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 مقدمه چاپ دوم 
کتاب حاضر که اینک با ساختار جدید و تغییر و تصرف در صـفحه بنـدى و   
مراعات آرایه هاى فنى به چاپ دوم سپرده مى شود، بى شک گامى پیش نهـاده  

  .است  و برخى نواقص احتمالى و کاستیهاى چاپ اول را بر طرف کرده
البته تشخیص این نواقص چنان نبود که پس از چاپ کشف گردد بلکه پیشتر 

  .هم مد نظر بوده است ، اما به دلایلى عملا مورد غفلت قرار گرفت 
به هر تقدیر، ناهماهنگى موجود در صفحه بندى چاپ نخست ، یک نـواختى  

 ـ ه سـازى  شمارش سطور صفحات را به هم زده بود و عدم محاسبه لازم در نمای
کارى کـه در  . باعث پیدایش سفیدى هاى بى مورد در جاى جاى کتاب شده بود

این چاپ شده علاوه بر اصلاح این موارد، هر دو مجلـد در یـک جلـد آمـده و     
همچنـین  . نمایه اى هم از اعلام و اشخاص در پایان کتاب افـزوده شـده اسـت    

ه مـتن اصـلى کتـاب    متون احادیث که در پاورقى درج شده بود، در این چاپ ب
  .آورده شده تا هر چه بیشتر مورد استفاده و استناد قرار گیرد

اندکى توضیح در ذیل برخى روایات و اصلاح مختصر، کمترین کارى بود کـه  
انجام شد و لذا انتظار افزودن مطالب جدید کاملا بجـا بـود امـا چنـین تـوفیقى      

  .ى ماندحاصل نشد و محتواى کتاب همچنان موافق چاپ اول باق
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مقدمه چاپ اول نهج البلاغه که فراهم آمده از درر کلمات ء سخنان امیر مـؤ  

گرانقـدر آن ، مرحـوم سـید     است ، بر اساس سلیقه و گزینش مؤ لف ﷒منان 
  .ۀ االله ، گرد آمده و تقدیم اهل ادب و معرفت شده است رضى رحم

، تنها بخشى از انبوه گفتار و نامـه هـاى آن بزگـوار     آنچه در این کتاب آمده
  .است که سید رضى موفق به جمع آورى بخشهایى از آن شده است 

، که تاریخ صحیح بشریت و  ﷒او با این کار، نام خود را با نام جاوید على 
  .دانش مفید بشرى را پى نهاده ، پایدار ساخته است 

مات قصاردر حقیقت ترتیـب انتخـابى و سـبک    جداسازىخطبه هاونامه هاکل
ابتکارى سید رضى است که شیوه اى بس پسندیده و تلاشى بى نهایت ارجمنـد  

  .بوده است 
پس از سید رضى ، عده اى بر جمع و گرد آورى کلمـات آن حضـرت کمـر    

را  بسته و تقریبا با همان سبک و شیوه و تقسیم بندى ،مستدرکهاى نهـج البلاغـه  
  .پدید آوردند

خاطرات و مشاهدات در میان گفتارهـا و نوشـته هـا، شـنیدن مشـاهدات و      
خاطرات دیگران جایگاه ویژه اى دارد، به طورى کـه مـى تـوان گفـت شـنیدن      

شـاید علـت ایـن    . خاطرات و مشاهدات از همگان جذاب و جالب مـى نمایـد  
جذابیت ، در واقع حذف واسطه ها در نظر شنونده باشـد یعنـى شـنونده هنگـام     

نیدن خاطره و مشاهده ، گویا فاصله اى میان خود و آنچه مى شنود احسـاس  ش
نمى کند، او گوینده را سند زنده ماجرا و به عنوان کسى که واقعـه نقـل شـده را    

درك ایـن  . لمس کرده مى بیند و از دید او واسطه یا وسایط نقل پنهان مى مانـد 
بر صـدق و صـحت   حقیقت وجدانى است و هر کس با مراجعه به نفس خویش 

  .آن اذعان خواهد کرد
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تصور نمى کنم کسى در اصل این دعا تردید کند، و در نظر او بیان خبـرى و  
را در  خـاطره اى  بیان شخصى و مشاهده اى یکسان باشد و تاءثیر بیشـتر بیـان  

هر چند مى پذیرم که در مقیاس صحت و سقم ، فرقى میـان  . نفوس انکار نماید
و بـاز  . حتمال صدق و کذب در هر دو مورد برابـر اسـت   آن دو وجود ندارد و ا

پذیرفتنى است که علت تاءثیر بیان شخصى و مشاهده اى و تفاوت فاحش آن با 
نقل خبرى ممکن است بر خلاف حدس فوق ، مبتنى بر علت یـا علـل دیگـرى    

اما انکار اصل مـدعا کـه بالوجـدان    . باشد که میدان رد و اثبات در آن باز است 
  .است و هر کس براحتى آن را درك مى کند، دور از انصاف است ملموس 

ماتى پراخته کـه از نـوع   لکتاب حاضر به گرد آورى سخنان و ککتاب حاضر 
متکلم وحده در این مجموعه بر حسب نقـل روایـات ،   . مشاهده و خاطره است 

 حضرتش ، گاه در ضمن خطبـه و گـاه در  .است  ﷒شخص امیر مؤ منان على 
که به محضرش مـى   -ان ادیان و مذاهب خواص واحیانا در حضور دانشور جمع

و گاهى در حضور فرزندان خود و یا در حین نگارش نامه و بالاخره  -رسیدند 
هر جا که فرصتى دست داده ، به نقـل پـاره اى از انـى خـاطرات و مشـاهدات      

سراسر حادثـه  پرداخته و در خلال آن از حوادث تلخ و شیرین زندگى و دوران 
گوشه هایى از مجاهدتها و رشادتهاى خود را بیان کـرده و  .خود یاد کرده است 

از مصاحب بـا رسـول   .اندکى از انبوه غمها و غصه هاى خود را بر شمرده است 
و قضایایى که همراه او شاهد بود، چون گزارشـگرى امـین گـزارش    ﷑ خدا

  .کرده است 
نیرگهاى قـوم و دشـمنى خویشـان خـود پـرده برداشـته و از        از بى مهرى و

و پس از آن شـرکت داشـته فـراوان    ﷑درگیریهایى که در رکاب رسول خدا 
و سنگینى مصـیبت آن ،  ﷑زمانى هم از فقدان پیامبر خدا . سخن گفته است 
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گاه با چشمایى اشکبار براى کسانى که آن روزها را ندیده اند قصه ها گفته است 
که در حیات شویش به پدر پیوست و همسـرش را بـا    ﷒بگذاریم از فاطمه . 

اما در همان دوران کوتاه و خزان زودرس ، . امواج بلاها و مصائب تنها گذاشت 
نشست که بـى   ﷒ایایى از فاطمه بازیگر چرخ دون ، به تماشاى حوادث و قض

این حوادث در دل شوى او خاطراتى حک کرد که داغ آن همیشـگى  . سابقه بود
و سوز آن پاینده است اما آن جلوه و شکیب الهـى از ذکـر آن همـه رخـدادها،     

و تنها وقتى کـه بـر   . کریمانه لب فروبست ، و جز اندکى از بسیار، سخن نگفت 
هم شبى که به خاکش مى سپرد، اندکى از آن همه را بـا پیـامبر    مزار فاطمه ، آن

از آن شب گفتارى از او به یادگار مانده است که دل را مى سـوزاند و  . باز گفت 
  .چشم را مى گریاند

ترجمه روایات این مجموعه ، از منابع و مآخذ روایى و تاریخى بهـره گرفتـه   
شیعه و گاهى نیز از کتب اهل سـنت   اغلب بر گرفته از مصادر. این منابع . است 

  .بوده است 
هنگام جستجوى مطالب ، بسیار مى شد کـه بـراى روایتـى چنـدین ماءخـذ      

در . مشاهده مى شد، کـه در بخشـهاى مختلـف جوامـع روایـى وارد شـده بـود       
پانوشتها بیشتر از مصادرى یاد شده ایت که گاه مختصر تفاوتى در نقـل روایـت   

  .میان آنها دیده مى شد
شایان ذکر است گاهى ملاحظه مى شد مضمون حدیثى در چند روایت آمـده  

یعنى گرد  -است و از آنجا که انتخاب ما به تناسب موضوعى که در نظر داشتیم 
طبعا روایتى برگزیده مى شد که اصالت موضـوع   -آورى خاطرات و مشاهدات 

 ـ  . را حفظ کرده باشد رد امـا گـاه   این جهت خیلى از اوقات مانعى ایجـاد نمـى ک
مشاهده مى شد که روایت برگزیده نسبت به روایـات مشـابه از کاسـتیهایى بـر     
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خوردار بود که نیاز به توضیح داشت ، در چنین مواردى ، توضیحات لازم را بـه  
کمک قراین موجود در روایات دیگر و یا قـراین حالیـه و مقالیـه کـه از خـود      

این کار از آن جهت ضرورى بـود کـه   روایت استفاده مى شد، به آن افزوده ایم ، 
البته غالـب توضـیحاتى کـه    . فهم مطلب ، آسانتر و نقل واقعه مفیدتر مى گشت 

افزوده ایم در میان پرانتز گذاشته و یا با قلم ریزتر مشخص کرده ایم تا بـا کـلام   
اما با رعایت همه اینها باید گفت که شکل ترجمـه تغییـر کـرد و    . حضرت نشود
ولى با این همه ، اگر بین ترجمـه تحـت   . به ترجمه آزاد، بدل شد ازتحت اللفظى

بـى شـک مجموعـه حاضـر در     . اللفظى و ترجمه آزاد، حدى وجود داشته باشد
  .شمار مصادیق آن است 

اسناد روایات پیش از جستجو در احادیث این مجموعه و شناخت چگـونگى  
از زاویه کلى بر مجموعـه  اسناد آنها، جا دارد که نگاهى گذرا و مرورى شتابان ، 

روایات و احادیث ما عمده بـر سـه   : از این رو مى گوییم . روایات داشته باشیم 
  .بخش تقسیم مى شوند

دسته اول ، روایاتى که با تکلیفى و اثر عملى در اعضا و جوارح انسان دارند 
  .و متضمن احکام شرعى و قانین عملى اسلام است 

  .عقیده و اعتقادات قلبى انسان توجه دارنددسته دیگر، روایاتى که به 
  .دسته سوم ، احادیثى که به خلقیات و امور اخلاقى آدمیان پراخته است 

بخش اول ، مبناى استنباط احکـام شـرعى و فروعـات فقهـى اسـت ؛ ایـن       
روایات از باب طهارت تا باب دیات ، یعنـى تمـام نیازهـاى رفتـارى و عملـى      

ایان عمر بیان داشته و موارد آن را بـر شـمرده اسـت ،    انسان را از بدو تولد تا پ
میدان کارایى و دایره اجرایى این روایات در دو بخش عبادات و معاملات بیانگر 

  .گستردگى کار و اهمیت فوق العاده آن است 



7 
 

چیزى که در اینجا توجه داده به آن مهم است ، پى بردن بـه ارزش واقعـى و   
بى شک مى توان گفت کـه خصـلت عمـده و    . ملاك اعتبارى این روایات است

ویژگى متفرد در اعتبار این روایات همانااستناد و اتصال آنها با مصـدر شـرع و   
  شریعت و پیوند آنها با وحى الهى است
آنگاه آشـکار مـى    -ویژه در این بخش ه ضرورت این پیوند با مصدر شرع ب

ییم و در نظر داشته باشیم گردد که اصل تعبد و فریضه عبودیت را نیز بر آن بیفزا
که سلیقه هاى شخصى و براشتهاى ذوقـى و عقلـى در حـریم احکـام الهـى راه      

  .آنچه در این روایات اهمیت دارد، استناد و تعبد است . ندارند
. بنابر این تک تک روایات این باب منوط به صحت انتساب و عدم آن است 

دست مـا برسـد امـا در جریـان     اگر روایتى هر چند تا مفاد و مضمون معقول به 
بررسى روایى و سلسله شناخت رجالى دچار مشـکل گـردد، از درجـه اعتبـار     

باید انتساب درست شود و حلقـات وصـل شـناخته شـود تـا آن      . ساقط است 
استنباط فروع فقهى بر هیمن پایه پى ریزى شـده  . روایت مبناى عمل قرار گیرد

ت و ضعف آن اهمیت پیـدا مـى   است ، اینجاست که ضرورت سند و شناخت قو
کند و خبرگان باب را به تلاش کارشناسانه فرا مى خواند و آنها را بـه نقـادى و   

اما مراعات این خصوصیت در دسته دوم . پرس و جو از کم و کیف بر مى نشاند
و سوم روایات که احادیث اعتقادى و اخلاقى را شامل مى گردد، تا این پایـه از  

است بلکه اصلا در برخى موراد چنین تلاشـى ضـرورت    حساسیت قرار نگرفته
  .ندارد

روشن است که اعتقادات از امورى است که عقل انسان باید آنها را در یابد و 
بر تمامیت برهان آن اذعان و اعتراف کند و حالت قطـع و اطمینـان در نفـس او    

جود نمى تحصیل این حالت با استناد روایت و عدم استناد آن به و. پدیدار گردد
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آید اصل اعتقاد به وجود خدا، ضرورت بعث رسل ، رسالت نبـى مکـرم اسـلام    
از امورى نیست که با روایت ثابت شود و با تعبد ... ، امامت و عدل الهى و﷑

بدان امتثال حاصل شود بلکه شخص باید به وجود آنها قطع حاصـل کنـد و بـا    
البته مانعى ندارد که راه . صفحه قلب و ذهن خود بیابداعتقاد صحیح ، آنها را در 

  .رسیدن او به قطع و اطمینان ، همین همین اخبار باشد
سخن در این است که بین اخبار باب فروع فقهى و اخبار مربوط بـه مسـائل   
اعتقادى واخلاقى از این جهت فرق بگذاریم و بدانیم روایاتى که مبناى اسـتنباط  

آنجا که استناد در آنجا تاءثیر ماهوى دارد و غیر از استناد و فروع فقهى است از 
در چنین جایى شناخت سند و . تعبد چیز دیگرى سبب مشروعیت فعل نمى شود

پردازش آن ضرورى است اما در باب اعتقادات و اخلاقیات چـون مطلـوب در   
و ) روایت با برهان عقلى (خصوص آنها قطع مکلف است از هر چه حاصل شد 

مورد اخلاقیات نیز هدف ایجاد خلقیـات عالیـه و پیراسـته شـدن از رذایـل      در 
اخلاقى است نه تعبد محض و استناد، در چنین مواردى اطمینان از درجه قـوت  

  .و ضعف سند چندان به کار نمى آید
اصولا جایى که سخن از قطعیات و ضروریات در میان باشد، هر چـه کـه در   

است ، حدیث ظنى در برابر قرآن و اصول برگفتـه   برابر آن قرار گیرد، مادون آن
در این جهـت فرقـى میـان    .از مسلمات و ضروریات دینى یاراى مقاومت ندارد

از باب مثال ، اصل نماز کـه جـزء ضـروریات و    . اقسام روایات یاد شده نیست 
قطعیات دینى است و منکر آن تا حد کفر تنزل پیدا کرده است ، اگـر بـه فـرض    

ورد روایت صحیح هم در عدم مشـروعیت نمـاز داشـته باشـیم ، از     محال ، ده م
یک اعتنـا نخـواهیم    آنجا که با اصل قطعى و ضرورى در تعارض است ، به هیچ

در باب تعارض اخبار مربوط به غیر ضـروریات و   روایات علاجی حساب. کرد
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قطعیات است ، هر روایتى که با قطعیات معارضـه کنـد، خـود از درجـه اعتبـار      
  .قط خواهد شدسا

ضرورت اعتقاد به خدا و سایر اصول اعتقادى از همین قبیل است ، بر فـرض  
محال اگر روایات صحیحى هم در برابر آن اصول داشته باشـیم ، چـه تـاءثیرى    
. خواهد داشت ؟ جز آنکه بگوییم آنها به محـض تعـارض سـاقط خواهنـد شـد     

ال ببـرد پـذیرفتنى   روایت معارض که اصل قطعى و اعتقاد ضرورى را زیـر سـو  
در اخلاقیات هم مطلب همین طور است ؛ زشتى کبر و حسـد، جـبن و   . نیست 

. از واضحات اولیه و مسلمات دینى است ...بخل ، حرص و طمع ، حقد و کینه و
هرگز مسلمانى براى محکوم کردن این صفات رذیلـه ، بـه انتظـار دسـتور نمـى      

ا رسیده و بـر درسـتى آنهـا اذعـان و     نشیند بلکه او خود با اصول ثابتى که بدانه
در ایـن  . حکم پرهیز و اجتناب از آنها را دانسـته اسـت   . اعتقاد پیدا کرده است 

روایات بایـد  . بین اگر روایتى بر خلاف باور او دستورى بیاورد، البته نمى پذیرد
بـا ایـن توضـیح    . با باورهاى قطعى و اصول مسلم پذیرفته شده ، هماهنگ باشد

شود که ما در باب اعتقادات و اخلاق اصول مسلمى را به عنوان پایـه   معلوم مى
در قضاوتهاى خود قبل از هر چیـز دیگـر و پـیش از هـر     .و اساس پذیرفته ایم 

گونه احتمال صدق و کذب و تشکیک در اصل صدور، به باورها و یافتـه هـاى   
مـى   قطعى و پذیرفته شده خود بها مى دهیم و بـر اصـالت و تحفـظ آنهـا پـاى     

فشاریم ، تا جایى که اگر حدیثى موافق اصول پذیرفته شده بـه دسـتمان رسـید    
تنها، مؤ ید آن اصول مى شماریم و اگر مخالف با اصول قطعـى ، گفتـارى آورد   
آن را طرد مى کنیم اما این اصول چیست و معیار پذیرش کدام است و قطعیـات  

الى دیگـر و مقـالى   و مج ـ...و ضروریات دینى از چه راهى به دست مـى آیـد؟  
در اینجا همین مقدار استفاده مى کنیم که مضامین گـرد آمـده   . مبسوط مى طلبد
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در این مجموعه از آنجا که در شمار دسته دوم و سوم است و همـان گونـه کـه    
گذشت ملاك پذیرش در مورد آنها تعبد و استناد و شارع نیست ، و نیز به لحاظ 

عارف و قطعیـات تـاریخ و حـدیث اسـت ؛     اینکه مشتمل بر حقایقى از اصول م
چون مضامین یاد شده ، اغلب در مقام بـازگویى  . پذیرفتنى و قابل اعتماد است 

معجزه اى از معجزات بسیار پیامبر خدا و یا در مقـام نقـل فضـیلتى از فضـایل     
و یا در صدد توصیه و سفارش به تقوا و پاکى و یا امـورى از   ﷒بیشمار على 

. بیل است که اینها همه از واضحات اولیه معارف و اصول مسلم دینى است این ق
هر چند به لحاظ شخصى و . و به حسب نوع ، جاى کمترین تردید و تامل ندارد

موردى ممکن است از جهت ضوابط حدیث شناسـى و علـم درایـه بـه نحـوى      
حتجـاج  با مرغ بریان که از کتاب ا طیر مشوى از باب مثال قضیه. مخدوش باشد

نقل شده ، ممکن است از نظر شرایط روایى قابل مناقشه باشد اما مضمون آن که 
بنابر این تردیـد و  . به طرق معتبر در احادیث دیگر آمده است قابل انکار نیست 

از  -با توجه به قطعى بودن مضامین . وسوسه در صحت و سقم روایات یاد شده 
  .استوارى آنها نمى کاهد
بلاى حوادث و مشاهداتى کـه از آن حضـرت بـه یادگـار     ظرف اعجاز در لا

مانده است ، گاه مطالبى دیده مى شود که فهم آن سـطح فکـر و تـوان عقلـى و     
عادى انسانها خارج است ، باید توجه داشت که فهـم ایـن امـور و توجیـه ایـن      
قضایا، تنها در ظرف اعجاز و قدرت معجزه که خـاص پیـامبران برگزیـده الهـى     

  .کان پذیر است است ، ام
خداوند بزرگ ، انبیاى برگزیده خود را به منظور اقامه برهان و اتمام حجـت  
خود به قدرتى مافوق قدرت بشرى مجهز ساخته است که در وقت لزوم ، در راه 

  .هدایت و ارشاد مردم از آن بهره گیرند
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ظهور معجزات به دست انبیاى الهى از ضروریات دین و واضحات اولیه دینى 
این کتاب الهى ، پر است از شـرح  . قرآن . از اصول قطعى میان مسلمین است  و

معجزات انبیا از آدم تا نوح و ابراهیم و موسى و عیسـى و نبـى مکـرم اسـلام و     
شگفتیهایى که از آنها به ظهور رسیده است ، در جایى که به شهادت کتاب الهـى  

غان سر بریده و در هم کوبیده شـده  گلستان گردد، و مر ﷒آتش براى ابراهیم 
در دست ابراهیم زنده شوند و به پـرواز در آینـد، و دریـا بـراى عبـور موسـى       

و همراهانش شکافته شود، و عصاى او به اژدهایى مهیـب مبـدل گـردد و     ﷒
اموات با دم مسیحایى به حیات بازگردند و بیماران صعب العلاج به دسـت الهـى   

ظهور معجزاتى به مانند آنها و بلکه عظیمتر از آنها بـه دسـت سـید    او شفا یابند؛ 
  !بسیار سهلتر مى نماید﷑الانبیا و اشرف النبیین 

تقطیع بسیارى از روایات در این مجموعه تقطیـع شـده اسـت ، امـا تقطیـع ،      
چـه بسـا کـه بریـده اى از     . موجب اخلال در معنى و وهن مطلب نشده اسـت  

روایتى ، مورد لزوم واقع مى شود و همان قسمت شاهد ادعا یا مؤ یـد حـاجتى   
 -اگر این کار با اطلاع و مشخص سـاختن مـوارد حـذف    . براى نویسنده است 

صورت گیرد، اشکالى پدید نمى آورد بلکه اصولا شـیوه   -ضمن علائم نگارشى 
  .اهل قلم چنین است 

روز یـک حالـت   ه رى مى نماید، بچیزى که شاید، تذکر آن را در اینجا ضرو
  .است  گم گشتن نموده هاى خاص روایى و آن. جدید از این کار است 

یعنى روایتى که به گونه حماسى و خطابى و یا به منظور احتجاج و جدال بـا  
خصم و یا انگیزه دیگر صادر شده است ، در صورت تقطیع ، از تجلـى و نمـود   

ممکن است از این جهت سبب خـرده گیـرى    این کار.این حالتها برهنه مى گردد
شود و لذا همین جا در مقدمه توجه مى دهیم که در این مجموعه چنـین کـارى   
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شده است ، و مطمئنا هم هیچ نقص و تصحیفى در متن اصلى به وجـود نیـاورده   
  .است 

اعراب گذارى آوردن متن اصلى در پایان ترجمه هر حدیث ، خواننـده را بـا   
مى سازد و آن را در میدان دید او قرار مـى دهـد تـا کلمـات     متن روایت آشنا 

اما این هدف با عبارات خالى از اعراب تاءمین نمـى  . نورانى احادیث بهره گیرد
  .از این رو متن روایات را مشکول ساختیم . شد

استطراد این مجموعه در هشت فصل تدوین شده اما نـه عنـوان فصـول مـى     
شمارش فصلها محدود به این تعداد اسـت ، بعضـى    تواند جامع و مانع باشد و نه

از موضوعات که جزء زیر مجموعه فصلى فرض شده است ، مى تواند به لحاظى 
ترتیب فصـول  . دیگر در یک و یا هم زمان در چند فصل دیگر هم گنجانده شود

  .ذوقى است و طبعا ذوقیات متفاوت است 
آن حضرت نقل شده که در ه هایى از کتاز دیگرن در بخش پایانى کتاب یعنى

مقام بیان حقیقتى از داستان انبیاى گذشته است ، که نه مصداق خاطره است و نه 
این جهت ممکن است در فصلهاى دیگر هم مشاهده شـود، امـا   . مورد مشاهده 

درج این امور اولا به دلیل هماهنگى و نزدیکى به هدف کتاب بوده و : باید گفت 
  .ى و ارشادى آن آورده شده است ثانیا به دلیل بار اخلاق

تذکر و تشکر گاهى اضطرابى در متن پاره اى از روایات دیده مـى شـد کـه    
خیلى اوقات با مراجعه و تطبیق آن با چاپ دیگر و یا ماءخذ مربـوط، برطـرف   

  .مى شد و مورد اشتباه تصحیح و حکم مورد کشف مى گشت 
لى رغم رجـوع بـه منـابع ،    اما گاهى مراجعه به ماءخذ هم کارساز نبود، و ع

چیزى که از مراجعه به منابع متعـدد دسـتگیر مـى    . تردید همچنان باقى مى ماند
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شد، فهم این نکته بود که اشتباه از یک کتاب به کتاب دیگـر راه یافتـه و عمـلا    
  .دایره خطا و تردید گسترده تر گشته است 

ه هـر تقـدیر بایـد    مواجه شدن با این موارد، هر چند انگشت شمار بود، اما ب
  .راهى براى خلاصى از آن مى یافتیم 

بهترین راه این بود که متن روایت مطابق ضبط ماءخـذ آورده شـود و سـپس    
  .ملاحظه مربوط در پانوشت ، اعمال گردد، و چنین هم شد

این ملاحظات و تنبیه و تصحیح ، در متن و معنى ، مرهـون لطـف و احسـان    
د گرانمایه ، حجۀ الاسلام و المسـلمین آقـاى سـید    استاد، ادیب فرزانه ، دانشمن

  .بوده است  -دامت برکاته  -مهدى نبوى 
تواضع استاد و بزرگوارى معظم له ، باعث این جراءت و جسارت شد، که بـه  
زحمت او دلیر گـردیم ، و بـه تصـحیح ایـن مجموعـه بنشـانیم ، و از دقـت و        

امـا بـا ایـن همـه     . وییم ظرافتهاى گفتارش ، در جاى جاى این دفتـر بهـره ج ـ  
تاءسیس اصلى نکرده و ساحت منزه ایشان را در تقصیر و قصـور خـود دخیـل    
نمى دانیم ، ضمن سپاس و تشکر از ایشان ، سلامت و طول عمر معظم لـه را از  

  .درگاه الهى مساءلت داریم 
در روزنامـه رسـالت بـه چـاپ      74و  73بخشهایى از این کتاب در رمضان 

ست ، در اینجا از مسئول محترم فرهنگى ایـن روزنامـه کـه بـا     شایسته ا. رسید
  .حسن استقبال خود زمینه رشد و پیشرفت آن را فراهم ساخت ، تشکر مى کنم 

همچنین ، از همه دوستان و عزیزانى که به نحوى در تحقق ایـن اثـر مـؤ ثـر     
  .بودند، صمیمانه سپاسگزارم 

  و آخر دعوانا اءن الحمداالله رب العالمین
  شعبان صبورى - 74ماه  دى
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  ﷑همراه با پیامبر: فصل اول 
بـر رسـول    )1( )و انـذر عشـ�تك الاقـر�� (نخستین توصیه هنگامى که آیه 

  :نازل گردید، آن حضرت مرا به حضور طلبید و فرمود﷑خدا
خداى یکتا دعوت کنم و از من خواسته شده که بستگانم را به پرستش ! على 

از طرفى ، مى دانم که اگر این ماءموریت را با آنـان  . از عذاب الهى برحذر دارم 
به این جهت در انتظار فرصـتى  . در میان بگذارم پاسخ ناگوارى دریافت مى کنم 

  :مناسب دم فرو بستم تا اینکه جبرئیل فرود آمد و گفت 
ى به عذاب الهـى مبـتلا خـواهى    اگر ماءموریت خود را انجام نده! اى محمد

براى ایـن کـار یـک    ). اکنون از تو مى خواهم که مقدمات آن را فراهم کنى (شد
تهیه کن و با افزودن یک ران گوسـفند بـر آن   ) تقریباً سه کیلو گندم (صاع طعام 

غذایى طبخ کن و قدحى نیز از شیر پر کن ، آنگاه پسران عبدالمطلب را گرد آور 
  .گفتگو کنم و ماءموریت خویش را به آنها ابلاغ نمایم تا من با ایشان 

من آنچه حضرت دستور داده بود، فراهم کردم و سپس فرزنـدان عبـدالمطلب   
: در میان آنها عموهاى پیغمبـر . آنها چهل مرد بودند. را به مهمانى او فرا خواندم 

  .ابوطالب ، حمزه ، عباس و ابولهب نیز حضور داشتند
سفره گسترده شد و غذایى را که تهیه کردم بـودم ،  ﷑ابه دستور رسول خد

تکـه اى گوشـت برگرفـت و بـا     ﷑چون بر زمین نهادم رسول خـدا . آوردم 
بـه  : دندانهاى خود تکه تکه کرد و در اطراف ظرف غذا ریخت ، و سپس فرمـود 

  ).بخورید(نام خدا برگیرید و 
  .چندانکه دیگر نیازى به خوراکى نداشتند) و سیر شدند(ردند پس همگى خو
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به سوى غذا دراز مى شـود و  ) ى بسیارى (من همین قدر مى دیدم که دستها 
  !).اما چیزى از غذا کاسته نمى شود(از آن مى خورند 

هر یک از آنان چنان بود ) اشتهاى (به خدایى که جان على به دست اوست ، 
  .شده تنها جوابگوى یک نفر از آنها بود، نه بیشترکه مجموع غذاى طبخ 

آنـان همگـى نوشـیدند و    . فرمود ظرف شیر را نیز بیـاورم  ﷑رسول خدا
به خدا سوگند قدح شیر گنجایش خـوراك بـیش از یـک نفـر را     . سیراب شدند

نى و خـوراکى بـى نیـاز    از نوشید﷑اما همگى به برکت رسول خدا. (نداشت 
  ).گشتند

خواست با ایشان سخن بگوید، ﷑پس از صرف غذا، همین که رسول خدا
  !چه شدید، جادویتان کرد؟: ابولهب پیشدستى کرد و گفت 

مهمانان متفرق شدند و پیغمبر ) مجلس از آمادگى افتاد و(با سخنان ابولهب ، 
  .با ایشان سخنى نگفت 

این مـرد بـا   ) دیدى که ! (على :به من فرمود﷑بامداد روز بعد، رسول خدا
گفتار خود بر من پیشدستى کرد و پیش از آنکه من سـخنى بگـویم جمعیـت را    

  .تو امروز نیز مانند دیروز عمل کن و آنان را دوباره دعوت کن. پراکنده ساخت 
یى تهیه کردم و آنها را گرد آوردم پس از من نیز بنا به دستور آن حضرت غذا

  :سخن خود را آغاز کرد و فرمود﷑صرف غذا، رسول خدا
به خدا سوگند، من در میان عرب جـوانى را سـراغ   ! اى فرزندان عبدالمطلب 

ندارم که براى قوم خود، چیزى بهتر از آنچـه مـن بـراى شـما آورده ام ، آورده     
ى شما سعادت و نیکبختى دنیا و آخرت را آورده ام و خدا به مـن  من برا. باشد

یک از شما حاضر اسـت   اینک کدام. دستور داده است تا شما را بدان فراخوانم 
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مرا در این ماءموریت یارى رساند تا به پاداش آن ، برادر من و وصى و جانشین 
  من باشد؟

از حرف او سر باز زدنـد و  ناباورانه ) پاسخى از بستگان پیامبر شنیده نشد و(
مـن  ﷑اى پیامبر خدا:گفتم ) برخاستم و(من که آن روز کوچکترین آنها بودم 

  .کمک کار شما در این ماءموریت خواهم بود
  :و گفت  )2(دست بر گردنم نهاد) که چنان دید(﷑رسول خدا

ى و جانشین من در میان شما، و شما از او راستى که این است برادر و وصه ب
  .حرف شنوى داشته باشید و پیرویش کنید

  :ابوطالب گفتند) پدرم (آن گروه برخاستند و در حالى که مى خندیدند به 
  !تو را ماءمور کرد که از پسرت فرمان برى و از وى اطاعت کنى 

 )تك الاقـر�� و انذر عش�(لما انزلت هذه الایه : عن على بن ابى طالب قال 
) ان االله امرنى انانـذر عشـیرتک الاقـربین    ! یا على : على رسول االله دعانى فقال 

فضقت بذلک ذرعا و علمت انى متى انادهم بهذا الامر ار منهم ما اکـره ، فصـمت   
انک ان لم تفعل ما امـرت بـه یعـذبک ربـک     ! حتى جانى جبرئیل فقال یا محمد
عل علیه رجل شاه و املا لنا عسـا مـن لـبن ثـم     فاصنع لنا صاعا من الطعام و اج

اجمع بنى عبدالمطلب حتى اکلمهم و ابلغهم ما امرت به ففعلت ما امرنـى بـه ثـم    
دعوتهم و هم یومئذ اربعون رجـلا یزیـدون رجـلا او ینقصـونه و فـیهم اعمامـه       
الوطالب و حمزه و العباس و ابولهب ، فلما اجتمعوا الیه دعا بالطعام الذى صـنعت  

بضعه من اللحم فشـقها باسـنانه   ﷑م فجئت به فلما و ضعته تناول رسول االله له
کلو باسم االله فاکلوا حتى ما لهم الى شى من : ثم القاها فى نواحى الصحیه ثم قال 

حاجه و ایم االله الذى نفس على بیده ان کان الرجل الواحد منهم لیاکل مـا قدمتـه   
فجئتهم بذلک العـس فشـربوا منـه حتـى     ! اسق القوم یا على :  لجمیعهم ، ثم قال
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رووا جمیعا و ایم االله ان کـان الرجـل مـنهم لیشـرب مثلـه فلمـا اراد رسـول االله        
اشد ما سحرکم صـاحبکم فتفـرق   : ان یکلمهم بده ابولهب الى الکلام فقال ﷑

ان هذا الرجل قـد  ! فقال لى من الغد، یا على ﷑القوم و لم یکلمهم رسول االله 
سیقنى الى ما سمعت من القول فتقرق القوم قبل ان اکلمهم ، فعد لنا القوم الى مثل 
ما صنعت بالامس ثم اجمعهم لى ففعلت ثم جمعتهم ، ثم دعـانى بالطعـام فقربتـه    

اسـقهم  :  لهم ، ففعل کما فعل بالامس فاکلوا حتى ما لهم بشـى حاجـه ثـم قـال    
فقـال  ﷑فجئتهم بذلک العس فشربوا منه جمیعا حتى رووا ثم تکلم رسول االله 

یا بنى عبدالمطلب انى و االله ما اعلم ان شابا فى العرب جـا قومـه بافضـل ممـا     :
جئتکم به انى قد جئتکم بخیر الدنیا و الاخـره و قـد امرنـى االله ان ادعـوکم الیـه      

ى على هذا الامر على ان یکون اخى و وصـیى و خلیفتـى فـیکم ؟    فایکم یوازرن
فاحجم القوم عنها جمیعا و قلت انا، و انى لاحدثهم سنا و ارمصهم عینا و اعضـم  

اکون و زیرك علیـه فاعـاد القـول    ﷑یا رسول االله  )3(-یطنا و احمشهم ساقا، 
هذا اخى و وثیى و خلیفتى : قال لهم  فامسکوا و اعدت ما قلت ، فاخد برقبتى ثم

قد امـرك  : فقام القوم یضحکون و یقولون لابى طالب . فیکم فاسمعوا له و اطیعوا
  )4(.ان تسمع لابنک و تطیع 
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  درخت پرنده 
بودم هنگامى کـه گروهـى از سـران قـریش نـزد وى      ﷑من با رسول خدا

  :آمدند و گفتند
بزرگى کرده اى که نه پدرانت چنان ادعایى داشته انـد و نـه   تو ادعاى ! محمد

ما پیشنهادى داریم اگر آن را پذیرفتى مى دانیم که تو ) اینک (کسى از خاندانت 
پیامبر و فرستاده خدایى و اگر از انجام دادن آن درمانـدى مـى فهمـیم کـه تـو      

  .جادوگر و دروغگویى 
  چه مى خواهید؟: حضرت در پاسخ فرمودند

از این درخت بخواه که با ریشه هاى خود از جا کنده شد و در مقابـل  : ندگفت
  .تو بایستد

همانا خدا بر هر کارى تواناست پس اگر خـدا بـراى شـما چنـین کـرد آیـا       
  حاضرید ایمان بیاورید و بر وحدانیت حق شهادت دهید؟

  .آرى 
دانـم  بى مـى  خوه شما نشان خواهم داد، هر چند ب من آنچه را مى خواهید به

که شما به خیر و صلاح باز نمى گردید و بلکه در میان شما کسانى را مـى بیـنم   
و کسانى که گروه ها را به هم پیوندند و سپاه بـر ضـد   ) 5(که در چاه افکنده شوند

  :آنگاه فرمود. من بسیج نمایند
اى درخت ، اگر تو به خداوند و روز جزا ایمـان دارى و مـى دانـى کـه مـن      

به فرمان خـدا از جـا درآى و بـا ریشـه هـاى      ) هم اینک (م پس فرستاده خدای
  .خود، در برابر من بایست
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درخت بـا  ) دیدم که (سوگند به خدایى که پیامبرش را به حق مبعوث فرمود 
ریشه هایش از جا کنده شد و همچون پرنده اى بال و پـر زنـان در حـالى کـه     

شـاخه  . ایسـتاد ﷑داصداى سختى از ا شنیده مى شد آمد تا مقابل رسول خ ـ
گسـترد و پـاره اى از شـاخه    ﷑بر رسـول خـدا  ) همچون چترى (بلندش را 

بودم ) ایستاده (هایش را هم بر دوش من نهاد و من در سمت راست آن حضرت 
.  

از روى برتـرى جـویى و گردنکشـى    ) این معجزه هـا (مشرکان پس از دیدن 
  :گفتند

  .بگو که نیمى از آن به سمت تو آید و نیمى بر جاى خود بماند
حضرت به درخت چنین فرمان داد و نیمه درخت رو به سوى او نهاد با پیش 
آمدنى شگفت تر و بانگى سهمگین تر چنانکه گویى مـى خواسـت خـود را بـه     

  .بپیچد﷑رسول خدا
  :سى گفتندسپس باز آنان از روى سرکشى و ناسپا

  .این نیمه را بگو که به سمت نیمه خود رود چنانکه پیشتر بود
  .سپس درخت باز گردید. حضرت همان فرمود که قوم خواستند

  :من گفتم 
من نخستین کسى هستم که به تو ایمان مى آورد و نخستین ! اى فرستاده خدا

به فرمـان   فردى هستم که اقرار و اعتراف مى کند به اینکه درخت آنچه فرمودى
  .خدا انجام داد تا پیامبرى تو را تصدیق و گواهى کند و گفته تو را بزرگ دارد

  :گفتند) با کمال بى شرمى (مشرکان قریش 
در حـالى  (آنگـاه  . نه بلکه او ساحرى است دروغگو و تردستى است چابک 

  آیا کسى جز این ، تو را تصدیق خواهد کرد؟: گفتند) که به من اشاره مى کردند
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یـا محمـد   : لقد کنت معه لما اتاه الملا من قریش فقالوا لـه  :... ﷒قال على 
انک قد ادعیت عظیما لم یدعه اباوك و لا احد من بیتک و نحن نسالک امـرا ان  
اجبتنا الیه و اریتناه علمنا انک نبى و رسول و ان لـم تفعـل علمنـا انـک سـاحر      

تدعولنا هذه الشجره حتى تنقلع بعروقهـا و   :و ما تسالون ؟ قالوا: کذاب فقال لهم 
ان االله على کل شى قدیر فان فعل االله ذلک لکم اتومنون و : تقف بین یدیک فقال 
فانى ساریکم ما تطلبون و انـى لاعلـم انکـم    : قال . نعم : تشهدون بالحق ؟ قالوا

  .التفیئون الى خیر و ان فیکم من یطرح فى القلیب و من یحزب الاحزاب 
یا ایتها الشجره ان کنت تومنین بـاالله و الیـوم الاخـر و تعلمـین انـى      : ال ثم ق

فانقلعى بعروقک حتى تقفى بین یـدى بـاذن االله ، و الـذى بعثـه     ﷑رسول االله 
بالحق لانقلب بعروقها و جات و لها دوى شدید و قصـف کقصـف اجنحـه الطیـر     

مرفرفه و القت بغصنها الاعلى على رسول    ﷐حتى وقفت بین یدى رسول االله 
و ببعض اغصانها على منکبى و کنت هن یمینه فلما نظر القوم الى ذلک ﷑االله 

قالوا علوا و استکبارا فمرها فلیاتک نصفها و یبقـى نصـفها، فامرهـا فاقبـل الیـه      
: برسول االله فقـالوا کفـرا و عتـوا    نصفها کاعجب اقبال و اشده دویا فکادت تلتف 

لا الـه الا االله  : فمر هذا النصف فلیرجع الى نصفه کماکان ، فامره فرجع ، فقلت انـا 
و اول من اقربان الشجره فعلت مـا فعلـت   ﷑انى اول مومن بک یا رسول االله 

بـل سـاحر   : لهـم  بامر االله تعالى تصدیقا بنبوتک و اجلالا لکلمتک فقال القـوم ک 
  )6()....یعنوننى (؟ !کذاب السحر خفیف فیه و هل یصرقک فى امرك الا مثل هذا



21 
 

  

  راءى نهایى
بود و براى رسـیدن بـه ایـن    ﷑قریش پیوسته در صدد کشتن رسول خدا 

هدف راههاى مختلف آن را به شور مى گذاشت و هر بار نقشه اى را تجربه مـى  
  .مى اتخاذ مى نمودکرد و تصمی

داشتند، ابلیس ملعـون در قیافـه    )7(تا آنکه در آخرین نشستى که دردار الندوه
در آن مجلس شرکت ) مقصود مغیره بن شعبه است (مرد یک چشم از تیره ثقیف 

دقـت بررسـى   ه جست با حضور او اطراف و جوانب قصه و احتمالات موجود، ب
تـا بـراى از میـان بـر داشـتن پیـامبر       سرانجام به اتفـاق آرا بـر آن شـدند    . شد
باید از هر تیره قریش یک نفر بـه همکـارى دعـوت شـود و سـپس      ﷑خدا

همگى با شمشیرهاى برهنه و هماهنگ بر او حملـه برنـد و در جـا خـونش را     
موضـوع  ) گذشته از اینکه از وجود او آسوده خواهنـد شـد  (بریزند و با این کار 

کلى پایمال خواهد شد، چرا که اولیاى دم قادر نخواهند بود ه نیز ب خونخواهى او
از سوى دیگـر قـریش بیـز بـه خـاطر      . که با همه تیره هاى قریش درگیر شوند

در نتیجـه  . حمایت از افرادش ، از تسلیم و تحویل خاطیان ممانعت خواهد کـرد 
  .درخواست قصاص و خونخواهى بستگان پیامبر بى پاسخ خواهد ماند

را از تصمیم قریش آگاه سـاخت و  ﷑رشته وحى فرود آمد و پیامبر خداف
حتى جزئیات این نقشه را که در چه ساعتى و در کدام شب خواهـد بـود فـاش    

غـار ثـورترك    ساخت و از او خواست تا در آن شب ، شهر مکـه را بـه سـمت   
  ... .گوید

الارا و تعمل الحیل فـى قتـل النبـى     )8(تخیل فان قریشا تزل:... ﷒قال على 
حتى کان اخر ما اجتمعت فى ذلک یوم الدار دار الندوه و ابلیس الملعون حاضـر  
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فى صوره اعود ثقیف فلم تزل تضرب امرها ظهرا لبطن حتى اتمعت آراوها لى ان 
تنتدب من کل فخذ من قریش رجل ثم یاخذ کل رجل منهم سیفه ثم میاتى النبى 

ائم على فراشه فیضربوه جمیعا باسیافهم ضربه رجل واحـد فیقتلـوه فـاذا    و هو ن
قتلوه منعت قریش رجالها و لم تسلمها فیمضى دمه هـدرا فهـبط جبرئیـل علـى     
النبى فانباه بذلک و اخبره باللیله التى یجتمعون فیها و الساعه التى یـاتون فراشـه   

  )9(.غارفیها و امره بالخروج فى الوقت الذى خرج فیه الى ال
  :مرا نزد خویش فرا خواند و فرمود﷑شب حادثه رسول خدا

تو امشب در بسـتر مـن   . مردانى از قریش در اندیشه قتل من نقشه کشیده اند
  .بخواب تا من از مکه دور شوم که این دستور خداست 

سـپس در بسـتر   . چنـین خـواهم کـرد   ! بسیار خوب اى فرستاده خدا: گفتم 
مشرکان در اطـراف  . در بگشود و از منزل خارج شد﷑پیامبر خدا. خوابیدم 

. خانه او، در پى اجراى نقشه پلید خود به انتظار سپیده صبح کمین کـرده بودنـد  
  :با تلاوت این آیت ﷑رسول خدا

  )10()ناهم فهم ا�ب�ون و جعلنا من ب� ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغش�(
  .از مقابل چشمان باز و خیره آنها به سلامت گذشت 

در بین راه با ابابکر که به انگیزه خبرگیرى از منزل خارج شده بود، برخـورد  
وى را بـا  ﷑رسـول خـدا  ! مى کند چرا که او از توطئه قریش آگاه گشته بود

  .خود همراه ساخت 
آنها ابتدا مرا بـا آن  . فجر، مشرکان به درون خانه یورش آوردندپس از طلوع 

اما پس از اینکه من از جـاى برخاسـتم و در مقابلشـان    . حضرت اشتباه گرفتند
  ؟!على : فریاد کشیدم ، مرا شناختند و گفتند

  .آرى على هستم : گفتم 
  پس محمد کجاست ؟
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  .از شهر شما خارج شده 
  به کجا؟

  .خدا مى داند
خانـه را تـرك   ﷑ها مرا رها کردند و در جسـتجوى رسـول خـدا   سپس آن

  .گفتند
که در ردیابى و شناساى جـاى پـاى اشـخاص     ابوکرز خزاعى در بین راه به

سزا داشت ، برخورد مى کنند و از وى مى خواهند تا در یافتن رسول ه مهارتى ب
  .آنها را یارى دهد﷑خدا

بـه  (ردیاب ، ابتدا جاى پاى آن حضرت را که در خانـه اش وجـود داشـت    
این جاى پاى محمد است بـه خـدا   : شناسایى کرد و سپس گفت ) عنوان نمونه 

او پـس از   )11(.هسـت   سوگند این قرین همان قدمى اسـت کـه درمقـام ابـراهیم    
شناسایى به تعقیب پرداخت و دنبال اثر پاى پیامبر را گرفت تا رسید بـه همـان   

شخصـى از  : آنگـاه گفـت   . همراه شده بود﷑مکانى که ابوبکر با رسول خدا
اینجا به محمد پیوسته و او را همراهى کرده است و این جاى پا مى رسـاند کـه   

  !یا فرزند او ابوبکر باشد آن کس بایدابو قحافه
خزاعى به نشانى آن آثار، راه غار را پیش گرفت و رفت تا به غار رسید کـه  

  .دیگر اثرى از جاى پا نبود
خداوند کبکى را به در غار گماشته بود که از تخم خود حضانت مـى کـرد و   
عنکبوتى را واداشته بود تا با تنیدن تارهاى خود، پوششى بر سطح ورودى غـار  

  :ردیاب در حیرت شد و گفت ) با دیدن این صحنه . (جاد نمایدای
حـال یـا آن دو بـه    . محمد و همراهش ، از اینجا به بعد حرکتى نداشـته انـد  
زیرا همان طور که مى ! آسمان پر گشوده اند و یا اینکه در دل زمین فرو شده اند
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حفظ ) رده دست نخو(بینید، این در غار است که تافته هاى عنکبوت را همچنان 
اگر آنها به درون غار رفته بودند، تارهاى عنکبـوت درهـم ریختـه    . کرده است 

  .بود
خود حضانت مـى کنـد،   ) و جوجه (افزون بر این ، کبکى که در غار از تخم 

  .خود شاهد دیگرى است که آنها درون غار نرفته اند
ظـور  بدین ترتیب مشرکان از وارد شدن به درون غار منصرف شدند و بـه من 

  .در کوههاى اطراف پراکنده شدند﷑دست یافتن به رسول خدا
ان قریشا دبرت کیـت و کیـت فـى    : فقال ﷑فدعانى رسول االله : قال على 

  .قتلى فنم على فراشى حتى اخرج انا من مکه فقد امرنى االله بذلک 
  .السمع و الطاعه : فقلت له 
الباب و خرج علیهم و هم جمیعـا  ﷑لى فراشه ، و فتح رسول االله فنمت ع

  :جلوس ینظرون الفجر و هو یقول 
  ).و جعلنا من ب� ايديهم سدا و من خلفهم سدا فاغش�ناهم فهم ا�ب�ون (

و مضى و هم ال یرونه فراى ابابکر قد خرج فى اللیل یتجسس من خبره و قد 
تدبیر قریش من جهتهم فاخرجه معه الى الغار فلمـا طلـع الفجـر    کان وقف على 

: فوثبت فى وجوههم و صحت بهم فقالوا! تواثبوا الى الدار و هم یظنون انى محمد
  و این محمد؟: نعم ، قالوا: على ؟ قلت 

  .االله اعلم : الى این خرج ؟ قلت : خرج من بلدکم ، قالوا: قلت 
و کـان عالمـا بقصـص الاثـار      کرز الخزاعىفاستقبلهمابو . فترکونى و خرجوا

. یا ابا کرز الیم نحب ان تساعدنا فى قصص اثر محمد، فقد خرج عن البلد: فقالوا
هذه اثر قدم محمد، و هـى  : فوقف على باب الدار فنظر الى اثر رجل محمد فقال 

و االله اخت القدم التى فى مقام ، و مضى به على اثره حتى اذا صار الـى الموضـع   
هنا قد صار مع محمد آخر و هذه قدمـه ، امـا ان تکـون    : قال . ذى لقیه ابوبکرال
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قدم اى قحافه او قدم ابنه ، فمضى على ذلک الى باب الغار، فانقطع عنـه الاثـر و   
قد بعث االله قبجه فباضت على باب الدار، بهث االله العنکبوت فنسجت علـى بـاب   

 من معه ، اما ان یکونـا صـعدا الـى    ما جاز محمد هذا الموضع ، و لا: الغار، فقال 
السما او نزلا فى الارض ، فان باب هذا الغار کما ترون علیه نسج العنکبـوت ، و  
القبجه حاضه على بیضها بباب الغار، فلم یدخلوا الغار و تفرقوا فى الجبل یطلبونه 

.)12(  
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  آزار قریش
وقتى که محمد مردم را به ایمان به خدا و یکتاپرستى دعوت نمـود مـا اهـل     

بیت نخستین کسانى بودیم که به او ایمان آوردیـم و آنچـه آورده بـود تصـدیق     
و سالها بر همان منوال گذشت در حالى که در هیچ یک از محلـه هـا و   . کردیم 

  .آبادیهاى عرب جز ما، کسى خدا را پرستش نمى نمود
به همین (خواستند پیامبرمان را بکشند و ریشه ما را بر کنند ) قریش (ا قوم م
و ما را از خوراکى و . نقشه ها براى ما کشیدند و کارى ناروا با ما کردند) منظور

نوشیدن جرعه اى زلال بازداشتند و بیم و ترس را به ما ارزانى داشتند و بـر مـا   
رفتن بـه کـوهى سـخت و نـاهموار     دیده بانان و جاسوسان گماشتند و ما را به 

و آتش جنگ را بر ضد ما بر افروختنـد و میـان خـود پیمـانى     . ناگزیر ساختند
نوشتند که با ما نخورند و نیاشامند و همسرى و خرید و فروش نکننـد و دسـت   
بر دستمان نسایند و امانمان ندهند مگر آنکه پیامبر را به ایشان بسپاریم تـا او را  

  ).تا عبرت دیگران باشد(د بکشند و مثله کنن
و امـان فقـط   (ما از ایشان جز در موسم حجى تا موسمى دیگر امان نداشتیم 

پس خداوند ما را بر حمایت از او و دفـاع از حـریم و   ). منحصر به ایام حج بود
داشت حرمت او و نگهبـانى از او بـا شمشـیرهاى خـود در تمـام سـاعات        نگه

  .هولناك شبانه روز، مصمم داشت 
نیز به سبب خویشى  )13(ؤ من ما از این پایمردى امیر ثواب داشت و کافرمانم

  .و ریشه دودمانى خود از او حمایت مى کرد
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اما دیگر قریشیان که اسلام آورده بودند چنان بیم و هراسى که مـا داشـتیم ،   
ممنوع بود و یـا  ) بر کفار(خونشان  نزیرا یا به سبب هم پیمانى ، ریخت. نداشتند
  .ه و قومشان از آنان دفاع مى کردندعشیر

به هیچ کس چنان گزندى که از سوى قوممان متوجه مـا بـود نرسـید؛ چـه ،     
  ....آنان از کشته شدن نجات یافته و در امان بودند

ان محمدا لما دعا الى الایمان باالله و التوحیـد لـه کنـا اهـل     ... :﷒قال على 
جاء به فلبثنا احوالا کامله مجرمه تامـه و مـا    البیت اول من امن به و صدقه فیما

  .یعبداالله فى ربع ساکن من العرب غیرنا
  .فاراد فومنا قتل نبینا و اجتیاح اصلنا و هموا بنا الهموم و فعلوا بنا الافاعیل 

و منعونا المیره و امسکوا عنا العذب و احلسونا الخوف و جعلوا علینا الارصاد 
بل و عر و اوقدوا لنا نار الحربت و کتیوا علینـا بیـنهم   و العیون و اضطرونا الى ج

کتابا لایواکلوننا و لایشاربوننا و لایناکحوننا و لا یبایعوننا و لانـامن فـیهم حتـى    
ندفع الیهم محمدا فیقتلوه و یمثلوا به فلم نکن نامن فیهم الا من موسى الى موسم 

  )14(....فعزم االله لنا على منعه و الذب عن حوزته 
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  آخرین هشدار 
پیامبر خدا به منظور اتمام حجت بیشتر و بستن زبان عـذر و بهانـه مکیـان ،    
خواست براى آخرین بار آنها را به پرستش خداى عزوجل دعوت کنـد چنانکـه   

و ورود پیروزمندانـه  (این بود که پـیش از فـتح مکـه    . در روز نخست کرده بود
  .نامه اى به آنها نوشت ) اسلام به این شهر

در نامه ، آنان را از مخالفت خویش برحذر داشته و از عذاب الهى ترسـانیده  
بود و به آنها وعده عفو و گذشت داده و از آنها خواسـته بـود کـه بـه آمـرزش      
خداوند امیدوار باشند و در پایان نامه آیاتى چند از سوره برائـت را کـه دربـاره    

  .مشرکان فرود آمده بود، بر آن افزود
براى بردن نامه معین نفرمود بلکه انجام دادن آن را به همـه یـاران    ابتدا پیکى
  .اما این درخواست بى پاسخ ماند و همگى سر سنگین شدند. پیشنهاد کرد

که چنین دید، مردى را فـرا خوانـد و نامـه را بـه وسـیله او      ﷑پیامبر خدا
  .فرستاد

  :ت جبرئیل ، امین وحى الهى سر رسید و گف
این نامه باید به وسیله شخص تو یا کسى از خاندان تو بر مردم مکـه  ! محمد

  )15.(خوانده شود

مرا از این وحى آگاه فرمود و انجام دادن این ماءموریـت را  ﷑رسول خدا
  .بر دوش من نهاد

و (شما مردم مکه را نیک مى شناسید !) اما چه مکه اى ؟(من به مکه رسیدم 
کسى از آنان نبود جز اینکه اگـر مـى   ) از خشم و کینه آنان نسبت به من آگاهید

توانست مرا قطعه قطعه کند و هر پاره از آن را بر بالاى کوهى بگذارد، چنین مى 
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هر چند این کار به قیمـت از دسـت دادن جـان او و    . کرد و از آن دریغ نداشت 
  .تمام شود تباه گشتن خاندان او و از بین رفتن اموالش

 ـ. را براى مردمى این چنین خواندم ﷑من پیام رسول خدا سـختى  ه آنان ب
بر آشفتند و زن و مردشان با تهدید و وعده هاى سخت به مـن پاسـخ گفتنـد و    

  .خشم و کینه خود را ابراز داشتند
توجه لفتح مکه احب ان یعذر الیهم و لما ﷑فان رسول االله : ﷒قال على 

یدعوهم الى االله عزوج اخرا کما دعاهم اولا فکتب کتابا یحذرهم فیـه و ینـذرهم   
عذاب االله و یعدهم الصفح و یمنیهم مغفره ربهم و نسخ لهم فى اخره سـوره بـراءه   
لتقرا علیهم ثم عرض على جمیع اصحابه المضى به الیهم فکلهم یرى البثاقل فیهم 

  :راى ذلک ندب منهم رجلا فوجهه به فاتاه جبرئیل فقال  فلما
  .لا یودى عنک الا انت او رجل منک! یا محمد

  .بذلک و وجهنى بکتابه و رسالته الى مکه ﷑فانبانى رسول االله 
فاتیت مکه و اهلها من قد عرفتم لیس منهم احد الا و لو قدر ان یضع على کل 

  .لفعل و لو ان یبذل فى ذلک نفسه و اهله و ولده و ماله جبل منى اربا 
فبلغتهم رساله النبى و قرات علیهم کتابه فکلهـم یلقـانى بالتهـدد و الوعیـد و     

  )16.(...یبدى لى البغضا و یظهر الشحنا من رجالهم و نسائهم 
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  ماءموریت شبانه
) کسى به دنبـالم فرسـتاد و  (﷑شبى از شبهاى بسیار تاریک ، رسول خدا 

  :مرا احضار کرد و سپس فرمود
هم اینک شمشیر خود را برگیر و بر فراز کوه ابو قبیس برو و هر که را بر قله 

  .آن یافتى هلاك گردان
ناگهـان  . از کوه ابـو قبـیس بـالا رفـتم     ) در آن دل شب (من به راه افتادم و 
وف ، با چشمانى چونان کاسه آتش ، در برابـر دیـدگانم   مردى سیاه چهره و مخ

مرا به نام صـدا زد  ) اما همین که (از دیدن او وحشت کردم ) ابتدا. (ظاهر گشت 
  .جلو رفتم و با یک ضربه شمشیر او دو نیمه ساختم ) به خود آمدم (

م صداى داد و فریاد بسیارى به گوشم رسید کـه از میـان خانـه    ادر این هنگ
در بازگشت ، هنگـامى کـه بـه محضـر رسـول خـدا       ! ه بر مى خاست هاى مک

شرفیاب شدم آن حضرت در منزل همسرش خدیجه بود داسـتان مـرد مقتـول و    
آیا دانسـتى چـه   : فرمود﷑پیامبر خدا: فریادهاى همزمان مکیان را باز گفتم 

  کسى را کشتى ؟
  .خدا و رسول او آگاهترند: گفتم 
تو بت بزرگ لات و عزى را درهم شکستى ، به خدا سـوگند از ایـن   : فرمود

  .پس ، هرگز آن بتها پرستش و ستایش نگردند
ذات لیله من اللیالى و هى لیله مدلهمـه  ﷑دعانى رسول االله : عن على قال 

ه خذ سیفک و مر فى جبل ابى فبیس فکل من رایتـه علـى راس ـ  :سودا فقال لى 
  .فاضربه بهذا السیف
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فقصدت الجبل فلما علوته وجدت علیه رجلا اسود هائل المنظـر کـان عینیـه    
فدنوت الیه و ضـربته بالسـیف فقطعتـه    : یا على : جمرتان فهالنى منظره فقال لى 

و هـو  ﷑ثم اتیت رسـول االله  . نصفین فسمعت الضجیج من بیوت مکه باجمعها
  !اتدرى من قتلت یا على ؟: ا فاخبر فقال عنه  االله رضی بمنزل خدیجه 

قتلت اللات و العزى ، و االله لا عادت عبـدت  :االله و رسوله اعلم ، فقال : قلت 
  )17(.بعدها ابدا
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  بر دوش پیامبر 
یک شب که پیامبر خدا در منزل همسرش خدیجه به سر مى بـرد، مـرا نـزد    

. در محضر شـریف او حاضـر شـدم    ) بدون فوت وقت (من . خویش فرا خواند
امـا  . وضع حضرت نشان مى داد که در این دل شب آهنگ رفتن به جـایى دارد (

  :فرمود) چیزى نگفت و مقصد خود را معین نکرد، بلکه همین قدر
  .از پى من حرکت کن) آماده شو و! (على 

ى کوچه هاى مکه را یک. سپس خود جلو افتاد و من به دنبال او به راه افتادم 
در آن وقـت  ... پس از دیگرى پشت سر گذاشتیم تا به خانه خدا، کعبه رسیدیم 

صـدایم زد و  ) به آهسـتگى  (﷑شب که مردم همگى خفته بودند، رسول خدا
  :فرمود

سپس خود خم شد و من بر کتـف مبـارك او    )18(.بر دوش من بالا برو! على 
. و خر چه بت در آنجا بود به زیر افکنـدم  ) گرفتم و بر بام کعبه قرار (بالا رفتم 

) در بازگشـت  . (گشـتیم   ﷜ آنگه از کعبه خارج شدیم و راهى منزل خدیجه 
  :به من فرمود﷑رسول خدا

د تو ابراهیم بود و آخرین کسى کـه   نخستین کسى که بتها را درهم شکست ج
  .بتها را شکست تو بودى

امداد روز بعد، هنگامى که اهل مکه به سراغ بتهاى خود رفتنـد، دیدنـد کـه    ب
این اعمال از : گفتند... بتهایشان برخى شکسته و پاره اى وارونه بر زمین افتاده و

از آن ). حتماً کـار آنهاسـت   (کسى جز محمد و پسر عمویش على سر نمى زند 
  .پس دیگر بتى بر بام کعبه نرفت 
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و هو بمنزل خدیجه ذات لیلـه صـرت   ﷑انى رسول االله دع: عن على قال 
  !اتبعنى یا على : الیه قال 

فما زال سمشى و انا خلفه و نحن دروب مکه حتى اتینا الکعبه و قـد انـام االله   
  .کل عین 

  !یا على : ﷑فقال لى رسول االله 
  !...اصعد على کتفى یا على : قال . ﷑لبیک یا رسول االله : قلت 

ثم انحنى النبى فصدت على کتفه فالقیت الاصنام على رووسها و خرجنـا مـن   
  :الکعبه شرفها االله تعالى حتى اتینا منزل خدیجه ، فقال لى 
  .اخر من کسر الاصنام! ان اول من کسر الاصنام جدك ابراهیم ثم انت یا على 

ما : اهل مکه وجدوا الاصنام منکوسه مکبوبه على رووسها فقالوافلما اصبحوا 
  )19(.فعل هذا الا محمد و ابن عمهثم لم یقم بعدها فى الکعبه صنم 
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  ﷑پذیرایى رسول خدا

  .، در طول زندگانى خود، بارها با اغذیه بهشتى پذیراى شد
مى پیچید، جبرئیـل ظرفـى   یک بار که آن حضرت از فشار گرسنگى برخود 

ظــرف و محتویــات آن در دســت مبــارك رســول     . از طعــام آورد) پــر(
پرداختند و سپس بـه تسـبیح و تکبیـر و    ) ذکر لا اله الا االله (به تهلیل ﷑خدا

  .ستایش ذات احدیت مشغول شدند
بیتخود داد، که ظرف مجـدداً  آن جام را به دست یکى ازاهل ﷑پیامبر خدا

دگر باره خواسـت آن ظـرف را بـه بعضـى از     . به خواندن همان اذکار پرداخت 
آن را پس گرفـت ، و بـه حضـرتش    ) مانع شد و(اصحاب خود دهد که جبرئیل 

  :گفت 
از این طعام که مخصوص شما فرستاده شده است میل کنید، این تحفه و هدیه 

  .نبى و یا وصى او بر دیگرى روا نیستبهشت است و تناول آن جز براى 
از آن طعام خوردند و ما هم با وى همراهى کردیم من ﷑آنگاه رسول خدا

  .، هم اینک شیرینى آن را در کام خود احساس مى کنم 
فان محمدا اطعم فى الدنیا فى حیاته ، بینمـا یتضـور جوعـا    :... ﷒قال على 
یل بجام من الجنه فیه تحفه فهل الجام و هللت التحفه فى یده و سـبحا  فاتاه جبرئ

و کبرا و حمدا فناولها اهل بیته ، ففعل الجام مثـل ذلـک فهـم ان یناولهـا بعـض      
کلها فانها تحفه من الجنه اتحفک االله بهـا و انهـا   :اصحابه فتناولها جبرئیل فقال له 

  .لاتصلح الا لنبى او وصى نبى 
  )20(.معه و انى لاجد حلاوتها ساعتى هذه فاکل و اکلنا 
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ج رفـت ، نـزد ابه معر﷑همان ش� كه رسول خدا حافسوس شيطان در صب

  وى بود
به نماز ایسـتاده  ) در کنار او(و من نیز . حجرنماز مى گزارد حضرت داخل.  

از رسـول  . پس از فراغت از نماز، بانگ ضجه و فریادى به گوشم رسـید . بودم 
  این چه صدایى بود؟: پرسیدم ﷑خدا

معراج با خبر شـده و  ) قصه (او از . این ضجه و افسوس شیطان است : فرمود
  .از اینکه در زمین از او اطاعت و پرستش شود ماءیوس شده است 

اللیله التى اسرى بـه  صبیحه ﷑کنت مع رسول االله : قال على بن ابى طالب 
فیها و هو بالحجر یصلى ، فلما قضى صلاته و قضیت صلاتى سمعت رنه شدیده ، 

الا تعلم هذه الشیطان ؟ علـم انـه   : ما هذه الرنه قال ! ﷑یا رسول االله : فقلت 
  )21.(اسرى بى اللیله الى السما فایس من ان یعبد فى هذه الارض 
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  ب دعاى مستجا
از مکه به مدینه مهاجرت کرد، ساکنان آن شـهر  ﷑هنگامى که رسول خدا

  .از خشکسالى و بى آبى در رنج بودند
  :گرد آمدند و گفتند﷑روز جمعه اى بود که مردم مدینه نزد پیامبر خدا

ما نباریده و درختـان  باران بر کشتزارهاى ) مدتى است که ! (اى فرستاده خدا
ما در اثر خشکى و تشنگى به زردى نشسته اند و برگهاى آنها پـى در پـى فـرو    

چه خوب بود دعایى در حق ما مـى  . و از نشاط و طراوت افتاده اند(مى ریزند 
  .کردید

دستهاى مبارك خود را به سـوى آسـمان گشـود چندانکـه     ﷑رسول خدا
و نمایان شد در آن هنگام آسمان صاف بود و هیچ ابرى در آن سفیدى زیر بغل ا

دیده نمى شد اما هنوز دعاى آن حضرت به پایان نرسیده و از جاى خود حرکت 
و ابرهاى پربار، بر فراز آسمان شـهر  (نکرده بود که آثار اجابت دعا ظاهر گشت 

را هـم ، در  و چنان باران گرفت که حتى جوانان تنومند و مغرور ) پدیدار گردید
بارش باران ، آن هم یک هفته . بازگشت به سوى منازل خود به زحمت انداخت 

  ).که سبب ویرانى و خسارت گشت (متوالى سیلى مهیب به دنبال آورد 
  :آمدند و گفتند﷑روز جمعه بعد باز مردم مدینه نزد رسول خدا

حاصره سیل قرار گرفته ، و دیـوار  بسیارى از خانه ها در م! اى فرستاده خدا
امکـان  (چهارپایان ما از حرکت باز ایستاده اند . بخشى از آنها فرو ریخته است 

  ...).رفت و آمد از ما سلب گشته است 
  :رسول خدا تبسمى کرد و فرمود

  !.همین است توان و ظرفیت فرزند آدم ، او چه زود رنجش پیدا مى کند
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  :و گفت آنگاه دست به نیایش برداشت 
  .باران پیرامون ما ببارد نه بر سر و کاشانه ما! پروردگارا

قطرات بارانت را بر عمق ریشـه گیاهـان و مراتـع هـدایت و جـارى      ! خدایا
  .گردان

یک بار دیگر، مردم به برکت دعاى پیـامبر شـاهد کرامـت و بزرگـوارى آن     
مدینـه   حضرت گشتند و همگان دیدند که چگونه بارش به اطراف و نواحى شهر

  .محصور گشت و حتى یک قطره هم از آن همه باران به داخل شهر راه نیافت 
: انه لما هاجر الى المدینه اتاه اهلها فى یوم جمعه فقالوا لـه  :... ﷒قال على 
احتبس القطر و اصفر العود و تهافت الورقفرفع یـده المبارکـه   ﷑یا رسول االله 

  .ى بیاض ابطیه و ماترى فى السما سحابه حتى رئ
فما برح حتى سقاهم االله حتى ان الشاب المعجب بشـبابه ، لتهمـه نفسـه فـى     

  .الرجوع الى منزله ، فما یقدر من شده السیل 
لقـد تهـدمت   !﷑یا رسـول االله  : فدام اسبوعا فاتوه فى الجمعه الثانیه فقالوا

  .بت و السفرالجدر و اجتبس الرک
  .هذه سرعه ملاله ابن آدم : فضحک علیه الصلاه و السلام و قال 

  اللهم حوالینا و لاعلینا، اللهم فى اصول الشیح و مراتع البقع؟:ثم قال 
فرئى حوالى المدینه الوطر یقطر قطرا و ما یقع فى المدینه قطره لکرامته علـى  

  )22(.االله عزوجل 
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  املاى سوره مائده
. بـود  مائـده  حضرت سرگرم تـلاوت سـوره  . وارد شدم ﷑ر خدابر پیامب 

تازگى نازل گشته بود و وجود مبارك آن حضـرت  ه گویا بخشى از این سوره ب(
  ).در حال تلقى و حى و اخذ آیات قرآنى بود

و امـلاى  با تقریر . از من خواست آیات آن سوره را بنویسم ﷑رسول خدا
او کار نوشتن را شروع کردم و آیات را یک به یک نگاشتم تا رسیدم به این آیه 

  :شریفه 
انما و��م االله و رسو� و ا�ين آمنوا ا�ين يقيمون ا�صلوه و يوتون ا�ز�ـوه و (

  )23(.)هم راكعون 
دیدم آن حضرت در یک حالت خلسه و خواب آلودگى فرو رفته اند و عـین  

  .مچنان بر تقریر و املاى آیات مشغول است حال زبان او ه
من على رغم خواب بودن حضرت آنچه از او مى شنیدم همـه را نیـک مـى    

در این . نوشتم تا اینکه کار کتابت سوره پایان گرفت و املاى آیات به انتها رسید
شـروع  پس ! بنویس : از خواب بیدار شد و به من فرمود﷑هنگام رسول خدا

  .کرد و از آغاز همان آیه اى که لحظاتى قبل به خواب فرو رفته بود، تلاوت کرد
مگر شما هم اینک این آیات را تا پایان سوره املا نکردید و من : به او گفتم 

  !تمام آنها را نوشتم ؟
  :به تکبیر باند شد و سپس فرمود) به نشانى تعجب (صداى حضرت 

  .املا مى نموده جبرئیل بوده استآن کس که این آیات را بر تو 
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بدین ترتیب از مجموع یکصد و بیست و چهار آیه سوره مائده ، شصـت آیـه   
بر من املا فرمود و تعداد شصت و چهار آیه بـاقى را، امـین   ﷑را پیامبر خدا

  .وحى ، جبرئیل بر من املا کرد
و هـو یقـرا سـوره    ﷑ دخلت على رسول االله: عن على بن ابى طالب قال 

  .فکتبت حتى انتهى الى هذه الایه . اکتب : المائده فقال 
  ...)انما و��م االله و رسو� و ا�ين آمنوا(

خفق براسه کانه نائم و هو یملى بلسانه حتى فرع مـن  ﷑ثم ان رسول االله 
  .اکتب ، فاملى على من الموضع التى خفق عندها: ثم انتبه فقال لى . آخر السوره 

االله اکبر، ذلک الـذى املـى علیـک    : الم ملى على حتى ختمتها؟ فقال : فقلت 
ستین ایه واملـى علـى جبرئیـل اربعـا و     ﷑فاملى على رسول االله ... جبرئیل 

  )24(.ستین آیه 
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  دعاى شگفت 
  :ه حال به کسى نگفته ام هم اینک مطلبى مى گویم که تا ب

  .خواستم تا از خدا برایم طلب مغفرت کند﷑یک بار از پیامبر خدا
  .چنین خواهم کرد) بسیار خوب : (فرمود

آنگاه دستهایش را بـه دعـا گشـود و مـن بـه      . سپس برخاست و نماز گزارد
  .دعاى او گوش مى کردم 

سوگند مى دهم  على به مقام قرب و منزلتتو را ! پروردگارا:شنیدم که گفت 
  !را مشمول عفو و غفران خود سازى على که

  این چه دعایى است ؟! اى فرستاده خدا: گفتم 
مگر کسى هم گرامیتر از تـو در پیشـگاه الهـى هسـت تـا او را شـفیع       :فرمود

  .درگاهش نمایم؟
  : و لا قولن ما لم اقله لاحد قبل هذا الیوم: ﷒قال على 

ثم قـام فصـلى ، فلمـا رفـع یـده      . افعل : سالته مره ان یدعو بالمغفره ، فقال 
  !اللهم بحق على عندك اغفر لعلى:بالدعا، استمعت الیه ، فاذا هو قائل 

او احـد اکـرم منـک علیـه     :ما هذا الدعا؟ فقـال  ! ﷑یا رسول االله : فقلت 
  )25(!فاستشفع به الیه؟
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  فرشتگانمیزبان 
  :وقتى ، پیامبر خدا به من فرمود...  

تو در خانه بایسـت و از ورود  . هم اینک شمارى از فرشتگان به دیدارم آیند
  .افراد هر که باشد جلوگیرى کن 
او را بـه درون خانـه راه   ) به پاس وظیفـه  (من . چیزى نگذشت که عمر آمد

  :با او گفتم . بازگرداندم او بازگشت و دوباره آمد و تاسه دفعه وى را . ندادم 
در پرده است و میزبان شمارى از فرشتگان کـه تعـداد آنهـا    ﷑رسول خدا

  .چنین و چنان است
هنگـامى کـه خـدمت آن    . عمر اجازه ورود یافت ) منع برداشته شد و(سپس 

 آمـده ام وعلـى  من چند نوبت ! ﷑اى رسول خدا: حضرت رسید عرض کرد
رسول خدا ملاقـات نـدارد و خـود پـذیراى     : هر بار مرا برگردانده و گفته است 

اى رسـول  ! دسته هایى از فرشتگان است ، که تعداد آنها چنین و چنـان اسـت   
على از چه راهى به تعـداد و شـماره آنهـا    ) پرسش من این است که (﷑خدا

  ن را با چشم دیده است ؟آگاهى یافته ، آیا ایشا
او درست مى گوید، تو از کجا تعداد و شماره ! على : فرمود) به من (حضرت 

  آنها را دانستى ؟
که مى شنیدم ، شماره آنهـا را   سلام ها و تحیت هاى پى در پى آن از: گفتم 
  )26(.دانستم 

  ).آنها همین تعداد بوده اند(راست گفتى : فرمود
و عمـر مـى   ... (یک شباهتى با برادرم عیسـى دارى  تو : سپس به من فرمود

  :گفت ) ناباورانه با کنایه (وقتى که خواست از منزل خارج شود، ) شنید و
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  )... .با او برابر مى کند(و ! مثل مى زند) عیسى (او را به فرزند مریم 
احـتفظ  : ﷑نشدتکم باالله هل فیکم احد قال له رسـول االله  : ﷒قال على 

  .الباب فان زوارا من الملائکه یزوروننى فلاتاذن لاحد
محتجبـت و عنـده   ﷑فجا عمر فرددته ثلاث مرات و اخبرته ان رسول االله 

یـا رسـول االله   : زوار من الملائکه و عدتهم کذا و کذا، ثم اذنت له فـدخل فقـال   
 ـ! ﷑ ان رسـول االله  : ت غیـر مـره کـل ذلـک یردنـى علـى و یقـول        انى جئ
محتجب و عنده زورا من الملائکه و عدتهم کذا و کذا فکیف علـم بالعـده ؟    ﷐

  قد صدق ، کیف علمت بعدتهم ؟! یا على : فقال له ! اعاینهم ؟
  .اختلفت على التحیات فسمعت الاصوا فاحصیت العدد: فقلت 

ضـربه  : ن فیک شبها من اخى عیسى ، فخرج عمر و هو یقـول  صدق فا: قال 
  )27(...!لابن مریم مثلا
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  بر قلهّ حراء 
بر فراز کوه حراء ایستاده بودم که ناگهان کوه به لرزه ﷑در کنار پیامبر خدا

  ).و تکان سختى خورد(درآمد 
  :حضرت به کوه اشاره اى کرد و فرمودند

) و گـواه رسـالت   (که بر بالاى تو جز پیامبر صـدیقى کـه شـاهد    آرام بگیر، 
  .اوست ، کس دیگرى نیست

کوه فوراً ساکن شد و در جا قرار گرفت و میزان اطاعت و حرف شنوى خود 
  .آشکار ساخت ﷑را از رسول خدا

قـر  : ل لـه  اذ کنا معه على جبل حرا اذ تحـرك الجبـل فقـا   :... ﷒قال على 
فلیس علیک الا نبى و صدیق شهید، فقر الجبل مجیبا لامره و منتهیا الـى طاعتـه   

).28(  
غذایى که در منزل داشتیم ، مقـدارى  . بود ﷐مهمان على آن روز پیامبر خدا
  .آنها راام ایمنبه رسم هدیه فرستاده بود. شیر و خرما و اندکى هم کره بود

حضرت پس از صرف آن ، برخاستند . نزد حضرت آوردیم  ظرفى از آن غذا
در آخـرین  . و در گوشه اى از اتاق به نماز ایستادند و چند رکعت نماز گزاردنـد 
شدت مى ه سجده نماز حضرت صداى گریه به گوش رسید، دیدیم آن حضرت ب

  !گریند
نبود که سبب گریسـتن را از وى بپرسـد و ایـن بـه     ) حاضر(در بین ما کسى 

  .بزرگداشت و احترام فراوانى بود که براى آن حضرت قائل بودیم  سبب
  :حسین برخاست و در دامان جدش نشست و گفت ) تا اینکه فرزندم (

لحظه اى که شما به منزل ما وارد شدید سرور و شـادمانى در خـود   ! اى پدر
. احساس کردیم که هیچ چیزى تا این حد براى ما شـادى آفـرین نبـوده اسـت     



44 
 

هم گریستنى که سخت مـا را انـدوهگین    آن. هد گریستن شما گشتیم سپس شا
  ساخت ممکن است بگویید سبب گریه شما چه بود؟

هم اینک جبرئیـل فـرود آمـد و خبـر داد کـه      ! فرزندم : رسول گرامى فرمود
  .شماها کشته خواهید شد و مرقدهایى پراکنده خواهید داشت 

قبور، پاداش کسانى که به زیـارت مـا آینـد    با پراکندگى : پرسید ﷒حسین 
  چه خواهد بود؟

آنها که به زیارت شما مى آیند گروههایى از پیـروانم  ! پسرم : حضرت فرمود
هستند که با حضور خود بر مزار شما جویاى خیر و برکت و رشد و هدایت مـى  

  .باشند
فرو بـرد   در روز واپسین ، آنگاه که بار سنگین گناهان ، آنان را در کام آتش

و صحنه هاى ترس و وحشت از هر طرف خودنمایى کند من به یـارى و کمـک   
آنان آیم و ایشان را از گرفتارى رهایى بخشم و سپس پروردگار متعال آنـان را  

  .در بهشت جاوید خود مسکن دهد
و قد اهدت لنا ام ایمن لبنا و زبدا و تمرا فقدمناه فاکل منه : قال امیر المومنین 

لى زاویه البیت فصلى رکعات فلما کان فى آخر سجوده بکى شدیدا فلـم  ثم قام ا
  :یساله احد منا اجلالا و اعظاما له فقعد الحسین فى حجره و قال له 

لقد دخلت بیتنا، فما سررنا بشى کسرورنا بدخولک ، ثـم بکیـت بکـا    ! یا ابه 
  غنما فما ابکاك ؟

: لى و ان مصارعکم شتى فقال فقال یا بنى اتانى جبرئیل لنفا فاخبرنى انکم قت
  فما لمن یزور قبورنا على تشتتها؟! یا ابه 
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یا بنى اولئک طوائف من امتى یـزورونکم فیلتمسـون بـذلک البرکـه و     : فقال 
حقیق على ان اتیهم یوم القیامه حتى اخلصهم من اهـوال السـاعه مـن ذنـوبهم و     

  )29(.یسکنهم االله الجنه 
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  رهایى آهو
در بین راه گذارش بـر مـاده آهـویى    . از جایى مى گذشت ﷑رسول خدا 

  .افتاد که در خیمه و خرگاهى بسته شده بود
آن حیوان به قدرت خدا زبان بگشود و با پیامبر گرامى سخن گفـت ؛ بـه آن   

  :حضرت عرض کرد
من مادر دو آهو بچه ام که اینک هر دو، گرسنه و تشنه انـد  ! اى فرستاده خدا

ساعتى مرا رها سـازید  ) هر چند(پستانهایم از شیر آکنده ، از شما تقاضا دارم و 
  .تا پس از شیر دادن آنها بازگردم و دوباره در همینجا به بند نشینم

چگونه این کار ممکن است ، در حالى که تو صـید و  :فرمود﷑رسول خدا
  شکار مردم و اسیر و دربند هستى ؟

  .باز آیم و شما خود مرا در بند کنید) زودى ه ب(اگر رهایم کنید :ت آهو گف
  .پس از آنکه از حیوان تعهد گرفت ، رهایش ساخت ﷑پیامبر خدا

پیـامبر  . چیزى نگذشت که آهو بازگشت اما پستانش از شیر تهى گشـته بـود  
  آهو شکار کیست ؟این : اکرم حیوان را در همان مکان بست و سپس پرسید

  .صیاد و مالک آن ، شخصى از تیره عرب است : گفتند
از قضـا فـردى کـه آن    . رهسپار آن قبیله شـد ) بى درنگ (﷑رسول خدا

حیوان را به دام انداخته بود و مالک آن محسوب مى شد، در شمار منافقان بـود  
از نفـاق دسـت کشـید و اسـلامى      که البته بعدها به تنبهى که براى او حاصل شد

  .نیکو یافت 
به منظور رهایى حیوان ، قصد خریدن آهو را کرد و در ایـن  ﷑رسول خدا

  :خصوص با صیاد سخن گفت ، اما صیاد گفت 
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پدر و مادرم فداى شما، این حیـوان را از همـین جـا رهـا     ! اى فرستاده خدا
  .ساختم 

  :فرمودند) به جمع حاضر روى کردند و(﷑آنگاه پیامبر خدا
خبـر  ) و سـختیهاى پـس از آن   (اگر چارپایان نیز به میـزان شـما از مـرگ    

  .داشتند، هرگز از آنها، گوشت فربهى نمى خوردید
بظبیه مربوطه نطنـب فسـطاط، فلمـا رات    ﷑مر رسول االله : عن على قال 

  :اطلق االله عزوجل لها من لسانها فکلمته فقالت ﷑رسول االله 
انى ام خشفین عطشانین و هـدا ضـرعى قـد امـتلا لبنـا      ! ﷑یا رسول االله 

  .فخلنى حتى انطلق فارضعها ثم اعود فتربطنى کما کنت 
  ربیطه قوم و صیدهم ؟کیف و انت : ﷑لها رسول االله : فقال 
  .انا اجى فتر بطنى انت بیدك کنا کنت ! ﷑بلى یا رسول االله : قالت 

فاخذ علیها موثقا من االله لتعودن و خلى سبیلها فلـم تلبـث الا یسـیرا حتـب     
  .فربطها نبى االله کما کانت . رجعت قد فرغت ما فى ضرعها

  لمن هذا الصید؟: ثم سال 
هذه لبنى فلان ، فاتاهم النبى و کـن الـذى اقتضـها    ! ﷑یا رسول االله  :قالوا

بـل  : منهم منافقا فرجع عن نفاقه و حسن اسلامه فکلمه النبى لیشتریها منه ، قال 
  .اخلى سبیلها، فداك ابى و امى یا نبى االله 

علمون من الموت ما تعلمون انتم ما اکلـتم  لو ان البهائم ی:﷑فقال رسول االله 
  )30.(منها سمینا
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  پوشش کامل 
آن روز هوا سخت ابـرى و  . در قبرستان بقیع بودم ﷑روزى با رسول خدا

در همین حال زنى که بر درازگوشى سوار بود از برابـر دیـدگان مـا    . بارانى بود
  .عبور کرد

) بیچـاره  (گودى فرو غلتید و در نتیجـه آن ، زن  ناگهان دست آن حیوان در 
  .سقوط کرد و نقش بر زمین شد

و چهـره مبـارك ایشـان    (از دیدن این صـحنه روى گردانـد   ﷑پیامبر خدا
  ).درهم کشید

آن زن پوشیده است و بـر تـن   ! اى فرستاده خدا: کسانى به آن حضرت گفتند
  .را پوشانده است  جامه اى دارد که تمام بدن او

زنانى را که خود را پوشـیده  ! پروردگارا:حضرت در حق او دعا کرد و گفت 
  :نگه مى دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان، سپس فرمود

براى پوشش از جامه هایى اسـتفاده کنیـد کـه انـدامتان را کـاملاً      ! اى مردم 
خروج از منزل بـا پوشـیدن   و همسرانتان را به هنگام ) شلوار(پوشیده نگه دارد 

  .در حفظ و امان نگه دارید) از چشمان آلوده و حریص (آن 
فى بوم دجـن  ﷑کنت قاعدا فى البقیع مع رسول االله : عن امیرالمومنین قال 

و مطر اذا مرت امراه على حمار، فوقع یـد الحمـار فـى وهـده فسـقطت المـراه       
  .آنهامتسروله ! ﷑ول االله یا رس: فاعرض النبى فقالوا

اتخذوا السراویلات فانهـا مـن   ! اللهم اغفر للمتسرولات ثلاثا ایها الناس :قال 
  )31.(استر ثیابکم و حصنوا بها نساکم اذا خرجن
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  پاداش بزرگ 
در این بین زنى . پیامبر خدا در باب جهاد و پاداش مجاهدان سخن مى گفت 

  :پرسید) و به پا خاست(
  !آیا براى زنان از این فضیلتها بهره اى هست ؟

آرى ، از هنگامى که زنان باردار مى شوند تا لحظـه  : فرمود﷑رسول خدا
اى که کودکان خود را از شیر باز مى گیرند، همانند مجاهدان در راه خدا پاداش 

  .مى برند
د و مـرگ ایشـان را دریابـد، اجـر و     و اگر در این فاصله اجل آنان فرا رس ـ

  .منزلت شهید را دریافت خواهند کرد
فقالت امراه لرسول االله یـا رسـول   . الجهاد﷑ذکر رسول االله : عن على قال 

  فما للنسا من هذا شى ؟! ﷑االله 
من الاجر کالمرابط فـى   بلى للمراه ما بین حملها الى وضعها الى فطامها: فقال 

  )32(.سبیل االله فان هلکت فیما بین ذلک کان لها مثل منزله الشهید
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  نفرین 
فلانـى در  : سراغ مردى از اصحاب را گرفت و پرسید﷑روزى رسول خدا

  چه حال است ؟
مدتى است رنجور و بیچاره شده ، و چونان مرغ بال و پر شکسته زار : گفتند

  ).و زندگانى به سختى مى گذراند(پریش گشته  و
برخاست و به قصد عیادت او روانـه منـزل   ) به حال او ترحم کرد و(حضرت 

  .وى شد 
بـه  ﷑مرد بیمار و گرفتار واقعاً رنجور و مبتلا گشته بـود و پیـامبر خـدا   (

ى نیست ایـن بـود   فراست دریافت که بیمارى و ابتلاى او مستند به یک امر عاد
  :از وى پرسید) که 

  آیا در حق خود نفرین کرده اى ؟
بله ، همین طور است ، مـن در مقـام دعـا گفتـه     : گفت ) فکرى کرد و(بیمار 

  :بودم 
پروردگارا اگر بناست ، در جهان آخرت ، مرا به خاطر ارتکاب گناهانم کیفـر  

ن را در همـین جهـان   دهى ، از تو مى خواهم که در کیفر من تعجیل فرمایى و آ
  ....قرار دهى 

! چرا در حق خود چنـین دعـایى کـردى ؟   ! اى مرد: فرمود﷑رسول خدا
هم سعادت دنیا و هم سعادت و نیکبختـى  ) کریم (مگر چه مى شد، از پروردگار 

  :سراى دیگر را خواستار مى شدى و در نیایش خود این آیه را مى خواندى 
  )33().� ا�نيا حسنه و � الاخره حسنه و قنا عذاب ا�ار ر�نا آتنا(
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مرد مبتلا دعا را خواند و صحیح و سالم گشت و با سلامتى بازیافته همراه ما 
  .از منزل جدا شد

  .فبینما هو جالس اذ سال عن رجل من اصحابه ... :﷒قال على 
ه قد صار من البلا کهیئـه الفـرخ لا ریـش علیـه     ان! ﷑یا رسول االله : فقالوا

  .فاتاه فاذا هو کهیئه الفره من شده البلا
  قد کنت تدعو فى صحتک دعا؟: فقال 
یا رب ایما عقوبه معاقبى بها فى الاخره فعجلها لى فى : نعم ، کنت اقول : قال 

  .الدنیا
نه و قنا عذاب اللهم اتنا فى الدینا حسنه و فى الاخره حس:فقال النبى الا قلت 

  النار؟
  )34(.فقالها الرجل فکانما نشط من عقال و قام صحیحا و خرج معنا
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  خاطرات امیر المومنان
 ـ) فرزندم (بیمارى امام حسن  مـادرش او را در  . شـدت بیمـار شـد   ه حسن ب

آغوش گرفت و نزد پدر برد و وى رادر برابر دیدگان پدر بر زمین نهاد و با حال 
رزندم حسن بیمار گشته ، از خدا ف! اى پدر: پناه برد و گفت  زار و پریشان به او

  !از دست رفته را به او بازگرداندواه تا سلامتى خب
  :و فرمود. نزدیکتر آمد و بر بالین فرزند نشست ﷑رسول خدا

همان خدایى که وى را چون تحفه اى به تو بخشیده است بر درمـان  ! دخترم 
  :در این بین جبرئیل فرود آمد و گفت . اناست او نیز تو

فـارا   خداوند متعال هر سوره از قرآن را که بر تو نازل کرده حرف! اى محمد
. نـدارد  فـا  و فا از آفت است غیر از سـوره حمـد کـه   . در آن به کار برده است 

ظرف آبى برگیر، و سوره حمد را چهـل مرتبـه   ) بنابراین براى شفاى بیمار خود(
) بـه خواسـت خـدا   (بخوان سپس قدرى از آن آب را بـر کـودك بپـاش     بر آن

  .شفاخواهد یافت
چنین کرد و همانجا کودك ، چونان کسى که از بنـد رهیـده   ﷑پیامبر خدا

  ).چندانکه گویى بیمار نبوده است (باشد، بهبودى یافت 
 ـ: ﷒قال على  ه فاطمـه فاتـت بـه النبـى     اعتل الحسن فاشتد وجعه فاحتملت

و . ادع االله لابنـک ان یشـفیه   ! ﷑یا رسول االله : مستفیثه مستجیره و قالت له 
ان االله ! یـا بنیـه   ! یا فاطمه : وضعته بین یدیه فقام حتى جلس عند راسه ثم قال 

یـا  : فهـبط علیـه جبرئیـل فقـال     . هو الذى وهبه لک و هو قادر على ان یشفیه 
ان االله جل و عز لم نیزل علیک سوره من القران الا و فیها فا کل فـا مـن   ! محمد

آفه ما خلا الحمد فانه لیس فیها فا فادع قدحا من ما فاقرا فیه الحمد اربعین مـره  
  )35(.ففعل ذلک فکانما انشط من عقال . ثم صبه علیه فان االله یشفیه 
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  .بیمار شد و در بستر افتاد) یامبرصحابى راستین پ(اجر رنج در وقتى ابوذر 
پـس  . من نزد پیامبر خدا آمدم و خبر بیمارى او را به آن حضـرت رسـاندم   

ما را نزد او ببر تا او را دیدار کنیم سپس همگى برخاسته و به عیـادت او  : فرمود
  .رفتیم 

و ابـوذر  اریش پرسـید  مدر مورد بی) ضمن احوالپرسى از او(﷑رسول خدا
  .از رنجى که مى برد و تبى که آزارش مى داد خبر داد

هـم اکنـون بـه آب زنـدگانى     ! ابـاذر :پیامبر به دلجویى از او پرداخت فرمـود 
! مژده باد بر تـو . شستشو داده شدى و در باغى از باغهاى بهشت اسکان گرفتى 

بتلا به درد یعنى گناه ، هم اینک به واسطه ا(آنچه که بر دین تو آسیب مى رساند 
  .برطرف و آمرزیده گشت) و تب 

یـا رسـول   : فقلت ﷑وعک ابوذر فاتیت رسول االله : عن امیرالمومنین قال 
امض بنا الیه جمیعا فلما جلسنا قال رسول : فقال . ان اباذر قد وعک ! ﷑االله 
فقال ! ﷑اصبحت وعکا یا رسول االله : بحت یا اباذر؟ قال کیف اص: ﷑االله 

اصبحت فى روضه من ریاض الجنه قد انغمست فى ما الحیوان و قد غفر االله لک :
  )36(....ما یقدح فى دینک فابشر یا اباذر
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  طیب ولادت
چشـمانم   ناگاه پیرمردى گوژپشت در برابـر . در کنار خانه کعبه نشسته بودم  

ابروان او که بر دیـدگانش آویختـه بـود، از    ) سفید و بلند(موهاى . ظاهر گشت 
عصایى بر کف ، و کلاه قرمزى بر سر و جامـه اى  . عمر دراز او حکایت مى کرد

  .پشمین بر تن داشت 
که بر دیوار کعبـه تکیـه زده   ﷑پیرمرد نزدیک شد و در حضور پیامبر خدا

آیا مى شود در حق مـن  ! اى فرستاده خدا:سپس گفت . نشست ) بر زمین (بود 
  .دعا کنى و از درگاه خدا، برایم طلب مغفرت نماى ؟

کوشش تو بى فایده است ، و اعمال ! پیرمرد:در پاسخ فرمود﷑رسول خدا
  .تو تباه گشته است و درخواست مغفرت در حق تو پذیرفته نخواهد شد

پیرمرد که از خواهش خود طرفى نبسـت ، بـا سـر افکنـدگى از محضـر آن      
  .حضرت خارج شد و از راهى که آمده بود بازگشت 

  آیا او را شناختى ؟! على : به من فرمود﷑در این هنگام رسول خدا
  .نه : گفتم 
  .او همان ابلیس ملعون است : فرمود

در . و دوان دوان خود را به او رساندم ) جستم  جمله از جاى با شنیدن این(
و  سـتم بین راه با او گلاویز گشته و بر زمینش کوفتم و آنگـاه بـر سـینه اش نش   

هلاکـش  ) هـر چـه زودتـر   (گلویش را در دستهایم گرفتم و به سختى فشردم تا 
  .سازم 

در همین حال مرا به نام صدا زد و از من خواست کـه دسـت از او بـردارم و    
  :را به حال خود گذارم و اضافه کرد که وى 
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  )37().فانى من المنظرین الى یوم الوقت المعلوم (
مهلـت حیـات و   ) یا تا روز ظهـر حضـرت حجـت    (یعنى مرا تا روز قیامت 

بنـابراین ، تـلاش تـو بـر     . (زندگانى داده اند و من تا آن روز زنده خواهم مانـد 
  :سپس گفت ). کشتن من بى فایده است 

و ایـن جملـه را از مـن    (به خدا سوگند من تو را بسیار دوست دارم ، ! على 
آن کس که در مورد تو، بـه دشـمنى و خصـومت    ):بشنو و به یادگار داشته باش 

برخیزد و از تو بر دل ، حقد و کینه گیرد، باید در مشروعیت ولادت خود تردید 
  ...!کند و مرا در کار پدر خود شریک بشمارد

  .خنده ام گرفت و رهایش ساختم من از حرف او 
کنت جالسا عند الکعبه فاذا شیخ محدودب قدسـقط حاجبـاه   : ﷒قال على 

على عینیه من شده الکبر و فى یده عکازه و علـى راسـه بـرنس احمـر و علیـه      
مدرعه من الشعر، فدنا الى النبى و النبى مسند ظهره على الکعبه ، فقال یا رسـول  

فمـا  . وضل عملک ! ادع لى بالمغفره فقال النبى خاب سعیک یا شیخ ! ﷑االله 
... اتعرفه ؟ قلت لا، قال ذلک اللعین ابلـیس  ! یا ابا الحسن : تولى الشیخ قال لى 

فعدوت خلفه حتى لحقته و صرعته الى الارض و جلست على صـدره و ضـعت   
االحسن فانىمن المنظرین الى یـوم  لاتفعل یا اب: یدى فى حلقه لاخنقه ، فقال لى 

انى لاحبک جدا و ما ابفضک احـد الا شـرکت ابـاه    ! الوقت المعلومو االله یا على 
  )38.(فى امه فصار ولد زنا فضحکت و خلیت سبیله 
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  طلب آمرزش
در خود کـه در  اشنیدم که براى پدر و م. مردى در کنارم به نماز ایستاده بود 

  .تغفار مى کندجاهلیت از دست داده بود اس
آیا براى پدر و مادر خود که در جاهلیت به حال کفر مـرده انـد   : به او گفتم 

  !استغفار مى کنى و براى آنان آمرزش مى طلبى ؟
) رزآ(ابراهیم نیسـت کـه بـراى پـدر خـود      چه مانعى دارد؟ مگر این : گفت 

  !آمرزش خواسته است ؟
بیان کردم ﷑رسول خدا قصه را براى. ه بگویم چدر پاسخ وى ندانستم که 

  :که این آیه نازل گشت 
جـز یـک   ) یعنـى عمـویش   (و استغفار و طلب آمرزش ابراهیم براى پدرش 

او دشـمن خداسـت ، از    وعده محض نبوده است و چون بر وى معلوم گشت که
  )39(.ى جسترووى تبرى و د

خداست و لذا هـیچ اسـتغفارى   ابراهیم بعد از وفات پدر دریافت که او دشمن 
  .براى وى نکرد

صلى رجل الى جنبى فاستغفر لابویه و کانا ماتا فـى الجاهلیـه   : عن على قال 
فلـم  ! قد استغفر ابراهیم لابیـه  : تستغفر لابویک و قد فى جاهلیه ؟ فقال : فقلت 

  :ادر ما ارد علیه فذکرت ذلک للنبى فانزل االله 
بیه الا عن موعده وعدها ایاه فلما تبین له انهعـدو  و ما کان استغفار ابراهیم لا(

  )...الله تبرا منه 
  )40(.لما مات تبین نه عدو الله فلم یستغفرله 
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  امیرمؤ منان همراز خدا 
در حالى که نوشته اى در دسـت داشـت ، مـرا بـه حضـور      ﷑پیامبر خدا

هدارى این مکتوب کوشش در حفظ و نگ! على : سپس فرمود. خویش فراخواند
  !نما

  مگر این چه کتابى است ؟: دم یپرس
بختان و سعادتمندان عالم را در خلال آن  کیخداوند متعال ، نام همه ن:فرمود

برشمرده است ، و اسماى دوزخیان و گمراهان از پیروان مـرا، تـا روز واپسـین    
  .سپارمهمه را در آن ثبت نموده و از من خواسته است که آن را به تو ب

دونک ! یا على : و فى یده کتاب فقال ﷑دعانى رسول االله : ﷒قال على 
  .هذا الکتاب 

کتـاب کتبـه االله ، فیـه تسـمیه اهـل      : یا نبى االله ما هذا الکتاب ؟ قـال  : قلت 
  )41(.السعاده و الشقاوه من امتى الى یوم القیامه امرنى ربى ان ادفعه الیک 
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  نگامه گریه نابه
در طـول  . در یکى از کوچه هاى مدینه قـدم مـى زدیـم    ﷑با پیامبر خدا 

عجـب بـاغ   : مسیر به بستان سرسبزى برخوردیم ، به آن حضرت عرض کـردم  
آرى ، زیباست ، ولى باغ تو در بهشت ، زیبـاتر خواهـد   : فرمود! زیبایى است ؟

  .بود
عجب باغ زیبایى است : باز گفتم . به باغ دیگرى رسیدیم ) از آنجا گذشتیم (
  !؟

  .بله زیباست ، اما باغ تو در بهشت زیباتر است : فرمود
به همین ترتیب با هفت باغ مواجه شدیم و هر بار گفتگوى بـالا بـین مـن و    

ــدا ــول خـ ــول  ﷑رسـ ــان رسـ ــان راه ناگهـ ــد، در پایـ ــى شـ ــرار مـ تکـ
دست در گردنم انداخت و در حالى که مرا بـه سـینه   وسلم وآله عليه االله صلىخدا

  :خود مى فشرد به گریه افتاد و فرمود
  .پدرم به فداى آن شهید تنها

  گریه براى چیست ؟! اى فرستاده خدا: پرسیدم 
از حقد و کینه هاى مردم که در سینه ها نهان کرده و آنهـا را پـس از   : فرمود

هایى که ریشه دربدرواحددارد و میراث از آن برده است کینه : من آشکار سازند
  .آنها خونهاى ریخته شده در احد را از تو طلب مى کنند

  آیا در آن روز دینم سلامت خواهد بود؟: پرسیدم 
  .آرى : فرمود

و یعنـى در دنیـا   (مرگ و حیات تو با من است : مژده باد بر تو: سپس فرمود
ر من و وصى و برگزیـده مـن و نیـز وزیـر و     تو براد). آخرت با من خواهى بود
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وارث من خواهى بود آنکه قرضهایم ادا کند و بر وعده هایم جامه عمل پوشاند، 
  .تو هستى 
تو ذمه ام را برى سازى و امانتم را رد نمایى و بر سنت من ، با ناکثین ! على 

  .و قاسطین و مارقین پیکار نمایى 
  .وسى است نسبت تو با من ، همچون هارون با م

قومش او را ضـعیف شـمردند و در   : تو مانند هارون در میان امت من هستى 
بر ظلمى که از قریش بینى ، شکیبا باش و بر همدسـتى  . اندیشه کشتنش برآمدند

  ....آنها علیه خود، صبور باش 
فـى بعـض طـرق    ﷑کنت امشى مـع رسـول االله   : قال على بن ابى طالب 
! ما احسنها مـن حدیقـه   ! ﷑یا رسول االله : فقلت . المدینه فاتینا على حدیقه 

یا : ما احسنها و لک فى الجنه احسن منها، ثم اتیناعلى حدیقه اخرى فقلت : قال 
ما احسنها و لک فى الجنه احسن منهـا  : ما احسنها من حدیقه و قال ! رسول االله 

لک فـى  : ما احسنها و یقول ﷑تینا على سبع حدائق اقول یا رسول االله حتى ا
  :الجنه احسن منها، فلما خلاله الطریق اعتنقنى ثم اجهش باکیا و قال 

  .بابى الوحید الشهید
  ما یبکیک ؟﷑فقلت یا رسول االله 

ها لک الا من بعدى احقاد بدر و تـرات  ضغائن فى صدور اقوام لایبدون: فقال 
  .احد

  فى سلامه من دینى ؟: قلت 
فان حیاتک و موتک معى و انـت  ! فى سلامه من دینک فابشر یا على : قال 

اخى و انت وصیى انت صفیى و وزیرى و وارثى والودى عنى و انت تقضى دینى 
تى النـاکثین  و تنجز عادتى عنى و انت تبرى ذمتى تودى امانتى و تقاتل على سن
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من امتى و القاسطین و المارقین و انت منى بمنزلـه هـارون مـن موسـى و لـک      
بهارون اسوه حسنه اذا استضعفه قومه و کادوا یقتلونه فاصبر لظلم قریش ایـاك و  

  )42(....تظاهر هم علیک 
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  ماءموریت خالد بن ولید پس از فتح مکه 
فرستاد کـه مـردم را بـه     رسول اکرم دسته هاى جنگجویان را به اطراف مکه

  .اسلام دعوت کنند، ولى به آنها فرمان نبرد نداده بود
از جمله کسانى که فرستاده بودخالد بن ولیدبود که وى را براى تبلیغ اسلام به 

  )43(.میان قبیله بین جذیمه روانه کرده بود، نه براى جنگ 
عرب که در  خالد به منظور انتقام جویى و تسویه حساب شخصى از این تیره

جاهلیت خونى از کسان او ریخته بودند، دست به کشتار عده اى زد و گروهى را 
  .اسیر کرد و اموالشان را به یغما برد

که از رفتار زشت او باخبر شد، به مسجد رفـت و بـر فـراز    ﷑رسول خدا
  :منبر سه مرتبه گفت 

تکب شده اسـت بیـزارم و از کـار او    من از آنچه خالد بن ولید مر! پروردگارا
  .متنفرم 

تا به منظور جبران زیانهـایى کـه بـه مـردم آن ناحیـه      (سپس از من خواست 
) بهاى کسانى که به ناحق کشته شـده بودنـد   متحمل شده بودند و پرداخت خون

  .به میان آن قبیله روم 
اخـت  پس از آنکه از همه آسیب دیدگان دلجویى کردم و با پرد(در آنجا من 

شما را به خـدا  : به ایشان گفتم ) غرامت ، رضایت آنان را جلب نمودم در پایان 
هم اینـک  (سوگند، اگر در میان شما کسى هست که حقى از او ضایع شده باشد 

  ).برخیزد و حق خود را بستاند
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حال که چنین است و تو ما را به خدا سوگند دادى :کسانى برخاستند و گفتند
زانو بند شتر و ظرف مخصوص سگ نیز از ما در ایـن  ) تعدادى (باید بگوییم که 

  .حادثه مفقود گشته است
من آنها را نیز حساب کردم و وجه آن را پرداختم سپس دیدم ، هنوز مبـالغى  

این پولهـا را  : به مردم گفتم . از پولى که با خود آورده بودم همچنان باقى است 
و . حاصل شده باشد﷑از رسول خدانیز به شما مى بخشم تا برائت ذمه کامل 

این وجه را در برابر تضییع مطلقه حقوق شـما چـه آنهـا کـه مـى دانیـد و چـه        
و نیز براى جبران ترس و وحشتى که بر زنان . چیزهایى که نمى دانید قرار دادم 

  .و کودکان شما عارض گشته است 
نـــزد رســـول ) یفـــه پـــس از رتـــق و فتـــق امـــور و انجـــام دادن وظ(
بازگشتم و گزارش ماءموریـت و عملکـرد خـود را بـه سـمع ایشـان       ﷑خدا

  :حضرت فرمودند. رساندم 
اگـر بـه جـاى ایـن کـار،      ) خوشحالم کردى چندانکه (به خدا سوگند ! على 

  .شتران سرخ مو برایم هدیه مى آوردند این قدر خوشحال نمى شدم 
ان رسول االله بعث خالد بن الولید الى بنى جذیمـه ، ففعـل مـا    : ﷒قال على 

اللهم انى ابرا الیک مما صنع خالـد بـن   :المنبر فقال ﷑فعل ، فصعد رسول االله 
  .الولیدثلاث مرات 

  !اذهب یا على : ثم قال 
  فذهبت فودیتهم ثم ناشدتهم باالله هل بقى شى ؟

  .نشدتنا باالله فمیلغه کلابنا و عقال بعیرنافقالوا اذ 
هذا لذمـه رسـول   : فاعطیتهم لهما و بقى معى ذهب کثیر فاعطیتهم ایاه و قلت 

و لما تعلمون و لما لا تعلمون و لروعات النسا و الصبیان ، ثم جئت الى ﷑االله 
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ان لى بما صـنعت حمـر   ! و االله لایسرنى یا على : فاخبرته فقال ﷑رسول االله 
  )44.(النعم 
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   دبرترین موجو
  :فرمود﷑روزى پیامبر خدا

  .خداوند متعال ، هیچ آفریده اى را برتر گرامیتر از من نیافریده است 
  شما افضلید یا جبرئیل ؟! اى فرستاده خدا: پرسیدم 
پروردگـار متعـال ، پیـامبران خـود را حتـى بـر نزدیکتـرین        ! علـى  : فرمود

. و از میان آنان ، مرا از همه افضل شمرده اسـت  . فرشتگانش برترى داده است 
  :آنگاه فرمود

فرشـتگان ،  . پس از من مقام تو و امامان معصوم از همگان برتر خواهد بـود 
 فرشـتگانى کـه  . هستندعلاقه مندان ما ) شیعیان و(خدمتگذاران ما و کارپردازان 

پیوسته بر حمـد و سـتایش پروردگـار     الهى اند) قدت و عظمت (حاملان عرش 
  .مشغولند و بهر دوستداران ما استغفار مى کنند

اگر آفرینش ما نبود، نه آدم و نه حوا، نه بهشت و نه دوزخ ، نه آسمان ! على 
حه وجـود ظـاهر   لباس هستى نپوشیده بودند و در صف) هیچکدام ... (و نه زمین 

نمى گشتند، پس چگونه ما از فرشتگان افضـل نباشـیم ؛ در حـالى کـه از نظـر      
  !معرفت حق و پرستش او، بر همه آنها سبقت و پیشى داشته ایم ؟

ما خلق االله عزوجل خلقا افضل منـى  ﷑قال رسول االله : قال امیر المومنین 
  فانت افضل او جبرئیل ؟! ﷑ا رسول االله ی: فقلت ... و لا اکرم عیه منى 

ان تبارك و تعالى فضل انبیاه المرسلین على مالئکته المقربین ! یا على : فقال 
و للائمـه  ! و فضلنى على جمیع اللنبیین و المرسلین و الفضل بعدى لک یا علـى  

الذین یحملون الفـرش  ! من بعدك و ان الملائکه اخدامنا و خدام محبینا، یا على 
لو لا ! و من حوله یسبحون بحمد ربهم و یستغفرون للذین آمنوا بولایتنا، یا على 
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نحن ، ما خلق االله آدم و لا حـوا و لا الجنـه و لا النـار و لا السـما و لا الارض     
فکیف لانکون افضل من الملائکه و قد سبقنا هم الـى معرفـه ربنـا و تسـبیحه و     

  )45(؟...تهلیله و تقدیسه 
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  ﷑ااجازه پیامبر خد
در منزل یکى از همسران خویش به سر مى برد، به قصد دیـدار او بـه آنجـا    

همـین کـه   . که به داخل راهنمـایى شـدم   . پیش از ورود، اجازه خواستم . رفتم 
  :فرمود) و در برابر چشمان پیامبر ظاهر گشتم (داخل منزل شدم 

تو براى ورود خود محتـاج  ! دانى که خانه من خانه تو است ؟ آیا نمى! على 
  .به اجازه نیستى 

  .این اجازه را از روى علاقه گرفتم!اى فرستاده خدا: گفتم 
تو ادب کـردى و بـه   . تو، به چیزى علاقه دارى که محبوب خداست : فرمود

  .شیوه آداب الهى رفتار نمودى 
د که هیچ سرى از اسرار من بـر تـو   آیا نمى دانى که آفریدگار من نمى خواه

  پوشیده بماند؟
تو وصى پس از من هستى ، مظلوم و مغلوبى که پس از من به او جفـا  ! على 

  .کنند
آن کس که بر پیروى از تو ثابت قدم بماند بر پیروى از من ثابت قـدم مانـده   

دروغ گوید، کسى . و آن کس که از تو کناره گیرد از من جدا گشته است . است 
که دعوى محبت من کند و با تو دشمنى ورزد چرا که خداى متعال آفرینش مـن  

  .و تو را از نور واحدى قرار داده است 
دخلت على النبى و هو فى بعض حجراتـه فاسـتاذنت   : عن امیرالمومنین قال 

اما علمت ان بیتى بیتـک فمـا لـک    ! یا على : علیه فاذن لى فلما دخلت قال لى 
  !تستاذن على ؟
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یا علـى احببـت مـا    : قال . احببت ان افعل ذلک ! ﷑یا رسول االله : فقلت 
اما علمت انـه ابـى خـالقى و رازقـى ان     ! یا على . احب االله و اخذت باداب االله 

انت وصیى من بعدى و انـت المظلـوم المضـطهد    ! یکون لى سر دونک ؟ یا على 
ثابـت معـى و المقـیم علیـک کـالمقیم معـى و       الثابت علیک کال! یا على . بعدى 

کذب من زغم انـه یحبنـى و یبغضـک لان االله تعـالى     ! مفارقک مفارقى یا على 
  )46(.خلقنى و ایاك من نور واحد



68 
 

  

  بر بالین پیامبر 
. من به قصد عیادت او رفته بودم . در بستر بیمارى خفته بود﷑رسول خدا

او در حالى کـه  . حضور داشت که در حسن و جمال بى نظیر بوددر آنجا مردى 
سر مبارك پیامبر را در دامن داشت ، و بر بالین او نشسته بود، و پیـامبر نیـز در   

  .خواب بود
  :مرا به پیش خواند و گفت ) اما جلوتر نرفتم ، صداى آن مرد(من داخل شدم 

  !. نزدیک عموزاده خود شو که تو از من بر او سزاوارترى
آن مرد برخاست جاى خـود  ) با آمدن من . (جلو رفتم و نزدیک ایشان شدم 

من نشستم و سر مبارك حضـرت را چنانکـه او در دامـن    . را به من داد و رفت 
بیدار شـد، و از مـن   ﷑پیامبر خدا. ساعتى گذشت . گرفته بود در بغل گرفتم 

  .تم کجا رفت ؟مردى که سر بر دامن او داش:پرسید
نزدیـک  : وقتى که من داخل شدم او مـرا نـزد شـما خوانـد و گفـت      : گفتم 

عموزاده خود شو که تو از من بر او سزاوارترى ، سپس برخاست و رفت و مـن  
  .جاى او نشستم 

  او را شناختى ؟: فرمود
  .نه ، پدر و مادرم فداى شما: گفتم 
ده بودم و به سخنانش گوش مى من سر بر دامن او نها. او جبرئیل بود: فرمود

  .دادم تا اینکه دردم سبک گشت و خواب بر چشمانم غلبه کرد
دخلت على نبى االله و هو مریض فاذا راسـه فـى   : عن على بن ابى طالب قال 

: حجر رجل احسن ما رایت من الخلق و النبى نائم فلما دخلت علیه قال الرجل 
هما فقام الرجل و جلست مکانه و ادن لى ابن عمک فانت احق به منى فدنوت من
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وضعت راس النبى فى حجرى کما کان فى حجر الرجل فکمکثت سـاعخ ثـم ان   
  این الرجل الذى کان راسى فى حجره ؟: النبى استیقظ فقال 

لما دخلت علیک دعانى الیک ثم قال ادن الى ابن عمک فانت احق به : فقلت 
  .منى ثم قام فجلست مکانه 

ذاك : لا بابى و امـى فقـال النبـى    : درى من الرجل ؟ قلت فهل ت: فقال النبى 
  )47(.جبرئیل کان یحدثنى حتى خف عنى و جعى و نمت و راسى فى حجره 
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  پرچم هدایت 
  .نخستین کسى که به بهشت راه یابد تو هستى : به من فرمود﷑رسول خدا

  حتى پیش از شما؟: گفتم 
تو پرچمدار من در آخـرت خسـتى ، چنانکـه در دنیـا     چرا که . آرى : فرمود
  .و حامل پرچم مقدم و پیش از همه است . بوده اى 

گویى هم اینک مى بینم کـه تـو در بهشـت هسـتى و در     ! على : آنگاه فرمود
از آدم ابوالبشـر  ) همـه انسـانها  (بح کف دارى ، ) لواء الحمد(حالى که پرچم مرا 

وى آمده اند و از این پس بیاینـد، در پنـاه آن    گرفته تا تمامى کسانى که پس از
  .جمع باشند

انـت اول مـن یـدخل    : ﷑قال لى رسول االله : عن على بن ابى طالب قال 
  ادخلها قبلک ؟﷑یا رسول االله : الجنه ، فقلت 

ى فى الدنیا و نعم لانک صاحب لوائى فى الاخره کما انک صاحب لوائ 6قال 
یا على کانى بک و قد دخلت الجنه و بیـدك  : ثم قال . صاحب اللوا هو المتقدم 

  )48(.لوائى و هو لواء الحمد تحته آدم فمن دونه 
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  عیادت 
به دیدنم ﷑یک روز که بیمارى سختى بر من عارض گشته بود رسول خدا

ضرت در کنارم نشست و جامه اى را که بـه  من در بستر افتاده بودم ، آن ح. آمد
خودش تعلق داشت بر رویم کشید، چون حال مرا چنان دید که از شدت بیمارى 
رنجور گشته ام ، برخاست و به مسجد رفت در آنجا لحظاتى را به دعـا و نمـاز   

  :پرداخت و سپس نزد من بازگشت جامه ام را پس زد و فرمود
  .از یافتى برخیز که بهبودى خود را ب! على 

من از بستر برخاستم در حالى که هیچ دردى احساس نمى کردم و گویا هیچ 
  :آنگاه به من فرمود. بیمار نبوده ام 

هیچگاه از پروردگار خود درخواسـتى نکـردم مگـر آنکـه بـرآورده کـرد، و       
  .همچنین هرگاه چیزى براى خود مساءلت مى نمودم براى تو نیز طلب مى کردم 

فـدخل علـى و انـا    ﷑مرضت مرضـا فعـادنى رسـول االله    : عن على قال 
مضطجع فاتى الى جنبى ، ثم سجانى بثوبه فلما رانى قد ضعفت قام الى المسـجد  

  .قم یا على فقد برئت:ثم قال . فصلى فلما قضى صلاته جا فرفع الثوب عنى 
الت ربـى عزوجـل شـیئا الا    مـا س ـ :فقال . فقمت کانى ما اشتکیت قبل ذلک 
  )49(.اعطانى و ما سالت شیئا الا سالت لک
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  محتضر و قبله 
خبر دادند کـه مـردى از فرزنـدان عبـدالمطلب در حـال      ﷑به رسول خدا

حضرت بر بالین او حاضر شد، اما دید که او را به سمت غیر قبله . احتضار است 
  :آنگاه فرمود. تا او را به سوى قبله برگرداندند خوابانده اند همان جا فرمود

در چنین حالى است که فرشتگان رحمت به سوى محتضر مى شتابند و مورد 
محتضرى که رو به قبله باشد تـا هنگـامى کـه    . لطف و توجه خدا قرار مى گیرد

  .قبض روح گردد در سایه لطف و عنایت الهى است
على رجل من ولد عبدالمطلب فاذا هـو  ﷑دخل رسول االله : ﷒قال على 

وجهوه الى القبله فانکم ادا فعلتم ذلک :فى السوق و قد وجه الى غیر القبله ، فقال 
  )50(.اقبلت علیه الملائکه و اقبل االله علیه بوجهه فلم یزل کذلک حتى یقبض
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  مرغ بریان
آن حضرت پس از اداى فریضـه صـبح   . جد بودم در مس﷑با رسول خدا 

  .من نیز از پى او بیرون آمدم . برخاستند و از مسجد خارج شدند
این بود که اگر آهنگ رفتن جایى را داشت ﷑برنامه همیشگى رسول خدا

من هم وقتى که احساس مى کردم ، درنگ او بـرخلاف  . ، مرا مطلع مى ساخت 
رى به طول انجامیده است ، به همان مکان مى رفتم تا از حال او خبـر  انتظار قد

  .گیرم ؛ چه اینکه دلم تاب و تحمل دورى او را، هر چند براى ساعتى ، نداشت 
با توجه به همین برنامه ، آن روز صـبح ، پیـامبر گرامـى هنگـام خـروج از      

  :مسجد به من فرمود
مـن نیـز بـه منـزل     . انه گردیـد این را گفت و رو من به خانه عایشه مى روم

بازگشتم و لحظاتى را در منزل ماندم ، ساعات خوشى را در جمـع خـانواده بـا    
حسن و حسین سپرى کردم و در کنار همسر و فرزندان خود احسـاس شـعف و   

اما ناگهان حالتى در خود احساس کردم ، که گویا کسى مـرا  ... (شادمانى داشتم 
از جـا برخاسـتم و   ) ند، این بود که بى اختیـار به سوى خانه عایشه فرا مى خوا

  .راهى منزل عایشه شدم 
  .على : کیستى ؟ گفتم : صداى عایشه بود که پرسید. در زدم 

  !خفته است ﷑رسول خدا: گفت 
جایى که عایشـه در منـزل باشـد، چگونـه     : اما با خود گفتم . ناچار برگشتم 

  !استراحت پیدا نموده است ؟ پیامبر خدا فرصت خواب و
باز گشتم و دوباره در زدم ، این بار هم عایشه بـود  . پاسخ او را باور نکردم 

  .على : کیستى ؟ گفتم : که پرسید
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  .کارى دارند﷑رسول خدا:گفت 
ولـى مگـر   . (من در حالى که از در زدن خود شرمگین شده بودم ، برگشـتم  

حالتى در من پدید آورده بود ﷑شوق دیدار رسول خدا) د؟بازگشت ممکن بو
سرعت بازگشـتم و بـراى   ه که جز با دیدار او آسوده نمى گشتم ، این بود که با ب

کیستى ؟ گفتم : اما شدیدتر از دفعات پیش باز عایشه پرسید. بار سوم در کوفتم 
  .على : 

: به گوشم رسید که به عایشـه فرمـود  ﷑آواز رسول خدا) که خوشبختانه (
  !در را باز کن 

پس از آنکـه  ﷑پیامبر خدا. عایشه ناگزیر در را بگشود و من داخل شدم 
آیا نخست من قصه خود را بـاز گـویم   ! اباالحسن : نشاند، فرمود) کنار خود(مرا 

  ویى ؟یا ابتدا تو از تاءخیر خود سخن گ
آنگـاه  . شما بگویید که سخن شما خوش تـر اسـت   ! اى فرستاده خدا: گفتم 

  :فرمود
تا اینکـه  . مدتى بود که گرسنگى آزارم مى داد، و من آن را مخفى مى داشتم 

به خانه عایشه آمدم ، اینجا هم بااینکه تـوقفم بـه طـول انجامیـد چیـزى بـراى       
گشودم و از ساحت کریمانه اش مـدد  از این رو دست به دعا . خوردن پیدا نشد

جستم که ناگاه دوستم جبرئیل از آسمان فرود آمد و این مرغ بریان را به همـراه  
خداى عزوجل بر من وحى فرمود؛ کـه ایـن مـرغ     هم اینک: خود آورد و گفت 

برشته را که از بهترین و پاکیزه ترین غذاهاى بهشتى است برگیرم و بـراى شـما   
  .بیاورم

من نیز به پاس اجابت و عنایـت پروردگـار،   . به آسمان صعود کردو جبرئیل 
  :به شکر و ستایش او مشغول شدم ، آنگاه گفتم 
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از تو مى خواهم کسى را در خوردن این غذا همراهم سـازى کـه   ! پروردگارا
  .من و تو را دوست داشته باشد

  .لحظاتى منتظر ماندم و کسى بر من وارد نشد
  :برداشتم و عرض کردم دوباره دست به دعا 

توفیق همراهى در صرف این غذا را نصـیب آن بنـده اى بنمـا کـه او     ! خدایا
  .افزون بر اینکه تو و مرا دوست بدارد، محبوب من و تو نیز باشد

بـه  . که صداى کوبه در بلند شد و فریاد تو به گوشم رسـید ) چیزى نگذشت (
مـن  ) م به دیدنت روشن شد وچشمان(، يدر بگشا، که تو وارد شد: عایشه گفتم 

تو همان کسى هسـتى کـه خـدا و     پیوسته شاکر و سپاسگزار خواندم ؛ چه اینک
مشغول شو و ! رسول را دوست دارد و خدا و رسول هم او را دوست دارندعلى 

  !از غذا بخور
از على خواست تا او نیـز قصـه خـود را    ﷑پس زا صرف غذا، پیامبر خدا

در اینجا على آنچه در غیاب آن حضرت رخ داده بود، از لحظه خروج . گویدباز
از مسجد تا مزاحمتها و ممانعت هاى عایشه و بهانه تراشى هاى او، همـه را بـه   

  :روى به عایشه کرد و فرمود﷑آنگاه پیامبر خدا. عرض آن حضرت رسانید
چرا چنین کردى ) اما بگو بدانم (ود هر چه خدا بخواهد همان مى ش! عایشه 

  ؟
من خواستم افتخار شرکت در خوردن این ﷑اى رسول خدا: عایشه گفت 

  .غذاى بهشتى نصیب پدرم شود
این اولین بار نیست که کینه توزى تو نسبت به علـى آشـکار   : حضرت فرمود

کـار  ! عایشـه  . بى آگاهم خوه مى شود، من از آنچه در دل نسبت به او دارى ، ب
  !تو به آنجا خواهد کشید که به جنگ با على برمى خیزى 
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  مگر زنان هم با مردان به نبرد آیند؟: عایشه گفت 
همان که گفتم ، تو بر جنگ و نبرد با على کمر بندى و در ایـن  : پیامبر فرمود

و بـر وى  تو را همراهى کننـد  ) طلحه و زبیر(کار کسانى از نزدیکان و یاران من 
  .بشورند

در این جنگ رسوایى به بار خواهید آورد که زبانزد همگان گردیـد، در ایـن   
تو پارس کنند، در آنجا تو پشیمان گردى  براي رسى که سگهای مسیر به جایى م

) بـه دروغ  (و درخواست بازگشت کنى اما پذیرفتـه نخواهـد شـد، چهـل مـرد      
و تـو بـه شـهادت و    ) گـرى دارد و نام دی(حوابنیست  شهادت دهند که آن مکان

گواهى آنها خرسند خواهى شد و همچنان به راه خود ادامه دهى تـا بـه شـهرى    
آن شـهر از  . که مردم آن بـر حمایـت و یـارى تـو بـه پاخیزنـد      ) بصره (برسى 

  .دورترین آبادیها به آسمان و نزدیکترین آنها به آب است 
ت و ناکامى باز خـواهى  ین لشکر کشى سودى نخواهى برد و با شکسااما از 

گشت ، آن روز تنها کسى که جانت را از معرکه قتال رهایى بخشد و تو را همراه 
تنى چند از معتمدان و نیکان اصحابش به مدینه باز گرداند، همین شخص خواهد 

  ).اشاره به على (بود 
خیرخواهى او به تو همواره بیش از خیرخواهى تو به اوست ، على ، آن روز 

از چیزى مى ترساند و از عاقبت شومى برحذر مى دارد که اگر آن را اراده  تو را
کند و بر زبان جارى سازد، فراق و جدایى ابدى بین من و تو حاصل گردد؛ چـه  
اینکه اختیار طلاق و رهایى همسرانم پس از وفات من در دست على اسـت ، و  

وى و رسـول  هر یک را که او رها سازد و طـلاق گویـد، رشـته زوجیـت بـین      
  .راى همیشه بریده گردد﷑خدا

  .محروم خواهد ساخت ﷑از افتخار انتساب همسرى پیامبر خدا
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  :پیشگوییهاى حضرت که به اینجا رسد، عایشه گفت 
  !اى کاش مرده بودم و آن روز را نمى دیدم 

چه گفتم شدنى است و گویا هم هرگز هرگز، به خدا سوگند آن: حضرت فرمود
  :سپس حضرت به من فرمود. اینک آن را مى بینم 

. برخیز که وقت نماز ظهر است ، باید بلال را هم براى اذان خبـر کـنم   ! على 
و مـا  . آنگاه بلال اذان گفت و حضرت به نماز ایستاد و مـن هـم نمـاز گـزاردم     

  .همچنان در مسجد ماندیم 
فى المسجد بع ان صلى الفجـر، ثـم   ﷑رسول االله کنت انا و : عن على قال 

نهض و نهضت معه و کان اذا اراد ان یتجه الى موضع اعلمنى بذلک فکان اذا ابطا 
: فى الوضع صرت الیه لاعرف خبره ؛ لانه لایتقار قلبى على فراقه ساعه فقال لى 

مه فلم ازل مـع الحسـن و   انا متجه الى بیت عائشه فمضى و مضیت الى بیت فاط
الحسین و هى و انا مسروران بهما ثم انى نهضت و صرت الى باب عائشه فطقـت  

ان النبـى راقـد   : انـا علـى فقالـت    : من هذا؟ فقلت لهـا : الباب فقالت لى عائشه 
النبى راقد و عائشه فى الدار؟ فرجعت و طرقت الباب فقالت : فانصرفت ثم قلت 

ان النبى على حاجه فانثیـت مسـتحییا   : ا على فقالت لى عائشه من هذا؟ فقلت ان
من دقى الباب و وجدت فى صدرى ما لا استطیع علیـه صـبرا فرجعـت مسـرعا     

انا على فسمعت رسـول  : ن ها؟ فقلت : فدققت الباب دقا عنیقا، فقالت لى عائشه 
  .یا عائشه افتحى له البابففتحت فدخلت :یقول لها﷑االله 

  /اقعد یا اباالحسن احدثک بما انه فیه او تحدثنى بابطائک عنى : فقال لى 
یا ابـا الحسـن   : حدثنى فان حدیثک احسن فقال ! ﷑یا رسول االله : فقلت 

کنت فى امر کتمته من الم الجوع فلما دخلت بیت عائشه و اطلت القعـود و لـیس   
الت االله القریب المجیب ، فهبط على حبیبى عندها شى تاتى به ، مددت یدى و س
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فحمـدت  !جبرئیل و معه هذا الطیر و هو اطیب طعام ى الجنه فاتیک به یا محمـد 
اللهم یسر عبدا یحبک و :االله کثیرا و عرج جبرئیل ، فرفعت یدى الى السما فقلت 

  .یحبنى یاکل معى هذا الطائر
اللهم یسر عبـدا  :ثم قلت فمکثت ملیا فلم ار احدا یطرف الباب ، فرفعت یدى 

یحبک و یحبنى و تحبه و احبه یاکل معى هذا الطائر، فسـمعت طرقـت للبـاب و    
ادخلنى علیا، فدخلت فلم ازل حامد االله حتى بلغت : ارتفاع صوتک فقلت لعائشه 

  !الى اذ کنت تحب االله و تحبنى و یحبک االله و احبک فکل یا على 
حدثنى ، فقلت یـا رسـول االله   ! یا على : لى فلما لکلت انا و النبى الطائر، قال 

﷑....  
ما : اشتهیت ان یکون ابى یاکل من الطیر فقال لها! ﷑یا رسول االله : فقالت 

هو باول ضغن بینک و بین على و قد وقفت على ما فى فلبک لعلى انک لتقاتلینه 
یـا عائشـه   : و تکون النسا یقاتلن الرجال ؟ فقـال لهـا  ﷑یا رسول االله : فقالت 

انک لتقاتلین علیا و یصحبک و یدعوك الى ها نفر من اصحابى فیحملونک علیه 
و لیکونن فى قتالک له امر بنحدث به الاولون و الاخرون و علامـه ذلـک انـک    

الذى یقصد بک الیـه ، فتنـبح   ترکبین الشیطان ثم تبلین قبل ان تبلغى الى الموضع 
علیک کلاب الحواب فتسالین الرجوع فیشهد عندك قسامه اربعین رجلا مـا هـى   
کلاب الحواب فتصیرین الى بلد اهله انصارك هو ابعد بلاد على الارض الى السما 
و اقربها الى الما و لترجعین و انت صاغره غیر بالغه الى ما تریدین و یکـون هـدا   

یثق به من اصحابه ، انه لک خیر منـک لـه و لینـذرنک بمـا      الذى یردك مع من
یکون الفراق بینى و بینک فى الاخره ، و کل من فرق الى بینى و بینه بعد وفـاتى  

  .ففراقه جائز
  !لینتى مت قبل ان یکون ما تعدنى ! ﷑یا رسول االله : فقالت 
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  .لیکونن ما قلت حتى کانى اراه هیهات هیهات و الذى نفسى بیده : فقال لها
فقد وجبت صلاه الظهر حتى امر بلالا بـالاذان فـاذن   ! قم یا على : ثم قال لى 

  )51(.بلال و اقم الصلوه و صلى و صلیت معه و لم نزل فى المسجد
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  فتنه کور
  :ه من فرمود﷑روزى رسول خدا 

، چنانکه جهاد بـا مشـرکان بـر مـن     بر تو واجب شده است  فتنه نبرد با اهل
  .واجب گشته بود

این چه فتنه اى است که جهاد در مورد آن بر من ! اى فرستاده خدا: پرسیدم 
  فرض گشته است ؟

زودى گروهى ظاهر شوند که شهادت بر وحدانیت حـق و رسـالت   ه ب: فرمود
  .من دهند در حالى که با سنت و سیرت من به مخالفت برخیزند

اینکه ، آنان چون من بر حقانیت اسلام شهادت دهند پـس چـرا بـا    با : گفتم 
  ایشان به پیکار پردازم ؟

  .بر بدعتهایى که در دین نهند و سرپیچى از فرمان الهى کنند: فرمود
شما پیشتر به من وعده شهادت در راه خدا داده اید، اى کـاش  : عرض کرد و

  .شما تحقق پذیرد از خدا مى خواستید تا زمان آن فرا رسد و در رکاب
بجنگد؟ وفاى بـه آن وعـده    ومارقینین وقاسط پس چه کسى باناکثین: فرمود

چگونه است صبر و طاقـت  . حتمى است و تو به فیض شهادت نایل خواهى شد
  !تو آنگاه که محاسنت به خون سرت رنگین گردد؟

  .اینکه بشارت است و جاى شکر و سپاس دارد، نه موقف صبر و بلا: گفتم 
آرى ، همین طور است پس پذیراى خصومتها بـاش کـه تـو همـواره     : ودفرم

  .مورد دشمنى و خصومت خواهى بود
سپس حضـرت  . کاش قدرى از آن فتنه ها با بیان مى فرمودید: عرض کردم 
  :چنین ادامه داد
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پس از من ، پیروانم در فتنه و گمراهى خواهند افتاد؛ آنان قرآن را بـه پنـدار   
به راءى خود معنى و تفسیر نمایند، شراب را به بهانـه نبیـذ،    خود تاءویل کنند و

به نام هدیه ، و ربا را به اسـم داد و سـتد بـر    ) رشوه (حلال شمرند و مال حرام 
آن روز فـتح و  ... و کتاب خدا را از مواضع خود تحریف کنند. خود مباح سازند

  .غلبه با گمراهان است
و براى دفـع ایـن گمراهیهـا    (د باش در این زمان تو همچنان ملازم خانه خو

پـس آنگـاه   . تا اینکه زمام خلافت و زعامت در کف تو نهاده شود) اقدامى نکن 
که تو عهده دار ولایت و امارت مردم گشتى ، کینه هـایى کـه در سـینه هـا بـه      
رسوب نشسته است دوباره به غلیان افتند و انواع خدعه و نیرنگ علیه تو به کار 

هنگام ، تو بر جهاد با اهل تاءویل کمر خواهى بست چنانکـه بـر   گیرند، در این 
کمر بسته بودى ؛ چه ، حـال کفـر و عنـاد آن رز    ) مشرکان (پیکار با اهل تنزیل 

  .ایشان ، کمتر از کفر و ضلالت نخستین آنها نیست 
اگر مردم چنان شدند، درباره آنها چه رایى داشـته باشـم ؟ آنـان را    : پرسیدم 
  ون بشمارم ؟مرتد یا مفت
  ....آنان را مفتون بدان نه مرتد: فرمود

ان االله کتب علیـک جهـاد المفتـونین    : قال ﷑ان رسول االله : عن على قال 
  ...کما کتب على جهاد المشرکین 

  ما هذه الفتنه التى کتب على فیها الجهاد؟﷑یا رسول االله : فقلت 
قوم یشهدون ان لا اله الا االله و انى رسول االله و هم مخلفون للسنه فقلت : قال 

  فعلام اقاتلهم و هم یشهدون کما اشهد؟! ﷑یا رسول االله : 
  .على الاحداث فى الدین و مخالفه الامر: قال 



82 
 

فاسـئل االله ان یعجلهـا   انت کنت و عدتنى الشهده ! ﷑یا رسول االله : فقلت 
  .لى بین یدیک 

فمن یقاتل الناکثین و القاسزین والمارقین ؟ اما انى قد وعدتک الشهده و : قال 
  ستستشهد تضرب على هذه فتخضب هذه فکیف صبرك اذا؟

  .لیس هذا بوطن صبر هذا موطن شکر﷑یا رسول االله : فقلت 
لـو  ﷑رسول االله : فقلت . فانک تخاصم  اجل اصبت فاعد للخصومه: قال 

  .بینت لى قلیلا
ان امتى ستفتن من بعدى فتتاول القرآن و تعمل بالراى و نستحل الخمـر  : فقال 

بالنبیذ و السحت بیتک حتى تقلدها فاذا قلدتها جاشت علیک الصـدور و قلبـت   
تلت على تنزیله فایست حـالهم  لک الامور فقاتل حینئذ على تاویل القران کما قا

  .الثاینه بدو حالهم الاولى 
بمنزله فتنـه ام  ! فباى المنازل انزل هولاء المفتونین ﷑یا رسول االله : فقلت 

  بمنزله رده ؟
  )52.(انزلهم تمنزله فتنه : فقال 



83 
 

  

  راز دانى 
امرى خبر مى داد که از نظـر مکـانى بـا آنهـا فرسـنگها       از﷑رسول اکرم 
خبر مى داد جایى کـه تـا    موته حضرت در مدینه بود و از جنگ. فاصله داشت 

  !مدینه مسیر یک ماه راه فاصله داشت 
را از همان جا براى ما وصف مى کرد و شـمار کسـانى کـه در آن     موته نبرد

  .پیکار به شهادت رسیدند را بر مى شمرد
ار اتفاق مى افتاد کسى نزد او مى آمد و پرسشى داشـت ، حضـرت مـى    بسی
نخست تو از حاجت خود خبر مى دهى یا من بگویم که به چـه منظـور   : فرمود

  .آمده اى ؟ آنگاه به خواهش مرد سائل پرده از حاجت پنهان او برمى داشت 
ورى که هـیچ نکتـه تاریـک و    ساخت به ط یشان باخبر مرمکیان را از اسرا

بن عمیر صفوان بن امی یشان باقى نمى ماند، از جمله ، گفتگوى پنهانىاربهمى بم
. بود؛ میان آن دو حرفهایى در و بدل شد که احدى از مضـمون آن اگـاه نبـود   وه

د کرد که بـه  مکه به مدینه آمد، او چنین وانموعمیراز  قصه هنگامى فاش شد که
به دست مسـلمانان اسـیر   که چندى پیش در جنگ بدر (انگیزه رهایى فرزندش 

  .رهسپار مدینه شده است و براى آزادى وى تلاش مى کند) گشته بود
براى این کـار نیامـده اى    ودروغ مى گویى ، ت: ه وى فرمود﷑رسول خدا

 به یاد دارى آنگاه کـه باصـفوان  ) بلکه قصد شومى تو را به اینجا کشانده است (
ودید و به اتفاق هم در رثـاى کشـته شـدگان بـدر اشـک      در کعبه خلوت کرده ب
  :تو آنجا گفتى ! حسرت مى ریختید؟

به خدا سوگند با وضعى که محمد براى ما پیش آورده و عزیزانى که از ما در 
جنگ بدر گرفته است ، مرگ براى ما از ادامه حیات بهتـر اسـت ، آیـا پـس زا     

بدر ریخته شدند زندگانى گوارا کشته شدن مهتران و بزرگان قوم که در چاههاى 
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اگر مشکل بدهکارى و هزینه خانواده ام ، در میان نبود مـن خـود   ! خواهد بود؟
  .به حیات محمد خاتمه مى دادم و تو را از این جهت آسوده مى ساختم

خترانـت نیـز بـا    مشکل قرضهاى تو با من ، د:رفیقت صفوان در پاسخ گفت 
نیک و بد هر چه هست براى همـه آنهـا    د بود،قف خواهنسدختران من زیر یک 

ه چهر (س این راز را پوشیده بدار و پ: خواهد بود، تو نیز پذیرفتى و به او گفتى 
وسائل سفر را براى کشتن محمد فراهم ساز، آنگاه به قصد کشتن من بـه  ) زودتر

  !اینجا آمدى 
کلام حضرت که به اینجا رسید، عمیر شـگفت زده گشـت و چـاره اى جـز     (
راسـت گفتـى اى   :به آن حضرت گفت ) یق رسول گرامى نداشت از این روتصد

همین طور است من گواهى مى دهم که خدایى جـز معبـود یکتـا    ! فرستاده خدا
  .نیست و تو فرستاده او هستى

چندان فراوان است کـه قابـل   ﷑و نظایر این قضیه در زندگانى رسول خدا
  .شمارش نیست 

محمد انبا عنموتهو هو عنها غائب و وصف حربهم و من استشهد :...  قال على
: منهم و بینه و بینهم مسیره شهر و کان یاتیه الرجل یرید ان یساله عن شى فبقول 

جئتنى فى کـذا و کـذا   : فیقول ﷑بل قل یا رسول االله : تقول او اقول ؟ فیقول 
  .حتى یفرغ من حاجته 

  .ان یخبر اهل باسرارهم بمکه حتى لایترك من اسرارهم شیئاو لقد ک
: ما کان بین صفوان بن امیه و بین عمیر بن وهـب اذا اتـاه عمیـر فقـال     : منها

کذبت بل قلت لصفوان و قد اجتعتم فى الحطـیم و  : جئت فى فکاك ابنى فقال له 
نا و هل حیـاه  و االله للموت خیرلنا من البقا مع ما صنع محمد ب -ذکرتم قتلى بدر 

فقـال  . لولا عیالى و دین على لارحتک من محمـد :بعد اهل القلیب ؟ فقلت انت 
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على ان اقضى دینک و ان اجعل بناتک مع بناتى یصیتهن ما یصیبهن من : صفوان 
. خیر او شر فقلت انت فاکتمها على و جهزنى حتى اذهب فاقتله فجئـت لتقتلنـى   

فانا اشهد ان لا الـه الا االله و   !وسلم وآله عليه االله صلىصدقت یا رسول االله : فقال 
  )53(.و اشباه هذا مما لا یحصى . ﷑انک رسول االله 
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  اجیر 
روزى در مدینه سخت گرسنه شدم ؛ در پى یافتن کار به روسـتاهاى اطـراف   

س در این بین با زنى برخورد کردم که مقدارى کلوخ گرد آورده بود حـد . رفتم 
به همین جهـت نـزد او رفـتم و بـا او     . زدم که مى خواهد آنها را با آب بخیساند

قرار گذاشتم که در برابر هر دلو آب که از چاه بکشم ، یک دانـه خرمـا بـه مـن     
شانزده دلو کشیدم و دستم تاول زد، پس قدرى آب خوردم و نزد او آمدم . بدهد

یز شانزده دانه خرما شـمرد و  و با اشاره دست اجرت خود را طلب نمودم و او ن
آمـدم و موضـوع را تعریـف کـردم و آن     ﷑به من داد، سپس نزد پیامبر خـدا 

  .حضرت با من از آن خرماها خورد
جعت یوما بالمدینه جوعا شدیدا فخرجت اطلـب العمـل فـى    : ﷒قال على 

ا ترید بله فاتیتهـا فقاطعتهـا کـل    عوالى المدینه فاذا بامراه قد جمعت مدارا فظنته
سته عشر ذنوبا حتى مجلت یـداى ثـم اتیـت المـا      )54(ذنوب على تمره ، فمددت

فعدت لى سـته عشـره تمـره    ... فاصبت منه ث اتنتها فقلت بکفى هکذا بین یدیها
  )55(.فاتیت النبى فاخبرته فاکل معى منها
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  استغاثه طلبکار شتردارى 
آن روز از قدرت و نفوذ فوق العاده اى برخـوردار  یک نفر شتر به ابوجهل که 

بود به نسیه فروخت ، ابوجهل در پرداخت ثمن آن مماطله مى کرد و هر بار کـه  
مرد بیچاره براى وصول طلب خود مراجعه مى کرد با بى اعتنایى او مواجـه مـى   

  .گشت و نتیجه اى نمى گرفت 
دنبال که مى گـردى و  : دیکى از فرومایگان ، به تمسخر از مرد طلبکار پرسی

  چه حاجتى دارى ؟
و او از (یعنى ابوجهل بابـت فـروش شـتر طلبکـارم      ازعمرو بن هشام: گفت 

  ).پرداخت وجه آن امتناع مى کند
اگر بخواهى او . در این شهر مردى هست که از مظلومان دفاع مى کند: گفت 

  ).سپاسگزار خواهم شد(آرى : گفت . را به تو نشان دهم 
) را داشـت  ﷑که قصد تـوهین و تحقیـر رسـول خـدا    (چى پست مسخره 

و ابوجهـل از  ) او محمـد اسـت   : (شخص پیامبر را از دور، به او نمایاند و گفت 
  .برو و از وى یارى بخواه ! وى حرف شنوى دارد

خوبى مى دانست ابوجهل دشمن سرسخت پیامبر است و این در حـالى  ه او ب
اى کاش روزى فرا رسد و محمد خواهشى از من داشته :رها گفته است بود که با

باشد، آن وقت خواهد دید که چگونه او را بازیچه خود قرار دهم و دست رد بـر  
  !سینه اش کوبم
که فکر مى کرد پشت و پناهى در ایـن شـهر یافتـه اسـت و بـه      (مرد بیچاره 

ا بـه پیـامبر رسـانید و    خود ر) راستى حرف محمد نزد ابوجهل بها و ارزش دارد
شنیده ام میان تو و ابوجهـل رفاقـت و   ! محمد:حاجت خود را بیان کرد و گفت 
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اگر ممکن است بین ما وساطت کنى و پولى که از او طلب . صداقت برقرار است 
  دارم بستانى؟
برخاست و همراه وى به خانه ابوجهل رفـت و  ) بى درنگ (﷑رسول خدا

  )56(!و خواست که هر چه زودتر طلب آن مرد را بپردازداز ا
ابوجهل پذیرفت و با سرعت رفت و بدهى خود را تمام و کمال آورد و تقدیم 

بـه وى  ) که شاهد ماجرا بودند و انتظار چنین چیزى را نداشتند(دوستانش ! کرد
 تو که آرزوى چنـین روزى را در (معلوم مى شود که از محمد ترسیدى ؟ : گفتند

هنگـامى  : ابوجهل گفت ) دل داشتى چه شد که با این سرعت تسلیم وى شدى ؟
که محمد به طرف من آمد دیدم در سمت راست او مردانى مجهـز بـه سـرنیزه و    
همگى گوش به فرمان او ایستاده اند در سمت چپ او دو اژدهاى بـزرگ دهـان   

لهیب آتش زبانـه  گشوده اند و دندانهایشان را به هم مى سایند، و از چشمانشان 
دیدم اگر بخواهم امتناع کنم ، یا توسط آن مردان جنگجو شکمم دریده . مى کشد

این بود که تسلیم شـدم و  . (خواهد شد و یا اینکه طعمه آن دو اژدها خواهم شد
  ).به خواسته او گردن نهادم 

ان رجلا کان یطالب اباجهل بن هشام بـدین ثمـن جـزور قـد     : عن على قال 
شتغل عنه و جلس یشرب فطلبه الرجل فلم یقدر علیه فقـال لـه بعـض    اشتراه فا

: من تطلب ؟ قال عمرو بن هشام یعنى اباجهل لى علیه دین ، قـال  : المسنهزئین 
نعم ، فدله على النبـى و کـان ابوجهـل    : فادلک على من سیتخرج الحقوق ؟ قال 

! یا محمـد : ل له یقوللیت لمحمد الى حاجه فاسخر به واردهفاتى الرجل النبى فقا
  .بلغنى ان بینک و بین عمرو بن هشام حسن صداقه و انا استشفع بک الیه 

قم یا اباجهل فاد الى الرجل حقه : فاتى بابه فقال له ﷑فقام معه رسول االله 
و انما کناه اباجهل ذلک الیوم قام مسرعا حتـى ادى الیـه حقـه فلمـا رجـع الـى       
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ویحکـم  : قـال  ! فعلت ذلک فرقـا مـن محمـد؟   : له بعض اصحابه مجلسه ، قال 
اعذرونى انه لما اقبل رایت عن یمینه رجالا بایدیهم حراب تتلالو و عـن یسـاره   
ثعبانین تصطک اسنانهما و تلمع النیران من ابصارهما، لو امتنعت لم امن ان یبعجوا 

  )57(.بالحراب بطنى و یقضمنى الثعبانان 
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  تصحیح دعا 
  .خدایا مرا نیازمند هیچ یک از بندگانت نکن : قام دعا گفتم در م

چنـین مگـوى ، زیـرا هـیچ کـس      ! یا على : گفت ) شنید و(﷑پیامبر خدا
  !پس چه بگویم ؟: گفتم . نیست که نیازمند مردم نباشد

  .مرا نیازمند مردم بد نکن ! خدایا: بگو: فرمود
  دمان بد، به شمار مى آیند؟چه کسانى از مر: پرسیدم 

کسانى که چون به نعمتى دست یابند، آن را از دیگران دریـغ دارنـد و   : دوفرم
ن برخلاف انتظارشان رفتـار گـردد، بـر    ن خود به چیزى محتاج شوند و با آچو

  .آشوبند و زبان به سرزنش گشایند
  .الهم لاتحوجنى الى احد من خلقک : قلت  :﷒قال على 

یا على لاتقولن هکذا فبیس من احد الا و هـو محتـاج   :﷑رسول االله  فقال
  ....الى الناس 
. قلاللهم لاتحوجنى الى شرار خلقـک : ؟ قال ﷑کیف یا رسول االله : فقلت 

اذا اعطـوا منعـوا و اذا   الذین :و من شرار خلقه ؟ قال ! ﷑یا رسول االله : قلت 
  )58(.منعوا عابوا
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  آخرین توصیه 
اى رســول : کســانى بــه آن حضــرت گفتنــد )59(پــس از نــزول آیــه ولایــت

آیا افراد خاصى مورد نظر آیه هستند، یا اینکه عموم مومنـان مقصـود   ﷑خدا
  است ؟

اولـوالامررا بـه مـردم     خداى عزوجل به پیـامبرش فرمـان داد تـا مصـادیق    
بشناساند و همان گونه که نماز و زکات و حج را براى ایشان تفسیر کرده است ، 

در جریان غدیر خم مرا به ولایـت و  ) به همین منظور. (ولایت را نیز تفسیر کند
من پیشتر از جانبت خداوند متعال به بیـان  :نخست فرمود. خلافت مردم برگمارد

که بیان آن براى من دشوار بود از آنجا که مى ترسیدم  حقیقتى ماءمور شده بودم
با تکذیب مردم مواجه گردم از تبلیغ آن خاموش ماندم و دم فرو بستم تا اینکـه  

شـم و عـذاب   چنانچه رسالت و پیام الهى را به مردم نرسانم بـه خ : به من گفتند
  .الهى گرفتار خواهم شد

اى مردم آیا مى دانید :س فرمودآنگاه امر فرمود تا مردم همه جمع شدند و سپ
که خداى عزوجل مولاى من است و من مولاى مومنانم و بر ایشان از خودشان 

  !آرى اى فرستاده خدا: گفتند. سزاوارترم ؟
آنگـاه  . من هم ایستادم . بایست ! على : فرمود) رو به جانب من کرد و(پس 

را کـه دوسـتدار    کسى! هر که من مولاى اویم على مولاى اوست ، خدایا:گفت 
  .على باشد دوست بدار و آن که با او دشمنى کند دشمن بدار

مقصـود از  ﷑اى رسـول خـدا  : در این هنگام سلمان برخاسـت و گفـت   
  ولایت ، چگونه ولایتى است ؟
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ولایتى همچون ولاى من ، که از خودشان بیشتر حق تصرف : حضرت فرمود
  .در امورشان دارم 

  :همین جا بود که پیک وحى این آیه را فرود آورد
امروز دین شما را به حد کمال رسانیدم و بر شما نعمت خود را تمام کـردم و  

  .بهترین آیین که دین اسلام است برایتان برگزیدم
االله اکبر که پایان نبوت من و کمال دین خـدا بـه   :فرمود﷑آنگاه پیامبر خدا

  .على ختم شدولایت 
یا ایها الذین امنوا اطیعوا االله و اطیعـوا الرسـول و   (حیث نزلت : ﷒قال على 

اخاصه فى بعـض المـومنین   ﷑یا رسول االله : قال الناس ...)اول الامرت منکم 
  ام عامه لجمیعهم ؟

هم من الولایه ما فسر و ان یفسر ل. فامر االله عزوجل نبیه ان یعلمهم واله امرهم 
و ینصبنى للناس بغذیر خم ثم خطب و قال . لهم من صلاتهم و زکاتهم و حجتهم 

:  
ان االله ارسلنى برساله ضاق بها صدرى و ظننت ان الناس مکـذبى  ! ایها الناس 

  .فاوعدنى لابلغها او لیعذبنى
 ایهـا النـاس اتعلمـون ان االله   : ثم امر فنودى بالصلاه جامعه ثم خطـب فقـال   

بلـى یـا   : عزوجل مولاى و انا مولى المومنین و انا اولى بهم من انفسـهم ؟ قـالوا  
من کنت مولاه فعلى مـولاه ،  : فقال . فقمت ! قم یا على : قال . ﷑رسول االله 

  .اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه 
  لا کماذا؟وسلم ﷐یا رسول االله : فقام سلمان فقال 

  .و لا کولایتى من کنت اولى به من نفسه : فقال 
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و ﷑فکبر رسـول االله  ...) الیوم اکملت لکم دینکم : (و انزل االله تعالى ذکره 
  )60(....االله اکبر تمام نبوتى و تمام دین االله ولایه على بعدى : قال 
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  در یمن
مرا نزد خویش فرا خوانـد و از مـن خواسـت کـه بـه       وسلم ﷐رسول خدا 

  .منظور برقرارى صلح و آشتى در میان مردم یمن ، به آن ناحیه سفر کنم 
در میان (آنان جمعیت بسیارى هستند ! اى فرستاده خدا: به آن حضرت گفتم 

کسانى هستند که عمرى از ایشان گذشته است ، در حالى کـه مـن جـوانى    ) آنها
  .هستم ) سال  کم سن و(

 در آسـتانه یمـن کـه بـه گردنـه     ) از این بابت نگـران مبـاش   ! (على : فرمود
  :رسیدى ، بایست و با صداى بلند بگوها

محمد فرستاده خدا بر شما درود فرسـتاده  ! اى درخت ، اى کلوخ ، اى زمین 
  .است
ن کـه  یهم. به مقصد یمن به راه افتادم ) توصیه حضرت را به خاطر سپردم و(

رسیدم و بر یمنى ها اشراف پیدا کردم ، ناگهان دیدم که آنها بـا  ها بر فراز گردنه
نیزه هاى برافراشته و کمانهاى آماده و شمشیرهاى برهنه به طـرف مـن یـورش    

  :همان جا به آواز بلند فریاد کشیدم ) ﷑بنا به توصیه پیامبر خدا(آوردند من 
محمد فرستاده خدا بر شما درود فرسـتاده  ! اى زمین  اى درخت ، اى کلوخ ،

  .است
در این هنگام شنیدم که ، درخت و کلوخ و زمین همگى یک صـدا بـه لـرزه    

  :درآمدند و گفتند
  .بر محمد فرستاده خدا، و بر تو درود

ه بر اندام یمنى ها انداخت و زانوهایشان سست گردیـد  زشنیدن این صداها لر
ن بر زمین افتاد و همگى با سرعت به طـرف مـن آمدنـد    و سلاحها از دستهایشا
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، من نیز در میان ایشان صلح و آشتى برقرار ساخته و )آماده و گوش به فرمان (
  .باز گشتم ) به مدینه (

فـوجهنى الـى الـیمن    ﷑دعـانى رسـول االله   : عن على بن ابى طالب قـال  
انهم قوم کثیر و لهم سن و انـا شـاب   ! ﷑ یا رسول االله: فقلت . لاصلح بینهم 

  .حدث 
یـا  ! اذا صرت باعلى عقبهافیقفناد باعلى صـوتک ، یـا شـجر   ! یا على : فقال 

فذهب فلما صرت لاعلى ... یقرئکم السلام ﷑محمد رسول االله ! یا ثرى ! مدر
باسر هم مقبلون نحوى مشـرعون رمـاحهم    العقبه اشرفت على اهل الیمن فاذا هم

یـا  :فنادیت باعلى صـوتى  . مسورون اسنتهم متنکبون قسیهم ، شاهرون سلاحهم 
  .یقرئکم السلام﷑محمد رسول االله ! یا ثرى ! یا مدر! شجر

فاضطربت قوائم القوم و ارتعدت رکبهم و وقع السلاح من ایدیهم و اقبلوا الـى  
  )61(.فاصلحت بینهم و انصرفت مسرعین 
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  سفارش در آستانه سفر یمن 
  :پیامبر خدا سفارشهایى به من فرمود؛ از جمله آنها

مبادا با احدى پیکار نمایى مگر آنکه پیشتر او را به اسلام دعوت کرده باشـى  
بـراى تـو   ) پاداش این کار(به خدا سوگند، اگر توسط تو یک نفر هدایت یابد، . 

  ...آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کند بهتر است از
مرا با این سن کم ، به قضـاوت و داورى در میـان جمعیتـى مـى     : با او گفتم 

فرستى که همه به سال از من بزرگترند در حالى که با قضاوت نیز آشنایى نـدارم  
.  

اسـتوار  خداونـدا زبـانش را   :دست بر سینه من نهاد و گفت ﷑پیامبر خدا
هنگامى که دو طرف دعوا به نزد تـو آمدنـد   : و فرمود بدار و دلش را هدایت کن

میان ایشان داورى نکن تا آنکه سخن هر دو را بشـنوى ، چـون چنـین کـردى     
  .حکم دعوا بر تو آشکار شود

به خدایى که جانم به دست اوست ، نشد که در داورى میان دو تن تردید کنم 
.  

  ونه با مردم نماز بگزارم ؟از او پرسیدم چگ... 
رحم باش  همچون ضعیفترین ایشان با آنها نماز بگزار و به مومنین دل: فرمود

.  
التقاتـل  ! یـا علـى   : الى الیمن قال ﷑ لما بعثنى رسول االله: ﷒قال على 

جلا خیـر لـک   احدا حتى تدعوه الى الاسلام و ایم االله لان یهدى االله عل ییدك ر
  )62(....مما طلعت علیه الشمس و غربت 
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تبعثنى الى قوم اسن ! ﷑بعثنى النبى الى الیمن ، فقلت یا رسول االله :... قال 
  .منى و انا حدیث السن لا ابصر القضاء

! یـا علـى   : اللهم ثبت لسانه و اهد قلبه و قال : فوضع یده على صدرى فقال 
اذا جلس الیک الخصمان فلا بینهما حتى تسمع من الاخر فانک ادا فعلـت ذلـک   

  )63.(و االله ما شککت فى قضا بین اثنین ... تبین لک القضاء
یمن کیف اصلى بهم ؟ فقـال  حین وجهنى الى ال﷑فانى سالت رسول االله ... 

  )64(.صل بهم صلاه اضعفهم و کن بالمومنین رحیما: 
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  ...پیامبر آشنا 
، یـک روز  )در یمن به سر مى بردم ﷑در ایامى که به فرمان رسول خدا( 

که براى مردم سخن مـى گفـتم ، مـردى از دانشـمندان یهـود از میـان جمعیـت        
ه کتابى به دست داشت و در آن مى نگریست به من گفت برخاست و در حالى ک

:  
تصـویرى از شـمایل محمـد را بـراى مـا وصـف کـن        ) اگر ممکـن اسـت   (

  :گفتم ) او را پذیرفتم و درخواست(
پیامبر خدا نه چندان بلند قد است و نه بسیار کوتاه ، موى سـرش نـه خیلـى    

رنـگ چهـره اش   . ردپیچیده است و نه باز و افتاده ، سرى بزرگ و متناسـب دا 
کف دست و . استخوان بندى درشت دارد. سفید است و اندکى به سرخى مى زند

از میان سینه تا ناف خطـى باریـک از مـو    . قدم پاهایش بزرگ و ضخیم است 
و (داراى محاسنى پرپشت و ابروانى پیوسته و پیشانى بلنـد، چهـار شـانه    . دارد

گار از بلنـدى بـه سـرازیرى روانـه     وقتى راه مى رود ان. مى نماید) قوى هیکل 
  .هرگز مانند او، کسى را ندیده ام و پس از این هم نخواهم دید. باشد

  .ادامه بده : سپس ساکت شدم و چیزى نگفتم ، دانشمند یهودى گفت 
  :اما او خود ادامه داد و افزود. آنچه فعلاً به خاطر داشتم بیان کردم : گفتم 

. دهانى خوش بو دارد و محاسنى نیکو. و در چشمانش سرخى دیده مى شود
وقتى با او سخن بگویند با دقت مى شنود و هنگامى که بخواهد به طرف جلو یا 

  ....عقب سر نگاه کند با تمام بدن برمى گردد



99 
 

: سپس گفت . به خدا سوگند اینها که بر شمردى همه از صفات اوست : گفتم 
در پشـتش حالـت   : ت ؟ گفـت  پرسیدم کـدام اس ـ . یک ویژگى از او ناگفته ماند
  .خمیدگى مشاهده مى شود

این را که بیان کردم ، همان حالتى اسـت کـه هنگـام راه رفـتن از آن     : گفتم 
و این نحوه راه رفتن قهراً مختصرى حالت خمیـدگى در  . (جناب ظاهر مى گردد

  ).ذهن بیننده ایجاد مى کند
ى او یافتـه ام ، در  من وصف را در کتابهـاى پـدرانم بـرا   : مرد دانشمند گفت 

در مکه متولد مى ) پیامبر آخر الزمان : (آنجا پس از ذکر این اوصاف آمده است 
شود و از آنجا به شهرى که از جهـت حرمـت و عظمـت همچـون مکـه اسـت       

مدینــه از آن روى حرمــت پیــدا مــى کنــد کــه پــذیراى  . مهــاجرت مــى کنــد
از مهاجران دلجویى مى کنند و به آنـان پنـاه    کسانى که. گشته است ﷑پیامبر

کشـاورزى  ) نخل دارى و(حرفه آنها . عمرو بن عامرهستند مى دهند، از فرزندان
  .در مجاورت آنها قومى از یهود زندگى مى کنند... است 

  ....آرى همین طور است ، او فرستاده خدا و پیامبر مسلمین است : گفتم 
و به وحدانیت خـدا و رسـالت نبـى مکـرم      سرانجام مرد یهودى مسلمان شد

شهادت مى دهم که او بر همگان پیامبر است و من با ایمـان  : گواهى داد و گفت 
به او زنده ام و با اعتقاد به او مى میرم و با یقـین بـر نبـوت او ان شـاءاالله زنـده      

  .خواهم شد
الى فانى لاخطب یوما على الناس ﷑بعثنى رسول االله : قال  ﷒عن على 

صف لنا ابا :و حبر من احبار الیهود واقف فى یده سفر ینظر فیه ، فنادى الى فقال 
  .القاسم
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و لا باطیـل البـائن ، و   ) المردد(لیس بالقصیر ﷑رسول االله ) ان ): (فقلت (
ضخم الـراس ، مشـرب    لیس بالجعد القطط و لا بالسبط، هو رجل الشعر اسوده ،

اهـداب  ... لونه حمره ، عظیم الکرادیس ، بشثن الکفین و القدمین طویل المسربه 
الاشفار مقرومن الحاجین ، صلت الجبین بعید ما بـین المنکبـین اذا مشـى یتکفـا     

  .کانما ینزل من صبب لم ار قبله مثله و لم اربعده مثله 
هـذا مـا یحضـرنى قـال     ): قلت ... (؟)بعد(و ماذا : ثم سکت فقال لى الحبر... 
فى عینیه حمره ، حسن الحیه حسن الفم ، تام الاذنین ، یقبل جمیعا و یـدبر  :الحبر
و ما هو؟ قال : فقال على . شى اخر) فیه (و ! هذه و االله صفته : فقال على . جمیعا
: قال الحبـر . ى قلت لککانما ینزل من صببهو الذ): قال على (و فیه جنا : الحبر

فانى اجد هذه یحرمه هو و یکون له حرمه کحرمه الحرم الذى حـرم االله ، و نجـد   
. انصاره الذین هاجر الیهم قوما من ولد عمرو بن عامر، اهل نخل و اهـل الارض  

  .﷑قبلهم یهود، قال هو هو؟ هو رسول االله 
الى الناس کافه ، فعلـى  ﷑ى اشهد انه نبى االله و انه رسول االله فقال الحبر فان

  )65(.ذلک احیا و علیه اموت و علیه ابعث ان شا االله 
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  خاخ  ماءموریت
به جایى که بـه   زبیرومقداد ماءمور شدم تا به همراه﷑از سوى پیامبر خدا

  :برویم ؛ آن حضرت به ما فرمود موسوم بود، خاخ بوستان
حاطب بن ابـى   در آنجا با زنى روبرو خواهید شد که حامل نامه اى از سوى

مضمون نامه چنانکه از روایت دیگر بر مى آیـد،  . (براى مشرکان مکه است بلتعه
در آن نامه نقشه یورش مسلمین و عـزم و آهنـگ آنـان    . گزارش جاسوسى بود

و به مشرکان این فرصت را مـى داد تـا در برابـر     براى فتح مکه فاش گشته بود
  )!هجوم مسلمین حالت آماده باش و دفاعى به خود بگیرند

با آن  درخاخ) فرموده بود﷑همان طور که رسول خدا(ما به راه افتادیم و 
را تسلیم کنـد   نامه ابتدا از او خواستیم که. بود مواجه شدیم  حاطب زن که پیک

  .اما او انکار کرد و از وجود نامه اظهار بى اطلاعى نمود
و . اما چیزى نیافتند. پرداختند) و لوازم همراه وى (زبیر و مقداد به تفتیش او 

  !گمان نمى کنیم که همراه این زن نامه اى باشد: گفتند
ود نامـه بـه   از وج﷑پیامبر خدا) اف مى گوییدزسخن به گ: (م به آنها گفت

  همراه این زن خبر داده است و شما مى گویید با او نامه اى نیست ؟
یا هم اینک نامه را به من مى دهى و یا اینکه تو را برهنـه  ): به آن زن گفتم (

  .کرده و خود به تفتیش تو پردازم 
از میان کمربند خـود نامـه را   ) جد مى شنود، ترسید وه او که دانست سخن ب(

  .و تحویل داد بیرون آورد
حاطـب را احضـار کـرد و ضـمن     ﷑در بازگشت به مدینه ، رسـول خـدا  

  :چرا چنین کردى ؟ حاطب گفت : بازخواست از وى پرسید
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خواستم بدان وسیله به مشرکان مکه خـدمتى کـرده باشـم و بـر آنهـا منتـى       
  .ام و گرنه من با اسلام پشت نکرده و مرتد نشده! گذاشته باشم 

و به مردم نیز سفارش . حضرت حرف او را پذیرفت و از تقصیرش درگذشت 
  )66(.کرد که با او به خوبى رفتار کنند

  :و الزبیر و المقداد معى ﷑بعثنى رسول االله : قال على 
انطلقوا حتى تبلغواروضه خاخفان فیها امراه معها صحیفه منحاطـب بـن   : قال 
  .الى المشرکین ابى بلتعه

ففشتها الزبیـر  . ما معى کتاب : این الکتاب ؟ قالت : فانطلقنا و ادرکناها و قلنا
و تقـولان  ﷑خدث بـه رسـول االله   : ما نرى معه کتابا، فقلت : و المقداد و قالا

فاخرجته من حجزتها، فلما عادوا الى النبـى  . لیس معها؟ لتخر جنه او لاجردنک 
و ما . قال اردت ان یکون لى ید عند القوم . ما حملک على هذا! یا حاطب : ال ق

  )67(.صدق حاطب لا تقولوا به الا خیرا: فقال . ارتددت 
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  تاءثیر نماز 
در این بین . بودیم ) نشسته (ه انتظار وقت نماز در مسجد ﷑با رسول خدا

بـراى  . (مـن گنـاهى کـرده ام    ! ﷑خـدا اى رسول : مردى برخاست و گفت 
  )آمرزش آن چه باید بکنم ؟

) و چیزى نگفـت و مشـغول نمـاز شـد    (روى از او برگرداند ﷑پیامبر خدا
  .هنگامى که نماز تمام شد همان مرد برخاست و سخن خود را تکرار کرد

آیا هم اینک با ما نماز نگـزاردى ، و بـراى   : در پاسخ فرمود﷑پیامبر خدا
  خوبى وضو نگرفتى ؟ه آن ب

  .بلى چنین کردم : کرد عرض
  .همین نماز، کفاره و سبب آمرزش گناه تو خواهد بود: فرمود

فى المسـجد نتظـر الصـلاه ،    ﷑کنا مع رسول االله : عن على بن الى طالب 
انى اصبت ذنبا، فـاعرض عنـه فلمـا قضـى     ﷑یا رسول االله : ل فقام رجل فقا

الیس قد صلیت معنـا هـذه الصـلاه و    : النبى الصلاه قام الرجل فاعاد القول النبى 
  احسنت لها الطهور؟

  )68(.فانها کفاره ذنبک : قال . بلى : قال 
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  چشمه جارى 
را به چشمه آب گرمى تشبیه مى کرد کـه بـر در خانـه    نماز ﷑رسول خدا

انسان جارى باشد چشمه اى که آدمى بتواند در هر شبانه روز پنچ نوبـت در ان  
آیا بر کسى که در چنان آبى شستشو کنـد، چـرك و   :)و مى فرمود. (شستشو کند

  !آلودگى باقى خواهد ماند؟
فریبندگى اموال و نور حرمت نماز را کسانى پاس داشتند که زیورهاى دنیا و 

خـداى  . چشمى فرزندان ، آنان را از اهتمام به نماز و انجام دادن آن باز نداشت 
  :سبحان در مدح آنان فرموده است 

مردانى هستند که پیشه تجارت و داد و ستد، آنان را از یاد خدا و اداى نمـاز  
  )69(.غافل نخواهد ساخت

که مژده بهشت دریافت کرده بود و بـه زنـدگانى جاویـد    ا آن﷑پیامبر خدا
بهشتى بشارت داده شده بود، با این حال ، چندان نماز مى گزارد که خـود را بـه   
رنج و زحمت مى افکند و این بدان جهت بود که خداى سـبحان بـه او فرمـوده    

  :بود
بایى به کسان خود دستور بده نماز بگزارند و خود نیز بر اداى آن صبر و شکی

  )70(.پیشه کن
الحمه تکون على بـاب الرجـل فهـو    ﷑شبهها رسول االله :... ﷒قال على 

یغسل منها فى الیوم و اللیله خمس مرات فما عسى ان یبقى علیه مـن الـدرن ، و   
قد عرف حقها رجال من المومنین الذى لایشغلهم عنها زینه متاع و لا قـره عـین   

رجال لاتلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر االله : (یقول االله سبحانه . لد و لا مال من و
نصبا بالصلاه بعد التبشـیر لـه   ﷑و کان رسول االله ) و اقام الصلوه و ایتا الزکوه 
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فکـان یـامر بهـا    ) و امر اهلک بالصلوه و اصطبر علیهـا : (باجنه لقول االله سبحانه 
  )71(.ر علیها نفسه اهله و یصب
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  کفاره گناه 
  :فرمود﷑پیامبر خدا

  :امیدوار کننده ترین آیه در کتاب خدا این آیه است 
پا دارید و نیز در ساعت تاریکى شب که همانا ه نماز را در اول و آخر روز ب

  )72(....خوبیها، بدیها را از بین خواهند برد
  :فرمودپس از قرائت آیه 

قسم به خدایى که مرا به نبوت برانگیخت و بشارت دهنده و بیم دهنده ! على 
مردم قرار داد، چون کسى از شما براى وضو و تحصیل طهـارت بـه پـا خیـزد،     

بـا  (گناهان او فرو ریزد و هنگامى که مقابل قبله با توجه کامل به نماز بایستد و 
هنوز از نماز فارغ نگشـته اسـت کـه    نمازش را به پایان برد، ) رعایت آداب آن 

گناهانش آمرزیده گردد چندان که گویى از مادر متولد شده اسـت هـیچ گنـاهى    
سر زند نمـاز بعـدى کفـاره آن     وو اگر باز گناهى از ا. براى او باقى نخواهد ماند

  ....خواهد شد
  :یک روز هم که دست مرا در دست خود داشت و فرمود

پنجگانه مداومت ورزد و عمر خود را با محبت  هر کس که برا اداى نمازهاى
گار خود رفته است و اگر نزد پرورد) با سربلندى و خوشحالى (تو به پایان برد، 

بـا او  ) هر چند نماز گزارده باشـد (ض و دشمنى تو دنیا را ترك گوید غکسى با ب
  ....همانند مردگان عصر جاهلیت رفتار خواهد شد

و لقـم  (ارجى ایه فى کتاب االله : یقول ﷑رسول االله سمعت : ﷒قال على 
و الـذى  ! و قرا الایه کلها و قال یـا علـى   ) الصلوه طرفى النهار و زلفا من اللیل 

بعثنى بالحق بشیرا و نذیرا ان احدکم لیقوم الى وضـوئه فتتسـاقو عـن جوارحـه     
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فتل عن صلاته و علیه من ذنوبـه شـى   الذنوب فاذا استقبل االله بوجهه و قبله لم ین
کما ولدته امه فان اصاب شیئا بین الصلاتین کان لـه ذلـک حتـى عـد الصـلوت      

  )73(.الخمس 
من تابع هولاء الخمس ثم مات و هـو  : یدى و قال ﷑اخذ رسول االله ... 2

مـات   یحبک فقد قضى نحبه و من مات و هو نحبه و من مات و هو یبغضک فقد
میته جاهلیه یحاسب بما یعمل فى الاسلام و من عاش بعدك و هو یحبک خـتم  

  )74(.االله له بالامن و الایمان حتى یرد على الحوض 
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  شفا 
آوردند کـه از شـدت بیمـارى ،    ﷑عرب مبتلا به جذامى را نزد پیامبر خدا

حضرت خواستند تا بیمارشـان  کسان او از آن . اعضاى بدن او تکه تکه شده بود
  .را درمان کند
ظرف آبى طلبید و با افکندن کمى از آب دهان خود، ظـرف  ﷑رسول خدا

  .با این آب بدن خود را شستشو بده : را به بیمار داد و گفت 
مرد مبتلا چنان کرد و شفا یافت و کاملاً سـالم گشـت بـه طـورى کـه هـیچ       

  .او باقى نماندعارضه اى بر بدن 
یک بار هم عرب بایه نشینى را که مـرض بـرص گرفتـار شـده بـود نـزد او       

  .ا همان شیوه وى را نیز درمان کرد﷑آوردند، که باز رسول خدا
  .و لقد اتاه رحل من جهینه اجذم یتقطع من الجذام :... ﷒قال على 

ففعل فبرى . امسح به جسدك : فیه ثم قال  فشکا الیه فاخذ قدحا من ما فتفل
  .حتى لم یوجد فیه شى 

  )75(.و لقد اتى اعرابى ابرص فتفل من فیه علیه فما قام من عنده الا صحیحا... 
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  خاطرات امیر المومنان -2
در میان جمعى از یاران خـود نشسـته بـود کـه زنـى      ﷑نجات رسول خدا

بـه  ! اى فرسـتاده خـدا  : ه خود را به وى رسانید و گفـت  سراسیمه و وحشت زد
هر چه به او غذا مى خورانیم ، دهـانش بـاز   . دادم برسید، فرزندم از کف برفت 

  .ماده و به هم نمى آید و مدام خمیازه مى کشد و بى اختیار غذا بیرون مى ریزد
  .زل آن زن شدیم ما نیز همراه او روانه من. رخاست ﷑رسول خدا
  :وارد خانه شد و بر بالین بیمار نشست و فرمود﷑پیامبر خدا

  .که من فرستاده خدایم! از دوست خدا دور شو! اى دشمن خدا
  .شیطان از جوان کناره گرفت و شخص بیمار در صحت و نشاط برپا خاست 

  .او هم اکنون در سپاه ما و جزء لشکر ماست 
  .فان محمدا بینا هو فى بعض اصحابه ادا هو بامراه :... ﷒قال على 

لن ابنى قد اشرف على حیاض الموت کلمـا اتیتـه   ﷑یا رسول االله : فقالت 
جانب یا عـدو  : فقام النبى و قمنا معه فلما اتیناه قال له ! بطعام وقع علیه التثاوب 

فجانبه الشیطان فقام صحیحا و هـو معنـا فـى     .﷑رسول االله  االله ولى االله فانا
  )76(.عسکرنا
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  غذاى آماده 
. در حالى که سه روز مى گذشت و ما غذایى بـراى خـوردن نیافتـه بـودیم     

  خوراکى نزد خود دارید؟! على : رسول خدا به منزل ما تشریف آورد و فرمود
ا گرامى داشته و به رسالت خویش برگزیده است ، به خدایى که شما ر: گفتم 

  .هم اکنون سه روز است که خود و همسر و فرزندانم با گرسنگى سر کرده ایم 
از دخترش خواست تا به میان اتاق برود، شاید چیـزى  ﷑پس رسول خدا
  .براى خوردن بیابد

وراکى در آنجـا وجـود   خ ـ(من هم اینک از اتاق بیـرون آمـدم   : فاطمه گفت 
بـه اذن  : فرمـود . اگر رخصت دهید من داخـل اتـاق شـوم    : من گفتم ). نداشت 

همین که وارد اتاق شدم طبقى دیدم که در آن خرماى تازه . پروردگار داخل شو
مـن جلـو   . (نیز در کنار آن قـرار داشـت   ) ترید(و ظرفى از غذا . نهاده شده بود

آیـا  : حضرت فرمـود . آوردم ﷑د رسول خداآن غذا را برداشته و نز) رفتم و
  آورنده غذا را دیدى ؟

  .بله : گفتم 
  .او را برایم وصف کن : فرمود
رنگهاى سرخ و سـبز و زرد در برابـر دیـدگانم    ) همین قدر دیدم که : (گفتم 

  .ظاهر گشت 
ئین شـده  اینها خطوط پر جبرئیل است که با در و یاقوت و جواهر تز: فرمود

  .است 
سپس به خوردن آن غذا مشغول شدیم تا سیر شـدیم و هـیچ از غـذا کاسـته     

  .تنها اثر انگشتان ما بود که بر روى غذا باقى مى ماند. نشد
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اتانى فى منزلى و لم یکن طعمنـا منـذ   ﷑فان رسول االله :... ﷒قال على 
  ل عندك من شى ؟ه! یا على : ثالثه ایام فقال 

و الذى اکرمک بالکرامه و اصطفاك بالرساله ما طعمتـت و زوجتـى و   : فقلت 
ادخلى البیت و انظرى هـل تجـدین   ! یا فاطمه : فقال النبى . ابناى منذ ثلاثه ایام 

  ادخله انا؟! ﷑یا رسول االله : خرجت الساعه فقلت : شیئا؟ فقالت 
االله ، فدخلت غاذا انا بطبق موضوع علیه رطب مـن تمـر و   ادخل باسم : فقال 

رایت الرسول الـذى  ! یا على : فقال ﷑فحملتها الى رسول االله . جفنه من ترید
  حمل هذا الطعام ؟

  .من بین احمر و اخضر و اصفر: صفه لى ، فقلت : نعم ، فقال : فقلت 
بالدر و الیاقوت ، فاکلنـا مـن التریـد    تلک خطط جناح جبرئیل مکلله : فقال 

  )77(....حتى شبعنا فما رئى الا خدش ایدینا و اصابعنا
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  ... بهتر از خدمتگزار 
او در خانه من آنقدر با مشک آب کشـید  . فاطمه محبوبترین کس نزد پدر بود

آنقدر دستاس کـرد کـه دسـت او پینـه     . که بند مشک در سینه اش اثر گذاشت 
جارو کرد که لباسهایش رنگ خـاك گرفـت و چنـدان     را خانهبه قدرى . بست 

او از این جهت در زحمـت و  . هیزم زیر دیگ روشن کرد که جامه اش سیاه شد
  .مشقت بسیار بود

اى کاش از پدرت خادمى درخواست مى نمودى تا اندکى : روزى به او گفتم 
  !در برداشتن بار سنگین زندگى تو را یارى دهد؟

شرم مانع شد . رفت دید جماعتى گرد او به صحبت نشسته اندفاطمه نزد پدر 
  .به خانه بازگشت ) بدون اظهار حاجت (که از وى چیزى بخواهد 

بامـداد دیگـر بـه    . پیغمبر دانست که دخترش به منظور کارى نزد او آمده بود
آواز سلام او را شنیدیم اما از آنجا که بستر خواب هنوز پهن بـود،  . خانه ما آمد

و ما همچنان خاموش . بار دو سلام کرد. شرم خاموش ماندیم و پاسخ نگفتیم از 
باز سوم که صداى او به سلام برخاست ، ترسیدیم اگر پاسخ نگوییم بـاز  . بودیم 

که سه بار سلام مى گفـت و اگـر رخصـت ورود     دگردد چون عادت او چنین بو
خواستم که بـه خانـه   نمى یافت باز مى گشت من سلام او را پاسخ گفتم و از او 

! مـه  فاط: چیزى نگذشت که حضرت بالاى سر ما نشست و آنگاه گفت . در آید
  دیروز از من چه مى خواستى ؟

اى فرسـتاده  : گفـتم  ... من ترسیدم اگر پاسخ او را نگویم برخیزد و بـازگردد 
داستان دیروز فاطمه چنین بـود کـه او از کـار    . (من به شما خواهم گفت ... خدا

او ... مشکل آب و دستاس نان و رفت و روى خانه و). خانه رنج مى برد دشوار
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) در صـورت امکـان   (را از پاى درآورده ، من به او گفتم تـا نـزد شـما آیـد و     
  .خدمتکارى از شما بخواهد، شاید اندکى از بار سنگین او کاسته گردد

زم که از خدمتگزار بهتر باشد؟ آیا به شما چیزى نیامو: فرمود﷑پیامبر خدا
هنگامى که در بستر خواب رفتید، سى و سه بار خدا را تسـبیح و  : سپس فرمود

  ....سى و سه بار حمد و سى و چهار بار تکبیر بگویید
کانت عندى و کانت من احب اهلـه الیـه و انهـا    ) فاطمه (انها : ﷒قال على 

حنـت بـالرحى حتـى مجلـت یـداها و      استقت بالقربه حتى اثر فى صـدرها و ط 
کسحت البیت حتى اغبرت ثیابها و اوقدت النار تحت القدر حتى تـدخنت ثیابهـا   

لو اتیت ابـاك فسـالتیه خادمـا یکفیـک     : فاصابها من ذلک ضرر شدید فقلت لها
  !ضرما انت فیه من هذا العمل ؟

ت فاتت النبى فوجدت عنده حداثا فاستحیت فانصرفت فعلم النبـى انهـا جـاء   
السـلام علـیکم فسـکتنا و    : لحاجه فغدا علینا رسول االله و نحن فى لفاعنا فقـال  

السلام علـیکم فخشـینا   : السلام علیکم فسکتنا ثم قال : استحیینا لمکاننا ثم قال 
ان لم نرد علیه ان ینصرف و قد کان یفعل ذلـک یسـلم ثلاثـا فـان اذن لـه و الا      

ادخـل فـدخل و جلـس عنـد رؤ     !  و علیک السلام یا رسول االله: انصرف فقلت 
یا فاطمه ما کانت حاجتک امس عند محمد فخشیت ان لم نحبـه ان  : وسنا فقال 

امال واالله اخبرك یا رسول االله انهـا اسـتقت بالقربـه    : یقوم فاخرجت راسى فقلت 
حتى اثرت فى صدرها و جرت بالرحى حتى مجلت یداها و کسحت البیت حتـى  

لو اتیـت ابـاك   : فقلت لها. القدر حتى تدخنت ثیابها اغبرت ثیابها و اوفدت تحت
افلا اعلمکـا مـا هـو    :فسالتیه خادما یکفیک ضرما انت فیه من هذا العمل ، فقال 

خیر لکما من الخادم ؟ اذا اخذتما منامکما فسبحا ثلاثا و ثـالثینو احمـد ثالثـا و    
  )78....(کبرا اربعا و ثلاثین 
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  فرصت طلایى 
چنین بود که اگر از او درخواستى مى شد و حضـرتش  ﷑شیوه پیامبر خدا

چنانچه از آن خرسند نبود به سکوت مـى  . با آن موافق بود، پاسخ مثبت مى داد
  .گذراند و پاسخ منفى نمى داد

یک روز که در خدمت وى بودیم ، عربى صحرایى بر آن جنـاب وارد شـد و   
مرد عرب درخواست خود را . ى نگفت حضرت ساکت شد و چیز. تقاضایى کرد

دفعـه سـوم   . براى بار دوم تکرار کرد، باز حضرت خاموش ماند و پاسخى نـداد 
بر حاضران معلـوم شـد کـه پیـامبر     . (مرد عرب تقاضا کرد و پیامبر سکوت کرد

اما ناگهان گویـا نظـر پیـامبر    ). اجابت خواهش او را صلاح نمى دانند﷑خدا
  :ییر کرد و با چهره باز و روى گشاده فرمودتغ

  ).که برآورده است(هر حاجتى دارى ، بخواه 
ما پیش خود گفتیم ، فرصت از این بهتر نمى شـود، اگـر ایـن مـرد عاقـل و      

ضمانت ﷑زیرك باشد، باید از این فرصت طلایى استفاده کند و از پیامبر خدا
  .ن را درخواست کندبهشت و سکونت همیشگى آ

یک شتر با جهاز کامـل و  :اما او چنین نکرد بلکه به همین قانع شد که بگوید
  .اندکى توشه راه به من دهید

حضرت پذیرفت و اعرابى ، حاجت روا بیرون شد، پس از رفتن او حضـرت  
چقدر فاصله است بین درخواست این مرد و درخواستى که آن پیـرزن از  :فرمود

  :بود؟ سپس به سخنان خود ادامه داد و گفت  حضرت موسى کرده
را از دریـا   بنى اسـرائیل  هنگامى که حضرت موسى ماءموریت یافت که قوم

و آنها را از ظلم و سـتم فرعونیـان برهانـد و بـه سـرزمین موعـود       (عبور دهد 
حضرتش در پى اطاعت فرمان الهى ، قوم بنى اسرائیل را تا ساحل دریا ) برساند
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برد، اما همین که خواست آنها را از دریا عبور دهد متوجه شد کـه  به همراه خود 
موسـى از  . اسبها از ورود به دریا خوددارى مى کنند و به عقب بـاز مـى گردنـد   

خـدایا چـه شـده    : دیدن این صحنه شگفت زده شد و از پروردگار خود پرسـید 
  !است که اسبها تمکین نمى کنند؟

تو هم اینک در کنار قبـر یوسـف   :شد که از جانب پروردگار به او پاسخ داده 
  .صدیق هستى باید جنازه یوسف را نیز با خود حمل کنى

این فرمان در شرایطى صادر شد که آثار قبر یوسف کاملاً محو گشـته بـود و   
  .هیچ نشانه اى که بتوان با آن قبر یوسف را شناسایى کرد وجود نداشت 

هر کـه پرسـید اظهـار بـى      در اینجا حضرت موسى با مشکل مواجه شد و از
پیرزنى در این حوالى سکونت دارد شاید او از : و گفتنداتا اینکه به . اطلاعى کرد

حضرت موسى از پیرزن . محل دفن یوسف باخبر باشد فرمود او را حاضر کردند
پیرزن پذیرفت اما آن را مشـروط بـه   . خواست تا قبر یوسف را به او نشان دهد

  .با آن شرط را تضمین کندشرطى کرد که موسى وفاى 
هم پایـه موسـى و در رتبـه انبیـا جایگـاهى در      : خواسته پیرزن این بود که 

اما درجـه  (سکونت در بهشت تو را کافى است : بهشت داشته باشد موسى گفت 
پیرزن نپذیرفت و سوگند یاد کرد که جـز بـه آنچـه    ) انبیا تقاضاى بزرگى است 

  .خواسته است ، خرسند نخواهد شد
پیشـنهاد  : تا اینکه وحى بر موسى نازل شد که . فتگو میان آنان بالا گرفت گ

او را بپذیرد و به وى گفته شد که پذیرش خـواهش پیـرزن از رتبـه او نخواهـد     
  .کاست 

پیرزن هـم محـل قبـر یوسـف را     . موسى پذیرفت و به او وعده و تضمین داد
  .نشان داد
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نعـم و  : سئل شیئا فاذا اراذ ان یفعله قال کان النبى اذا : عن امیر المومنین قال 
  .اذا اراد ان لا یفعل سکت و کان لایقول لشى لا

کهیئـه  : فقـال  . فاتاه اعرابى فساله فسکت ثم ساله فسکت ثم سـاله فسـکت   
  ما شئت یا اعرابى ؟:المسترسل 

لـک  : اسالک ناقه و رحلها و زادا، قـال  :فقلنا الان یسال الجنه فقال الاعرابى 
  :کم بین مساله الاعرابى و عجوز بنى اسرائیل ؟ ثم قال : ، ثم قال ذلک 

وجوه الدواب رجعـت   )79(ان موسى لما امر ان یقطع البحر فانتهى الیه و ضربت
یا موسى انک عند قبر یوسف فاحمل عظامـه  : یا رب ما لى ؟ قال : فقال موسى 

 ـ: و قد استوى القبر بالارض فسال موسى قومه  نکم ایـن هـو؟   هل یدرى احد م
عـدلینا علیـه ،   : نعم ، قال : هل تعلمین ؟ قالت : قالو عجوز لعلها تعلم ، فقال لها

فانى اسالک ان : ذلک لک ، قالت : قال ! لا و االله حتى تعطینى ما اسالک : قالت 
لا و االله : سلى الجنه ، قالـت  : اکون معک فى الدرجه التى تکون فى الجنه ، قال 

فحعل موسى یراود، فاوحى االله الیـه ان اعطهـا ذلـک فانهـا لا     الا ان اکون معک 
  )80(.فاعطاها و دلته على القبر. تنقصک 
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  پایان شوم 
را استهزا مى کردند و او را در انظار ﷑عده اى از متفذان مکه ، پیامبر خدا

 ـاستهزا بر آن حضرت بسیار تلخ و نا. دیگران سبک جلوه مى دادند ه گوار بود، ب
ه به دعوتش زیان مى رسانید و دلها را نسبت به اسلام سـرد  کویژه از آن جهت 

. اما آن حضرت استقامت مى ورزید و به دعوت خویش ادامـه مـى داد  . مى کرد
م شوم آنان و هلاکت عبرت انگیز این انسانهاى اآنچه در زیر مى آید بیان سرانج

  :مى شنویم فرومایه است که از زبان امیرمومنان 
مسخره چى ها، وقتى که از کار خود نتیجه اى نگرفتند، بر آن شدند تـا نـزد   

از ایـن  . روند و با تهدید به قتل ، او را از ادامه کارش باز دارند﷑پیامبر خدا
  :رو نزد او رفتند و گفتند

ادعـاى خـود   ما تا ظهر امروز تو را مهلت مى دهیم ، چنانچـه از  ! اى محمد
بازگشتى ، و از ادامه کار دست برداشتى در امان هستى ، در غیر این صورت تو 

  .را خواهیم کشت
ه منزل رفت و در به روى خود ببست و بـا بـارى از غـم و    ﷑پیامبر خدا

) که سرانجام کار او و این مردم به کجا خواهد کشید؟(اندوه در اندیشه فرو رفت 
  :این بین فرشته وحى به همراه این آیه فرود آمددر 

با صداى بلند آنچه را که مـاءمور گشـته اى ، بـه مـردم برسـان و از گـروه       
  )81(.مشرکان روى بگردان

  !من با استهزا کنندگان و تهدیدهاى ایشان چه کنم ؟: پیغمبر از جبرئیل پرسید
  !ما خود آنها را به کیفر رساندیم : جبرئیل گفت 

  ....اما آنها هم اینک اینجا بودند: رپیغمب
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دیگر نیستند و طومار عمرشان براى همیشه درهم پیچیـده ، تـو بـا    : جبرئیل 
  .آزادى کامل به دعوت خویش ادامه بده 

پنج تن بودند که همه در یک روز و هر کدام بـه شـیوه اى خـاص ، بـه     انها 
  :هلاکت رسیدند

تراشیده اى برخـورد کـرد، تیـر رگ    ولید بن مغیرهنگام عبور از جایى با تیر 
هر چه کردند، خـون بنـد نیامـد تـا هـلاك      . دستش را درید و خون جارى شد

  .گردید
در بین راه سنگى از زیر پـایش  . عاص بن وائلاز پى حاجتى به مکانى رفت 

  .به زیر سقوط کرد و تکه تکه شد) کوهى (لغزید و از بلندى 
) در بازگشـت  (فرى مى آمـد، رفـت   اسود بن یغوثبه استقبال پسرش که از س

زیر درختى سایه گرفته بود که ، جبرئیل سرش را به درخت کوبید، سرش ترکید 
  .و بمرد

این مـرد را  ! اى غلام : اسود از غلامش کمک مى خواست و به او مى گفت 
من جز تو کسى را اینجـا نمـى بیـنم ایـن تـو      : اما او مى گفت ! از من دور کن 

  !ه درخت مى کوبى هستى که سرت را ب
از خانه خارج شد و دچار باد سام شد، در اثر وزش باد چونـان  ه ابن طلاطل

هر چه گفـت  . تغییر شکل داد، چون به خانه بازگشت ، کسانش وى را نشناختند
  .من فلانى هستم ، باور نکردند و بر او خشم گرفتند و وى را کشتند

 ـ  . ایى خـود را از کـف بـداد   اسود بن حارثبه نفرین پیامبر دچار گشـت و بین
ر او نفرین کرده بو تا چشمانش کور شود و به داغ فرزند مبـتلا  ﷑رسول خدا

گردد، همان روز که از خانه خارج شد، نفـرین پیـامبر در حـق او گیـرا شـد و      
  .همچنان با کورى و خوارى بزیست تا به داغ فرزند نیز گرفتار شد
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آب . ماهى شورى خورد و تشنه گردید: ن نیز روایت شده اسودچنی از ابتلاى
خواست ، به او خوراندند اما عطشش فرو ننشست ، دگر بـاره آب خواسـت بـه    

  .وى نوشاندند و سیراب نشد و چندان آب خورد تا شکمش بترکید و بمرد
آخرین کلامى که در لحظه مرگ از همه این افراد شنیده شد، این بود که مـى  

  .محمد مرا کشت خداى:گفتند
! یـا محمـد  : فقالوا لـه  ﷑ذلک انهم کانوا بین یدى رسول االله :... قال على 

نتظر بک الى الظهر فان رجعت عن قولک و الا قتلناك فدخل النبـى فـى منزلـه    
السـلام  ! یـا محمـد  : فاغلق علیه بابه مغتما لقولهم جبرئیل عن االله ساعته فقال له 

  ...اصرع بما تومر و اعرض عن المشرکین:علیک السلام و هو یقول یقرا 
  یا جبرئیل کیف اصنع بالمستهزئین و ما اوعدونى ؟: قال 

  .انا کفنناك المستهزئین:قال له 
  .یا جبرئیل کانوا الساعه بین یدى : قال 
  .....قد کفیتهم : قال 
فامـا  . یـوم واحـد  فقتل االله خمستهم کل واحد منهم بغیر قتله صـاحبه فـى   ... 

الولید بن المغیره ، فمر بنبل لرجل من خزاعه قد راشه و وشعه فى الطریق فاصابه 
  .قتلنى رب محمد: شظیه منه فانقطع اکحله حتى ادماه فمات و هو یقول 

و اما العاص بن وائل فانه خرج فى حاجه له الى موضع فتدهده تحتـه حجـر   
  .قتلنى رب محمد :فسقط فتقطع قطعه قطعه فمات و هو یقول 

و اما الاسود بن عبد یغوث فانه خرج یستقبل البنه زمعه فاستظل بشجره فاتاه 
مـا ارى  : امنع عنى هذا، فقـال  : جبرئیل فاخذ راسه فنطح به الشجره فقال لغلامه 

  .قتلنى رب محمد: فقتله و هو یقول . احدا یصنع بک شیئا الا نفسک 
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ى دعا علیه ان یعمى االله بصـره و ان یثکلـه   و اما الاسود بن المطلب ؛ فان النب
ولده ، فلما کان ذلک الیوم خرج حتى صـار الـى موضـع فاتـاه جبرئیـل بورقـه       

  .خبضرا فضرب بها وجهه فعمى بقى حتى اثکله االله عزوجل ولده 
و اما الحارث بن الطالاطله فانه خرج من بیته فى السموم فتحول جبشیا فرجع 

  .قتلنى رب محمد: ارث ، فغضبوا علیه فقتلوه و هو یقول انا الح: الى اهله فقال 
و روى ان الاسود بن الحارث اکل حوتا مالحا فاتاه العطش فلم یـزل یشـرب   

  )82(.قتلنى رب محمد: الما حتى انشق بطنه فمات و هو یقول 
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  ﷑ابراهیم فرزند رسول خدا
در حالى که بـیش از هیجـده مـاه    (﷑ابراهیم کودك شیرخوار رسول خدا 

  .درود زندگى گفت و پدر را در عزاى خود به سوگ نشاندب )83()نداشت 
از من خواست تا به کار غسل و تجهیز او پردازم و خـود، او  ﷑پیامبر خدا

را برگیر، و تو پیکر کودك ! على : سپس فرمود. را در کفن پیچید و حنوطش داد
  .به جانبت قبرستان ببر

حضـرت ، بـر او نمـاز    . به گورستان بقیـع آوردم  ) همراه عده اى (جنازه را 
مـن در گـودال   . شوم قبر سپس نزدیک قبر آمد و به من فرمود تا درون . گزارد

در همین حال که جنازه کـودکش  . قبر بودم و حضرت پیکر طفل را به دستم داد
) گویا طوفانى از مهر و شفقت در دلش بر پـا گشـت   (ى کرد، را به قبر سرازیر م

از گریه او مسلمانان هـم بـه   . سرشک اشک از دیدگان مبارکش باریدن گرفت 
صـداى مردهـا بـر زنهـا     ) عجیب بود که . (گریه افتادند، زن و مرد مى گریستند

لحظاتى به همین منوال گذشت و مردم همچنان مـى گریسـتند تـا    . غلبه داشت 
  .نکه حضرت از گریستن باز ایستاد و از مردم نیز خواست تا ساکت شوندای

هر چند دیدگان اشک بار است دل از فراغت :سپس خطاب به کودکش فرمود
مى سوزد اما هرگز سخنى که موجب خشم و غضب پروردگار گـردد، نخـواهیم   

 ـ ) اى ابراهیم (گفت  ر دل ما، در سوگ تو نشسته ایم و از فقدان تا بسى انـدوه ب
  .داریم
سپس رسول گرامى متوجه شد که یک برداشت غلط از رفتار او در اذهان ( 2

حاضران پدید آمده است و این برداشت از آنجا ناشى شده بود کـه حضـرت در   
مراسم خاکسپارى فرزندش ، آداب مربوط بـه قبـر و گشـودن بنـدهاى کفـن و      
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کارهـا شـرکت نمـى    چیدن را به على واگذار مى نماید و خود شخصـاً در ایـن   
تصور مردم چنین بود که انجام دادن این امور، لابد بـراى پـدر فرزنـد    )... جوید

مرده ، حرام است و گرنه دلیلى نداشت که پیغمبـر انجـام دادن ایـن امـور را از     
  .دیگرى بخواهد

  :پیغمبر خدا همانجا براى از میان برداشتن این توهم فرمود
ر قبور فرزندانتان داخل شوید، این کار منع اى مردم بر شما حرام نیست که د

نشده است ، بلکه نگرانى من از این جهت اسـت کـه پـدر، بـه هنگـام گشـودن       
بیم . بندهاى کفن و مواجه شدن با چهره فرزند، او وسوسه شیطان در امان نباشد

  .آن دارم که مبادا به جزع افتد و اجرش ضایع گردد
امرنـى فغسـلته و کفنـه    ﷑ن رسول االله لما مات ابراهیم ب: عن على قال  1

فحملته حتى جئت بـه الـى   ! احمله یا على : و حمطه و قال لى ﷑رسول االله 
فنزلـت و دلاه علـى   ! انزل یـا علـى   : فصلى علیه ، ثم اتى القبر فقال لى . البقیع 

راه منصبا بکى فبکى المسلمون لبکائه حتى ارتفعت اصوات فلما ﷑رسول االله 
تدمع العین و :اشد النهى و قال ﷑الرجال على اصوات النسا فنهاهم رسول االله 

یحزن القلـب و لانقـول مـا یسـخط الـرب و انـا بـک لمصـابون و انـا علیـک           
  )84.(لمحزونون

ن ینزل فى قبر ولده اذ لم یفعل رسول االله انه لاینبغى لاحد ا: فقال الناس ... 2
یا ایها الناس انه لیس علـیکم بحـرام ان تنزلـوا    : ﷑فقال لهم رسول االله ﷑

فى قبور اولادکم و لکنى لست آمن اذا حل احدکم الکفن عن ولده ان یلعـب بـه   
  )85.(...حبط اجره الشیطان فیدخله عند ذلک من الجزع ما ی
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  ... با راستگویان 
  :وقتى این آیه شریفه نازل شد

  )86(اى گروه مومنان ، تقوا پیشه کنید و پیوسته با راستگویان باشید
مقصود از راستگویان چه کسانى هستند، آیـا  ! اى فرستاده خدا: سلمان گفت 

  ؟ این دستور مربوط به همه مومنان است یا شامل برخى از ایشان است
اما مقصود از مومنان در آیـه شـریفه ، عمـوم مـردم     : فرمود﷑رسول خدا

  .همه آنان ماءمورند که با صادقان و راستگویان همراه باشند. است 
و اما خود صادقان و راستگویان عده خاصى هسـتند کـه سـمت پیشـوایى و     

نخستین فرد این . آنها هستندراهنماى دارند و مردم ملزم به پیروى و پیوستن به 
تـا روز واپسـین   ) ائمـه اطهـار  (گروه على بن ابى طالب و سـپس جانشـینان او   

  .خواهند بود
یا ایها الذین آمنوا اتقوا االله و کونوا مع (ان االله جل اسمه انزل :... ﷒قال على 

  عمع ام خاصه ؟ا! ﷑یا رسول االله : فقال سلمان ) الصادقین 
اما الماءمورون فعغمع لان جماعه المومنین امروا بذلک و اما الصادقون : فقال 

  )87(....فخاصه ، على بن ابى طالب و اوصیائى من بعده الى یوم القیامه 
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  ...آیه تطهیر 
  :آن روز که این آیه نازل شد 

شما را پـاك   بزداید و) پیامبر(خدا مى خواهد فقط آلودگى را از شما خاندان 
  )88(.و پاکیزه گرداند
من و فاطمه و حسن و حسین را در میان عبایى جمع کـرده  ﷑رسول خدا

در آن جمع جز این پنج تن ، احدى حضـور  . نشانده بود دبود و آنها را گرد خو
  :رسول گرامى همانجا دست به نیایش برداشت و گفت . نداشت 

هر رجس از من و خویشان و نزدیکان منند، پس آنان را عزیزان ! پروردگارا
  .و پلیدى دور گردان و آنان را در نهایت پاکى و طهارت قرار ده

از ) ى آمـد  و که حاضر بود و مى شنید، نزد﷑همسر رسول خدا(ام سلمه 
  آیا من هم جزو این جمع هستم ؟: حضرت پرسید

نیکى هستى ، اما آیه شریفه مشمول تـو نیسـت ،   تو بر خیر و :حضرت فرمود
بلکه فقط من و برادرم على و فاطمه و حسن و حسین ، مصداق آیـه هسـتیم و   

خواهنـد   جز ما نه فرزند دیگر که از نسل حسین زاده شوند در شماراهل البیـت 
  .بود

یدیـد االله  انمـا  (اتعلمون ان االله تبارك و تعالى انزل فى کتابه :... ﷒قال على 
و ﷑فجمعنـى رسـول االله   ) لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهر کم تطیهرا

اللهم هولاء احبتى و عترتى و حـامتى  :فاطمه و الحسن و الحسین فى کسا و قال 
: و انـا؟ فقـال   : و اهل بیتى فاذهب عنهم الجس و طهرهم تطهیرافقالت ام سـلمه  

ا انزلت فى و فى اخى على و ابنتى فاطمـه و ابنـى الحسـن و    انک الى خیر و انم
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االله علیهم خاصه لیس معنا غیرنا و فى تسعه من ولد الحسین من  تالحسین صلوا
  )89(....بعدى 
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  کلام جبرئیل 
در شب معراج هنگامى که مرا به آسمان مى بردند، بـه  : فرمود ﷐رسول خدا

هایى از فرشتگان با اظهار شادى و شادمانى به دیـدارم  هر جا مى رسیدم دسته 
تا اینکه به جایى رسیدم که جبرئیل به همراه جمعى از فرشـتگان بـه   . مى آمدند

  :گفت ) که شنیدنى است (آن روز جبرئیل سخنى . استقبالم آمدند
اگر امت تو بر دوستى و مهر على اجتماع مى کردنـد، خداونـد متعـال آتـش     

  ....فریدجهنم را نمى آ
انه لما اسرى بى الى السما تلقتنى ! یا على ﷑قال لى رسول االله : عن على 

: الملائکه بالبشارات فى کل سما حتى لقینى جبرئیل فى محفل من الملائکه فقال 
  )90(....لو اجتمعت امتک على حب على ما خلق االله عزوجل النار
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  ... مقام سلمان 
سـلمان شـرفیاب   ) پیش از من (دیدم . وارد شدم ﷑رسول خدا روزى بر

در این بین مرد عربى از در وارد شـد  . است و در برابر آن حضرت نشسته است 
او را از جایش کنار زد و ) و یک سر به جانب سلمان رفت و با کمال گستاخى (

  !خود بر جاى او نشست 
چنان برآشفت و خشمگین گشت که چشمانش سرخ شـد و  ﷑پیامبر خدا

اى مـرد  : پـس بـه آن گسـتاخ فرمـود    . عرق در پیشانى مبارکش ظاهر گشـت  
آیا کسى را پس مى زنى که خدایش در آسمان او را دوست مى دارد ! صحرایى 

  !و رسولش در زمین بدو مهر مى ورزد؟
جبرئیل همیشه بـرایش حامـل   آیا بر کسى جسارت مى کنى که ! اى اعرابى 

  .سلام بوده است ؟ نشد که جبرئیل نزد من آید و بر سلمان درود نفرستد
سلمان از من است ، هر که بر او ستم کند بر من ستم کرده و هر کـه  ! اى مرد

را از خود براند، از من فاصله گرفته و او کسى که . ه است او را بیازارد مرا آزرد
  .به من نزدیک گشته است  هر که به او نزدیک شود

، خداى متعـال   ینباید با سلمان رفتارى خشونت آمیز داشته باش! اى اعرابى 
و انسـاب  ) حوادث و پیشامدها(و بلایا ) اجلها(از من خواسته است تا علم منایا 

  .را به او بیاموزم ) روشن بینى و حکمت (و فصل الخطاب ) نسبها(
اى فرسـتاده  : گفـت  ) گفت زده شده بـود که از این همه تجلیل ش(مرد عرب 

مگر نه ! خدا، من گمان نمى کردم که مقام و موقعیت سلمان به اینجا رسیده باشد
  !این است که او مسلمانى است که پیشتر بر کیش مجوسان بوده است ؟
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من از جانب پروردگار براى تو سخن مى گویم و تو یاوه مى : حضرت فرمود
او در باطن موحد بوده و در ظاهر تظاهر به . نبوده  بافى ؟ سلمان هرگز مجوسى

  ....شرك مى کرده است 
و سـلمان بـین یدیـه ، فـدخل     ﷑لقد حضرت رسـول االله  : ﷒قال على 

حتى در العرق بین ﷑اعراب فنحاه عن مکانه و جلس فیه ، فغضب رسول االله 
اتنحى رجلا یحبه االله تبـارك و تعـالى   ! یا اعرابى : رتا عیناه ثم قال عینیه و احم

  فى السما و یحبه رسوله فى الارض ؟
اتنحى رجلا ما حضرنى جبرئیل الا امرنى عـن ربـى عزوجـل ان    ! یا اعرابى 
ان سلمان منى من جفاه فقـد جفـانى و مـن آذاه فقـد     ! یا اعرابى . اقرئه السلام 

  .باعدنى و من قربه فقد قربنى  آذانى و من باعده فقد
لا تغلظن فى سلمان فان االله تبارك و تعالى قـد امرنـى ان اطلعـه    ! یا اعرابى 

  .على علم المنایا و البلایا و الانساب و فصل الخطاب 
ما ظننت ان یبلـغ مـن فعـل سـلمان مـا      ! ﷑یا رسول االله : فقال الاعرابى 

  وسیا ثم اسلم ؟الیس کان مج! ذکرت 
اخاطبک عـن ربـى و تقـاولنى ؟ ان سـلمان مـا کـان       ! فقال النبى یا اعرابى 

  )91(....مجوسیا و لکنه کان مظهرا للشرك مبطنا للایمان 
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  ها  بهترین نیکی
موضـوع مـورد بحـث    . بین من و عباس و عمر بحث و گفتگویى مطرح بـود 

  نیکیها کدام است ؟یافتن پاسخ صحیح براى این پرسش بود که بهترین 
  .بهترین خوبیها آن است که در پرده و نهان از همه انجام گیرد: من مى گفتم 

بهترین خوبیها آن است که کار خـوب در چشـم صـاحبش    : عباس مى گفت 
  .کوچک بیاید و از آفت عجب محفوظ بماند

بهترین صفت در میان خوبیها آن است با سرعت و شتاب : عمر عقیده داشت 
  .گیردصورت ب

در چه بـابى گفتگـو مـى    :ر ما وارد شد و فرمود﷑در این بین رسول خدا
  کنید؟

. موضوع مورد بحث ، و پاسخهاى داده شده را به اطلاع آن حضرت رسانیدم 
در میان خوبیها، آنکه از همه بهتر اسـت آن اسـت کـه هـر سـه      : حضرت فرمود

ى و دور از انظار، و هم کوچک در دید عامل و صفت را دارا باشد یعنى هم پنهان
  .برهنه از عجب و هم با سرعت و شتاب تحقق پذیرد

خیـر  : کنت انا و العبـاس و عمـر نتـذاکر المعـرف فقلـت انـا      : ﷒قال على 
  .خیره تصغیره و قال عمر خیره تعجیله : المعروف ستره و قال العباس 

خیره ان یکون :فقال . فیم انتم ؟ فذکرنا له : فقال ﷑فخرج علینا رسول االله 
  )92.(هذا کله فیه
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  گستاخى 
  :روزى از کنارابن صهاکمى گذشتم ، شنیدم که گفت 

مثل محمد در میان دودمانش ، مثل نخلى است کـه در زبالـه دانهـا بـه بـار      
  !.نشسته باشد

از ﷑پیـامبر خـدا  . سخن او را نقل کردم آمدم و ﷑من نزد رسول خدا
شنیدن این سخن چنان برآشفت و خشمگین گشت که بى درنگ برخاست و بـه  

  .مسجد رفت و بر فراز منبر نشست 
ترسـیدند و  (را در چنان حـال دیدنـد   ﷑یاران آن حضرت که پیامبر خدا

ینه یورش آورده است ، این بود که به سرعت خـود  گمان کردند که دشمن به مد
  .با پوشیدن لباس رزم و حمایل شمشیر به مسجد آمدند) را آماده کردند و

بر فراز منبر مردم سرا پا گوش و نگران کـه اینـک رسـول    (﷑پیامبر خدا
نگذشـت  گرامى چه خواهد گفت و از چه حادثه مهمى خبر خواهد داد؟ چیـزى  

  :فرمود) ه سخن آمد و﷑که پیامبر خدا
چگونه فکر مى کنند، آنان که اهل بیت مرا سـرزنش مـى کننـد، حـال آنکـه      

  .، در مدح و مناقب آنها از من سخنها شنیده اند؟)بارها و بارها(
آنچه در وصف آنان گفته ام همه ویژگیهاى است که خداوند بزرگ بـه آنـان   

فضل و برترى على نزد خدا، افتخـار پیشـى گـرفتن او در    : ى داشته است ارزان
او در ) بـزرگ  (هاى او در راه خدا، منزلـت   اسلام ، عزت و کرامت و جانفشانی

نزد من که همچون هارون نسبت به موسى است جز اینکه رشـته نبـوت پـس از    
  :سپس افزود. من بریده است همه و همه از همین ویژگیهاست

  :که گفته است ) گستاخ ( سخن آن
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مثل محمد در میان دودمانش چون نخلى است که در خاکروبـه هـا بـه بـار     
آنگـاه کـه خـداى سـبحان آفـرینش      : آگاه باشـید : به من رسیده است ! نشسته

و نور مرا در میان . مخلوقاتش را آغاز کرد، آنان را به دو تیره بزرگ تقسیم کرد
سپس همین دسـته  . رترین قبایل بودند قرار داددسته اى که از بهترین مردمان و ب

را نیز به دودمان کوچکترى تقسیم کرد، و از آن میان بهترین دودمان را برگزید و 
آفرینش مرا در میان آنان قرار داد و آنگاه اهـل بیـت و عتـرت مـن و دختـر و      

  ....پسران و برادرم على را از میان همین شاخه برگزیده آفرید
ما مثل محمد فى اهل بیته الا :انى مررت باصهاکى یوما فقال لى :... قال على 

  !کمثل نخله نیتت فى کناسه 
غضبا شـدیدا  ﷑فذکرت له ذلک فغضب رسول االله ﷑فاتیت رسول االله 

ه ثم و قام مغبضبا و صعد المنبر ففزعت الانصار و لبسوا السلاح لما راوا من غضب
  :قال 

ما بال اقوام یعیرون اهل بیتى ؟ قد سـمعونى اقـول فـى فضـلهم مـا قلـت و       
خصصتهم بما خصهم االله به و فضل على عند االله و کرامته و سبقه الى الاسـلام و  

  .بلاءه و انه منى بمنزله هارون من موسى الا انه لانبى بعدى 
ت فـى کناسـه الا ان   بلغنى قول من زعم ان مثلى فى اهل بیتى کمثل نخله نبت

االله سبحانه و تعالى خلق خلقه و فرقهم فرقتین فجعلنى فى خیرها شعبا و خیرها 
قبیله ثم جعلها بیوتا فجعلنى من خیرها بیتا حتى حصلت فى اهل بیتى و عترتـى  

  )93..(..و فى بنتى و ابناى و اخى على بن ابى طالب 
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  محبوب خدا 
هـر چـه صـدا    . قصد تطهیر به منزل آمدم یک روز که به آب نیاز داشتم ، به 

دریـافتم کسـى در منـزل    . (هیچکس جوابم نـداد ! فضه ! حسین ! حسن : کردم 
! اباالحسـن  : ناگهان صدایى از پشت سر شنیدم که مرا به نام مى خوانـد ) نیست 

یـک مرتبـه متوجـه شـدم     . من سر برگرداندم اما چیزى ندیدم ! عمو زاده پیامبر
از آب زلال به دست دارم که حوله اى نیز بر آن آویخته شده  سطلى از طلا مملو

  !است 
نخست حوله را برداشته بر دوش راستم گذاشتم و سپس دستى بر آن رساندم 

و همین کـه  . که ناگهان آب در دستانم جارى شد و از آن وضوى کاملى ساختم 
را  نیاز به آب برطرف گشت سطل نیز ناپدید گشت و من فهمیدم چـه کسـى آن  

  !پس گرفت 
شگفتا که آب در نرمى همانند کرده و در طعم و شیرینى همچون عسـل و در  

  !خوش بویى بسان مشک بود
تبسمى فرمود و آن حضرت را در آغوش کشـید و  ﷑در اینجا رسول خدا
  :آنگاه فرمود. میان دیدگانش را بوسید

و حوله که دیدى همه از بهشـت و   مژده باد بر تو، آن سطل و آب! اباالحسن 
در شگفتم از مردمى که مرا به خاطر محبت و علاقه اى کـه  ... فردوس برین بود

به تو دارم سرزنش کنند در حالى که خداى متعال و فرشتگان او بر فراز آسـمان  
  .تو را دوست دارند
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یـا   شککت اننى على غیر طهر، فاتیت منـزل فاطمـه فنادیـت   : ﷒قال على 
فلم یجبنى احد، فاذا بهاتف یهتف من ورائـى و هـو   ! یا فضه ! یا حسین ! حسن 

  .التفت ! یا ابن عم النبى ! ینادى یا اباالحسن 
فالتفت غاذا انا یسطل من ذهب و فیه مـا و علیـه منـدیل فاخـذت المنـدیل      
فوضعته على منکبى الایمن و اومات الى الما فاذا الما یفیض على کفى فتطهـرت  

اسبغت الطهر و لقد وجدته فى لین الزبد و طعـم الشـهد و رائحـه المسـک ثـم       و
  .البفت و لا ادرى من اخذه 

یـا  :فتبسم النبى فى وجهه و ضمه الى صدره قبل مـا بـین عینیـه ، ثـم قـال      
ان السطل من الجنه و الما و المندیل من الفردوس الاعلى ! الا ابشرك ! اباالحسن 

  )94(!.حبک و االله تعالى و ملائکه یحبونک من فوق السماء افیلومنى الناس على... 
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  رحمت الهى 
در مسجد قبا نشسته بود و جمعى از اصحاب گـرد او حلقـه   ﷑پیامبر خدا

ه مـن  ﷑تا نگـاه رسـول خـدا   . در این حال من وارد مسجر شدم . زده بودند
گشت و تبسم بر لبهایش نقش بست ؛ طـورى کـه بـرق    افتاد، چهره اش شکفته 

  :سپس فرمود. سفیدى دندانهایش را دیدم 
  !على نزدیکتر بیا... على نزد من بیا

مـن هـم   . و پیوسته از من مى خواست تا هر چه بیشتر به او نزدیـک شـوم   
سپس رو بـه یـاران   . آنقدر پیش رفتم که زانوهایم به زانوهاى مبارك او چسبید

  :و فرمودخود کرد 
با آمدن برادرم على بن ابى طالب ، لطف و رحمـت الهـى   ! اى گروه اصحاب 

شامل حال شما گشته است ، على از من است و من از على ام جان او جان من 
او برادر من و وصى و جانشین من در حیات . و سرشت او از سرشت من است 

و هـر کـه بـا او     و ممات است هر کس از او اطاعت کند، از من اطاعـت کـرده  
همراهى و همدلى نماید با من چنان کرده و هر کس با او به مخالفت پـردازد بـا   

  .من مخالفت کرده است
فى مسـجد قبـا و معـه نفـر مـن      ﷑دخلت على رسول االله : ﷒قال على 

ثم . برق اصحابه فلما بصر بى تهلل وجهه و تبسم حتى نظرت الى بیاض اسنانه ت
الى یا على الى یا على ، فما زال یدنینى حتى الصق فخذى بفخذه ، ثم اقبل : قال 

معاشر اصحابى اقبلت الیکم الرحمه باقبال على بن ابى طالب : على اصحابه فقال 
ان علیا منى و انا من علـى روحـه مـن روحـى و     ! اخى الیکم ، معاشر اصحابى 
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خلیفتى على امتى فى حیاتى و بعد موتى  طینته من طینتى و هو اخى و وصیى و
  )95(.، من اطاعه اطاعنى و من وافقه وافقنى و من خالفه خالفنى 



136 
 

  

  سوگند بیهوده 
به گمان اینکه لازمه پرواپیشگى ایـن اسـت   (﷑برخى از یاران رسول خدا

روا داشـته بـر   خداى متعـال  از واهب الهى محروم سازند و آنچه که خود را از م
بر آن شدند تا از همسران خود دورى گزینند و روزهـا را بـه   ) خود ممنوع کنند

  .روزه شام کنند و شبها را با عبادت خدا به صبح آرند
بى (پس . از تصمیم آنان آگاه گشت  توسط همسرشام سلمه﷑پیامبر خدا

  :نزد آنان رفت و فرمود) درنگ 
اما من چنین نیستم ، بلکه نزد ! به زنانتان رغبت نشان نمى دهید؟ )شنیده ام (

زنان خود مى روم و در روز غذا مى خورم و هنگام شب به بسـتر خـواب مـى    
  .این روش من است ، هر کس از راه و روش من سر باز زند از من نیست. روم 

  :ن آیات را فرود آوردکه پایان گرفت ، جبرئیل ای﷑گفتار رسول خدا
چیزهاى پاکیزه را که خدا براى شما حـلال نمـوده اسـت بـر     ! اى اهل ایمان 

دوست ندارد و از هـر   را ستم دور کنید که خدا ستمکاران خود حرام مکنید و از
چیز حلال و پاکیزه اى که خدا روزى شما کرده است بهره گیرید و از خدایى که 

  )96(.به او گرویده اید پروا پیشه کنید
ما سوگند یاد کرده ایم که با خـداى خـویش پیمـان    ! اى فرستاده خدا: گفتند

  .بسته ایم که چنین کنیم 
  :آیه بعد در پاسخ آنان نازل شد

و لیکن بر آن قسمى . سوگندهاى بیهوده شما را مواخذه نخواهد کرد خداوند،
که از روى عقیده قلبى یاد کنید بازخواست خواهد نمود که در این صورت کفاره 
شکستن قسم ، اطعام ده فقیر از خوراکى متوسط که براى خود تهیه مى بینیـد، و  
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نـاى انجـام   اى کـه تو و کس. یا پوشاندن آنهاست و یا آزادى برده اى در راه خدا
  ....دادن این کارها را ندارد، باید سه روز روزه بگیرد

ان جماعه من الصـحابه کـانوا حرمـوا علـى انفسـهم النسـا و       : عن على قال 
فخـرج الـى   ﷑الافطار بالنهار و النوم باللیل ، فـاخبرت ام سـلمه رسـول االله    

  :اصحابه فقال 
انى اتى النسا و اکل بالنهار و انام باللیل فمـن رغـب عـن    اترغبون عن النسا؟ 

  .سنتى فلیس منى
  ...)یا ایها الذین آمنوا لاتحرموا طیبات ما احل االله لکم (و انزل االله 

لایواخـذکم االله  : (انا قد حلفنا على ذلک ، فانزل االله ﷑یا رسول االله : فقالوا
  )97().لک کفاره ایمانکم اذا حلفتم و احفضوا ایمانکم ذ... باللغو فى ایمانکم 
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  غفلت خنده 
  ).و از قهقهه نهى مى نمود(خدا از حد تبسم تجاوز نمى کرد ﷑پیامبر خدا

و بـا  (روزى با شمارى از جوانان انصار که گرد هم به گفتگو نشسـته بودنـد   
همانجـا از آن  (ندیدند، برخورد کـرد  قاه قاه مى خ) پیش کشیدن سخنان بیهوده 

  ساکت باشید چه خبر است ؟: فرمود) همه غفلت برآشفت و
هر کس کـه آرزوهـاى طـول و دراز، او را فریفتـه سـاخته و دسـتش را از       
کارهاى خیر کوتاه کرده است ، باید به گورستان رود و از گذرگاه مرگ و جهان 

که مـرگ ویـران کننـده    . باشید همیشه به یاد مرگ. آخرت ، پند و عبرت بگیرد
  .لذتهاست 

کان ضحک النبى التبسم ، فاجتاز ذات یوم بفتیه مـن الانصـار و   :... قال على 
مه یا هولاء من غره منکم املـه  : اذا هم یتحدثون و یضحکون مل افواههم ، فقال 

دم و قصر به فى الخیر عمله فایطلع القبور و الیعتبر بانشور و اذکر الموت ؛ فانه ها
  )98(.اللذات 
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  اشک مهر
ه بـودیم ،  یک روز که رسول خدا نشسته بود و ما نیز گرداگـرد او حلقـه زد   

آن حضرت رسید و سراسیمه و پریشان  )99(از دختران یناگهان پیکى از سوى یک
  :پیغام بانوى خود را چنین به عرض رسانید

ین او حاضـر  فرزندم در حال احتضار است اگر مایلید بر بـال ! اى رسول خدا
  .شوید

همه چیز بـه  : نزد دخترم باز گرد و به او بگو:ه قاصد فرمود﷑رسول خدا
سـپس ایـن آیـه    . دست خداست خداى متعال خو عطا کرده و خود مـى سـتاند  

  :شریفه را تلاوت فرمود
در روز واپسین ، پاداش اعمال خـود  . همگان شربت مرگ را خواهید چشید

ور کامل دریافت مى کنید، پس خوشبخت کسى است که خود را از آتش را به ط
بدانید زندگانى دنیا جز متاعى فریبنـده  . دوزخ برهاند و به بهشت جاوید راه یابد

  )100(.نیست
بانویم بر آمـدن شـما اصـرار دارد و    : دیرى نپایید که قاصد بازگشت و گفت 

  .حضور شما مایه آرامش من است گفته است که
لحظاتى بعد . رخاست و ما نیز در پى او روان شدیم ﷑بار رسول خدااین 

رسـول  . کنار پیکر نیمه جانى قرار گـرفتیم کـه نفسـهاى آخـر را فـرو مـى داد      
طفلک از شدت التهاب اضطراب ، چون مشـکى  . نزدیک کودك رفت ﷑خدا

شـاید  . (کودك حضرت را بـه گریـه انـداخت    وضع رقت بار . فرسوده شده بود
  :گفتیم ) گریه آن حضرت براى کسانى دور از انتظار بود، از این رو
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شما خود گریه مى کنیـد و مـا را از گریسـتن بـاز مـى      ! ﷑یا رسول االله 
من شما را از گریستن نهى نکرده ام ، بلکه از نوحه گرى و شیون : دارید؟ فرمود

این اشکى که بر گونه ها مى غلتـد از سـر مهـر و شـفقت     . فغان باز داشته ام  و
  .است که خداوند متعال در دلهاى بندگان نیک خود نهاده است 

جالس و نحن حوله اذ ارسـلت  ﷑بینما رسول االله : قال على بن ابى طالب 
 ـ     : ابنه له تقـول   اتینى ، فقـال رسـول االله   ان ابنـى فـى السـوق فـان رایـت ان ت
کـل نفـس   (انطلق الیها فاعلمها ان الله تعالى ما اعطى و مـا اخـذ   : للرسول ﷑

ذائقه الموت و انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه 
  ).فقد فاز ما الحیاه الدنیا الا متاع الغرور

  .اطیب لنفسى ان تاتینىهو :ثم ردت القول فقالت 
و نحن معه فانتهى الى الصـبى و ان نفسـه لیقعقـع بـین     ﷑فاقبل رسول االله 

! ﷑یا رسـول االله  : فقلنا. و انتحب ﷑جنبیه کانها فى شن فبکى رسول االله 
  !بتکى و تنهانا عن البکا؟

هکم عن البکا و لکن نهیتکم عن النوح و انما هذه رحمه یجهلها االله لم ان:فقال 
فى قلب من یشا من خلقه و یـرحم االله مـن یشـا و انمـا یـرحم االله مـن عبـاده        

  )101(.الرحما
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  دست با برکت 
از من خواست که دست خود را بر پستان گوسـفندى کـه از   ﷑رسول خدا

  ).تا بدان وسیله شیر در پستان حیوان تولید گردد(کشم شیر خشک شده بود، ب
شما چنین کنید که این کـار از شـما سـزاوارتر    ! اى فرستاده خدا: به او گفتم 

  .است 
  .کار تو کار من است!یا على : فرمود

پس من دست بر پستان آن حیوان کشیدم که ناگـاه شـیر در رگهـاى پسـتان     
قـدرى از شـیر آن دوشـیدم و    ) ن شـد و آماده دوشید(گوسفند جوشیدن گرفت 

از . در این بین پیرزنى سررسید که اظهار تشنگى مى کـرد . حضرت میل فرمودند
  .همان شیر او را هم سیراب کردم 
از خداى عزوجل خواسـته  ) در مقام دعا(من : آنگاه رسول خدا به من فرمود

  .ام که دست تو را مبارك گرداند و خدا نیز چنین کرده است 
امرنى ان امسح یدى على ضرع شاه قد ﷑فان رسول االله :... ﷒لى قال ع

  .بل امسح انت ! ﷑یا رسول االله : یبس ضرعها، فقلت 
  .فعلک فعلى! یا على :فقال 

شـربه ، ثـم   ﷑فسمحت علیها یدى فدر على من لبنها، فسقیت رسـول االله  
انى سالت االله عزوجـل  :﷑فقال رسول االله . اتت عجوزه فشکت الظما فسقیتها

  )102(.ان یبارك فى یدك ، ففعل
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  ﷑از پیامبر: فصل دوم 
در چشم هر بیننده بزرگ و موقر مى نمـود و  ﷑سیماى محمد رسول خدا

رخسار مبارکش چـون بـدر تمـام مـى     . در دلها با عزت و احترام جاى داشت 
ید مایـل بـه   فیبا و نورانى بود، رنـگ چهـره اش س ـ  قیافه حضرتش ز. درخشید

صـورتش سـفید و نـورانى و    . اندام او نه لاغر و نه بسیار فربه بـود . سرخى بود
سرى بزرگ . ابروانى سیاه و باریک و پیوسته داشت . چشمانش سیاه و درشت 

پیشانى بلنـد، بینـى کشـیده بـا مختصـرى      . و متناسب و قامتى به اعتدال داشت 
برآمدگى در میان آن ، گونه ها برجسته ، بندهاى دست پهن ، مفاصل شـانه هـا   

  .بزرگ و درشت ، کفهاى دست و پا ضخیم و محکم بود
دو ذراع دسـتش کشـیده و   . در سفیدى چشمانش کمى سرخى دیده مى شـد 

  .گودى کف پایش از متعارف بیشتر بود. از مو برهنه بود پستانش
دهانش کمى فـراخ  . مژه ها بلند، محاسن پرپشت و انبوه ، شاربها کوتاه بودند

موهاى صاف و اندامى مـوزون  . ولى متناسب و دندانهایش سفید و با فاصله بود
ینه برابر، شکم با س. خط باریکى از مو از سینه تا ناف او را پوشانده بود. داشت 

  ....چهار شانه ، و گردنش در زیبایى همچون نقره خام بود
کـف دسـتش فـراخ و    . دستهایش مانند کف دست عطر فروشـان معطـر بـود   

  .استخوانهاى دست و پایش بلند بود
  ).صورتش گرد بود و خالى زیبا بر لب زیرین او نقش بسته بود(

با نقـش و نگـار مـى    به گاه خوشحالى ، چهره اش چون آیینه اى درخشنده 
در هنگام راه رفتن پیش روى خود را نگاه مى کرد و به آرامى و با وقار ... نمود

گام بر مى داشت و مانند کسى که بر زمین سراشـیب راه رود، پاهـا را بـر مـى     
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وقتى تبسم مى کرد، دندانهایش چون تگرگ نمایان مى شد و بسان برق . داشت 
  .مى درخشید

خوش مجلس بود، وقتى با مردم . بسیار پسندیده داشت  اندامى زیبا و خویى
. رو مى شد، پیشانیش چون چراغى روشن آنان را به خود جلب مى کـرد ه ب رو

و بوى عرق آن حضـرت  . دانه هاى عرق بر چهره اش چون مروارید غلطان بود
  .خوشتر از مشک بود

سطر اولـلا  . مهر نبوت میان دو کتف او نمایان بود و بر آن دو سطر نوشته بود
  ﷑اله الا اللهسطر دوممحمد رسول االله 

چون در مجلسى مى نشست از اطراف او نورى مى تابید که همـه آن را مـى   
  ....دیدند

عیون معظما و فى القلـوب  انه کان فخما، فى ال: فى وصف النبى  ﷒قال على 
مکرما یبلالو وجه تالا القمر لیله البد، ازهر، منور اللون مشربا بحمره لم تـزر بـه   
مقله لم تعبه ثجله ، اغر، ابلج ، احور، ادعج ، اکحل ، ازج ، عظیم الهامه ، رشـیق  
القامه ، مقصدا واسع الجبین ، اقنى العرنین ، اشکل العینـین ، مقـرون الحـاجبین ،    

ل الخدین صلتهما، طویل الزندین شبح الذارعین ، عارى مشاشـه المنکبـین ،   سه
طیل ما بین المنکبین ، شئن الکفین ، ضخم القدمین ، عـارى الثـدیین ، خمصـان    
الاخمصین ، مخطوط المتنین ، اهدب الاشفار، کث اللحیه ذا و فره ، وافر السبله ، 

لاسـنان ، سـبط الشـعر، دقیـق     اخضر الشمط، ضلیع الفم ، اشم ، اشنب ، مفلـج ا 
المسربه ، معتدل الخلق ، مفاض البطن ، عریض الصدر، کان عنقه جید دمیـه فـى   

  ....صفا الفضه 
و کان کفه کف عطار مسها بطیب ، رحب الراحه ، سبط القصب ، و کـان اذا  ... 

رضى و سر فکان وجهه المراه و کان فیه شى من صور، یخطـو تکفـوا و یمشـى    



144 
 

لقوم اذا سارع الى خیر و اذا مشى تقلع کانما یـنحط فـى صـبب ، اذا    هوینا یبدا ا
تبسم یتبسم عن مثل المنحدر عن بطون الغمام ، و اذا افترا افتر عن سنا البـرق اذا  
تلالا، لطیف الخلق ، عظیم الخلق ، لین الجانب ، اذا طلع بوجهه على الناسـن راوا  

وجهه اللولو و ریح عرقه اطیب من جبینه کانه ضو السراچ المتوقد، کان عرقه فى 
  )103(....ریح المسک الاذفر

لا الـه  : کان بین کتفیه خاتم النبوه مکتوب على الخاتم سطران ؛ اما اول سـطر 
  )104(.فمحمد رسول االله : الا االله و اما الثانى 

ان نورا کان یضیى عن یمینه حیثما جلس و عن یساره اینمـا جلـس و کـان     
  )105(.یراه الناس کلهم 
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  تقسیم وقت 
یعنى از طرف (در منزل به اختیار خودش بود ﷑اوقات شریف رسول خدا

اما آن حضرت ، حتـى  ) خدا رخصت داشت تا آن را در امور شخصى صرف کند
بخشى را به عبـادت و  : این بخش از فراغت را هم میان سه کار تقسیم کرده بود

مانى را هم به خود اختصاص داده بود که باز این بخش بخشى را به خانواده و ز
  .نیز اغلب رسیدگى کارهاى مردم از خواص و دیگران سپرى مى گشت 

اهل فضل را بر دیگران مقدم مى داشت و آنان را بیشـتر مـورد محبـت و    ... 
عنایت قرار مى داد و هر کس را به مقدار فضیلتى که در دین کسـب کـرده بـود    

عضى را یک حاجت و بعضى را دو حاجت و بعضـى را بیشـتر از   ب: ارج مى نهاد
حاجات آنان برآورده مى ساخت و ایشان را به آنچه که صلاحشـان بـود وامـى    

  ).و به میزان تواناى و قابلیت آنان مسئولیت مى داد(داشت 
درباره امت ، از آنان پرسش مى نمود و مطالب لازم را گوشزد مى کـرد و از  

  .تا به غایبان برسانند حاضران مى خواست
مردم را تشویق مى کرد تا حاجت کسانى را که به او دسترسى ندارند، به وى 

هر کس حاجت اشخاص ناتوان را نزد سلطانى برد، خداوند :برسانند و مى فرمود
  .قدمهاى او را در روز واپسین ثابت و استوار خواهد داشت
ه گوش نمى رسید و بـه  در مجلس او غیر از مطالب یاد شده سخن دیگرى ب

  ).که حرف باطلى پیش کشد(کسى هم اجازه نمى داد 
کسانى که به حضور آن حضرت شرفیاب مى شدند، بى آنکـه از محضـر پـر    

هر کس به فراخـور حـال ، از وى   (فیض او توشه اى برگیرند، متفرق نمى شدند 
  .و در مراجعت ، خود را هدایت یافته و دانا مى یافت ) بهره مى گرفت 
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کان دخوله لنفسه ، ما ذونا له فى ذلک ، فاذا اوى الى منزلـه  :... ﷒قال على 
جز االله و جز الاهله و جز النفسه ثم جز اجزه بینـه و بـین   : جزا دهوله ثلاثه اجزا

الناس فید ذلک بالخاصه على العامه ، و لا یدخر عنهم منه شیئا و کان من سیرته 
لفضل باذنه و قسمه على قدر فضلهم فى الدین فمـنهم ذو  فى جز الامه ایثار اهل ا

الحاجه و منهم ذو الحاجتین و منهم ذو الحوائج فیتشـاغل بهـم و یشـغلهم فیمـا     
اصلحهم و اصلح الامه من مسالته عنهم و اخبارهم بالذى ینبغـى لهـم ، و یقـول    

فان من . لیبلغ الشاهد منکم الغائب و اللغونى حاجه من لایقدر على ابلاغ حاجته 
لا یـذکر  . ابلغ سلطانا حاجه من لا یقدر على ابلاغها ثبت االله قدمیه یـو القیامـه   

عنده الا ذلک و لایقبل من احد غیره ، یدخلون زواراو لا یفترقون الا عـن ذواق  
  )106(....و یخرجون ادله فقهاء
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  اسوه قرآن 
بـا  . ن مورد لزوم باز مـى داشـت   زبان خود را از غیر سخنا﷑پیامبر خدا

بزرگ هر قومى را گرامـى  . مردم انس مى گرفت و آنان را از خود دور نمى کرد
از . بر قومش حاکم مـى نمـود  ) در صورت لزوم و صلاحیت (مى داشت و او را 

یعنـى در عـین   (مردم پرهیز مى کرد بى آنکه بدخلقى کند و یا چهره درهم کشد 
از یـارانش دلجـویى مـى کـرد و از حـال آنـان       ) داختلاط و آمیزش مواظب بو

  .پرسش مى نمود
کار خوب را تحسین مى کرد، و از آن پشتیبانى مـى نمـود و کـار زشـت را     

ه افـراط کنـد و گـاه    میانه رو بود، این طور نبود کـه گـا  . تقبیح و توبیخ مى کرد
. افتنـد مردم غافل نمى شد، مبادا آنان غفلت ورزند و به انحـراف   از کار. تفریط

  .درباره حق کوتاهى روا نمى داشت و از حدود آن تجاوز نمى کرد
از آن میان کسانى نزد او برتر به شمار مـى  . اطرافیان او از نیکان مردم بودند

) و در دیـدگان او . (آمدند که نسبت به مسلمانان دلسوزتر و خیرخواه تـر بودنـد  
ب برابرى و خدمت به آنها کسانى بزرگ مى نمودند که با برادران دینى خود جان

  .را برگزیده باشند
هرگـز در مجـالس ،   . نشست و برخاست او با ذکر و یاد خدا تـواءم بـود  ... 

و چون بـر  . جاى مخصوص براى خود برنمى گزید و از این کار نیز نهى مى کرد
جمعیتى وارد مى شد، هر جا که جاى خالى مى یافت مى نشسـت و بـه یـاران    

  .کرد که چنان کنندخود هم توصیه مى 
حق هر یک از اهل مجلس را ادا مى کرد تا کسى احساس نکند کـه دیگـرى   

چندان صبر مى کرد ) به احترام او(با هر کس مى نشست . نزد وى گرامیتر است 
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اگر کسى از او درخواستى مى کرد، حاجـت روا بـاز   . تا خود آن شخص برخیزد
  .شنید مى گشت و یا اینکه با بیانى مناسب پاسخ مى

که ) و آنان را شیفته ساخته بود(اخلاق خوش او چنان مردم را فرا گرفته بود 
مـردم نـزد او، در برابـر حـق و     . همگان وى را چون پدرى مهربان مى دانسـتند 

  .حقیقت ، مساوى بودند
در مجلـس او  . مجلس شریفش ، مرکز حلم و حیا و راستى و امانت بـود ... 

اهاى دیگر جخاص هتک نمى گشت و لغزشها در اش آواز بلند نمى شد و حرمت
اهل مجلس با هم به ادب و تواضع رفتار مى کردند و بـه سـبب   . بازگو نمى شد

سالمندان را احترام مى کردند و بـا  . تقوا و پرهیزگارى ، پیوندى دوستانه داشتند
نیازمندان را بر خود مقدم مى داشـتند و از غریبـه هـا    . کوچکترها احترام بودند

  .افظت و به امور آنها رسیدگى مى نمودندمح
کان یخزن لسانه الا عما کان یعنیه و یـولفهم و لا ینفـرهم و   :... ﷒قال على 

یکرم کریم کلا قوم و یولیه علیهم ، و یحذر الناس الفتن و یحترس منهم من غیـر  
فـى  ان یطوى عن احد بشره و لا خلقه ، و یتفقد اصحابه و یسـال الناسـن عمـا    

الناس و یحسن الحسن و یقویه و یقبح القبیح و یوهنه ، معتدل الامر غیر مختلف 
و لا یقصر عن الحق و لا یجوزه ، الذین یلونه ... لا یغفل مخافه ان یغفلوا و یمیلوا

من الناس خیارهم ، افضلهم عنده اعمهم نصیحه للمسلمین و اعظمهم عنده منزلـه  
  .احسنهم مواساه و موازره 

ان لایجلس و لا یقوم الا على ذکر، و لا یـوطن الا مـاکن و ینهـى عـن     ک... 
ایطانها، و اذا انتهى الى قوم جلس حیث ینتهـى بـه المجلـس و یـامر بـذلک ، و      
. یعطى کل جلسائه نطیبه حتى لایحسب احد من جلسائه ان احدا اکرم علیه منـه  

م یرجع الا بها من جالسه صابره حتى یکون هو المنصرف عنه ، من ساله حاجه ل
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او بمیسور من القول ، قد وسع الناس منه خلقه و صار لهم ابا، و صاروا عنده فـى  
الحق سوا، مجلسه مجلس حلم و حیا و صدق و امانه ، لاترفع فیه الاصـوات ، و  
لا توبن فیه الحرم ، و لا تنثى فلتاته ، متعادلین متواصلین فیه بالتقوى ، متواضعین 

یرحمون الصـغیر، و یـوثرون ذا الحاجـه و یحفظـون الغریـب       ، یوقرون الکبیر و
....)107(  
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  ترین مردم  سخی
. جراءت و راستگویى و وفاى او از همه بیشتر بود. با سخاوت تر از همه بود

  .اخلاقش نرمترین و رفتارش گرامیترین بود
کسى که در اولین نگاه او را مى دید مرعوب هیبتش مى گشت و چون با وى 

  ....مى نمود شیفته اش مى شد آمیزش
هرگز نشد با کسى مصافحه کند و زودتر از طرف مقابـل دسـت از دسـت او    

  .برگیرد بلکه صبر مى کرد تا وى دست خود را رها سازد
هرگز نشد با کسى در مورد کارى به گفتگو و تبـادل نظـر نشـیند و پـیش از     

ه با او گرم مى گرفـت  بلک. طرف مقابل دست از سخن بردارد و او را تنها گذارد
اگـر  . دیده نشد پیش روى کسى پـاى خـود را دراز کنـد   . و هم صحبت مى شد

در صـدد انتقـام و   . میان دو کار مخیر مى شد، دشوارترین آن دو را بر مى گزید
تلافى از ستمى که به او مى شد برنمى آمد مگر گاهى که حرمتهاى الهـى هتـک   

  .خدا برافروخته مى شدمى گشت که در این صورت خشم او براى 
  .چیزى از آن حضرت درخواست نشد که جواب ، منفى بدهد

هرگز خواهش سائلى را رد نکرد؛ چنانچه برایش مقدور بود حاجت او را بـر  
  .مى آورد و گرنه با گفتار خوش او را خرسند مى ساخت 

نمازش در عین تمام و کمال از همـه نمازهـا سـبکتر، و خطبـه اش از همـه      
  .کوتاهتر و از بیهوده گویى برکنار بود خطبه ها

  .با بوى خوشى که از او به مشام مى رسید حضورش احساس مى شد
نگین انگشتر خود را به سمت باطن دست قرار مى داد و اکثر اوقـات بـه آن   

  .نگاه مى کرد
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عصایى همراه خود داشت که ته آن آهن به کار رفته بود، و بر آن تکیـه مـى   
و در سفرها و موقع نماز خوانـدن آن را جلـوى خـود مـى      کرد و روزهاى عید

  .نهاد
با زنان مصافحه نمى کرد و چون مى خواست از آنها بیعت بگیرد ظرف آبـى  

سـپس مـى فرمـود زنهـا     . برایش مى آوردند و دست مبارك میان آب مى کـرد 
  .با شما بیعت کردم:آنگاه مى فرمود. دستهاى خود را در همان آب فرو برند

موى خود را شانه مى زد و اغلب با آب صاف مى کرد و مى ﷑خدا پیامبر
  .اى خوش بو کردن مومن کافى استرآب ب:فرمود
حرفى اسـت  :گر کسى نزد وى دروغى مى گفت ، تبسم مى کرد و مى فرمودا

  .که او مى گویدو قصد جدى ندارد
مـى  ) ى حفـظ آبـروى او  بـرا (اگر سائلى دست نیاز به سوى او دراز مى کرد 

  .مانعى ندارد، باکى نیست:گفت 
او طبیب سیارى بود که مرهمهاى شفابخش و لوازم مداوا را آماده مى کرد تا 
هر جا دلهاى بیمار و گوشهاى ناشنوا ببیند به معالجه آنها پردازد مردم مبتلا را از 

  .مرگ معنوى و سقوط روحانى خلاص نماید
در صـورتى کـه نیکیهـاى آن    . بیهاى وى قـدردانى نشـد  از خو) اما با همه اینها(

چه کسى است کـه نیکیهـایش بـر    . حضرت بر قرشى و عرب و عجم جارى بود
  .ه آنان باشد﷑مردم برتر از نیکیهاى رسول خدا

همچنـین از خوبیهـاى مومنـان    . ما اهل بیت نیز از خوبیهایمان قدردانى نشد
  .شودنیک ، قدردانى نمى 

تا با اقرار بر کلمه توحیـد بـه   (لا له الا االله:همه مردم ماءمور بودند که بگویند
  ).حریم اسلام راه یابند
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جلالت شاءن و رفعت مقام . اما رسول خدا تنها به گفتن این کلمه ماءمور نبود
  :او خطاب دیگرى مى طلبید، به او گفتند
او ماءمور به دانسـتن شـد   بدین ترتیب  بدان که خدایى جز خداى یکتا نیست

  .نه به گفتن 
کان اجود الناس کفا واجرا الناس صدرا و اصدق الناس لهجـه  : ﷒قال على 

و اوفاهم ذمه و الینهم عریکه و اکرمهم عشره ، من راه بدیهه هابه و مـن خالطـه   
  )108(....معرفه احبه 

زع یده من یده حتـى یکـون هـو الـذى     احدا قط فن﷑ما صافح رسول االله 
ینزع یده و ما فاوبضه احد قط فى حاجه او حدیث فانصرف حتى یکون الرجـل  
ینصرف ، و ما نازعه احد الحدیث فیسکت حتى یکون هو الذى یسکت و ما رئى 
مقدما رجله بین یدى جلیس له قط، و لا عرض له قط امران الا اخذ باشـدهما و  

تى ینتهک محارم االله فیکون حینئـذ غضـبه الله تبـارك و    ما انتصر لنفسه مظلمه ح
لا، و ما رد سائل حاجه قط لا بها او بمیسـور  : و ما سئل شیئا قط فقال ... تعالى 

من القول ، و کان اخف الناس صلاه فى تمام ، و کان اقصر الناس خطبه و اقلهـم  
  )109(.هذرا و کان یعرف بالریح الطیب اذا اقبل 

کان یجعل فص خاتمه فى بطن کفه و کان کثیرا مـا ینظـر   ﷑ان رسول االله 
  )110(.الیه 

کانت له عنزه فى اسفلها عکاز، یتوکا علیها، و یخرجها فى العیدین یصلى الیها، 
  )111(.و کان یجعلها فى السفر قبله ، یصلى الیها

فکان اذا اراد ان یبایع النسا اتى بانا فیـه  لا یصافح النسا ﷑کان رسول االله 
  )112.(اغمسن ایدیکن فیه فقد بایعتکن : ما، فغمس یده ثم یخرجها ثم یقول 
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: یرجل شعره و اکثر ما کان ، یرجل شعره بالمـا و یقـول   ﷑کان رسول االله 
  )113.(کقى بالما طیبا للمومن 

انه : اذا کذب عنده الرجل ، تبسم و قال وسلم وآله عليه االله صلىکان رسول االله 
  )114(.لیقول قولا

  )115.(لاعله ، لا عله : و کان اذا اتاه السائل ، قال  

طبیب دوار بطبه قد احکم مراهمه و احمى مواسمع یضع ذلک حیـث الحاجـه   
الیه من قلوب عمى و آذان صم و السنه بکم متتبع بدوائه مواضع الغفله و مـواطن  

  )116(.یره الح
مکفرا لایشکر معروفه و لقد کان معروفه على القرشـى و  ﷑کان رسول االله 

على هذا الخلق ؟ و ﷑العربى و العجمى و من کان اعظم معروفا من رسول االله 
کذلک نحن اهل البیت مکفـرون لایشـکر معروفنـا و خیـار المـومنین مکفـرون       

  )117(.شکر معروفهم لای
فانه رفع قدره عـن  ﷑لا اله الا اللهالا رسول االله :کل الناس امروا بان یقولوا

  )118.(فاعلم انه لا اله الا االله ، فامر بالعلم لا بالقول : ذلک و قیل له 



154 
 

  در معاشرتها 
 خشـن و تنـدخو و فحـاش و   . همواره خوشرو و خوشخو و فـروتن بـود   1

از چیـزى کـه مطلـوب و    . کسى را بیش از استحقاق مدح نمى کرد. عیبجو نبود
طورى رفتار مى نمود کـه مـردم   . خوشایندش نبود چشم پوشى و تغافل مى کرد

  .نه از او ماءیوس مى شدند و نه ناامید
  :خود را از سه خصلت باز داشته بود

  .جدال ؛ پر حرفى ؛ گفتن مطالب بى فایده 
  :از سه کار پرهیز مى کرد درباره مردم هم

  هرگز کسى را سرزنش نمى کرد و از او عیب نمى گرفت ؛
  در جستجوى لغزشها و عیبهاى مردم نبود؛

  .جز در جایى که امید ثواب داشت ، سخن نمى گفت 
وقتى لب به سخن مى گشود چنان حاضران را شیفته و مجـذوب خـود مـى    

کـه  ) و بدون کوچکترین حرکت (ساخت که همگى سرها را به زیر مى انداختند 
تـا او  . گویى پرنده اى بر سرهایشان نشسته باشد، به سخنانش گوش مى سپردند

  .در سخن بود، از احدى دم بر نمى آمد
اصحاب در حضور او به نوبت سخن مى گفتند و سـعى در پیشـى گـرفتن از    

اگر کسى صحبت مى کرد دیگران ساکت مى شدند تا سـخنش  . یکدیگر نداشتند
اگر اهل مجلس از چیزى به خنده مى افتادند، وى نیز مـى خندیـد و   . پایان یابد

  .چنانچه از چیزى تعجب مى کردند او نیز اظهار تعجب مى نمود
بر تندى و اسائه ادب شخص غریب ، در پرسش و گفتار، شکیبا بود، تا آنجا 

  .ندکه بعضى از اصحاب ، خود این گونه افراد جسور را به حضورش مى آورد
  .هرگاه حاجتمندى را دیدید، به یارى او بشتابید:و مى فرمود
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در آن . هرگز کلام کسى را نمى برید، مگر آنکه از حد مشروع تجاوز مى کرد
  .صورت با نهى یا برخاستن از مجلس ، گفتار او را قطع مى نمود

وقتى کسى را صدا مى زد سه بار تکرار مى کرد و چون رخصت ورود مى  2
مرتبه اجازه مى خواست و وقتى سخن مى گفت شمرده و روشن بیان  گرفت سه

مى کرد طورى که هر شنونده آن را مى فهمید، هنگام تکلم ، سفیدى دنـدانهایش  
برق مى زد که گویى نور از دهانش مى جهد و دندانهاى پیشـین او در نگـاه اول   

  .از هم جدا مى نمود در حالى که فاصله نداشت 
با هیچ کـس سـخنى کـه مـورد     . و به کسى خیره نمى شد نگاهش کوتاه بود

  .پسند او نبود نمى گفت 
به دیدار حاجیان که از زیارت خانه خدا باز مى گشتند، مى رفت و بـراى   3

  :آنان دعا مى کرد و مى فرمود
خدا اعمال حج تو را قبول کند و گناهانت را بیامرزد و آنچه خرج کـرده اى  

  .به تو باز گرداند
  :هنگامى که از بیمارى عیادت مى نمود چنین مى گفت  4

مرض در دست تواست ، آن را رفع کن و مبتلاى به آن را شفا ده ! پروردگارا
  .که شفا بخشى جز تو نیست

  :وقتى به صاحبان عزا و مصیبت دیدگان مى رسید، مى فرمود 5
  .خداوند، اجرتان دهد و شما را رحمت کند

  :نیت مى گفت ، مى فرمودو چون به کسى تبریک و ته
  .خدا آن را بر شما مبارك گرداند و نعمتش را بر شما مستدام بدارد

هنگام خوانـدن  ) بر جنازه مومنان حاضر مى شد و بر آنان نماز مى گزارد( 6
  .نماز اگر میت مرد بود مقابل سینه او و اگر زن بود برابر سرش مى ایستاد
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  .آن بریزد، سه مشت مى ریخت  پس از دفن ، وقتى مى خواست خاك بر 7
  :هنگام وارد شدن به مسجد مى گفت  8

  .درهاى رحمتت را به روى من بگشاى! خدایا
  :و چون مى خواست از مسجد خارج شود مى گفت 

  .درهاى روزیت را به رویم باز کن! خدایا
اگر چیزى را فراموش مى کرد پیشانى خود را میان کف دستش مى نهـاد و   9

  :مى گفت 
ستایش مخصوص توست ، اى به یاد آورنـده هـر چیـز و فاعـل     ! وردگاراپر

  .آن به یادم آور آنچه را که فراموش کرده ام) حقیقى (
کان دائم البشر، سهل الخلق لین الجانـب ، لـیس بفـظ و لا    : ﷒قال على  1

صخاب و لافحاش و لا عیاب و لا مداح ، یتغافل عما لا یشتهى ، فلا یویس منه 
المراء و الاکنار و ما لایعنیه ، و : و لایخیب فیه موملیه ، قد ترك نفسه من ثلاث 

کان لایذم احدا و لایعیره و لایطلب عورته لاعثراتـه ، و  : ترك الناس من ثلاث 
لایتکلم الا فیما یرجو ثوابه ، اذا تکلم اطرق جلساوه کانما على رووسهم الطیر، و 

عنده الحدیث ، من تکلم انصتوا له حتـى یفـرغ ،   اذا سکت تکلموا و لایتنازعون 
حدیثهم عنده حدیث اولهم ، یضحک مما یضحکون منه ، و یتعجب مما یتعجـون  
منه ، و یصبر للغریب على الجفوه فى مسالته و منطقـه ، حتـى ان کـان اصـحابه     

 اذا رایتم طالب الحاجه یطلبها فارفدوه ، و لا یقبل الثنـا الا : لیستجلبونهم و یقول 
  )119(.من مکافى ، و لا یقطع على احد کلامه حتى یجوز فیقطعه بنهى او قیام 

و کان اذا دعا دعا ثلالثا و اذا تکلم تکلم و ترا و اذا استاذن استاذن ثلاثـا و   2
کان کلامه فصلا یتبینه کل من سمعه و اذا تکلم رئى کالنور یخرج من بین ثنایـاه  
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لیس بافلج و کان نظره اللحظ بعینه و کان لایکلم و اذا رایته قلت افلج الثنیتین و 
  )120.(احدا بشى یکرهه 

تقبل االله نسکک و غفر ذنبک :کان یقول للقادم من مکه ﷑ان رسول االله  3
  )121(.اخلف علیک نفقتک

اذهب الباس ، رب الناس و اشـف و انـت   :و کان اذا دخل على مریض قال  4
  )122(.فى الا انتالشافى ، لا شا

بارك :آجرکم االله و رحمکمو اذا هنا قال :اذا عزى قال ﷑کان رسول االله  5
  )123(.االله لکم و بارك بکم

کان اذا صلى على الجنازه ، ان کان رجلا قام عند صدره ﷑ان رسول االله  6
  )124.(و ان کان امراه قام عند راسها

  )125(.و کان یحثو ثلاث حثیات من تراب على القبر... 7
اللهـم افتتـتح لـى الـواب     :کان اذا دهل المسـجد قـال   ﷑االله ان رسول  8

  )126(.اللهم افتح لى ابواب رزقک:فاذا خرج قال . رحمتک
اللهـم  :راحته ثم یقـول  اذا نسى الشى و ضع جبهته فى ﷑کان رسول االله  9

  )127(.لک الحمد یا مذکر الشى و فاعله ، ذکرنى ما نسیت
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  از خورد و خوراك 
چون کنار سفره قرار مى گرفت مانند بندگان مى نشسـت بـر ران چـپ    او  1

  .تکیه مى کرد
  :چنین دعا مى کرد هنگامى که سفره گسترده مى شد، این 2

نعمتت را عطا کن و آن را با نعمتهـاى  به ما توفیق شکر و سپاس ! پروردگارا
  .بهشتى ات پیوند ده

و چون دست به طرف غذا مى برد نام خدا را بر زبان جارى مى کـرد و مـى   
  .آنچه به ما روزى کرده اى مبارك گردان! پروردگارا:گفت 
هنگام غذا خوردن ، از جلو خود میل مى فرمود، تنها در موقع تناول رطب  3

  .به طرف دیگر مى برد و خرما بود که دست
  .از گوشت ، ماهیچه دست را دوست داشت  4
از خوردن کلیه هاى حیوان اجتناب مى ورزید بدو آنکه آن را بر دیگـران   5

  .حرام کند چون کلیه ها به بول حیوان نزدیک است 
اگر با جمعى غذا مى خورد نخستین کسى بود که دست به غذا مـى بـرد و    6

تا دیگران به ملاحظه او از خـوردن  (از غذا مى کشید  آخرین کسى بود که دست
  ).دست نکشند

  :اگر غذایى داغ نزد وى مى آوردند مى فرمود 7
خداوند ما را به غـذاى  . مهلت دهید تا سرد شود و خوردنش ممکن گردد... 

برکت در غذاى سرد است و طعام داغ از برکت بى بهـره  . داغ اطعام نکرده است 
  .است
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را به سه نفس مى آشامید و به آهسـتگى آن را مـى مکیـد و لا    آشامیدنى  8
  .جرعه سر نمى کشید

هیچ خوراکى را تعریـف و  . تا زنده بود، در حال تکیه دادن غذا میل نفرمود 9
دست راستش بـراى خـوردن و آشـامیدن و گـرفتن و دادن     . یا مذمت نمى کرد

کارهـاى   در جمیـع . اختصاص داشت و دست چپش براى کارهـاى دیگـر بـود   
  .را دوست داشت  خودتیامن

اذا قعد على المائـده قعـد قعـده    ﷑ کان رسول االله: السلام علیهقال على  1
  )128(.العبد و کان یتکى على فخذه الایسر

بسـم االله ، اللهـم   :اذا و ضعت المائده بـین یدیـه قـال    ﷑کان رسول االله  2
بسـم  :عمه مشکوره تصل بها نعمع الجنهو کان اذا وضع یده فى الطعام قال اجعلها ن

  )129(.االله ، اللهم بارك لنا فیما رزقتنا و علیک خلفه
  )130.(و کان یاکل مما یلیه فاذا کان الرطب و التمر جالت یده  3

  )131.(و کان النبى یحب من اللحم الذراع  4

  )132(.لبول و کان لایاکل الکلیتین لقربهما من ا 5
  )133(.کان اذا اکل مع القوم کان اول من یبدا و آخر من یرفع یده  6
اقروه حتـى یبـرد و یمکـن    :قرب الیه طعام حار فقال ﷑فان رسول االله  7

  )134(.اکله ، ما کان االله عزوجل لیطعمنا النار، و البرکه فى البارد
  )135(.کان یمص الما مصا و لایعبه عباو اذا شرب شرب ثلاثه انفاس و  8
و کان ... و کان لایذم ذواقا و لایمدحه ... ما اکل متکثا قط حتى فارق الدنیا 9

یمینه لطعامه و شرابه و اخذه و اعطائه فکـان لایاخـذ الا بیمینـه و لا یعطـى الا     
  )136.(بیمینه و کان شماله لما سوى ذلک من بدنه و کان یحب التیمن فى کل اموره 
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  از زهد او
محمد زاهدترین پیامبران بود با وجود زنان و کنیزان متعدد که در اختیـار   1 

داشت ؛ هرگز سفره اى از پیش او برچیده نشد که بر آن طعام باقى مانـده باشـد   
و هرگز نـان  ) یعنى بر سفره اندکى طعام نهاده مى شد که آن هم خورده مى شد(

در حـالى از دنیـا   . ى از نان جوین سیر نخوردگندم نخورد و هرگز سه شب پیاپ
او در . رفت که زره اش برابر چهار درهم در نـزد مـردى یهـودى بـه گـرو بـود      

شرایطى اینچنین زندگى مى کـرد کـه سـرزمینهایى در اختیـار داشـت و غنـایم       
. زر و سیمى از خود بـر جـاى نگذاشـت    . فراوانى از جنگها به دست آورده بود

و  سیصد چهار صد هزار درهم میان مـردم تقسـیم مـى کـرد     در یک روز) گاه (
سـوگند  :او چیزى طلب مى کرد، مى گفـت   زچون شب فرا مى رسید و فقیرى ا

به آن که محمد را به حق برانگیخت در خاندان محمد حتى پیمانـه اى گنـدم یـا    
  .جو یا درهم و دینارى براى شب نمانده است

ت و غذا مى خورد و با دست خود او بر روى زمین چون بندگان مى نشس 2
کفشش را پینه مى کرد و جامه اش را وصله مى نمود و بر الاغ برهنه سوار مـى  

  .شد و دیگرى را بر ترك خود سوار مى کرد
یکـى از زنـان   . پرده اى بر در خانه او آویخته بود کـه تصـویرهایى داشـت    

اه بدان مى نگـرم ،  این پرده را از من پنهان کن ؛ چه اینکه هرگ:خویش را گفت 
  .دنیا و زینتهاى آن را به یاد مى آورم

، از دنیا دورى گزیده بود و یاد آن را از خاطر خـود محـو    او به راستى و قلباً
دوست داشت که زینت دنیا از او نهان ماند تا زیورى از آن برنگیرد و . نموده بود

ا و پایدارى در دلش بر باورش نرود که دنیا جاى ثبات و آرمیدن است تا امید بق
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این بود که علاقه به دنیا را از خـود بیـرون کـرد و از آن دل کنـد و     . نقش بندد
آرى ، چنین است رفتار کسى که چیزى را دشمن بدارد؛ که خوش . چشم پوشید

  .ندارد بدان بنگرد و یا نام آن نزدش برده شود
است که شـما را بـر زشـتیها و    نشانه اى ﷑در روش زندگانى رسول خدا

عیبهاى دنیا، راهنمایى مى کند؛ چه ، او با منزلت بزرگى که داشت ، زینتهاى دنیا 
  .از او دور مى ماند و خود با نزدیکان خویش گرسنه به سر مى برند

سنگى . و گناهى با خود نبرد. از دنیا بیرون رفت و از نعمت آن سیر نخورد 3
نساخت تا جهان را ترك گفت و دعوت پروردگـارش  بر سنگى ننهاد و عمارتى 

  .را پاسخ گفت 
در کودکى ، هنگامى که طفولیت او سـر آمـد و وى را از شـیر بـاز گرفتنـد،      
خداوند بزرگترین فرشـته اش را شـب و روز همنشـین او فرمـود تـا راههـاى       

  .بزرگوارى را بیاموزد و صفات شایسته را فرا گیرد
مـا رفعـت لـه    ... ازهد النبیا کان له ثلاث عشره زوجه  محمد: ﷒قال على 

مائده قط و علیها طعام و ما لکل خبز بر قط و لاشبع من خبز شعیر ثـلاث لیـال   
متوالیات قط، توفى و درعه مرهونه عند یهودى باربعه دراهم مـا تـرك صـفرا و    

م فى الیوم لابیضا مع ما وطى له من البلاد و مکن له من عنائم العباد لقد کان یقس
و الذى بعث : الواحد ثلاث مائه الف و الرعمائه الف و یاتیه السائل بالعشى فیقول 

محمدا بالحق ما امسى فى آل محمد صاع من شعیر و لاصاع من برو لا درهـم و  
  )137(.لا دینار

یاکل الارض و یجلس جلسـه العبـد و یخصـف    ﷑و لقد کان رسول االله  2
نعله و یرقع بیده ثوبه و یرکب الحمار العارى یردف خلفه و یکون الستر على  بیده

یا فلانه لاحدى ازواجه غیبیه عنى فنـى اذا  : باب بیته فتکون فیه التصاویر فیقول 
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نظرت الیه ذکرت الدنیا و زخارفها فاعرض عن الدنیا بقلبه و امـات ذکرهـا مـن    
یتخذ منها ریاشا و لایعتقدها قرارا و  نفسه و احب ان نغیب زینتها عن عینه لکیلا

لا یرجوا فیها مقاما فاخرجها من النفس واشخصها عن القلب و غیبها عن البصر و 
  )138(....کذلک من ابغض شیئا ابغض ان ینظر الیه و یذکر عنده 

خرج منالدنیا خمیصا و ورد الاخره سلیما لم یضع حجرا على حجـر حتـى    3
  ....به مضى لسبیله و اجاب داعى ر

و لقد قرن االله به من ادن ان کان فطیما اعظم ملک مـن ملائکتـه یسـلک بـه     
  )139.(طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره 
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  خاطرات امیر المومنان -3
  

  از عبادت او 
و بالشش پوستى که درونـش لیـف خرمـا بـود، شـبى       دبسترش عبایى بو 1

چـون صـبح شـد    . و لایه و آسوده تر قرار دادندبسترش را تغییر داده و آن را د
  :فرمود

نرمى فراش امشب مرا از نافله شب بازداشت ، و دستور داد آن را یک رویـه  
  .کردند
وقتى به نماز مى ایستاد، از شدت خوف و اندوه کثرت گریه ، صدایى چون  2

این و . جوشیدن دیگى که بر آتش نهاده باشند، از سینه و درونش شنیده مى شد
و برات رهایى از عـذاب در حـق وى   (در حالى بود که از عقاب الهى ایمن بود 

او با این کار مى خواست بر مراتب خشوع و تواضع خـود، در  ). صادر گشته بود
  .پیشگاه الهى بیفزاید و براى دیگران پیشوا و راهنمایى نمونه باشد

و . اهـایش ورم کـرد  ده سال تمام روى انگشتان پا به نماز ایستاد چندان که پ
  .رخساره اش به زردى گرایید

شبها را تماماً به احیا و بیدارى مى گذرانید تا جایى که پروردگار خـویش را  
  )140( ).طه ما انز�ا عليك القرآن ل�ش� (: به عتاب واداشت 

ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا خـود را بـه زحمـت انـدازى بلکـه بـراى       
  .فرو فرستادیم سعادت و رستگارى تو

گاه اتفاق مى افتاد که آن حضرت در اثر کثـرت گریـه ، بـه حـال غشـوه و      
مگر نه ایـن اسـت کـه    ! اى فرستاده خدا: یک بار به او گفتند. بیهوشى مى افتاد
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!) پس چـه جـاى حـزن و انـدوه ؟    (گناهان گذشته و آینده شما را بخشوده اند؟ 
  !.من بنده سپاسگزارى نباشم ؟اما آیا سزاوار است که . درست است : فرمود
کلـى بسـتر خـواب را بـر مـى چیـد و       ه در دهه آخر ماه مبارك رمضان ب 3

شـبى  (چون شب بیست و سـوم  . کمرش را محکم ، براى عبادت خدا مى بست 
فرا مى رسید اهل بیت خود را نیز بیدار نگـه  ) که به احتمال زیاد شب قدر است 

. بر او غلبه مى کـرد آب مـى پاشـید    مى داشت و به صورت هر کدام که خواب
هیچ یـک از اهـل خانـه اش را نمـى     . فاطمه زهرا نیز چنین مى کرد) دخترش (

گذاشت که در آن شب بخوابند براى اینکه خوابشان نگیرد، غذاى کمترى به آنان 
شـب زنـده    خود را براى) تا با خوابیدن در روز(و از آنان مى خواست . مى داد
محروم کسى است که از خیر ایـن شـب بـى بهـره     :مى فرمود آماده کنند و دارى
  .بماند
کان فراش عباءه و کانت مرفقته ادما حشوها لیف فثنیت لخ : ﷒قال على  1

لقد منعنى الفراش اللیله الصلاه ، فامر ان یجعـل بطـاق   : ذات لیله فلم اصبح قال 
  )141(. واحد
ه و جوفه ازیـر کـازیر المرجـل علـى     انه کان اذا قام الى الصلاه سمع لصدر 2

الاثافى من شده البکا، و قد آمنه االله عزوجل من عقابـه فـاراد ان یتخضـع لربـه     
ببکائه ، و یکون اماما لمن اقتدى به و لقد قام عشر سـنین علـى اطـراف اصـبعه     
حتى تورمت قدماه و اصفر و جهه ، یقوم اللیل اجمع حتى عوتب فى ذلک فقـال  

بل لتسعد به ، و لقد کان یبکى ) طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى (): عزوجل (االله 
الیس االله عزوجل قد غفـر لـک   ! ﷑یا رسول االله : حتى یغشى علیه ، فقیل له 

  )142(! بلى افلا اکون عبدا شکورا؟: ما تقدم من ذنبک و ما تاخر؟ قال 
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کان یطوى فراشه و یشد مئزره فى العشر الاواخـر مـن   ﷑ان رسول االله  3
شهر رمضان و کان یوقظ اهله لیله ثلاث و عشرین و کان یرش وجوه النیام بالما 
فى تلک اللیله ، و کانت فاطمع لاتدع احدا من اهلها ینام تلک اللیله و تـداویهم  

  )143( .محروم من حرم خیرها:بقله الطعام و تتاهب لها من النهار و تقول 
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  خوراك مسموم 
بسیار مى شد که حضرت درختى را صدا مى زد و درخت به نداى او پاسـخ  

  .مى داد و از وى اطاعت مى کرد
بسیارى از حیوانات با او سخن مى گفتند، حتى حیوانات درنده بـه نبـوت او   
گواهى مى دادند و بعضى از آنها حاضران را از سرپیچى دسـتورهاى او برحـذر   

  :دمى داشتن
و نیروهاى اسـلام قـرار   ﷑هنگامى که شهر طائف در محاصره رسول خدا

گوسفندى ذبح کردنـد و آن  ﷑گرفت ، یهودیان به بهانه پذیرایى از پیامبر خدا
خوبى برشته ساختند، و آنگاه بـه زهـرش بیالودنـد و نـزد     ه را پوست کندند و ب

  .دحضرت فرستادن
! اى فرستاده خدا: به قدرت خدا، گوسفند پخته شده به سخن در آمد و گفت 

  .از گوشت من نخور که مرا آلوده و زهرآگین کرده اند
اگر آن حیوان در حال حیات خـود بـا حضـرت سـخن مـى گفـت ، خـود        
بزرگترین حجت و آشکارترین دلیل علیه منکران نبوت او به شمار مـى رفـت ،   

پس از ذبح و طبخ به سخن در آیـد و بـا حضـرتش تکلـم      چه رسد که حیوانى
  !نماید؟

ان النبى نزل بالطائف و حاصر اهلها بعثوا الیه بشـاه مسـلوخه   : ﷒قال على 
لا تاکلنى فانى مسمومه : ﷑یا رسول االله : مطلیه بسم فنطق الذراع منها فقالت 

، فل کلمه البهیمه و هى حیه لکانت من اعظم حجج االله عزوجل علـى المنکـرین   
او لقد کان یدعو بالشجره ! لنبوته ، فکیف و قد کلمته من بعد ذبح و سلخ و شى ؟

.... فتجیبه و تکلمه البهیمه و تکلمه السباع و تشهد له بالنبوه و تحذرهم عصـیانه  
)144(  
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  ت کبرىشفاع
فرود آمد که پیش از آن روز به زمـین نیامـده   ﷑فرشته اى بر رسول خدا 
) بـس بـزرگ   (این نخستین بار بود که میکائیل فرشته مقرب الهى با پیامى . بود

  :براى شخص رسول اکرم به زمین مى آمد؛ پیام این بود
زنـدگى کنـى ، اینهـا    اگر بخواهى همچون پادشاهان غـرق در نعمـت   ! محمد

و کوهها در حالى . تسلیم شماست ) هم اینک (کلیدهاى گنجهاى زمین است که 
این را هـم  . (که به تلهایى از طلا و نقره تبدیل گشته اند در اختیار تو خواهد بود

ایـن انتخـاب ذره اى از بهـره و اندوختـه ات در سـراى دیگـر       ) اضافه کنم که 
  .کاست دنخواه

اشـاره اى بـه جبرئیـل کـه دوسـت و همـراز وى در میـان        ﷑پیامبر خدا
فرشتگان بود کردند، جبرئیل به آن حضرت فهماند که در پاسخ میکائیل بهتر آن 

  :در پاسخ میکائیل فرمود﷑آنگاه رسول خدا. است که تواضع و فروتنى کند
ع زندگى کنم و یک روز طعام خورم و ترجیح مى دهم چونان بنده اى متواض

  .دو روز گرسنگى کشم تا به برادران خود از انبیاى گذشته ملحق گردم
خداوند هم با اعطاى مقام شفاعت کبرى و سقایت حوض کوثر از حضـرتش  

  .قدردانى کرد
انه هبط الیه ملک لم یهبط الى الارض قبله و هو میکائیـل ،  :... ﷒قال على 

عش ملکا منعما و هذه مفـاتیح خـزائن الارض معـک و تسـیر     ! یا محمد :فقاله 
معک جبالها ذهبا و فضه لایقص لک فیما ادخر لک فى الاخره شى فاومـا الـى   

بـل اعـیش نبیـا    : فقال . جبرئیل و کان خلیله من الملائکه فارشار الیه ان تواشع 
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مـن قبلـى فـزاده االله    عبدا آکل یوما و لا اکل یومین و الحق باخوانى من الانبیـا  
  )145(.... تعالى الکوثر و اعطاه الشفاعه 
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  مرگ نجاشى 
را ) پادشاه حبشه (وقتى جبرئیل بر پیامبر خدا فرود آمد و خبر مرگ نجاشى 

  :و به اصحاب خود فرمود به وى ابلاغ کرد، رسول خدا از شدت اندوه گریست
صـحرا یـا   (جبانه سپس خود به. در گذشته است ) نجاشى (برادر شمااصحمه

. تشریف برد و از همانجا بر او نمـاز گـزارد، و هفـت تکبیـر گفـت      ) گورستان 
خداوند همه بلندیهاى زمین را در برابر دیدگان او پسـت و همـوار سـاخت تـا     

  .جنازه نجاشى را که در حبشه بود، به چشم دید
یل بنعى النجاشى ، بکى بکـا  لما اتاه جبرئ﷑ان رسول االله : ععن على قال 
مات ثم خـرج الـى   ) و هو اسم النجاشى (ان اخاکم اصحمه : حزین علیه و قال 

الجبانه و صلى علیه و کبر سبعا فخفض االله له کل مرتفع حتى راى جنازته و هـو  
  )146(. بالحبشه 
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  ... زندانى 
ى اموات با او به سخن مى نشستند و به ساخت شریفش دست حاجت دراز م

  :کردند و از آنچه بیم داشتند، بدو پناه مى بردند
  :یک روز، پس از آنکه با اصحاب خود نماز گزارد، فرمود

آیا در اینجاکسى از تیرهبنى نجارهست ؟ هم اینک شخصى از این قبیله جلو 
در بهشت زندانى گشته است و به وى اجازه ورود نداده اند؛ زیرا به فلان شخص 

  .با آنکه مدیون ، در راه خدا کشته شده بود. دارد یهودى سه درهم بدهى
و لقد کلمه الموتى من بعد موتهم و استغاثوه مما خافوا تبعته :... ﷒قال على 

ما هاهنا منبنى النجاراحد و صـاحبهم محتـبس   : و لقد صلى باصحابه ذات فقال 
  )147(على باب الجنه بثلاثه دراهم لفلان الیهودى و کان شهیدا؟ 
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  از همسر و فرزندان: فصل سوم 
  

  خواستگارى
آیا از خواستگارى فاطمه خبـر دارى ؟  : آغاز روزى خدمتکارم از من پرسید

  )148(. نه : گفتم 
اما تعجب است که پا پیش نمـى  . کسانى وى را از پدرش خواسته اند: گفت 

  !نمى خواهى ؟﷑گذارى و فاطمه را از رسول خدا
  .من چیزى ندارم که با آن تشکیل خانواده دهم : گفتم 
فاطمـه را بـه تـو    ) من مطمئنم که (شوى ﷑اگر تو نزد رسول خدا: گفت 

  .تزویج خواهد کرد
به خدا سوگند، آن کنیز، چندان در گوش من خواند تا جراءت اقدام را در من 

  .روم ﷑سول خداو مرا وادار ساخت که نزد ر. پدید آورد
هل علمت ان : فقالت لى مولاه ﷑خطبت فاطمه الى رسول االله : قال على 

  ؟﷑فاطمه قد خطبت الى رسول االله 
  .لا : قلت 
یزوجک ؟ فقلت و ف﷑فقد خطبت ، فما یمنعک ان تاتى رسول االله : قالت 

فواالله . زوجک ﷑انک ان جئت الى رسول االله : عندى شى اتزویج به ؟ قالت 
  )149(.... ما زالت ترجینى 
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  ...کابین 
هنگامى که براى خواستگارى فاطمـه رفـتم ، مجـذوب حشـمت و حرمـت       

خدا قسم ، کلمه اى بـر  ه ستم ؛ بشدم و خاموش در برابر او نش﷑رسول خدا
  .زبانم جارى نشد

  چه مى خواهى ؟ آیا حاجتى دارى ؟: که چینن دید پرسید﷑رسول خدا
دوباره پرسید، و من بـاز سـاکت   . من همچنان خاموش ماندم و چیزى نگفتم 

  ؟)اى  شاید براى خواستگارى فاطمه آمده:تا اینکه براى بار سوم گفت . بودم 
  ى که آن را کابین زهرا سازى؟اریزى دچآیا :آرى ، فرمود: گفتم 
  .﷑نه ، یا رسول االله : گفتم 
  زرهى را که به تو داده بودم ، چه کردى ؟: فرمود
  .دارم ، اما چندان ارزشى ندارد و بیش از چهار صد درهم بها ندارد: گفتم 
  .ه قرار بده و بهایش را نزد من بفرست همان را کابین فاطم: فرمود

و کانت له جلاله و هیبـه  ﷑حتى دخلت على رسول االله :... ﷒قال على 
  .فلما قعدت بین یدیه افحمت فو االله ما استطعت ان اتکلم 

  .ما جا بک ؟ الک حاجه ؟ فسکت : فقال 
فهل عنـدك مـن شـى    : نعم ، قال : لعلک حئت تخطب فاطمه ؟ فلت : فقال 

  تستحلها به ؟
ما فعلـت الـدرع التـى سـلحتکها؟     : فقال ! ﷑لا و االله یا رسول االله : قلت 

  .عندى و الذى نفسى بیده انها لحطیمیه ، ما ثمنها الا اربعماثه درهم : فقلت 
  )150(. ﷑ قد زوجتکها، فابعث فانها کانت لصداق بنت رسول االله: قال 
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  ... جهاز مختصر 
من برخاستم و زره را فروختم و پول آن را بـه خـدمت آوردم و در دامـنش    

  .ریختم 
سـپس  . حضرت از من نپرسید که چند درهم است و من نیـز چیـزى نگفـتم    

با این پـول بـراى   : ها را به او داد و فرمود بلال را صدا زد و مشتى از آن درهم
  .فاطمه عطریات تهیه کن 

از لبـاس  : و به ابوبکر داد و فرمود بعد با هر دو دست خود مشتى را برگرفت
عمـار یاسـر و تنـى چنـد از     . و اثاث منزل آنچه مورد نیاز است خریدارى کن 

ا مـى  ریزى آنها وارد بازار شدند و هر یک چ. اصحاب را هم همراه او روانه کرد
به ابوبکر نشـان مـى داد و بـا موافقـت او مـى       پسندید و ضرورى مى دانست ،

  :از چیزهایى که آن روز خریدند. خرید
پیراهنى به بهاى هفت درهم و جارقدى به چهار درهم ، قطیفه مشـکى بافـت   

دو تشک که از کتان مصرى رویـه شـده   . خیبر، تخت خوابى بافته از برگ خرما
چهـار  . پـر کـرده بودنـد   بود که یکى از لیف خرما و دیگرى را از پشم گوسفند 

پـر شـده   ) ر مکـه  گیاه مخصوصى است د(اذخر بالش از چرم طائف که از علف
و ) مرکز بحرین آن زمان (شمین و یک قطعه حصیر، بافت هجر و پرده اى پ. بود

ى بـراى آب و ابریقـى قیـر    کو کاسه اى براى دوشیدن شیر و مش آسیاب دستى
  .کوزه گلى  اندود و سبویى بزرگ و سیز رنگ و تعدادى

حضرت همین طـور کـه   . آوردند﷑اشیاء خریدارى شده را نزد رسول االله 
خـدا بـه   :نداز مى نمود گفـت  اجهاز دخترش را مى دید و آن ها را بررسى و ور

  .اهل بیت برکت دهد
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فقمت فبعتـه و اخـذت    قم فبع الدرع ،﷑قال رسول االله :... ﷒قال على 
فسکبت الدرهم فى ححره فلم یسـالنى کـم   ﷑الثمن و دخلت على رسول االله 

ابتعـغ لفاطمـه   : هى ؟ و لا انا اخبرته ، ثم قبض قبضه و دعا بلالا فاعطـاه فقـال   
ابتـع  :بکر و قال من الدراهم بکلتا یدیه فاعطاه ابا﷑طیبا، ثم قبض رسول االله 

لفاطمه ما یصلحها من ثیاب و اثاث البیتو اردفـه بعمـار بـن یاسـر و بعـده مـن       
فحضروا السوق فکانوا یعترضون الشى مما یصلح فـلا یشـترونه حتـى    . اصحابه 

  .یعرضوه على ابى بکر فان استصلحه اشتروه 
ودا قمیص بسبعه دراهم و خمار باربعه دراهم و قطیفـه س ـ : فکان مما اشتروه 

خیبریه و سریر مزمل بشریط و فراشین من خیش مصر حشـو احـدهما لیـف و    
حشو الاخر من صوف و اربع مرافق من ادم الطائف حشـوها اذخـر و سـتر مـن     
صوف و حصیر هجرى و رحى للید و مخضب من نحاس و سقا من ادم و قعـب  

  .للبن و شن للما و مطهره مزفته و جره خضرا و کیزان خزف 
کمل الشرا حمل ابوبکر بعض المتاع و حمل اصـحاب رسـول االله   حتى اذا است
جعل یقلبـه  ﷑الذین کانوا معه الباقى فلما عرض المتاع على رسول االله ﷑

  )151(. بارك االله الاهل البیت:بیده و یقول 
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  جشن عروسى 
مـى رفـتم و بـا پیـامبر     یک ماه گذشت و من هر صـبح و شـام بـه مسـجد     

اما در این مدت صـحبتى از  . نماز مى گزاردم و به منزل باز مى گشتم ﷑خدا
آیـا نمـى   :ه مـن گفتنـد  ﷑تا اینکه همسران رسول خـدا . فاطمه به میان نیامد

رباره انتقـال زهـرا بـه خانـه     سخن بگوییم و د﷑خواهى که ما با رسول خدا
  شوهر، با حضرتش گفتگو کنیم؟

  .آرى چنین کنید: گفتم 
! اى فرستاده خدا:گفت  ام ایمن رفتند، و از آن میان﷑آنها نزد پیامبر خدا

چـه  . اگر خدیجه زنده بود چشمانش به جشن عروسى فاطمه روشـن مـى شـد   
وهر بفرستید تا هم دیـده زهـرا بـه جمـال     خوب است شما فاطمه را به خانه ش

شویش روشن گردد و سر و سامانى بگیرد و هم ما از این پیوند فرخنده شادمان 
  .گردیم ؟ اتفاقا على هم چنین خواسته است

پس چرا على چیزى نگفـت ؟ مـا منتظـر بـودیم تـا او خـود       : پیغمبر فرمود
  .همسرش را بخواهد

  .شرم مانع من بود! ﷑اى رسول خدا: من گفتم 
  چه کسانى اینجا حاضرند؟:پس رو به زنان خود کرد و فرمود

  ...من و زینب و فلانى و فلانى : ام سلمه گفت 
ام . پس هم اکنون حجره اى براى دختر و پسـر عمـویم آمـاده کنیـد    : فرمود

م بـه زنهـا ه ـ  . حجره خودت مناسبتر اسـت  : کدام حجره ؟ فرمود: سلمه پرسید
  .فرمود که برخیزند و مقدمات جشن عروسى را آماده کنند
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و ارجـع  ﷑فاقمت قعد ذلک شهرا اصلى مـع رسـول االله   :... ﷒قال على 
الا نطلـب  ﷑الى منزلى و لا اذکر شیئا من امر فاطمه ثم قلن ازواج رسول االله 

دخول فاطمه علیک ؟ فقلت افعلن ، فدخلن علیه فقالتام ﷑لک من رسول االله 
لو ان خدیجه باقیه لقرت عینها بزفـاف  ! وسلم وآله علیه االله صلىیا رسول االله : ایمن

فاطمه و ان علیا یرید اهله ، فقر عین فاطمه ببعلها و اجمع شـملها و قـر عیوننـا    
  .بذلک 

  ...منى زوجته ؟ فقد کنا نتوقع ذلک منه فما بال على لایطلب : فقال 
  .﷑الحیاه یمنعنى یا رسول االله : فقلت 

انا ام سلمه و هذه زینـب و  : من ههنا؟ فقالت ام سلمه : فالتفت الى النسا فقال 
جـرى  هیئوا لابنتى و ابن عمـى فـى ح  ﷑هذه فلانه و فلانه ، فقال رسول االله 

  .بیتا
: ﷑؟ فقـال رسـول االله   ﷑فى الى حجره یا رسول االله : فقالت ام سلمه 

  )152( ....فى حجرتک و امر نساه ان یزین و یصلحن من شانها
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  عطر ویژه
آیا از عطریات و بوى خوش چیـزى  : نزد فاطمه رفت از وى پرسید ام سلمه 

  دارى ؟اندوخته 
آرى ، سپس برخاست و رفـت و بـا خـود شیشـه اى همـراه آورد و      : فرمود

بـوى  : ام سـلمه گفـت   . قدرى از محتواى آن را در کف دست ام سلمه ریخـت  
: از فاطمه پرسیدم . خوشى از آن استشمام کردم که هرگز مانند آن نبوییده بودم 

  این بوى خوش را از کجا تهیه کردى ؟
زیـر  : به دیدار پدرم مى آمد، پدرم مـى فرمـود   حیه کلبىد هنگامى که:فرمود

بر آن مى نشست و چون برمى خاسـت   زى براى عموى خود بگسترم ،دحیهااند
از لباسهایش چیزى فرو مى ریخت و من به امر پدرم آنها را جمع کـرده و درون  

  .این شیشه نگهدارى مى نمودم
او دحیه کلبى نبود، بلکه : این جهت را از رسول خدا پرسیدم ، فرمود) بعدها(

و آنچه از بالهاى او فرو مـى ریخـت ،   . جبرئیل بو که شبیه او به دیدارم مى آمد
  .عنبر بود

فسالت فاطمه ، هل عندك طیب ادخـر تیـه   : قالت ام سلمه :... ﷒قال على 
نعم ، فاتت بقاروره فسکبت منها فى راحتى فشممت منها رائحه : لنفسک ؟ قالت 

کان دحیه الکلبى یدخل على رسـول  : ما هذا؟ فقالت : شمت مثلها قط، فقلت  ما
  فیقول لى یا فاطمه ؟﷑االله 

هات الوساده فاطر حیها لعمکفاطرح له الوساده فیجلس علیها، فـاذات نهـض   
عـن ذلـک ،   ﷑سقط من بین ثیابه شى فیامرنى بجعه ، فسال على رسول االله 

  )153(. هو عنبر یسقط من اجنحه جبرئیل:فقال 
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  ولیمه 
ــامبر     ( ــد پی ــویش ببرن ــه ش ــه خان ــروس را ب ــتند ع ــى خواس ــه م ــبى ک ش
  :)فرمود﷑خدا

گوشـت و نـان   :سپس فرمود. براى همسرت ولیمه اى نیکو فراهم کن ! على 
  .نزد ما هست ، شما فقط روغن وخرما تهیه کنید

من روغن و خرما تهیه کردم و حضرت هم گوسفندى به همـراه نـان فـراوان    
فرستاد و خود نیز آستینها را بالا زد و با دست مبارك خرماهـا را از میـان مـى    

هنگـامى  . آنها را درون روغن مى ریخت ) پس از جدا کردن هسته (شکافت و 
شـد بـه مـن    آمـاده  ) غذایى آمیخته از آرد و خرما و روغـن  (حیس که خوراك

  .هر که را مى خواهى دعوت کن:فرمود
اصـنع لا هلـک طعامـا    ! یا على : ﷑ثم قال لى رسول االله : ﷒قال على 

  .من عندنا اللحم و الخبز و علیک التمر و السمن : فاضلا ثم قال 
ذراعه و جعل یشدخ التمـر   عن﷑فاشتریت تمرا و سمنا فحسر رسول االله 

فى السمن حتى اتخذه حیسا و بعث الینا کبشا سمینا فذبح و خبز لنا خبـز کثیـر،   
  )154(.... ادع من احببت:﷑ثم قال لى رسول االله 
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  میهمانى 
) تا کسانى را براى شرکت در ولیمه فاطمه دعـوت کـنم   (من به مسجد آمدم 

خواستم از آن میان عده اى را به میهمـانى  . جمعیت موج مى زنددیدم مسجد از 
بخوانم و بقیه را واگذارم اما از این کار شرم کردم و تبعـیض را روا ندانسـتم بـه    

بـه میهمـانى ولیمـه    : ناچار بر بالاى بلندى مسجد ایستادم و بانگ برداشتم کـه  
  .فاطمه حاضر شوید

کثرت مردم و اندك بودن غذا خجالـت   من از. مردم دسته دسته به راه افتادند
متوجه نگرانـى  ﷑رسول خدا. کشیدم و ترسیدم که به کمبود غذا مواجه شوم 

  .من دعا مى کنم تا غذا با برکت شود! على :من شد و فرمود
شمار میهمانان بیش از چهار هزار نفر بود که به برکت دعاى پیغمبـر همـه از   

دنى سیر شدند و در حالى که دعا گوى ما بودند، خانه را تـرك  خوراکى و نوشی
در پایـان رسـول گرامـى    . کردند، و با این همه ، چیزى از اصل غذا کاسته نشـد 

کاسه هاى متعدد خواست و آنها را از خوراکى انباشت و به خانه هاى همسـران  
ا کرد و سپس فرمود تا کاسه دیگرى آوردند، آن را هم پر از غذ. خویش فرستاد

  .این ظرف هم از فاطمه و شویش باشد:گفت 
ان ) 155(فاتیت المسـجد و هـو مشـحن بالصـحابه فاحییـت      ... :﷒قال على 

اجیبـوا الـى ولیمـه    : اشخص قوما و ادع ، ثم صعدت على ربوه هناك و نادیـت  
سول فاطمه ، فاقبل الناس ارسالا، فاستحییت من کثره الناس و قله الطعم ، فعلم ر

فاکل القـوم عـن   ... انى سادعوا االله بالبرکه ! ما تداخلنى ، فقال یا على ﷑االله 
آخرهم طعامى و شربوا شرابى و دعوا لى بالبرکه و صدروا و هم اکثر مـن اربعـه   

 ـ﷑الاف رجل و لم ینقص من الطعام شى ، ثم دعا رسول االله  ت اصحاف فملئ
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هذا لفاطمه :و وجه بها الى منازل ازواجه ثم اخذ صحفه و جعل فیها طعاما و قال 
  )156(. و بعلها
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  زفاف
فرمود که فاطمه را نـزد   ام سلمه ه﷑چون آفتاب غروب کرد، رسول خدا 

ام سلمه ، فاطمه را در حالى که پیراهنش بر زمـین کشـیده مـى شـد،     . او بیاورد
دانـه  ) حجب و حیاى او از پدر به حدى بو که سراپا خیس گشته بـود و . (آورد

چـون نزدیـک پـدر رسـید پـاى وى      . هاى عرق از چهره او بر زمین مى چکید
خداوند تو را در دنیا و : دخترم :فرمود﷑رسول خدا). و بر زمین افتاد(بلغزید 

پدر ایستاد، حضرت پرده از رخسار  آخرت از لغزش حفظ کندهمین که در برابر
خداوند پیوند تو :منورش برگرفت و دست او را در دست شویش گذارد و گفت 

  .را با دخت پیامبر مبارك گرداند
  فاطمه نیکو همسرى است ،! على 

  .على هم نیکو شوهرى است ! فاطمه 
  .روید و منتظر من بمانید دبه اتاق خو: سپس فرمود
ــى  ــال عل ــال رســول االله  :... ﷒ق ــروب ق ــى اذا انصــرفت الشــمس للغ حت

یا ام سلمه هلمى فاطمه فانطلقت فاتت بها و هى تسـحب اذیالهـا و قـد    : ﷑
اقالـک االله  : ﷑فعثرت فقـال رسـول االله   ﷑تثببت عرقا حیا من رسول االله 

فلما وقفت بین یدیه کشف الردا عن وجهها حتى راهـا  . یا و الاخره العثره فى الدن
بارك االله لک فى ابنـه رسـول االله   : على ثم اخذ یدها فوضعها فى ید على و قال 

نعـم البعـل علـى ، انطلقـا الـى      ! نعم الزوجه فاطمه ، و یا فاطمه ! یا على ﷑
  )157(. امنزلکما و لاتحدثا امرا حتى اتیکم
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 دعا
و در گوشه اى به انتظـار  ) به اتاق خود آوردم (من دست فاطمه را گرفتم و  

چشمان فاطمه از شرم بر زمین دوخته شده بود و من . نشستیم ﷑رسول خدا
تشـریف  ﷑دیرى نپاییـد کـه رسـول خـدا    . نیز از خجالت سر به زیر داشتم 

. ظرف آبى بیـاور ! فاطمه : سپس فرمود. آوردند و فاطمه را در کنار خود نشانید
رامـى قـدرى از   گرسول . آب آورد و به دست پدر دادفاطمه برخاست و ظرفى 

سـپس از  . آن آب در دهان کرد و پس مزه مزه کردن آب را درون ظرف ریخت 
مبر انـدکى از آب میـان   فاطمه چنین کرد و پیا. دخترش خواست تا نزدیکتر رود

آنگـاه  . سپس مقدارى از همان آب بـر پشـت و شـانه او پاشـید    . سینه او پاشید
این دختر من است ، عزیزترین کـس  ! پروردگارا:دست به نیایش گشود و گفت 

و این هم برادر من و محبوبترین خلق تو نزد من است ! در دیده من ، پروردگارا
  ....خود گردان و اهل او را بروى مبارك گردان  او را ولى و فرمانبر! ، خداوندا

فاخدت بید فاطمه و انطلقت بها حتى جلسـت فـى جانـب    :... ﷒قال على 
الصفه و جلست فى جانبها و هى مطرقه الى الارض حیا منى و انـا مطـرق الـى    

ادخل یا رسـول  : نامن ههنا؟ فقل: فقال ﷑الارض حیا منها، ثم جا رسول االله 
یـا  : مرحبا بک زائرا و داخلا فدخل فاجلس فاطمه من جانبه ثم قـال  ﷑االله 

فاطمه ایتینى بما فقامت الى قعب فى البیت فملاته ما ثم اتتـه بـه فاخـذ جرعـه     
فتمضمض بها ثم مجها فى القعب ثم صعب منها على راسها ثم قال اقبلـى ، فلمـا   

: ادبى ، فادبرت فنضح منه بین کتفیها ثم قال : منه بین ثدییها، ثم قال  اقبلت نضح
اللهم هذه ابنتى و احب الخلق الى ، اللهم و خذا اخى و احب الخلق الـى ، اللهـم   

  )158(.... اجعله لک ولیا و بک حفیا و بارك له فى اهله 
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  نخستین دیدار
چون بامـداد  . ه دیدن ما نیامد﷑پس از آن سه روز گذشت و رسول خدا 

مصادف شد بـا  ﷑ورود رسول خدا. روز چهارم برآمد، حضرت تشریف آورد
تو اینجا چـه مـى   : حضرت به اسما فرمود. در منزل ما) حضوراسما بنت عمیس 

ر و پد: کنى ؟ با اینکه در خانه مرد هست چرا اینجا توقف کرده اى ؟ اسما گفت 
مادرم فدایت ، دختر در شب زفاف به حضور زنى که بـر حاجـات او رسـیدگى    

توقف من در اینجا از آن رو بوده اسـت کـه اگـر فاطمـه را     . کند، نیازمند است 
  .حاجتى دست داد او را یارى رسانم 

  .خدا در دنیا و آخرت حاجات تو را بر آورده سازد:حضرت به او فرمود
من و فاطمه در بسـتر بـودیم و چـون گفتگـوى     . دآن روز روز سردى بو... 

شنیدیم ، خواستیم تا برخیـزیم و  ) که قهرا بیرون از اتاق بود(حضرت را با اسما 
شما را به پـاس  :بستر خود را جمع کنیم که صداى آن حضرت بلند شد و فرمود

حقى که بر عهده تان دارم ، سوگند مى دهم که از جاى خود برنخیزید تا من نیز 
  .شما بپیوندم به

داخـل شـد و   ﷑ما اطاعت کردیم و به حال خود بازگشتیم و پیامبر خـدا 
پاى راستش را مـن  . بالاى سر ما نشست و پاهاى سرد خود را در میان عبا کرد

پس از گذشت لحظاتى ... به آغوش گرفتم و پاى دیگر را فاطمه به سینه چسباند
  :د، فرمودکه بدن مبارك او گرم ش

آیاتى چنـد از قـرآن بـر آن خوانـد و     ... چون آوردم . کوزه آبى بیاور! على 
پـس از  . اندکى از این آب بنوش و مقدراى هم باقى بگـذار ! على : سپس فرمود

آشامیدن ، حضرت باقى مانده آب را گرفت بر سر و سینه مـن پاشـید و گفـت    
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را از هر گناه و پسـتى پـاك    خدا همه رجس و پلیدى را از تو دور گرداند و تو:
  .سازد

آیاتى از کتاب خدا بر آن خواند و به دست دختـرش  ... سپس آبى تازه طلبید
آنگاه باقى مانده را بر سـر  . قدرى از آن بیاشام و اندکى باقى بگذار:داد و فرمود

  .و سینه او پاشید و در حق وى نیز همان دعا را کرد
عد ذلک ثلاثا لایـدخل علینـا، فلمـا    ﷑الله و مکث رسول ا: ﷒قال على 

کان فى صبیحه الیوم الرابع جا نا الیدخل علینا فصاف فـى حجرتنـا اسـما بنـت     
  .عمیس الخثعمیه 

  ما یقفک هاهنا و فى الحجره رجل ؟: فقال لها
فداك ابى و امى ان الفتـاه اذا زفـت الـى زوجهـا تحتـاج الـى امـراه        : فقالت 

قضـى  ! یا اسما:اهدها و تقوم بحوائجها فاقمت ههنا لاقضى حوائج فاطمه قال تتع
  .االله لک حوائج الدنیا و الاخره

و کانت غداه قره و کنت انا فاطمه تحت العبا فلما سـمعنا کـلام رسـول االله    ... 
  .ابحقى علیکما لاتفترقا حتى ادخل علیکم:لاسما ذهبنا لنقوم ، فقال ﷑

فرجعنا الى حالنا و دخل و جلس عند رووسنا و ادخل رجلیـه فیمـا بیننـا و    
اخذت رجله الیمنى فضممتها الى صدرى و اخذت فاطمه رجله الیسرى فضـمتها  

ائتنى بکوز مـنن  ! یا على : الى صدرها و جعلنا ندفى من القر حتى اذا دفئتا قال 
! یـا علـى   : ب االله تعالى ثم قـال  ما فاتیته فتفل فیه ثلاثا و قرا فیه آیات من کتا

اشربه و اترك فیه قلیلا ففعلت ذلک فرش باقى الما على راسى و صدرى و قـال  
ائتنـى بمـا جدیـد،    : اذهب االله عنک الرجس یا اباالحسن و طهرك تطهیراو قال :

اشـربى و اترکـى منـه قلـیلا،     : فاتیته به ففعل کما فعل و سلمه الى ابنته و قال لها
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اذهبت االله عنک الـرجس و طهـرك   :شه على راسها و صدرها و قال ففعلت ، فر
  )159(. تطهیرا
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  سفارش
مـن  . در اینجا حضرت از من خواست که وى را با دختـرش تنهـا بگـذارم     

  .بیرون رفتم و آن دو با هم خلوت کردند
ضمن احوال پرسى از دخترش نظرش را راجع به شـوهرش  ﷑رسول خدا

  .یا شدجو
اما زنانى از قریش بـه  . البته که او بهترین شوى است : فاطمه در پاسخ گفت 

  :به من گفتند. دیدنم آمدند و حرفهایى زدند
تو را به مردى که از مال دنیـا بـى بهـره اسـت تـزویج      ﷑چرا رسول خدا

  !نمود؟
شوهرت هیچ یک فقیر چنین نیست ، نه پدرت و نه ! دخترم : حضرت فرمود

  .نیستند، گنجینه هاى طلا و نقره زمین بر من عرضه شد و من نخواستم 
اگر آنچه که پدرت مى دانست تـو نیـز از آن آگـاه بـودى ، دنیـا و      ! دخترم 

  .زینتهاى آن در چشمانت زشت مى نمود
تو را به همسرى کسـى  . به خدا قسم در خیر خواهى براى تو کوتاهى نکردم 

اسلامش از همه پیشتر و علمـش از همـه بیشـتر و حلمـش از همگـان      دادم که 
  .بزرگتر است 

خداى متعال از جمیع اهل زمین ، دو کس را برگزیده است که یکـى  ! دخترم 
  .پدر تو و دیگرى شوى تو است 

  .شوهر تو نیکو شوهرى است مبادا بر او عصیان کنى ! دخترم 
  :آنگاه فرمود. صدا زد و به داخل فرا خواند مرا﷑سپس رسول خدا
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با همسرت مهربان باش ، و بر او سخت نگیر و با وى مدارا کن ، چـه  ! على 
آنچه او را برنجاند، مرا نیز برنجاند، و هر چه او . اینکه فاطمه پاره تن من است 

بانى شما را به خدا مى سپارم و او را بـه پشـتی  . را شاد کند مرا نیز شادمان سازد
  .شما مى خوانم 

به خدا قسم تا فاطمه زنده بود، هرگز او را به خشم نیاوردم و هرگـز چیـزى   
فاطمه نیز چنین بود؛ هرگز مرا به خشـم  . که بر خلاف میل او بود مرتکب نشدم 

نگریستم دلم آرام مى گرفت زنگـار  فرمانم رخ نتافت ، چون به او مینیاورد و از 
  ....دوده مى گشت حزن و اندوه از سینه ام ز

کیف انـت یـا   : و امرنى بالخروج من البیت و خلا بابنته و قال : ﷒قال على 
یا ابه ، خیر زوج الا انه دخل على نسـا  : بنیه ؟ و کیف رایت زوجک ؟ قالت له 

  :فقال لها! من فقیر لامال له ﷑زوجک رسول االله : من قریش و قلن لى 
ما ابوك بفقیر و لقد عرضت على خزائن الارض من الذهب و الفضـه  ! بنیه یا 

لو تعلمین ما علم ابوك لسمجت الدنیا فـى  ! فاخترت ما عند ربى عزوجل یا بنیه 
ما الوتک نصحا ان زوجتک اقدمهم اسلاما و اکثرهم علمـا  ! عینیک و االله یا بنیه 

الـى الارض اطلاعـه فاختـار    ان الـلاه عزوجـل اطلـع    ! و اعظمهم حلما، یا بنیه 
نعم الزوج زوجـک  ! مناهلها رجلین فجعل احدهما اباك و الاخر بعلک ، یا بنیه 

  .لاتعصى له امرا
: قال ! ﷑لبیک یا رسول االله : فقلت ! یا على ﷑ثم صاح بى رسول االله 

ن فاطمـه بضـعه منـى ، یـولمنى مـا      ادخل بیتک و الطف بزوجتک و ارفق بها فا
  .یولمها و یسرنى ما یسرها، استودعکما االله و استخلفه علیکما

فو االله ما اغضبتها و لا اکرهتها على امر حتى قبضها االله عزوجل و لا اعضـبنى  
  )160(.... و لا عصت لى امرا و لقد کنت انظر الیها فتنکشف عنى الهموم و الاحزان 
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  فاطمه 
قریش بر من خرده مـى گیرنـد و راجـع بـه     : ه من فرمود﷑داپیامبر خ 1

او را از ما دریغ داشتى و بر على :ازدواج تو و فاطمه گلایه مى کنند و مى گویند
  .تزویج کردى

به خدا سوگند این من نبودم که او را از شما دریـغ کـرد و بـه    : به آنها گفتم 
جبرئیل فرود آمـد و  . ج فاطمه تقدیر تدبیر خدا بودعلى تزویج نمود؛ بلکه ازدوا

  :خداى متعال فرموده ! اى محمد: گفت 
اگر على را نیافریده بودم ، روى زمین کفو و هم شان بـراى دختـرت فاطمـه    

نه فقط امروز که از زمان آدم تا انقـراض عـالم ، فاطمـه کفـوى     . یافت نمى شد
  .نداشته و نخواهد داشت

  .شتى است که در صورت انسانى آفریده شده است بهترین حوریه به 2
درود و سـلام بـر فاطمـه باعـث بخشـودگى      :فاطمه از پدر شنیده بود که  3

  .گناهان و موجبت همنشینى با پیامبر در جاى بهشت است
ه دیدار دخترش آمده بود گردنبندى در گـردن  ﷑بار که پیامبر خدایک  4

فاطمه سـبب  . حضرت بى آنکه سخنى بگوید از وى روى گرداند. او آویخته دید
بى درنگ گـردن بنـد از گـردن بگشـود و بـه کنـارى       . رنجش پدر را دریافت 

  .انداخت 
سپس سائلى سر رسـید و   حقیقتا تو از من هستى! فاطمه :پیغمبر به او فرمود

 شدید بـاد خشـم و غضـب خـدا و    :آنگاه فرمود. آن گردن بند را به وى بخشید
 ـم را عتـرت و خویشـان  .ردازیـا که خون مرا بریزد و مـرا ب  رسول بر آن کس  یم

  .ازارد
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فاطمه در حجـاب شـد و   . مرد نابینایى از فاطمه رخصت حضور خواست  5
بـا اینکـه او تـو را نمـى بینـد      : پیغمبر به دخترش فرمود. خود را از وى پوشید

  پوشش از وى چه ضرورتى داشت ؟
وى هر چند نابیناست اما شامه . بیند، من او را مى بینم اگر او مرا نمى : گفت 

  .او بو را حس مى کند
سرگرم حفـر خنـدق بـودیم کـه     ﷑در جنگ خندق ، همراه رسول خدا 6

  .فاطمه آمد و تکه نانى که در دست داشت به نبى مکرم داد
  م ؟این چیست دختر: پرسید﷑پیامبر خدا

  :فاطمه پاسخ داد
قرص نانى براى حسن و حسین تهیه کرده ام و بریده اى از آن را هـم بـراى   

  .شما آورده ام
این اولین غذایى است که ظرف سه روز به دهـان پـدرت   : رسول خدا فرمود

  .مى رسد
لقد عاتبنى رجال مـن قـریش فـى    ! قال لى رسول االله یا على : عن على قال 
و االله ما انـا  : خطبناها الیک فمنعتنا و زوجت علیا؟ فقلت لهم : امر فاطمه و قالوا

ان االله ! یا محمد: فهبط على جبرئیل فقال . منعتکم زوجته بل االله منعکم و زوجه 
لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمه ابنتک کفو علـى وجـه الارض   :جل جلاله یقول 

  )161(. آدم فمن دونه
  )162( ....ان فاطمه خلقت حوریه فى صوره انسیه : ﷑قال رسول االله  2
من صلى علیک غفر ! یا فاطمه :﷑قال لى رسول االله : عن فاطمه فالت  3

  )163(. االله له و الحقه بى حیث کنت من الجنه
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و اذا فى عنقهـا قـلاده فـاعرض     دخل على ابنته فاطمه﷑ان رسول االله  4
ثـم جـا   ! انت من یـا فاطمـه   : ﷑عنها فقطعتها و رمت بها فقال لها رسول االله 

اشتد عضب االله و عضبى علـى مـن   :﷑سائل فناولته القلاده ثم قال رسول االله 
  )164(. اهرق دمى و آذانى فى عترتى

لم حجبتیه و هو :لها﷑على فاطمه فحجبته فقال رسول االله استاذن اعمى  5
  .ان لم یکن یرانى فانى اراه و هو یشم الریح : لایراك ؟ فقالت 

  )165(. اشهد انک بضعه منى : ﷑فقال رسول االله 
فدفعتها الیه ، . کنا مع النبى فى حفر الخندق اذ جاءته فاطمه بکسره من خیز 6
  ما هذه یا فاطمه ؟: فقال 

  .من قرص اختبزته لابنى جئتک منه بهذه الکسره : قالت 
  )166(. یا بنیه ، اما انها الاول طعام دخل فم ابیک منذ ثلاث : فقال 
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  راندن سائل
 .ه عیادت او آمد و بر بالین وى نشسـت  ﷑فاطمه بیمار شد و رسول خدا 

در همین حال که با دخترش گفتگو مى کرد و از حال وى جویا مى شد، فاطمـه  
  .دلم هواى خوراکى مطبوع و گوارا کرده است:گفت 
رسول گرامى برخاست و قچه اى در اتاق بود که اشیایى در آن مى نهادند، طا

محتـواى ظـرف   . قچه رفت سپس با ظرفى سرپوشیده بازگشت طابه جانب آن 
و چنـد  ) نانى که از آمیختن روغن و شکر سازند(کشک و کعک  مقدارى مویز و

حضرت آن ظرف خوراکى را در برابـر دختـرش گـذارد و در    . خوشه انگور بود
حالى که خود دستى بر آن نهاده بـود نـام خـدا را بـر زبـان جـارى سـاخت و        

  .به نام خدا برگیرید و بخورید:فرمود
ر این بین ، سائلى بر در خانـه  د. اهل بیت سرگرم خوردن آن خوراکیها شدند

از آنچـه خـدا روزى   ! اى اهل خانـه  :ظاهر شد و با آواز بلند سلام کرد و گفت 
  .شما کرده به ما نیز بخورانید

  .دور شو اى پلید:در پاسخ او فرمود﷑رسول خدا
که با ندیده بودم ! اى فرستاده خدا:فاطمه از گفته پدر شگفت زده شد و گفت 

  مسکین چنین رفتار کنید؟
این خوراك بهشتى است کـه جبرئیـل بـراى شـما آورده و     ) دخترم : (فرمود

او در خوراك شما طمع کرده و مـى خواهـد بـا    . سائل هم شیطان مطرود است 
  .شما در خوردن آن شرکت جوید، در حالى که بر او روا نیست 

 ـ   : قال امیرالمومنین  ه ، فجاهـا رسـول االله   ان فاطمه بنـت محمـد وجـدت عل
  .انى اشتهى طعاما طیبا:عائدا فجلس عندها و سالها عن حالها، فقالت ﷑
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فقام النبى الى طاق فى البیت فجا بطبق فیه ربیب و کعک و اقط و قطف عنب 
: و قـال   یده فى الطبق و سمى االله﷑فوضعه بین یدى فاطمه فوضع رسول االله 
و على و الحسن و الحسین فبینما ﷑کلوا بسم االله ، فاکلت فاطمه و رسول االله 

السلام علیکم ، اطعمونا ممـا رزقکـم   : هم یاکلون اذ وقف سائل على الباب فقال 
  .االله 

  !فقال النبى اخسا
  !ا تقول للمسکین ؟ما هکذ! ﷑یا رسول االله : فقالت فاطمه 

  )167(. فقال النبى انه الشیطان و ما کان ذلک ینبغى له 
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  پاسخ به همراه جمعى از یارانو پرسش 
در این بین حضرت پرسشى را طرح کرد . نشسته بودیم ﷑نزد رسول خدا

  :و پرسید
  آیا مى دانید، بهترین چیز براى زنان کدام است ؟

. یت حاضر، پاسخى که آن حضرت را قـانع سـازد، شـنیده نشـد    از میان جمع
هر کس به سویى رفـت  . عاقبت با عجز و ناتوانى همه از گرد او پراکنده گشتیم 

و من نیز به خانه فاطمه آمدم ، و فاطمه را از پرسشى که رسول گرامـى عنـوان   
اسخهایى به او گفتم هر چند یاران آن حضرت کوشیدند و پ. کرده بود آگاه کردم 

دادند، اما هیچ یک از آنها نتوانست پاسخى را که مورد نظـر حضـرتش بـود بـر     
  .زبان آرد

  :آن گاه گفت . پاسخ سوال را من مى دانم : فاطمه گفت 
بهترین چیز براى زنان آن است که مردان آنان را نبینند و آن ها نیز مـردان را  

  .نبینند
پرسشـى کـه   ! اى فرسـتاده خـدا  : از گشتم و گفـتم  ﷑من نزد رسول خدا

همان پاسخى که فاطمه داده بود عرض کـردم  . (مطرح کردید پاسخش این است 
.(  

این پاسخ را از که شنیده اى ، تـو  : پیغمبر از این پاسخ خوشش آمد و گفت 
  !که هم اینک اینجا بودى و پاسخ آن را ندادى ؟

  .انا فاطمه پاره تن من استهم:پیغمبر فرمود. از فاطمه : گفتم 
اخبرونى اى شى خیـر  : فقال ﷑کنا جلوسا عند رسول االله : عن على قال 

  .للنسا؟ فعیینا بذلک کلنا حتى تفرقنا
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و لـیس احـد منـا    ﷑فرجعت الى فاطمه فاخبرتها الذى قال لنا رسول االله 
  .علمه و لا عرفه 

  .خیر للنسا ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال:و لکنین اعرفه  :فقالت 
سابتنااى شـى خیـر    !﷑یا رسول االله : فقلت ﷑فرجعت الى رسول االله 

  .للنسا؟و خیر لهن ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال 
فاطمه ، فاعجب ذلک رسـول  : قلت . من اخبرك فلم تعلمه و انت عندى:قال 

  )168(. ان فاطمه بضعه منى:و قال ﷑االله 
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  خدیجه
در جمع همسران خویش حضور داشت ، یادى ﷑یک روز که پیامبر خدا 

عایشـه بـه او   . او گریسـت  و بر فـراق   داز همسر باوفاى خویش ، خدیجه نمو
  :اعتراض کرد و گفت 

  !گریى ؟یپیرزن سرخ روى از تیرهبنى اسدم بر
چه کسى جاى خدیجه را مى :از سخن او بر آشفت و فرمود﷑رسول خدا

گیرد؟ روزى که شما مرا دروغگو خواندید او مرا راستگو دانست ، و روزى کـه  
بردید، او به من گروید و دین خدا را با ایمان و مـال  ا به حال کفر به سر مى مش

  .یارى داد و هنگامى که شما عقیم و نازا بودید او برایم فرزند آورد دخو
وقتى که از میزان علاقه و وفاى حضرت به خدیجه آگاه گشتم : عایشه گفت 

همواره خود را با ذکر محاسن و یاد خوبیهاى خدیجه به پیامبر نزدیک مى کردم 
.  

فقالـت عائشـه   . ذکر النبى خدیجه یوما و هو عند نسائه فبکى : عن على قال 
  یبکیک على عجوز حمرا من عجائز بنى اسد؟:

  .صدقتنى اذ کذبتم و آم نت بى اذ کفرتم و ولدت لى اذ عقمتم : فقال 
  )169(. ذکرها﷑فما زلت اتقرب الى رسول االله : قالت عائشه 
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  حسین  حسن و
حسـن و  (محبـت ایـن دو پسـر    : شنیدم که مى گفـت  ﷑از رسول خدا 1

  .چندان مرا شیفته کرده است که محبت دیگران را فراموش کرده ام ) حسین 
پروردگارم ، مرا به دوستى آنان و مهر هر که به ایشان علاقه مند است فرمان 

  .داده است 
سین را به کف گرفته بود و آنان را بـه مـردم   یک روز که دست حسن و ح 2

  :مى نمایاند، فرمود
رو پدرشان را دوست بدارد او پیرو مـن و پوینـده   هر کس این دو پسر و ماد

  .راه من است و چنین کسى در بهشت برین همنشین من خواهد بود
سـینه  از قسمت بالا تنه و سـر و  ﷑شباهت حسن به جدش رسول خدا 3

  .از قسمنت پایین تنه و پاهاست ﷑است و شباهت حسین با رسول خدا
پیـامبر داور آنـان   (روزى در برابر دیدگان جدشان با هم کشتى مى گرفتند  4

علیه  رامرتب حسن را تشویق مى کرد و او ) شده بود، اما نه یک داور بى طرف 
  .حسین مى شوراند

آیـا از بزرگتـر   ! پـدر : جانبدارى پدر خرده گرفت و گفت دخترش فاطمه بر 
  حمایت مى کنى و او را علیه کوچکتر مى شورانى ؟

) دخترم ، نمى شنوى آواز جبرئیـل را کـه چگونـه    : (فرمود﷑پیامبر خدا
  .مى کنم  ویقشویق مى کند؟ من نیز حسن را تشحسین را ت

در ایـن  . ه منزل مـا تشـریف آورد  ﷑مبر خدادر بسترم خفته بودم و پیا 5
  .بین حسن و حسین اظهار تشنگى کردند و از جدشان آب خواستند
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پیغمبـر برخاسـت و از   . گوسفندى داشتیم که از شیر بهـره چنـدانى نداشـت    
به برکت آن حضرت گوسفند، شیرا شد و ظرف شیر آمـاده  . گوسفند شیر دوشید

د و از آن نوشید و سپس حسـین نوشـید فاطمـه بـه     حسن پیش آم ابتدا .گشت 
این طـور  : گویا به حسن مهر بیشترى دارید؟ فرمود! اى پدر: سخن آمد و گفت 

نیست ، بلکه فقط رعایت نوبت و حق تقدم حسن در میان بود و گرنه ، من و تو 
بـه و  و دو کودکت و آن که در اینجا خفته است ، در روز قیامت همه در یـک رت 

  .پایه هستیم 
بسیار مى شد که حسن و حسین تا پاسـى از شـب را نـزد جدشـان مـى       6

  .ماندند
سرگرم بازى بودند ﷑یک شب که بچه ها به عادت همیشه نزد پیامبر خدا

  .متوجه مى شوند که پاسى از شب گذشته است 
. و نزد مادرتان شوید) وقت است برخیزید دیر:(ه آنان فرمود﷑رسول خدا

هر چند فاصله میان خانه پدر و دختر زیاد نبود، اما تاریکى شب و خردسـالى  (
  ).کودکان مى توانست نگران کننده باشد

ش آن روانه منزل در این بین برقى در آسمان ظاهر شد و بچه ها در پرتو تاب
  .همچنان ادامه داشت  ى تا رسیدن بچه ها به خانه ،یاین روشنا. شدند

  :ه آن روشنایى چشم دوخته بود و مى فرمود﷑رسول خدا
  .را گرامى داشت سپاس خدایى را که مااهل بیت

آن دو براى رسول . حسن و حسین نور دیدگان ین امت و فرزندان پیامبرند 7
 ـ مچـون دسـت  د و من ههمچون چشم براى سر بودن﷑خدا بـدن و  و اى و پ

  .فاطمه به منزله قلب براى پیکر
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داستان ما داستان کشتى نوح است ؛ هر کس به کشتى نشست نجات یافت هر 
  .کس از آن بازماند، دچار طوفان و بلا گشت 

لقد اذهلنى هذان الغلامـان  ! یا على : یقول ﷑سمعت رسول االله : قال على 
ن و الحسین ان احبت بعدهما حدا ان ربى امرنـى ان احبهمـا و احـب    یعنى الحس
  )170(. من یحبهما

من احب تهذین و اباهمـا و امهمـا   : اخذ بید الحسن و الحسین یوما و قال  2
  )171(. مات متبعا سنتى و کان معى فى الجنه 

ان الحسن و الحسین کانا یلعبان عند النبى حتى مضى عامه اللیل ، ثم قـال   3
انصرفا الى امکما، فبرقت برقه فما زالت تضى لهما حتى دخلا على فاطمه و : لهما

  )172(. الحمداالله الذى اکرمنا اهل البیت:النبى ینظر الى البرقه و قال 
کان الحسن اشبه برسول االله ما بین الصدر الى الراس و الحسین اشـبه فیمـا    4

  )173(. کان اسفل من ذلک 
و انا نائم علـى المنامـه ، فاستسـقى الحسـن و     ﷑دخل على رسول االله  5

الحسین فقام النبى الى شاه لنا بکى فدرت فجا الحسن فسقاه النبى فقالت فاطمـه  
انـى  :ثم قال . لا ولکنه استسقى قبله:قال . کانه احبهما الیک! ﷑یا رسول االله :

  )174(. راقد فیم مکان واحد یوم القیامهو ایاك و انبیک و هذا ال
! بینما الحسن و الحسین یصطر عان عند النبى فقال النبـى هـى یـا حسـن      6

تعین الکبیر علـى الصـغیر؟ فقـال رسـول االله     ! ﷑یا رسول االله : فقالت فاطمه 
  )175(. یا حسنهى یا حسین و انا اقول هى : جبرئیل یقول ﷑
ان الحسن و الحسین سبطا هذه الامه و هما من محمد کمکان العینـین مـن    7

الراس و اما انا فکمکان الید من البدن و ام افاطمه فکمکان القلـب مـن الجسـد،    
  )176. (مثلنا مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق 
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  جاى خالى پدر 
نشسته بود، کودکى خردسال از زیر ﷑رسول خداوقتى ابوبکر بر فراز منبر 

  .از منبر پدرم فرود آى:منبر، به پرخاش او پرداخت و گفت 
ابوبکر براى اینکه حفظ موقعیت کرده باشد و خود را در انظار نبـازد، سـخن   

امـا در   منبر جد توستآرى همین طور است این :رد و گفت کودك را تصدیق ک
ز حرف حسن رنجید و در فرصتى کـه بـه همـراه رفـیقش خـدمت امیـر       باطن ا

مومنان مى رسد، ضمن گلایه هایى چند، از این سخن حسن یاد مى کند و آن را 
این تو هستى که فرزندانت :و رفیقش هم اضافه مى کند. به رخ حضرت مى کشد

حقیـر  وا مى دارى تا در انظـار مـردم ابـوبکر را ت    را تحریک مى کنى و آنان را
  !.کنند

  :حضرت در پاسخ آنان فرمود
د و مردم نیز آگاهند که فرزندم حسن چه بسا، هنگـامى  نیشما خود مى دا... 

د، صفوف جماعت را مى شـکافت و خـود را بـه وى مـى     وکه جدش در نماز ب
در سجده بود بر پشت او سوار مـى  ﷑رسانید و در همان حال که پیامبر خدا

و رسول گرامى با نهادن یک دست بر پشت طفل و نهادن دسـتى دیگـر بـر    شد 
  .زانوى خود، بر مى خاست ، و با همین وضع نماز را به پایان مى برد

و نیز مى دانید و مردم مدینـه فرامـوش نکـرده انـد، سـاعاتى را کـه پیـامبر        
وارد مى شد به جانـب  ر فراز منبر سخن مى گفت ، و حسن از در که ﷑خدا

مى نشست و بر  ى منبر بالا مى رفت و بر دوش جدشپدر مى دوید و از پله ها
ه مبارك او آویزان مـى کـرد طـورى کـه     نگردن او سوار مى شد و پاها را بر سی
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درخشندگى خلخال پاى او از دور به چشم مى خورد و پیامبر همچنـان سـخن   
  .مى گفت و خطبه مى خواند

به جدش مهر و انس داشـته   اندازهکودکى که تا این ) هیدانصاف دشما خود (
طبیعى است که مشاهده جاى خالى پدر و نشستن دیگرى بـر جـاى او، بـرایش    

به خدا قسم من هرگز به او نیاموخته ام که چنین بگویـد، و  . دشورا و گران باشد
  ....کار او به دستور من نبوده است 

ما احسنابنى فقد تعلمان و یعلـم اهـل المدینـه انـه کـان      و ا:... ﷒قال على 
یتخطى الصفوف حتى یاتى النبى و هو ساجد فیرکب ظهـره فیقـوم النبـى و یـده     

  ....على ظهر الحسن و الاخرى على رکبته حتى یتم الصلاه 
و تعلمان و یعلم اهل المدینه ان الحسن کان یسعى الى النبى و یرکب : ثم قال 

لى الحسن دجلیه على صدر النبى حتى یرى بریق خلخالیـه مـن   على رقبته و ید
اقصى المسجد و النبى یخطب و لایزال على رقبته حتى یفرغ النبى من خطبتـه و  
الحسن على رقبته ، فلما راى الصبى على منبر ابیه عیره شق علیه ذلک ، و االله ما 

  )177(.... امرته بذلک و لافعله عن امرى 
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  مه را در همان جمه اى که به تن داشت غسل دادم خدا گواه است فاط
پـس از انجـام   . به خدا قسم که او پاك و پاکیزه و در نهایـت طهـارت بـود   . 

حنوط ) که از بهشت آورده بودند(غسل ، پیکر او را با باقى مانده حنوط پدرش 
اى ام : کردم و در کفن پیچیدم و پیش از آنکه بندهاى کفن را گره بزنم صدا زدم 

کلثوم ، زینب ، سکینه ، فضه ، حسن ، حسین همه بیایید و آخرین بار مادرتـان  
  .را ببینید؛ بیایید و از وى توشه برگیرید که دیدار به قیامت است 

آن دو مـى  (حسن و حسین جلو آمدند و خود را بر سینه مادرشان انداختنـد  
محمـد و   واحسـرتا از دورى جـدمان  :و مـى گفتنـد  ) گریستند و ناله مى کردنـد 

واحسرتا از جدایى مادرمان فاطمه ، اى مادر حسن ، اى مادر حسین ، سلام مـا  
  .را به جدمان برسان و به او بگو که پس از وى ما یتیم و بى سرپرست گشتیم

خدا را گواه مى گیرم ، دیدم فاطمه ناله اى کرد و دستهاى خـود را گشـود و   
همچنان بـر سـینه داشـت در ایـن      یرا در آغوش فشرد و آنان را لحظاتبچه ها 

بچـه هـا را از   ! اى ابوالحسـن  :حال صدایى از آسمان به گوشم رسید که گفـت  
ریه گآغوش مادرشان برگیر، به خدا سوگند، این کودکان فرشتگان آسمانها را به 

  .خدا و رسول او در انتظار فاطمه اند. نشاندند
  ....ا بستم بچه ها را از آغوش مارشان گرفتم و بندهاى کفن ر

و االله اخذت فى امرنا و غسلتها فى فمیصها و لم اکشفه عنها، فو االله : قال على 
و ﷑لقد کانت منیونه طاهره مطهره ، ثم حنطتها من فضله حنـوط رسـول االله   

یا ام کلثوم یا زینـب  : کفنتها و ادرجته فى اکفانها، فلما همت ان اعقد الدا، نادیت 
هلموا تزودوا من امکم فهذا الفـراق ،  ! یا فضه یا حسن یا حسین ) کذا(سکینه  یا

  .و اللقا فى الجنه 
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واحسرتا لاتنطفى ابدا من فقد جـدنا  : فاقبل الحسن و الحسین و هما ینادیان 
محمد المصطفى و امنا فاطمه الزهرا یا ام الحسن و یا ام الحسین ادا لقیـت جـدنا   

منا السلام و قولى اه انا قد بقینا بعـدك یتیمـین فـى دار     محمدا المصطفى فاقرئیه
  .الدنیا

انى اشهد اله آنهاقد حنت و انت و مدت یدیها و ضـمتهما  : فقال امیر المومنین 
ارفعهما عنهـا فلقـد   ! یا ابا الحسن : الى صدرها ملیا و ادا بهاتف من السما ینادى 
قـال فرفعتهمـا   . یب الى المحبـوب  ابکیا و االله ملائکه السماوات ، فقد اشتاق الحب

  )178. (عن صدرها و جعلت اعقد الردا
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  اندوه پیوسته
از سوى من و از جانب دختـرى کـه اینـک در کنـارت     ﷑اى رسول خدا 

خواست خدا چنین بود که . آرمیده و شتابان به سویت آمده است بر تو سلام باد
از دورى دختر برگزیـده ات  ﷑اى رسول خدا . او از همه زودتر به تو بپیوندد

کم صبر و بى تاب و توان گشته ام و تحمل فقدان برترین بانوان جهان کار سـاده  
کـه  (اى نیست ، اما پس از آن دورى دردناك و مصیبت سخت در گذشـت تـو   

چنـان کـه در   اینک جا دارد که شکیبا باشم و آن) هیچ مصیبتى با آن برابر نیست 
  .جدایى تو صبر پیشه کردم و مرگ دخترت نیز شکیبا باشم 

ت که تو بر روى سینه من جان دادى و من خود سر تـو را بـر   مگر نه این اس
بالش لحد نهادم ؟ آرى در کتاب خداست که پایان زندگانى همـه بازگشـت بـه    

  .سوى خداست و این حقیقت را باید به بهترین وجه پذیرفت 
اینک امانت و گروگانت برگردانده و بـاز پـس داده مـى    ﷑خدااى رسول 

پس از او آسمان و زمـین زشـت مـى    . شود و زهرا از دست من ربوده مى شود
ایـن  . نماید، اما اندوه من پیوسته و جاوید است و شبهایم بى خواب خواهد بـود 

ن سرایى را برگزیند که تـو  حزن و اندوه تا هنگامى که خداوند براى من نیز هما
  .در آن ماءوا گرفته اى ، همواره و همیشگى است 

به خدا شکایت ! مرگ زهرا زخمى بر دلم نشاند که جراحت آن کشنده است 
زودى دخترت آگاهت خواهد کرد کـه  ه ب. مى برم و دخترت را به تو مى سپارم 
پرس با اصـرار  هر چه مى خواهى از او ب. چگونه امتت بر آزارش همدست شدند

از او بخواه تا اندکى از انبوه بار غمهایى کـه در سـینه داشـت و اینجـا فرصـت      
آنچه خواهى از او بجو، که راز دل به تو خواهد . گشودن نیافت ، برایت بازگوید

  .زودى خدا که بهترین داور است میان او و ستمکاران داورى نمایده ب.گفت 
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ن سلام ، سلام تودیع اسـت ، نـه از مـلال و    اما ای! بار دیگر سلام بر شما باد
اگر مى روم نه از آن جهـت اسـت   . خستگى و نه از سر خشم و ناسپاسى است 

که خسته ام و اگر بمانم نیز نه بدان دلیل است که به وعده هایى که خداونـد بـه   
  .شکیبایان داده است ، بد گمانم 

. شدند در میان نبـود افسوس ، افسوس ، اگر چیرگى کسانى که بر ما مستولى 
براى همیشه در کنار قبرت مى ماندم و روزگار را بـه اعتکـاف در کنـارت مـى     
گذراندم از این مصیبت بزرگ چون فرزند مرده فریاد مى کشیدم و جوى اشـک  

  .از دیدگان به راه مى انداختم 
هنوز چنـدان از مـرگ تـو    . خدا گواه است که دخترت پنهانى به خاك رفت 

م تو در میان مردم کهنه نشده بود که حق او را بردند و میـراث او را  نگذشته و نا
  .خوردند

. ه خدا شکایت مى کنم و دل را به تو خـوش مـى دارم   ﷑اى رسول خدا
  .درود خدا بر تو باد و رضوان و سلام خدا بر فاطمه 

عنى و السلام علیـک عـن   ﷑السلام علیک یا رسول االله :... ﷒قال على 
ابنتک و زائرتک و البائته فى الثرى ببقعتک و المختار االله لها سرعه اللحاق بـک  

عن صفیتک صبرى و عفا عن سیده نساء العالمین تجلدى ﷑قل یا رسول االله 
ک فـى ملحـوده   الا ان فى التاسى لى بسنتک فى فرقتک موضع تعز فلقد و سد ت

: فبرك و فاضت نفسک بین نحرى و صدرى ، بلى و فى کتاب االله انعـم القبـول   
، قد استرجعت الودیعـه و اخـذت الرهینـه و اخلسـت     )انا الله و انا الیه راجعون (

اما حزنى فسـرمد و امـا لیلـى    ! الزهراء فما اقبح الخضراء و الغبراء یا رسول االله 
و یختار االله لى دارك التى انـت فیهـا مقـیم کمـد     فمسهد و هم لا یبرح من قلبى ا

و الى االله اشکو و ستنبئک ابنتک بتظـافر  ! مقیح و هم مهیج ، سرعان ما فرق بیننا
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امتک على هضمها فاحفها السوال و اسـتخبرها الحـال فکـم مـن غلیـل معـتلج       
  .بصدرها لم تجد الى بثه سبیلا و ستقول و یحکم االله و هو خیر الحاکمین 

سلام مودع لا سئم و لا قال ، فان انصرف فلا ﷑علیک یا رسول االله سلام 
عن ملاله و ان اقم فلا عن سوء ظنى بما وعد االله الصابرین ، الصبر ایمن و اجمل 
و لو لا غلبه المستولین علینا لجعلت المقـام عنـد قبـرك لزامـا و التلبـث عنـده       

لى على جلیل الرزیه فبعین االله تدفت بنتک سـرا و  معکوفا و لا عولت اعوال الثک
یهتضم حقها قهرا و یمنع ارثها جهرا و لم یطل العهد و لم یخلق منک الذکر فـالى  

المشتکى و فیک اجمل العزاء فصلوات االله علیها و علیـک  ﷑االله یا رسول االله 
  )179(. و رحمه االله و برکاته 
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  ) ﷒على (تسبیح فرشتگان ذکر فضایل من است : فصل چهارم 
  

  تسبیح فرشتگان 
مرا در میان امتش جانشین کرد و من پس ﷑به خدا سوگند، نبى مکرم  1

همانا پذیرش ولایت و امامت من بر سـاکنان  . از وى حجت خدا بر مردم هستم 
  .گشته که بر اهل زمین واجب شده است آسمانها همان گونه لازم 

فرشتگان از فضایل من سخن مى گویند و ذکر مناقب من سخن مى گوینـد و  
  .ذکر مناقب من تسبیح ملائکه است 

از من پیروى کنید که شما را به راه حق مـى خـوانم و بـه جانـب     ! اى مردم 
  .چپ و راست منحرف نشوید که سرانجام آن گمراهى است 

پیروانم را بـه بهشـت   ... یامبر شما، و خلیفه و پیشواى مؤ منان منم وصى پ 2
  .رسانم و دشمنان را به دوزخ افکنم 

منم شمشیر قهر خدا که بر دشمنان خدا فرود آید و سایه لطف و رحمت الهى 
  .که بر دوستان خدا گسترده است 

من على بن ابى طالب فرزند عبدالمطلب و برادر رسول خدا و شوى دخترش 
و داراى همه . طمه و پدر حسن و حسین و جانشین او در تمام حالات هستم فا

  .مناقب و مکارم و رازدار پیغمبرم 
وقتـى کـه درد مخـاض و    . مریم مادر عیسى در بیت المقدس معتکف بـود  3

اینجا خانه عبادت است نـه  ! بیرون شو: زایمان بر او عارض گشت به وى گفتند
  .خانه ولادت 
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ه بنت اسد، همین که خواست وضع حمل کند به کنار کعبه آمد اما مادرم فاطم
  )180(. و دیوار برایش شکافته شد و او را به درون خانه فرا خواندند

ایـن افتخـار و فضـیلت    . مادرم به کعبه در آمد و مرا در میان خانه خدا بـزاد 
ویژه اى است که نه پیش از من درباره کسى شنیده شده و نه پس از مـن بـراى   

  .سى اتفاق خواهد افتادک
از همان کودکى پیامبر خدا مرا از پدرم برگرفت و من شریک آب و نان او  4

  .شدم و پیوسته مونس و هم سخن وى بودم 
ت نشاندم و شاخهاى برآمـده   5 من در جوانى ، بزرگان عرب را به خاك مذلّ

ررا شکستم و شما مقام و منزلت مـرا بـه سـبب خویش ـ   د عه از تیرهربی ى و مضَ
او مرا در کنار خود مى نشـانید  . مى دانید﷑منزلت مخصوص نزد رسول خدا

و بر سینه خویش جاى مى داد و در بسترش مى خوابانید به طورى کـه تـنم را   
هرگـز از  . به تن خویش مى چسباند و بوى خوش خود را به مشامم مى رسـاند 

  .رفتار ندید من دروغى در گفتار و خطا و لغزشى در
... آمـده اسـت    نام من در انجیل بهالیاو در تورات بهبرىو در زبور بهارى 6

  .صدایم زد على ظهیرنام نهاد و عرب به نامید و پدرم) شیر(مادرم مراحیدره
نه چندان بلند آفریده شده ام و نه چندان کوتـاه بلکـه پروردگـارم مـرا     ...  7

وتاه شمشیر فرود آورم از فـرق سـر دو   اگر بر شخص ک: قامتى به اعتدال بخشید
  .نیمه گردد و اگر به بلند قد تیغ زنم ، او را از عرض دو نیمه کنم 

خداوند در وجود من قوه عقل و درکى نهاده است که اگر آن را بر تمـامى   8
  .احمقان دنیا تقسیم کنند، همه آنان به عقل آیند و صاحبان اندیشه و خرد گردند

ن عطا فرمود که اگر آن را بر همه ناتوانها تقسیم کنند، در و چنان قدرتى به م
  .اثر آن همه قوى و نیرومند گردند
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و از شجاعت ، چندان زهره اى در وجودم نهاده است که اگر آن را بـر همـه   
  .ترسوهاى عالم توزیع کنند به دلاورانى بى باك بدل گردند

و دامـن پـاك   (یفتادنـد  به خدا سوگند، هرگز پدرانم در برابر بت به خاك ن 9
خـدا را   ﷒آنان پیوسته بر کـیش ابـراهیم   ) ... خود را به زشتى شرك نیالودند

  .پرستش کردند
و تا آن روز شنیده نشد کـه فقیـرى   . پدرم در عین فقر و نادارى ، آقا بود 10

  .بدان پایه از آقایى رسیده باشد
به محمد و آل  در روز واپسین ، حقیقت نور و روشنایى پدرم 11 جز انوار طی
  .همه خلایق را تحت الشعاع قرار خواهد داد﷑محمد
دید، گفـت  ﷑نخستین بار که پدرم مرا در حال نماز همراه رسول خدا 12
از عموزاده خود جدا مشو؛ چه اینکه تو با پیوستن به او از انواع مهالـک  ! پسرم 
  .راه مطمئن در همراهى محمد است : یها در امان خواهى بود سپس گفت و سخت
گروید و هم آخـرین کـس   ﷑من نخستین کس بودم که به رسول خدا 13

  .بودم که از وى جدا گشت و او را به خاك سپرد
هفت سال تمام ، خداى را پرستش کردم پیش از آنکه کسى از این امـت   14

آواز فرشتگان را مى شنیدم و روشنایى حضـور آنـان را   . خدا پردازد به پرستش
از دعـوت علنـى بـه اسـلام     ﷑و این در حالى بود که پیامبر خـدا (مى دیدم 

  ).خاموش بود
  .در پى مادر کودكوسته در پى او روان بودم چنانکه من پی 15

ار مـى سـاخت و مـرا بـه     هر روز براى من ، از اخلاق خود نمونه اى آشـک 
  .پیروى از آن وامى داشت 
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و بـه عبـادت مـى    (در غـارحراءخلوت مـى گزیـد    ) چند روزى را(در سال 
  ).پرداخت 

آن روز جـز خانـه اى کـه    . من او را مى دیدم و جز من کسى او را نمى دید
خانـه  و خدیجه در آن بودن و من سومین آنان بـودم در هـیچ   ﷑رسول خدا

  .دیگرى اسلام راه نیافته بود
روشنایى وحى و رسالت را مى دیدم و عطر نبوت را در مشام ) همان روزها(

  .خود حس مى کردم 
تنهـا  . من از میان مسلمین با هیچ کس به طور خصوصى آمیزش نداشتم  16

کسى که با او ماءنوس بودم و به او اعتماد داشتم و از مصـاحبتش آرامـش مـى    
همــواره خــود را بــه او نزدیــک مــى ســاختم شــخص رســول اکــرم  یــافتم و 
او مرا از کودکى در دامن خود پروراند و در بزرگى منزل و مـاءوا داد  . ود﷑

با وجود او، من از اینکه در پى یافتن کارى . و هزینه زندگى مرا بر عهده گرفت 
ى خود و خـانواده ام بـر عهـده آن    باشم و یا کسبى نمایم ، بى نیاز بودم و زندگ

  .جناب بود
در هر صبح و شام یک نشست خصوصى با او داشتم که در این نشسـت   17

همه اصحاب آن حضرت این را مى دانستند . احدى جز من و او شرکت نمى کرد
جز با من با هیچ کس دیگرى چنین دیدارهایى نداشته است ﷑که پیامبر خدا

ر این اوقات من با او بودم و هر جا که مى رفت و از هر درى که سـخن مـى   د. 
چه بسا این دیدار در منزل من صـورت مـى   . گفت با او همراه و هماهنگ بودم 

گرفت و گاهى که این ملاقات در منزل او واقع مى شد، چنانچه کسى غیر از مـا  
ر منـزل مـا بـود    اگر این نشست د. حضور داشت ، دستور مى داد تا خارج شود
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حضور فاطمه و فرزندانم را مزاحم نمى دید و آنان را به خـروج از خانـه وادار   
  .نمى کرد

از هر چه مى خواستم مى پرسیدم و آن بزرگـوار  ) در این کلاس خصوصى (
با کمال گشاده رویى پاسخ مى داد و چـون پرسشـها پایـان مـى گرفـت و مـن       

  .خاموش مى ماندم ، خود سخن مى گفت 
چ آیه اى نازل نمى شد، مگر آنکه برایم مى خواند و مى فرمود که آنهـا را  هی

، ناسـخ و  )ظـاهر و بـاطن قـرآن    (با خط خود بنویسم و موارد تاءویل و تفسیر 
منسوخ ، محکم و متشابه ، خاص و عام هر یک را برمـى شـمرد و تعلـیم مـى     

  .نمود
و از خدا خواست تا قلـبم سرشـار از    دست بر سینه ام نهاد﷑رسول خدا

  .فهم و دانش و حکمت و بینش گردد
به برکت دعاى آن حضرت ، هرگز نشد آیه اى از قرآن را که فرا گرفته بـودم  

  .و دانشى که آموخته بودم ، فراموش کنم 
به او گفتم پدر و مادرم فدایت ، از هنگامى که برایم دعـا کـرده اى   ) یک بار(

. نکرده ام با آنکه یادداشت نکردم آنچه آموخته ام به یاد دارم چیزى را فراموش 
آیا این وضع براى همیشه ادامه خواهد داشـت یـا اینکـه ممکـن     ! یا رسول اللهّ 

  است در آینده دچار فراموشى گردم ؟
  .نه ، هرگز براى تو جهل و فراموشى رخ نخواهد داد: فرمود

امى کـه بـه حضـورش مـى     اگر در غیاب من آیه اى نازل مى شـد هنگ ـ  18
در نبود تو این آیات نازل شده است سپس آنهـا را بـر   ! على : رسیدم مى فرمود

  .مرا از تاءویل آن آگاه مى ساخت ) و چنانچه تاءویلى داشت (من مى خواند 
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روزى که پیامبرمان به نبوت مبعوث شد، من کوچکترین عضـو خـانواده    19
در آمدم و او را در خانه اش یـار و مـددکار   ﷑بودم که به خدمت رسول خدا

  .شدم 
وقتى که دعوت خود را آشکار ساخت ، ابتدا از فرزندان عبـدالمطلب شـروع   

بـه  . کرد و بزرگ و کوچک آنها را به توحید و پرستش خداى یگانه فرا خوانـد 
آن امـا خویشـان   . آنها گفت که از جانب پروردگار به نبوت مبعوث گشته است 

حضرت سخنش را انکار کردنـد و دعـوتش را هـیچ انگاشـتند و از وى دورى     
  .گزیدند و از جمع خویش براندند

 -دیگر مردم که پذیرش نبوت آن حضرت برایشان سنگین و بزرگ آمده بود 
آن رو که قدرت فهم و رشد کافى نداشتند به مخالفـت بـا وى و رویـارویى بـا     

  .در آزارش کوشیدند حضرتش بپا خاستند و تا توانستند
در این میان تنها کسى که دعوتش را پذیرفت و با سرعت بـه نـدایش پاسـخ    

سـه سـال بـر مـا     . گفت و هرگز در حقانیت حضرتش به تردید نیفتاد، من بودم 
  ....گذشت و احدى جز دختر خویلد، خدیجه به ما نپیوست 

  .بوده است  تا به امروز چنین) از کودکى (من پیوسته مظلوم بوده ام  20
او . عقیل به چشم درد مبتلا شـد ) برادرم (هنگامى را که ) فراموش نمى کنم (

اما بهانه مـى آورد و تسـلیم   . به حکم ضرورت مى بایست دارو مصرف مى کرد
اگر بناست من دارو مصرف کنم ، نخست باید علـى از آن  : نمى شد و مى گفت 

مرا مجبـور مـى کردنـد و آن    ) او براى خوشایند(و کسان من ! دارو استفاده کند
  )181(! دارو را در چشمان من که هیچ دردى نداشت مى ریختند

من پیشتر مى پنداشتم که این فرمانروایان و اولیاى امـور هسـتند کـه بـر      21
مردم اجحاف مى کنند اما اکنون مى بینم که این مردم هستند که بر امـراى خـود   
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گران چنین است که معمـولاً امـرا و حکـام    یعنى اگر در مورد دی. (ستم مى کنند
آنها در حقشان ستم مى نمایند، در مورد من چنان شد کـه مـردم بـر مـن ظلـم      

  ).کردند
روزى که دامادى بهترین مردمان و افتخار همسرى برترین بـانوان جهـان    22

آن روز از بسترى کـه بـر آن بیاسـایم    . نصیبم گشت از مال دنیا بهره اى نداشتم 
اما اکنون فقط مقدار صدقاتى کـه از میـان امـوال خـود دارم اگـر      . ودم محروم ب

  .بخواهم بر تمامى بنى هاشم تقسیم کنم به همه خواهد رسید
به خدا سوگند، هرگز از درگاهش فرزندى که از جهـت چهـره و انـدام ،     23

چنین و چنان باشند، مسئلت نکرده ام ، بلکه همواره خواسته ام آن بوده است که 
من فرزندانى عطا کند که همه از نیکان و صـالحان و خـدا تـرس باشـند، تـا       به

  .گاهى که به آنان مى نگرم چشمانم روشنایى و فروغ گیرند
زنده بود، حسن ، مرا ابوالحسین صدا مى زد و حسین ﷑تا رسول خدا 24

شان را پدر صدا مى ز. نیز ابوالحسن مى خواند دند و پس از رحلت و هر دو جد
  .آن بزرگوار مرا پدر خواندند

قال على و اللهّ خلفنى رسول اللهّ فى امته فانا حجۀ اللهّ علیهم بعـد نبیـه و    1
ان ولایتى لتلزم اهل السما کما تلزم اهل الارض و ان الملائکه لتتـذاکر فضـلى و   

  .ذلک تسبیحها عنداللهّ 
وا یمینا و شمالا فتضلوا، انـا وصـى   اهدکم سوا السبیل و لاتاءخذ! ایها الناس 

نبیکم و خلیفته و امام المومنین و امیرهم و مولاهم و انا قائد شیعتى الى الجنـۀ و  
  )182(. سائق اعدائى الى النار انا سیف االله على اعدائه و رحمته على اولیائه 
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انا على بن ابى طالب بـن عبـدالمطلب اخـو النبـى و زوج ابنتـه فاطمـه و        2
سن و الحسین و وصیه فى حالاته کلها و صاحب کل منقبه و عز و موضـع  ابوالح

  )183(. ﷑سر النبى 
عیسى کانت امه فى بیت المقدس فلما جاء وقت ولادتها سـمعت قـائلا   ...  3
  .اخرجى ، هذا بیت العباده لا بیت الولاده : یقول 

و انا امى فاطمه بنت اسد اما قرب وضع حمله کانت فى الحرم فانشـق حـائط   
ادخلى ، فدخلت فى وسط البیت و انا ولـدت فیـه ،   : الکعبه و سمعت قائلا یقول 

  )184. (لیس لاحد هذه الفضیله ، لا قبلى و لا بعدى 
ان رسول اللهّ استوهبنى عن ابى فى صـبائى و کنـت اکیلـه و شـریبه و     ...  4
  )185.... (سه و محدثه مون

انا وضعت فى الصغر بکلاکل العرب و کسرت نواجم قرون ربیعه و مضر عد  5
علمتن موضعى من رسول االله بالقرابه القربیه و النزله الخصیصه وضعنى فى حجره 
و انا ولید یضمنى الى صدره یکنفنى فى فراشه و یمسنى جسده و یشمنى عرفه و 

  )186(. ل و لاحطله فى فعل کان یمضغ الشى ثم یلقمنیه و ما وجد لى کذبه فى قو
و عند امىحیدرةو ... انا اسنى فى النجیلالیاو فى التوراةبرىو فى الزبورارى 6

  )187(. و عند العربعلى... عند ابىظهیر
ان االله تبارك و تعالى لم یخلقنى طویلا و لم یخلقنى قصیرا و لکـن خلقنـى    7

  )188(. معتدلا اضرب القصیر فاقده و اضرب الطویل فاقطعه 
بل االله قد اعطانى من العقل ما لو قسم على جمیع حمقا الدنیا و مجانینها ...  8

لصاروا به عقلا و من القوه ما لو قسم على جمیـع ضـعفا الـدنیا بـه اقویـا و مـن       
الشجاعۀ ما لو قسم على جنیع جبنا الدنیا لصاروا به شجعانا و من الحلـم مـا لـو    

  )189(.... ه حلماء قسم على جمیع سفها الدنیا لصاروا ب
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و االله ما عبد ابى و لا جدى عبدالمطلب و لا هاشم و لا عبد مناف ، صـنما   9
  )190(. کانوا بصلون الى البیت على دین ابراهیم متمسکین به ... قط 

  )191(. ابى ساد فقیرا و ما ساد فقیر قبله  10
  )192(....  ان نور ابى یوم القیامه یطفى انوار الخلائق الا خمسۀ انوار 11
یا بنى الزم ابن عمک فانک تسلم به من کل بـاس عاجـل و   : قال لى ابى  12

  )193(. ﷑ان الوثیقۀ فى لزوم محمد: آجل ، ثم قال لى 
انى کنت آخر الناس عهدا برسـول االله و  ... انى اول الناس ایمانا و اسلاما  13

  )194(. دلیته فى حفرته 
کنت اسـمع  ... عبدت االله قبل ان یعبده احد من هذه المه سبع سنین  لقد...  14

  )195(. الصوت و ابصر الضو سنین سبعا
و لقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لى فى کل یوم علما من اخلاقه  15

و یامرنى بالاقتدا به اقد کان یجاور فى کل سنع بحرا فاراه و لایراه غیـرى و لـم   
وانـا ثالثهمـا   ) ﷜ (حد یومئذ فى الاسلام فیر رسول االله و خدیجه یجمع بیت وا

  )196(. ازى نور الوحى و الرساله و اشم ریح النبوه 
فانه لم یکن لى خاصع دون المسلمین عامه احد انس به او : عن على قال  16

بـوانى  اعتمد علیه او استنیم الیه و اتقرب به غیر رسول االله هـو ربـانى صـغیرا و    
کبیرا و کفانى العلیه و جبرنى من الیتم و اغنانى عن الطلب و وقـانى المکسـب و   

  )197(.... عال لى النفس و الولد و الاهل 
و قد کنت ادخل على رسول االله کل یوم و کل لیله دخله فیخلینى فیـه  ...  17

ادور معه حیث دار و قد علم اصحاب رسول االله انه لى یصـنع ذلـک باحـد مـن     
ناس غیرى فربما کان فى بیتى یاتینى رسول االله اکثر ذلک فى بیتـى و کنـت اذا   ال

دخلت علیه بعض مازله اخلانى و اقام عنى نسا فلا یبقى عنده غیرى و اذا اتـانى  
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للخلوه معى فى منزلى لم تقم عنى فاطمه و لا احـد مـن بنـى و کنـت اذا سـالته      
فما على رسول االله آیه من القرآن اجابنى و اذا سکت عنه و فنیت مسائلى ابتدانى 

الا اقرانیه و املاهالى فکتبتها بخطى و علمنى تاءویلهـا و تفسـیرها و ناسـخها و    
منسوخها و محکمها و متشابهها و خاصها و عامها و دعا االله ان یعطینـى فهمهـا و   
حفظها فما نسیت آیه من کتاب االله و لا علما امـلاه علـى ثـم وضـع یـده علـى       

! فقلت یا نبن االله . االله لى ان یملا قلبى علما و فهما و حکما و نورا صدرى و دعا
بابى انت و امى ، دعوت االله لى بما دعوت لم انس شیا و لم یفتنى شى لم لکتبـه  

  افتتخوف على النسیان فیما بعد؟
  )198(. لا لست اتخوف علیک النسیان و الجهل : فقال 

یا على : ، فاذا قدمت علیه قال لى  کان رسول االله یحفظ على ما غبت عنه 18
  )199(. تاویله کذا و کذا فیعلمنیه ) ان (انزل االله بعدك کذا و کذا فیقرانیه و ! 

فان االله تبارك و تعالى اوحى الى نبینا بالنبوه و حمله الرساله و انا احدث  19
  .اهل بیتى سنا، اخدمه فى بیته و اسمعى بین یدیه فى امره 

عبدالمطلب و کبیرهم الى شهاده ان لا اله الا االله و انـه رسـول   فدعا صغیر بنى 
االله ، فامتنعوا من ذلک و انکروه و جحدوه و نابذوه و اعتزلوه و اجتنبوه ، و سائر 
الناس معصیه له و خلافا علیه و استقظاما لما اورد علیهم مما لم یحتمله قلوبهم و 

  .لم ترکه عقولهم 
ما دعا الیه مسرعا مطیعا موقنا، لـم تتخـالجنى    و اجبت رسول االله وحدى الى

فى ذلک الا خالیج ، فمکثنا بذلک ثلاث حجج ، لیس علـى ظهـر الارض خلـق    
  )200(. یصلى و یشهد لرسول االله بما اتاه االله غیرى و غیر ابنه خویلد رحمها االله 

ما زلت مظلوما منذ ولـدتنى امـى حتـى ان عقـیلا یصـیبه الرمـد فیقـول         20
  )201(! ى حتى تذروا علیا فیذرونى و مابى رمدلاتذرون
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  )202(. کنت احسب ان الامرا یظلمون الناس فاذا الناى یظلمون الامرا 21
تزوجت فاطمه و ما کان لى فراش و صدقتى الیوم ، لو قسمت علـى بنـى    22

  )203. (هاشم لوسعتهم 
امـه و لکـن   و االله ما سالت ربى ولدا نضیر الوجه و لا سالته ولدا حسن الق 23

سالت ربى ولدا مطیعین الله خائفین و جلین منه حتى اذا نظرت الیه و هو مطیع الله 
  )204(. قرت به عینى 

ما سمانى الحسن و الحسین یا ابتى حتى تـوفى رسـول االله کانـا یقـولان      24
لرسول االله یا ابتى و کان احسن یقول یا اباالحسین و کان الحسـین یقـول لـى یـا     

  )205(. اباالحسن 
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  خاطرات امیر المومنان -4
  

  ﷑بر بالین رسول خدا: فصل پنجم 
  

   بن نبات غنفرین ابدى اصب
است او در لحظـه اى   ﷒شمار یاوران وفادار و پیروان راستین امیرمؤ منان 

که مولایش در بستر شهادت آرمیده بود و لحظات پایانى عمر خود را سپرى مى 
بـا  . کرد، بر بالین وى حاضر شد و با اصرار از آن حضرت تقاضاى حدیث کـرد 

را پـذیرفت   ابن نباته اینکه حال حضرت مساعد نبود اما در عین حال ، خواهش
  :کردو واقعه زیر را براى او چنین نقل 

همان طور که تو به عیادتم آمدى ، یک روز هم من به عیادت رسـول  ! اصبغ 
از من خواست تا بـه میـان مـردم روم و    ﷑رسول خدا. رفته بودم ﷑خدا

به : حضرت فرمودند. آنان را براى شنیدن پیامى از جانب او به مسجد فرا خوانم 
تر از جایى که من مى نشینم بایسـت و   و بر فراز منبر، یک پله پایینمسجد برو 

  :با مردم چنین بگو
  نفرین بر کسى که مورد خشم و عاق والدین خود قرار گیرد؛... 

  نفرین بر آنکه از مولاى خویش بگریزد؛
  .نفرین بر کسى که در مزد اجیر خیانت ورزد و او را از حقشّ محروم سازد
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در ایـن  . د که به امر آن حضرت گفتم و از منبر به زیر آمـدم  اینها جملاتى بو
بین مردى از انتهاى مسجد در حالى که جمعیت را مى شکافت و سـعى داشـت   

  :خود را به من برساند، پیش آمد و گفت 
گفتى ، آنها را براى ما ) و گوشه و کنایه (سه جمله به اختصار ! اى اباالحسن 

  .تشریح کن
زى نگفتم ، و نزد پیامبر خدا بازگشتم و سخن آن مـرد را  من در پاسخ او چی

  .نقل کردم 
در این هنگام حضرت یکى از انگشتان مرا در میـان دسـت   : اصبغ مى گوید(

رسول خدا، نیز انگشتان مرا چنین در دست گرفته ! اصبغ :) خود گرفت و فرمود
  :بود و با همین حال در شرح آن کلمات فرمود

ن این امت هستیم ، هر کس ما را بـه خشـم آورد لعنـت    من و تو پدرا! على 
من و تو مولاى این مردم هستیم ، هر که از ما بگریزد بـه نفـرین   . خدا بر او باد

کـه  (من و تو اجیر این امت هستیم ، هر کـس در اجـرت مـا    . ابدى مبتلا گردد
خیانت ورزد به لعنت خدا و دورى ) دوستى اهل بیت و عترت رسول خدا است 

  ....پس حضرت آمین گفت و من نیز آمین گفتم . لطف او گرفتار گردد از
فقال . انى اتیت رسول االله عائدا کما جئت الساعه ! یا اصبغ : ... ﷒قال على 
اخرج فناد فى الناسالصلاه جامعهو اصعد المنبر و قـم دون مقـامى   ! یا ابا الحسن 

عنه االله علیه ، الا من ابق من موالیه فلعنه لا من عق والدیه فل: بمرقاه و قل للناس 
  .االله علیه ، الا من ظلم اجیرا اجرته فلعنه االله علیه 

ففعلت ما امرنى به حبیبى رسول االله فقـام مـن اقصـى المسـجد     ! یا اصبغ ... 
تکلمت بثالث کلمات و اوجزتهن فاشرحهن انا، فلم ! یا ابا الحسن : رجل ، فقال 
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رسول االله فقلت ما کان من الرجل ، قـال الاصـبغ ثـم اخـذ     ارد جوابا حتى اتیت 
  :بیدى قال 

کذا تناول رسول االله اصبعا من اصابع یدى کما تناولت اصبعا مـن  ! یا اصبغ ... 
الا و انى و انت ابوا هـذه الامـه فمـن عقنـا     ! یا اباالحسن : اصابع یدك ، ثم قال 

ه فعلى من ابق عنا لعنه االله الا و انـى  فلعنه االله علیه الا و انى و انت مولیا هذه الان
آمـین  : انت اجیرا هذه الامه فمن ظلمنا اجرتنا فلعنه االله علیه ثم قال آمین فقلت 

...).206(  
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 در بیماریى که منجر به وفات رسول خدا شد 1وصیت 
  .، بر بالین او حاضر بودم 

را از  مـردم ) عمـوى او (آن حضرت در دامن من بود و عبـاس  ) نازنین (سر 
  .برابر او دور مى کرد

چیزى نگذشت کـه بـه   . حالت اغما و بیهوشى بر حضرتش مستولى گشته بود
اى عبـاس ، اى  :در این بین متوجه عباس شد و گفت . هوش آمد و چشم گشود

وصیت مرا بپذیرى و دیونم را بپردازى و به وعـده  ) آیا حاضرى ! (عموى پیامبر
  مل پوشى؟هایى که به مردم داده ام جامه ع

بـه  (شمابا سخاوت تر از تنـدباد هسـتید   ! اى فرستاده خدا: عباس پاسخ داد
کجا در میـان امـوال مـن ، مـالى کـه بتوانـد از عهـده        ) همه وعده خیر داده اید

  .قرضهاى شما و انجام تعهداتتان برآید، پیدا مى شود؟ من چنین مالى ندارم 
اما عبـاس  . خواسته خود را تا سه نوبت تکرار فرموددوباره ﷑ارسول خد

  .در پاسخ او همان مى گفت که اول بار گفته بود
هم اینک به کسـى وصـیت   :چون از وى ماءیوس شد فرمود﷑پیامبر خدا

  .خواهم کرد که او مى پذیرد و چون تو سخن نخواهد گفت
  :فرمود) یشنهاد داد وآنچه از عباس خواسته بود به من پ(سپس 
وصایت مرا بپذیر و قرضهایم را بر عهده گیر، و وعده هایم را به انجام ! على 

  .رسان
از شنیدن این کلمات گریه راه گلویم را گرفت و سرشک اشک در چشـمانم  

در این حال دیدم سر مبارك پیامبر در دامن من بـه  . دوید و پیکرم به لرزه افتاد
ریـزش  ). و گویا حالت تعادل از کـف داده بـود  (غلتد این سوى و آن سوى مى 
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اشک از دیدگانم چهره منور او را تر مى ساخت ، زبانم بسته شده بود و مـن از  
نگ سـبب گشـت تـا دوبـاره     رهمین د. پاسخ درخواست وى عاجز مانده بودم 

  ....به وصیتم عمل کن و ! على :بگوید
  .دپدر و مادرم فداى شما، چنین خواهم کر: گفتم 

سپس امر فرمود که او را بنشانم پشت او در آغوش من بود و همین طور کـه  
  :او را در بغل داشتم فرمود

  .تو در دنیا و آخرت برادر من و وصى و جانشین من هستى! على 
سپس بلال را صدا زد و از او خواست تا شمشیر و زره و اسـتر و زیـن و    2

  .ت را نیز به همراه خود بیاوردلجام و کمربندى که روى زره اش مى بسته اس
ــود، آورد   ــوده ب ــه فرم ــه را ک ــلال آنچ ــول   )207(ب ــر رس ــتر، براب ــار بس و کن

از من خواست تا به پـا خیـزم و آن اشـیاء را    ﷑پیامبر خدا. ایستاد﷑خدا
ر مقابـل  مـن نیـز چنـان کـردم و بازگشـته و د     . برگیرم و به خانـه خـود بـرم    

  .ایستادم ﷑پیغمبر
حضرت نگاهى به من انداخت و سپس انگشتر خود را از دست در آورد و به 

این انگشتر، مخصوص تو است ، بگیر، که در دنیـا و آخـرت از   :من داد و فرمود
  .آن تو خواهد بود

مملـو از  این توجه و ارادت از آن حضرت در شرایطى ابراز مى شد که منزل (
جمعیت ، بنى هاشم و دیگران بود و همگـان رفتـار و حرکـات او را زیـر نظـر      

  :سپس متوجه مردم شد و به آنها فرمود). داشتند و گفتار او را مى شنیدند
  .هرگز با على مخالفت نکنید که گمراه خواهید شد

  .مبادا با او رشک و حسد برید که در شمار کفار محسوب خواهید شد
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کوتاهى که به امر آن حضرت اشیاء اهدایى او را به خانه خود بردم در فاصله 
با آمـدن  . (و بازگشتم ، عباس از این فرصت استفاده کرد و در جاى من نشست 

رسول خدا از او خواست که برخیـزد  ) من او حرکتى نکرد و همچنان نشسته بود
  :این سخن بر عباس گران آمد و گفت . و من بر جاى خود بنشینم 

  .و اعتنایى نکرد!آیا پیرمرد را بر پا مى دارى و جوان را مى نشانى ؟
  .مجبور شد تا سه نوبت حرف خود را تکرار کند﷑رسول خدا

با خشم و غضب برخاست و جا خالى کرد و مـن نشسـتم   ) برنجید و(عباس 
 ـ   ! اى عمـو ! عبـاس  : آنگاه پیامبر خدا فرمود روم و بـر تـو   مبـادا مـن از دنیـا ب

  .عباس بازگشت و نشست . خشمگین باشم که خشم من تو را به دوزخ بکشاند
  :بلال فرمود به﷑سپس رسول خدا 3

  .فرزندانم حسن و حسین را حاضر کن
تــا چشــم رســول . بــلال در پــى بچــه هــا روان شــد و بــزودى بازگشــت 

اد، دسـت گشـود و آنـان را در آغـوش گرفـت و بـه       عزیزانش افت بر﷑خدا
  .بوییدن و نوازش آن دو پرداخت 

نه پیـامبر ممکـن اسـت سـبب رنـج و      یمن پنداشتم که سنگینى بچه ها بر س
شان دور کنم  زحمت او گردد، از این رو جلو رفتم تا شاید بچه ها را از سینه جد

ده تا مرا سـیر ببیننـد و    آزادشان بگذار، مهلت:، اما حضرت اجازه نداد و فرمود
بگذار در این فرصت بـاقى مانـده ، از مـن    . ببویند و من نیز آنان را نیک ببویم 

بهره گیرند و من نیز از آنان بهره مند گردم ، بـزودى پـس از مـن بـا روزهـاى      
نفرین بر کسانى که آنان را به تـرس و وحشـت   . سخت و دشوارى مواجه گردند

  .اندازند
  .ین دو کودك و پدرشان را به تو مى سپارممن ا! بار خدایا
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کنت عند رسول االله فى مرضه الذى قبض فیـه  : عن على بن ابى طالب قال  1
فـاغمى علیـه   ﷑فکان راسه فى حجرى و العباس یذبت عن وجه رسـول االله  

ضـمن  اقبـل وصـیتى و ا  ! یا عم رسول االله ! یا عباس : اغماء ثم فتح عینیه فقال 
انت اجود من الریح المرسله و لیس ! یا رسول االله : دینى و عداتى ، فقال العباس 

فقال النبى ذلک ثلاثا یهیده علیه و العباس فـى  . فى مالى وفا لدینک و عدالتک 
لاقولنها لمـن یقبلهـا و لایقـول یـا     : کل ذلک یجیبه بما قال اول مره فقال النبى 

  .اقبل وصیتى و اضمن دینى و عداتى  یا على: عباس مثل مقالتک فقال 
یـذهب و  ﷑فخنقتنى العبره وارتج جسدى و نظرت الـى راس رسـول االله   
ثم ثنى فقال یا . یجى فى حجرى فقطرت دموعى على وجهه و لم اقدر ان اجیبه 

اقبل وصیتى و اضمن دینى و عداتى قلت نعم بابى و امـى قـال اجلسـنى    ! على 
فاجلسته فکان ظهره فى صدرى فقال یا على انت اخـى فـى الـدنیا و الاخـره و     

  )208(.وصیى و خلیفتى فى اهلى 
هلم سیفى و درعى و بغلتى و سرجها ! یا بلال : ثم قال ...  :﷒قال على  2

  .و لجامها و منطقتى التى اشدها على درعى 
قـم  ! یـا علـى   : رسول االله فقال  فجا بلال بهذه الاشیاء فوقف بالبغله بین یدى

فقمت و قام العباس فجلس مکانى ، فقمت فقبضت ذلک فقال انطلق بـه  . فاقبض 
فانطلقت ثم جئت فقمت بین یدى رسول االله قائما فنظر الى ثم عمد . الى منزلک 

هاك یا على هذا لک فى الدنیا و الاخـره و  : الى خاتمه فنزعه ثم دفعه الى فقال 
! بنى هاشم و المسلمین فقال یا بنى هاشم یـا معشـر المسـلمین     البیت غاص من

: فقـال  . قم من مکان على ! لاتخالفوا علیا فتضلوا و لاتحسدوه تکفروا یا عباس 
تقیم الشیخ و تجلس الغلام ؟ فاعادها علیه ثـلاث مـرات فقـام العبـاس فـنهض      

یـا عـم رسـول االله لا    ! یا عباس  :﷑مغضبا و جلست مکانى فقال رسول االله 
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فرجع فجلـس  . اخرج من الدنیا و انا ساخط علیک فیدخلک سخطى علیک النار
.  

فانطلق فجا بهما فاسـندهما  . یا بلال ایتنى بولدى الحسن و الحسین : فقال  3
  ....الى صدره فجعل یشمهما 

یشمانى و دعهما : فظننت انهما قد غماه اى اکرباه فذهبت لاوخرهما عنه فقال 
اشمهما و یتزودا منى و اتزود منهما فسیلقیان من بعدى زلزالا و امرا عضالا، فلعن 

  )209(.االله من یحیفهما، اللهم انى استودعکهما و صالح المؤ منین 
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  رفتار دوگانه 
لحظه شمارى ﷑شمارى از زنان که بى صبرانه به انتظار دیدن رسول خدا(

رسول گرامى از آن میـان دختـرش   . با اجازه آن حضرت وارد شدند) دمى کردن
فاطمه با چشمانى اشکبار، خود . فاطمه را صدا زد و او را نزد خویش فرا خواند

  .را بر پیکر پدر انداخت 
لختـى بعـد   . لحظاتى را با دخترش به آهستگى سخن گفـت  ﷑پیامبر خدا

از چشمانش مى بارید از سینه پدر سـر بـر گرفـت و     فاطمه در حالى که اشک
این بـار هـم کلمـاتى در    ﷑دوباره با اشاره پدر در آغوش وى افتاد و پیامبر

تبسـم  ) چهره فاطمه شکفته گشت و(از شنیدن این سخنان . گوش او زمزمه کرد
  .بر لبهاى او نقش بست 

 ـاضران را شگفت زده رفتار دوگانه ، آن هم مقارن هم ، ح از سـبب آن  . ردک
در ﷑پیـامبر خـدا  ) با توضیحى که از او شـنیدند معلـوم شـد کـه     . (پرسیدند

نجواى نخستین از مرگ حتمى خود، خبر داده و فاطمه از شنیدن آن بى تـاب و  
و در گفتگـوى بعـدى ، پـس از آنکـه وى را بـه بردبـارى       . گریان گشته است 

من از پروردگـار خـود   . بى تابى نکن ! فاطمه جان :کرده است فرموده  سفارش
. مسئلت کرده ام که تو نخستین فرد از خانواده ام باشى که به مـن مـى پیونـدى   

  .طمه از شنیدن مژده دیدار پدر و پیوستن بزودى خود، شادمان گشته است اف
ادنى منى یا فاطمـه  : بنته ثم اذن للنسا فدخلن علیه فقال لا...  :﷒قال على 

ادنـى منـى   : فاکبت علیه فناجاها فرفعت راسها و عیناها تهملان دموعا فقال لها! 
فدنت منه فاکبت علیه فناجاها فرفعت راسها و هى نضـحک فتعجبنـا لمـا راینـا     

یا بنیه لاتجزعى فانى سـالت  : فسالناها فاخبرتنا انه نعى الیها نفسه فبکت ، فقال 
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فضحکت . ک اول اهل بیتى لحاقا بى ، فاخبرنى انه قد استجاب لى ربى ان یجعل
...).210(  



227 
 

  

  ...در واپسین لحظات 
به دخترم فاطمه ، امورى را توصیه کرده ام و از او ! على :آنگاه به من فرمود 

به آنچه مى گوید عمل کن ) از او بپذیر و.(خواسته ام تا آنها را به تو گوشزد کند
  .ستگو و پایدار است، که وى بسیار را

سپس دخترش را در آغوش گرفت و او را به سینه چسبانید و در حالى که او 
  !.پدرت به قربانت اى فاطمه :را مى بوسید فرمود

باز پیامبز وى را در . از شنیدن این سخن صداى گریه و شیون فاطمه بلند شد
بـى  . شـد  آرى به خدا سوگند که انتقامت گرفتـه خواهـد  :آغوش گرفت و افزود

واى بـر  :شک خدا از خشم تو خشمگین خواهـد شدسـپس سـه مرتبـه فرمـود     
  .آنگاه خود بشدت گریست ...ستمکاران 

به خدا قسم هنگامى که رسول خدا به گریه افتاد، خود را در حالى یافتم کـه  
قطـرات اشـک از چشـمان پیـامبر     ! گویا پاره اى از گوشت تنم جدا شده باشـد 

و این در حالى بود کـه از فاطمـه   . محاسنش جارى بود چونان باران بر چهره و
لحظـات بسـیار تلـخ و    . (جدا نمى شد و پیوسته او را در آغوش خود مى فشرد

پیامبر در دامن من و سر بر سینه ام نهـاده بـود و حسـن و حسـین     ) سختى بود
پاهاى جدشان را به بوسه گرفته بودند و با اشک چشم و سوز درون ، صـدا بـه   

  .شیون بلند کرده بودند و با صداى بلند مى گریستندگریه و 
فاطمه نیز چنان مى گریست که من گمان کردم گویا آسمانها و زمین به گریـه  

  .نشسته اند
عاقبت پدر به تسلیت وى پرداخت و گفـت  ) ساکت کردن او کار آسانى نبود(

بـاقى  اگر من از میان شما مى روم خـدا  . دخترم خدا جانشین من بر شما است :
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قسم به آنکه مرا به نبوت برانگیخـت ، اشـک   . است و او بهترین جانشین است 
تو، عرش الهى و فرشتگان آن را به گریه انداخت و آسمانها و زمین ها و آنچـه  

  ....را که درون آنهاست به ماتم نشاند 
من اگر بگویم جبرئیل هم در آن ساعت حساس حضـور داشـت ، گـزاف    ... 

ینکه من صداى ناله و گریه اى مى شنیدم اما بدرستى صاحب آن نگفته ام ؛ چه ا
ولى در این تردید ندارم که آن صداها و همهمه ها از فرشتگان . را نمى شناختم 

و با توجه به دوستى و صداقت دیرینه اى که بین او و جبرئیل بـود،  . بوده است 
  .گمان ندارم که مثل چنین شبى پیامبر را تنها گذاشته باشد

یا على انـى قـد اوصـیت فاطمـه     : ... ﷑قال رسول االله : ... ﷒قال على 
  .ابنتى باشیا و امرتها ان تلقیها الیک فانفدها فهى الصادقه الصدوقه 

فداك ابوك یا فاطمه ، فعلا صوتها بالبکا ثـم  : ثم ضمها الیه قبل راسها و قال 
فالویل ثم الویـل  . اما و االله لینتقمن االله ربى و لیغضبن لغضبک : ضمها الیه و قال 

  .﷑ثم الویل للظالمین ، ثم بکى رسول االله 
منى قد ذهبـت لبکائـه حتـى هملـت      فو االله لقد حسبت بضعه: ﷒قال على 

عیناه مثل المطر حتى بلت دموعه لحیته و ملاءه کانت علیه و هـو یلتـزم فاطمـه    
لایفارقها و راسه على صدرى و انا مسنده و الحسن و الحسین یقـبلان قدمیـه و   

  ....یبکیان باعلى اصواتهما 
ثم قال لهـا  . و لقد رایت بکا منها احسب ان السماوات و الارضین قد بکت لها

االله خلیفتى علیکم و هو خیر خلقه و الذى بعثنى بالحق لقد بکى لبکائک ! یا بنیه 
  ....عرش االله و ما حوله من الملائکه و السماوات و الارضون و ما فیهما 
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و لو قلت ان جبرئیل فى البیت لصرقت لانى کنت اسمع بکا و نغمه لا اعرفهـا  
نها اصوات الملائکه  لا اشک فیها لان جبرئیل لم یکن فى مثل تلک و کنت اعلم اَ

  .﷑لالیله یفارق النبى 
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  ﷑جبرئیل در عیادت پیامبر

فرود مى آمـد و  ﷑اجبرئیل ، فرشته وحى ، در اوقات معینى بر رسول خد
ى ، این دیدار تا دو نوبـت در شـبانه   در روزهاى بیمار... از وى دیدار مى نمود 

  .روز هم مى رسید
که من ، حضـور جبرئیـل را در محضـر شـریف      ددر یکى از این دیدارها بو

  .احساس نمودم ﷑رسول خدا
جز من از همه کسانى که آنجا بودند، خواست که منزل را  به﷑پیامبر خدا
و چون منزل از جمعیت خالى شد، گفتگوى او و جبرئیل بـه شـرح   . ترك گویند

  :زیر آغاز شد
خدایت سلام رسانده و از تو احوالپرسى و دلجویى کرده ! اى محمد: جبرئیل 

  !هر چند او خود بر احوال بندگان آگاهتر است  -است 
  .نشانه هاى مرگ را در خود مى بینم : ﷑پیغمبر

اراده خداوندى در حق تو به منتهاى ) زود است که ! (مژده باد بر تو: جبرئیل 
  .کرامت و بزرگوارى رسد و زمان وصل و لقاى او فراهم آید

ود خواست ، فرشته مرگ آمده بود و اجازه ور) لحظاتى پیش : (﷑پیغمبر
از او مهلتى خواستم تا آمدن تو کارش را بـه  . به او خوش آمد گفتم و داخل شد

  .تاءخیر اندازد
پروردگارت به دیدار تو بسى مشتاق است تاکنون سـابقه  ! اى محمد: جبرئیل 

نداشته است که فرشته مرگ از کسى رخصت گرفته باشد و پـس از تـو نیـز از    
  .احدى اجازه نخواهد گرفت 
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مرا تنها ) فرشته مرگ (تو نزد من بمان ، و تا آمدن او ! جبرئیل : ﷑غمبرپی
  .مگذار

فان جبرئیل نیزل على النبى فى مرضه الذى قبض فیه فـى  ...  :﷒قال على 
  ....کل یوم و فى کل لیله 

على فیخـرج   انه نزل علیه فى الوقت الذى کان ینزل فیه فعرفنا حسه فقال... 
ان ربک یقرئـک السـلام و   ! یا محمد: فقال له جبرئیل . من کان فى البیت غیرى 

: یسالک و هو اعلم بک کیف تجدك ؟ فقال له انبى اجدنى میتا، قال له جبرئیـل  
  .ابشر فان االله انما اراد ان یبلغک بما تجد ما اعدلک من الکرامه ! یا محمد

اذن علـى فاذنـت لـه فـدخل و اسـبیظرته      ان ملک الموت اسـت : قال له النبى 
  .مجیئک 

فما استاذن ملک الموت علـى احـد   . ان ربک الیک مشتاق ! فقال له یا محمد
لاتبرح یا جبرئیـل حتـى یعـود    : فقال النبى . قبلک و لایستاذن على احد بعدك 

..)..211(  
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  سنت دیرینه
مطالعه کردم دیدم در بخشـى از آن  را ﷑هنگامى که وصیتنامه رسول خدا 

  :چنین نوشته شده است 
  .جز تو کسى در کار غسل و کفن و دفن من شرکت نجوید! اى على 

پدر و مادرم به فدایت ، آیا انجـام دادن آن بـه تنهـایى    : به آن حضرت گفتم 
  !برایم ممکن است ؟

  .دستور جبرئیل است که از جانب پروردگار آورده است : فرمود
  در صورت عجز آیا از کسى کمک بخواهم ؟: دم پرسی

  :جبرئیل گفته است که : فرمود
سنت دیرینه الهى چنان بوده است که پیامبران را جز جانشینان آنـان ، غسـل   

  ....اکنون نیز باید تداوم این سنت به دست على انجام یابد . نمى داده اند
شد؛ چه اینکه تـو   براى انجام دادن غسل من ، محتاج به یارى کسى نخواهى

  !را نیکو یاوران و نیکو برادرانى است 
  پدر و مادرم به فدایت آنها چه کسانى هستند؟: پرسیدم 
جبرئیل ، میکائیل ، اسرافیل ، ملک الموت و اسماعیل فرشـته اى کـه   :فرمود

  .امور آسمان دنیا به او واگذار شده است
کـه یـاورانى کـه امـین      در این هنگام به سجده افتادم و خدا را سپاس گفـتم 

  .پروردگارند به کمک خواهد فرستاد
غسلنى ! فاذا یا على ﷑لما قرات صحیفه وصیه رسول االله  :﷒قال على 

ابـى انـت و امـى انـا اقـوى علـى       ﷑فقلت لرسول االله ... و لایغسلنى غیرك 
  غسلک وحدى ؟
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  ....رنى جبرئیل و بذلک امره االله تبارك و تعالى بذا ام: قال 
  فان ام اقو على غسلک وحدى فاستعین بغیرى یکون معى ؟: فقلت له 

قل لعلى لن ربک یامرك ان تغسل ابـن عمـک فـان    ! یا محمد: فقال جبرئیل 
و ... هذا السنه ، لایغسل الانبیا غیر الاوصیا و انما یغسل کل نبى وصیه من بعـده  

  ....ان لک على غسلى اعوانا نعم الاعوان و الاخوان ! على اعلم یا 
  من هم بابى انت و امى ؟ !﷑یا رسول االله : فقلت 
جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و ملک الموت و اسماعیل صاحب السما : فقال 

  ....الدنیا، اعوان لک 
اخوانا و اعوانا هم امنـا االله   الحمدالله الذى جعل اى: فخررت الله ساجدا و قلت 

.)212(  
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  شاهدان وصیت 
بـه طـورى کـه    (شبى از شبهاى بیمارى آن حضرت که من تکیه گاه او بودم 

و خانه هم به دستور پیـامبر از همسـرانش   ) پشت او در آغوش من قرار داشت 
وصـیت   بـه ﷑خالى شده بود و فقط من و فاطمه حضور داشتیم ؛ رسول خدا

پرداخت و مواردى را یک به یک برشمرد و بر انجام دادن آن تاءکید و سـفارش  
  .فرمود

! علـى  :پس از اینکه وصایاى خود را به پایان برد، فرمود﷑رسول گرامى 
  .یشیننبرخیز و برابر من ب داز جاى خو

حضـرتش را در  در ایـن حـال جبرئیـل    . من برخاسته در مقابل او نشسـتم  
آغوش گرفت و تکیه گاه آن جناب شـد و میکائیـل هـم در سـمت راسـت آن      

  .حضرت نشست 
مـن نیـز چنـین    . دستهایت را روى هم بگـذار ! اى على : پیامبر به من فرمود

  .کردم 
من پیشتر از تو پیمان گرفته بودم اما اکنـون مـى خـواهم همـان     :آنگاه فرمود

تجدیـد  ) جبرئیل و میکائیـل  (امین پروردگارند پیمان را در حضور دو شاهد که 
تو را به حقى که این دو فرشته بر تو دارند، سوگند مى دهـم بـه   ! اى على . کنم 

وصایاى من عمـل کنـى و در انجـام دادن آن بـا شـکیبایى و پـروا پیشـگى و        
و آنچـه  . هماهنگ با طریقت و برنامه من نه راه و روش دیگران کوشش نمـایى  

  .ه تو ساخته است با قوت و قدرت در حفظ و حراست آن بکوشىخداوند بهر
سپس دست خود را روى دست من که همچنان بسته بود گذاشت که احساس 

  :کردم گویا چیزى درون مشت بسته ام فرو برد و آنگاه فرمود
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و تو را از آنچـه کـه در    محکمت و دانش را در میان دستان تو گذاشت! على 
. ه بزودى با آن دست به گریبان خواهى شد آگـاه کـردم   پیش دارى و از آنچه ک

تو نیز هنگام وفات ، وقتى خواستى بر وصى پس از خود وصیت کنى ، چنانکـه  
  .من کردم بى هیچ نامه و نوشته اى با همین شیوه رفتار کن

کنت مسند النبى الى صدرى لیله من اللیالى فى مرضـه و قـد    :﷒قال على 
ه و عنده فاطمه ابنته و قد امر ازواجه و النسا ان یخرجن من عنـده  فرغ من وصیت

  .ففعلن 
  ....تحول من موضعک و کن امام : یا ابا الحسن : فقال 

یا على : ففعلت و اسنده جبرئیل الى صدره و جلس میکائیل على یمینه فقال 
 قد عهدت الیک احـدث العهـد  : فقال لى . ضم کفیک بعضها الى بعض ، ففعلت ! 

بحقهمـا علیـک الا   ! اك بمحضر امینى رب العالمین جبرئیل و میکائیل ، یا على 
انفذت وصیتى على ما فیها و على قبولک ایاها بالصبر و الورع على منها جـى و  

  .طریقى لاطریق فلان و فلان و خذ ما اتاك االله بقوه 
: ا فقـال  و ادخل یده فیما بین کفى ، و کفاى مضمومتان فکانه افرغ بینهما شیئ

قد افرغت بین یدیک لاحکمه و قضا مـا یـرد علیـک و مـا هـو وارد      ! یا على 
لایعزب عنک من اشرك شى و اذا حضرتک الوفاه فاوص وصیک الى من بعدك 

  )213.(على ما اوصیک و اصنع هکذا بلا کتاب و لا صحیفه 
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  ... وصیت کتبى 
اشتند، هـر چنـد   در منزل رسول گرامى جبرئیل و شمارى از ملائکه حضور د

  .من آنها را نمى دیدم ولى حضور آنها را احساس مى کردم 
نوشته سر بسته اى که مهر شده بود، از دست جبرئیل گرفت ﷑اپیامبر خد

بعـد فرمـود آن را   . و به من داد و فرمود که آن را بگشایم و مـن چنـین کـردم    
هم اینـک  : فرمود﷑رسول خدا. دم من مشغول خواندن آن نوشته ش. بخوانم 

  .او این نوشته را از جانب پروردگارم آورده است . جبرئیل نزد من است 
بـا وصـیت   ) که وصیت کتبى او محسوب مى شود(من محتواى این نوشته را 

او کاملاً مطابق دیدم و همه مواردى که حضرتش بر انجـام دادن آنهـا   ) شفاهى (
کرده بود در این نوشته گرد آمده بود بـدون اینکـه حتـى حرفـى از آن     سفارش 

  .ساقط شده باشد
دعانى رسول االله عند موته و اخرج من کان عنده فى البیت : قال امیرالمومنین 

غیرى ، و البیت فیه جبرئیل و الملائکه ، اسمع الحس و لاارى شیئا فاخذ رسول 
فرفعها الى و امرنى ان افضـها ففعلـت و    االله کتاب الوصیه من ید جبرئیل مختومه

  .امرنى ان اقراها فقراتها فقال ان جبرئیل عندى اتانى بها الساعه من عند ربى 
  )214(.فقراتها فاذا فیها کل ما کان رسول االله یوصى به شیئا فشیئا ما تغدر حرفا
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  تقسیم حنوط 
آورده اند در  شت براى اوهحنوطى که از ب: در بخشى از وصیت نامه آمده بود

از این رو اندکى پیش از وفاتش مرا صدا زد و در حـالى کـه   . اختیار من بگذارد
  :به من و دخترش فاطمه اشاره مى کرد، فرمود

او به شما سلام رسـانده  . این حنوطى است که جبرئیل از بهشت آورده است 
مـن   این حنوط را میان خود تقسیم کنیـد، بخشـى از آن را بـراى   : و گفته است 

  .مصرف کنید و بقیه را براى خود نگه دارید
  !ثلث آن براى شما باشد و بقیه را على قسمت کند! پدر جان : ه گفت مفاط

از شنیدن این سخن ، رسول خدا به گریه افتاد و دخترش را در آغوش کشید 
  :و فرمود

  .به دخترم الهام مى شود، او بسیار عاقل و هدایت یافته است 
  .ره باقى مانده حنوط تصمیم بگیرتو دربا! على 

نیمى از آن فاطمه باشد، اما یا رسول االله نیمه باقى مانده ، از آن کسى ) گفتم (
  .آن را براى خود نگه دار: فرمود. که شما بفرمایید

کان فى الوصیه ان یدفع الى الحنوط، فدعانى رسـول  : قال على بن ابى طالب 
هذا حنوطى مـن الجنـه   ! و یا فاطمه ! یا على : فاته بقیل ، فقال  قبل و﷑االله 

اقسماه و اعز لا منـه لـى و   : دفعه الى جبرئیل و هو یقرئکما السلام و یقول لکما
لک یا ابتاه ثلثه و لیکن الناظر فى الباقى على بن ابى طالب ، : لکما، قالت فاطمه 

قل ! موفقه رشیه مهدیه ملهمه یا على : ا الیه و قال و ضمه﷑فبکى رسول االله 
هو لک : قال . نصف ما بقى لها و نصف لمن ترى یا رسول االله : فى الباقى ، قال 

  )215(.فاقبضه 
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   1در حضور فرشتگان  
تنهایى در همان جامه اى که بر تن داشت ، غسل و ه را ب﷑رسول گرامى 

ش بیرون کنم اما جبرئیل مـانع شـد و   دنابتدا خواستم پیراهن از ب. شستشو دادم 
برادرت را از جامه اش برهنه مکن کـه خـدا او را برهنـه نسـاخته     ! على :گفت 

  .است ؛ در کار غسل عموزاده ات من خود به تو کمک خواهم کرد
غـاز کـردم فرشـتگان نیـک     آشستشوى او را در فضاى عطرآگین و ملکوتى 

الهى پیوسته بشارتم مى دادند و در کار غسل یاریم مى رساندند  سرشت و مقرب
  .و لحظه به لحظه با من سخن مى گفتند

پدر و مادرم فدایش باد، هر وقت مى خواستم پیکر پاك و مطهرش را جا بـه  
ایـن  . جا کنم خود به خود حرکت مى کرد و مطابق نیاز، چرخش داده مـى شـد  

  .ن ادامه داشت وضع تا پایان غسل و کفن او همچنا
هرگز بویى خوش تر از بوى او استشـمام نکـردم و هرگـز چهـره اى بـه       2

حالتى که بر دهان مردگان عارض مـى  . انیت و برافروختگى چهره او ندیدم رنو
  .شود، در وى پدیدار نگشت 

انا وحدى و هو فى قمیصه فذهبت انزع ﷑غسلت رسول االله : قال على  1
لاتجرد اخاك من قمیصه فان االله لم یجرده ! یا على : ه القمیص ، فقال جبرئیل عن

  .، و توید فى الغسل فانا اشرکک فى لبن عمک لامر االله 
فغسلته بالروح و الریحان و الملائکه الکرام لابرار الاخیار تبشرنى و تمسک و 

لب لى قلبا، الى ان اکلم ساعه بعد ساعه و لالقلب منه عضوا بابى هو و امى الا انق
  )216(.فرغت من غسله و کفنه 
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ما شممت اطیب من ریحه و لا رایت اضوا من وجهـه حینئـذ و لـم اره    ...  2
  .یعتاد فاه ما یعتاد الموتى 
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  هتک حرمت
و از او مى . موارد وصیت را یک به یک بر على برمى شمرد﷑پیامبر خدا 

و افـزود کـه   . را با هر سختى که در پى دارد بپـذیرد  خواست تا عمل به وصیت
اینک شاهدانى از فرشتگان الهى بر اقرار و پذیرش تو گواهند؛ مبادا در انجام آن 

  .سستى ورزى 
وصى گرامى که سراپاگوش بود، در پایان هر بند، اطاعت و آمـاگى خـود را   

آن ، بنـد از بنـد    تا آنکه شمار وصایا به فرازى رسید که شنیدن. اعلام مى نمود
على جدا کرد و آن جلوه عظمت و ناموس الهى را به لـرزه درآورد و نقـش بـر    

  :این بخش را از خود او مى شنویم . زمین کرد
قسم به آنکه دانه را شکافت و به جانداران حیات بخشید، گفتـار جبرئیـل   ... 

  :را شنیدم که به حبیب خدا چنین مى گفت 
حرمتت ، که حرمت خدا و رسـول اسـت ، هتـک    به على بگو که ! اى محمد

  .خواهد شد و محاسنت با خون سرت خضاب خواهد شد
از آنکـه  (از شنیدن این سخن ، فریادى کشیدم و بیهوش بر زمین افتادم پـس  

هاى  یا رسول االله این وصیت را هم مى پذیرم و بر تلخی: گفتم ) به هوش آمدم 
سنتهاى الهى تـرك شـود و کتـاب     آن صبر مى کنم اگر چه حرمتم هتک شود و

خدا پاره پاره گردد و ارکان کعبه از هم فرو پاشد و محاسنم از خون سرم رنگین 
از  ادر برابر همه اینها شکیبا خواهم بود و به حساب خدا خواهم گذاشت ت. شود

او امید اجر و پاداش دارم و تا پیوستن به شما، در انجام دادن آنها تلاش خواهم 
  .کرد
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و الذى فلق الحبه و برا النسمه لقـد سـمعت جبرئیـل    : ﷒فقال امیرالمومنین 
عرقه انه ینتهک الحرمه و هى حرمه االله و حرمه رسـول االله  ! یقول للنبى یا محمد

  .و على ان تخضب لحیته من راسه بدم عبیط
فصقت حین فهمت الکلمه من الامین جبرئیل حتى سقطت : قال امیر المومنین 
نعم قبلت و رضیت و ان انتهکت الحرمه و عطلت السـنن و  : على وجهى و قلت 

صـابرا   )217(مزق الکتاب و هدما الکعبه و خضبت لحیتى مـن راسـى بـدم عبـیط    
  )218.(محتسبا ابدا حتى اقدم علیک 
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   1آخرین کلمات 
زنـدگى او  شدت مى گرفت و خطر لحظه به لحظـه  ﷑بیمارى رسول خدا(

  ).را تهدید مى کرد
سراسـیمه  . (چیزى نگذشت که فریاد فاطمه بلند شد و مرا به داخل فرا خواند

در حال احتضار است و لحظات پایانى عمر ﷑وارد شدم ، دیدم رسول خدا) 
با مشاهده آن صحنه به سختى گریسـتم و خـود دارى از   . خود را سپرى مى کند

  .هیچ وجه ممکن نبودگریه به 
گریه بـراى چیسـت ؟ اینـک زمـان گریسـتن      ! على : فرمود﷑پیامبر خدا

  .نیست ، که لحظه فراق و جدایى بین ما فرا رسیده است 
پروردگارم ما به سراى جاوید فرا خوانـده و  . تو را به خدا مى سپارم ! برادر

من از این بابت اندوهى به . (ده است جوار لطف و رحمت خویش را برایم برگزی
گویـا مـى   (و . گریه و اندوه بى پایان من بر تو و فاطمه اسـت  ) دل ندارم بلکه 

پس از من او را به هلاکت رسانند و مردم در ظلم و تعدى بر شما همـدل  ) بینم 
  !و هماهنگ گردند

بپـذیرد   شما را به خدا سپردم و از او خواستم که شما را در حفظ و پناه خود
  .که او نیز پذیرفت و شما همچنان ودیعه من ، نزد پروردگار خواهید بود

یکـى  : پیامبر خدا در لحظات پایانى عمر، دو گفتار با علـى داشـته اسـت     2
حضرت در زیر از هر دو، چنین یـاد  . کوتاه و آشکار و دیگرى طولانى و به راز

  :مى کند
  :را به نزد خویش فرا خواند، چون نزدیک او شدم فرمودم... ﷑پیامبر خدا
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تو در حیات و ممات ، وصى و خلیفه من در میان خـانواده و پیـروانم   ! على 
  .هستى ، دوست تو، دوست من است ، و دوست من ولى خداست 

  .دشمن تو دشمن من است ، و دشمن من دشمن خداست 
مانند کسى اسـت کـه رسـالت     آنکه امامت و جانشینى تو را انکار کند! على 

  .مرا انکار کرده باشد؛ چه اینکه تو از منى و من از توام
از گفتار او هـزار بـاب   . سپس مرا نزدیکتر خواند و پنهانى و راز سخن گفت 

علم بر رویم گشوده گشت و از هر باب آن هزار باب دیگر بـاز شـد ایـن نهـان     
عـرق   بـه ﷑رسـول خـدا  گویى چندان به طول انجامید که سر و روى من و 

به طورى که عرق از روى من بر او و از چهره مبارك او بـر مـن مـى    . نشست 
  .چکید
در حالى که بر سینه من تکیه داده بود و دهـان در گـوش   ﷑پیامبر خدا 3

 من داشت ؛ متوجه حرکت زشت دو تن از همسرانش شد کـه سـعى داشـتند بـا    
ــد    ــر در بیاورن ــانى او س ــته و پنه ــخنان آهس ــمع ، از س ــتراق س ــول . اس رس

  .شنوایى را از ایشان باز گیر! پروردگارا:گفت ) همانجا برآشفت و(﷑خدا
  :این آیه را دیده اى ! على : سپس فرمود

کسانى که ایمان آورده اند و کارهاى شایسته انجام مى دهنـد؛ بهتـرین خلـق    
  )219(.ا هستندخد

  آیا مى دانى که آنان چه کسانى هستند؟
  .خدا و رسولش بهتر مى دانند: گفتم 
وعده دیدار من و آنان ، کنار حوض . آنان شیعیان و یاوران تو هستند: فرمود

کوثر، هنگامى که امت ها به زانو در آیند و همه در محضـر پروردگـار خـویش    
  .ت خوانده شوندحاضر شوند و به آنچه از آن گریزى نیس
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آن روز از تو و شیعیانت نام مى برند و همـه بـا چهـره هـایى برافروختـه و      
روشنایى که از پیشانى و سجده گاه آنان مى درخشد در حال نشـاط و سـیرابى   

  ....نزد من آیند
در حال احتضار بود و ملافه اى نازك چهـره مبـارکش را   ﷑پیامبر خدا 4

و مـا همگـى بـا چشـمانى     . کسان و نزدیکانش گرد او جمع بودند. بودپوشانده 
اشکبار نگران زندگانى او بودیم و بعضى هم کار را تمام شـده مـى پنداشـتند و    

  ....کلمه استرجاع بر زبان داشتند
در بستر افتاده بود و بى توجه بـه  (، حضرت )لحظات فراق نزدیک مى نمود(

در این بین ناگهـان بـه سـخن آمـد و     . بود همچنان ساکت و خموش) اطرافیان 
چهره هایى رو سفید خواهند بود و چهره هایى رو سـیاه ؛ گروهـى اهـل    :فرمود

سعادتند و دسته اى نیز اهل شقاوت ، آنان که سعادتمندند، پنج تن آل عبا که من 
آنان  -) بلکه فضل خداست (و این مایه فخر و مباهات نیست  -برترین ایشانم 

ت   عترت من  و جانشینان من هستند، که به لحاظ معرفت و عبودیـت ذات احـدی
سپس کسانى اهل سعادتند که از ایشان پیروى کنند و بر . بر همه پیشى جسته اند

  ):تاآنکه فرمود(کیش و آیین من دستورهاى الهى را به کار بندند
  .دشمن على و آل او در آتش است ، و دوستدار على و آل او در بهشت

و خورشـید وجـودش از   (ان گرفتن این کلمات ، حضرتش ساکت شـد  با پای
  ).آسمان دنیا غروب کرد

فرخلـت علـى النبـى     ﷒فما لبثـت ان نـادتنى فاطمـه    : ... ﷒قال على 1
و هو یجود بنفسه فبکیت و لم املک نفسى حین رایته بتلک الحـال یجـود   ﷑
لیس هذا اوان البکاء فقد حان الفراق بینى و ! مایبکیک یاعلى : فقال لى . بنفسه 

ـى و    بینک فاستودعک االله یا اخى فقد اختار لى ربى ما عنده و انما بکـائى و غم



245 
 

قـوم علـى ظلمکـم و قـد     حزنى علیک و على هذه ان تضیع بعدى فقد اجمـع ال 
  )220.(...استودعکم االله و قبلکم منى ودیعه 

لما حضرت رسول االله الوفاه ، دعانى ، فلما دخلـت علیـه ،   : ﷒عن على  2
یا على انت وصیى و خلیفتى على اهلى و امتى فى حیاتى و بعد موتى ، : قال لى 

المنکـر  ! ولیک ولیى و ولیى ولى االله و عدوك عدوى و عدوى عدواالله ، یا على 
ثـم ادنـانى   . لا مامتک بعدى کالمنکر لرسالتى فى حیاتى لانک منى و انا منـک  

  )221.(فاسر الى الف باب من العلم کل باب یفتح الف باب 
فحدثنى بالف حدیث یفتح کل حدیث الف حدیث حتى عرقت و عرق رسـول  

  )222.(فسال على عرقه و سال علیه عرقى ﷑االله 
یوم تـوفى و قـد اسـندته الـى     ﷑عهد الى رسول االله : ... ﷒قال على  3

صدرى و راسه و عند اذنى و قد اصغت المراتان لتسمعا الکلام فقـال رسـول االله   
ان الذین آمنوا و عملوا :(ارایت قول االله تعالى ! اللهم سد مسامعهماثم قال یاعلى :

االله و رسوله اعلم قـال  : اتدرى من هم ؟ قلت ) الصالحات اولئک هم خیر البریه 
عتک و انصارك ، و موعدى و موعدهم الحوض یـوم القیامـه اذا جیئـت    فانهم ش

الامم على رکبها و بداالله فى عرض خلقه و دعا الناس الى ما لابد لهم قید عـوك  
  )223.(...و شیعتک فتجیئونى غرا محجلین شباعا مرویین 

بینما نحن عند النبى هو یجود بنفسه و هو سـجى بثـوب   : قال امیرالمومنین  4
خفیفه على وجهه ، فمکث ما شا االله ان نیکـث و نحـن حولـه بـین بـاك و       ملاه

ابیضت وجوه و اسودت وجوه و سـعد اقـوام و شـقى    : مسترجع ، اذ تکلم و قال 
و لافخر عترتى اهل بیتى السابقون  -اصحاب الکسا الخمسه انا سیدهم : آخرون 

مبغض علـى و آل  .. .المقربون یسعد من اتبعهم و شایعهم على دینى و دین آبائى 
  )224(.على فى النار و محب على و آل على فى الجنه ، ثم سکت 
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چنان غم و اندوهى بر دلم فرو ریخـت کـه   ﷑وفات از ارتحال رسول خدا
آن . اگر کوهها فرود آمده بود، گمان ندارم که از عهده تحمل آن بـر مـى آمدنـد   

مى دیدم که سنگینى مصیبت ، آنان را بى تاب و  روز در میان مردم ، بستگانم را
توان ساخته بود که دامن صبر و شکیب را از ایشان ربوده ، و عقل و هوش را از 

  .سرهاشان گرفته بود
نـه خـود   ! نه خویشتن دارى ممکن بود، و نه آرام کردن ایشان کـارى سـاده   

  .چیزى مى فهمیدند و نه از دیگرى سخنى مى شنیدند
ر که از فرزندان عبدالمطلب نبودند نیز برخى مصـیبت زدگـان را   مردمان دیگ

تسلیت مى دادند و آنان را به صبر و خویشتن دارى توصیه مى نمودند و برخـى  
  .دیگر با داغدیدگان همراه و هم ناله شده بودند و با آنان اشک مى ریختند

تنها من بودم که ) شده بودپا بر﷑در این محشرى که از وفات رسول خدا(
جنـازه حضـرتش را برداشـته و    . صبر کردم و بدانچه وظیفه ام بود، عمل کـردم  

غسل دادم و حنوط نموده و کفن کردم و بر پیکر پاکش نماز گزاردم و به خاکش 
  .و آنگاه به جمع کردن قرآن و اجراى دستورهاى الهى پرداختم . سپردم 

ر گونه ها جلوگیرم شد و نه نالـه جـان سـوز    در این مهم ، نه ریزش اشکها ب
دلها، و نه سنگینى مصیبت ، هیچ یک تنوانست مـرا از   زعزیزان و نه سوز و گدا

انجام دادن وظیفه باز دارد تا آنکه حقى را که از خدا و رسولش بر عهده داشـتم  
بار ادا نمودم و فرمان خدا را با بردبارى و دوراندیشى کامل به انجام رساندم ، و 

اندوه فقدان او را با صبر و شکیبایى تنها به حساب خـدا و امیـد پـاداش او بـه     
  .دوش کشیدم 
فنزل بى من وفاه رسول االله ما لم اکـن اظـن الجبـال او حملتـه     : ... قال على 

عنوه کانت تنهض به ، فرایت الناس من اهل بیتى بین جـازع لایملـک جزعـه و    
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ح ما نزل به ، قد اذهـب الجـزع صـبره و    لایضبط نفسه و لایقوى على حمل فاد
اذهل عقله و حال بینه و بین الفهم و الافهام و القول و الاستماع ، و سائر النـاس  
من غیر بنى عبدالمطلب بین معز یامر بالصبر و بین مساعد باك لبکـائهم جـازع   
لجزعهم ، و حملت نفسى على الصبر عند وفاته بلزوم الصـمت و الاشـتغال بمـا    

به من تجهیزه و تغسیله و تحنیطه و تکفینه و الصـلاه علیـه و وضـعه فـى     امرنى 
حفرته و جمع کتاب االله و عهده الى خلیقه ، لایشغلنى عـن ذلـک بـادر دمعـه و     
لاهائج زفره و لا لاذع حرقه و لا جزیل مصیبه ، حتى ادیـت فـى ذلـک الحـق     

و احتملته صـابرا  الواجب الله عزوجل و لرسوله على و بلغت منه الذى امرنى به ، 
  )225.(...محتسبا
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  این من بودم
ه مـن  نپیامبر گرامى در حالى جان به جان آفرین تسلیم کرد که سر بـر سـی   

ن و تبركّ (او در دستهایم جان سپرد، دستم را . داشت  بـر چهـره   ) به منظور تیم
  .خویش کشیدم 

  .این من بودم که او را غسل دادم و فرشتگان یاریم کردند
رسول گرامى در و دیوار را به شیون آورد و آشنا و بیگانه را بـه مـاتم    فقدان

و گوش من حتى براى لحظـه  . فرشتگان دسته دسته در رفت و آمد بودند. نشاند
و این وضـع همچنـان تـا    . اى از سر و صداى وردها و دعاهاى آنها آسوده نبود

چـه کسـى    پـس آیـا  . لحظه اى که آن حضرت را به خاك سپردم ادامه داشـت  
  !سزاوارتر از من به رسول خدا در حیات و ممات است ؟

و لقد قبض رسول االله و ان راسه لعلى صدرى و قد ...  :﷒قال امیرالمومنین 
سالت نفسه فى کفى فامردتها على وجهى و لقد ولیت غسله و لاملائکـه اعـوانى   

سمعى هیمه منهم یصلن  فضجت الدار و الافنیه ملا یهبط و مال یعرج و ما فارقت
  )226!(علیه حتى و اریناه فى ضریحه ، فمن ذا احق به منى حیا و میتا؟
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  تحویل اسرار
 آب تهیـه   )227(غـرس  فرموده بود، که براى غسـل او از چـاه  ﷑پیامبر خدا 

چـون کـار غسـل پایـان     : کنم ، آن هم به مقدار هفت مشک ؛ و نیز فرموده بود
هر که را که در منزل بود، بیرون کن و آنگاه نزدیک جنازه من بیا و دهان  گرفت

خود را بر دهان من بگذار و از هر چـه خـواهى پرسـش کـن ، از رخـدادها و      
  ).که همه را به تو خواهم گفت (حوادثى که تا روز قیامت در پیش است 

برداشـت و از  من نیز چنان کردم و اوهم از هر چه کـه دانسـتنى بـوده پـرده     
حوادث آینده تا لحظه برپایى قیامت آنچه که مربوط به فتنه هـا و آشـوبها بـود    

اکنون هیچ گروهى نیست جز آنکه پیروان حق آنهـا را از باطلشـان   . آگاهم کرد
  .مى شناسم 

اذا توفى ان استقى سبع قـرب  ﷑امرنى رسول االله : قال على بن ابى طالب 
غرسفاغسله بها فاذا غسلته و فرغت من غسله اخرجت مـن فـى البیـت ،    من بئر

فاذا اخرجتهم فضع فاك على فى ثم سـلنى عمـا هـو کـائن الـى ان تقـوم       : قال 
ففعلت ذلک فانبانى بما یکون الـى ان  ) السلام علیهقال على (الساعه من امر الفتن 

  )228(.من اهل حقها تقوم الساعه و ما من فئه تکون الا و انا اعرف اهل ضلالها
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  خضر نبى
آماده مى شـدم ، همـین   ﷑لحظه اى که براى غسل دادن رسول خدا ﷒ 

که بدن پاك و پاکیزه آن حضرت را بر سکوّ نهادم ، صدایى از گوشـه اتـاق بـه    
 محمد را غسل مده ، بدن پاك و مطهر او احتیاج به! على :گوشم رسید که گفت 
  .غسل و شستشو ندارد

) اما بزودى برطرف شد و به خود آمـدم و (از سخن او در دلم گمانى پیدا شد 
ما را بـه غسـل و شستشـوى    ﷑پیامبر خدا! واى بر تو، تو که هستى ؟: گفتم 

  !خود فرمان داده است و تو از آن نهى مى کنى ؟
  :ر شنیده شد که گفت در همین حال آواز دیگرى با صدایى بلندت

او بـه سـبب   . او را بشوى و غسل ده ، بانگ نخستین از شـیطان بـود  ! على 
دارد، خوش ندارد که وى با غسل و طهـارت  ﷑رشک و حسدى که بر محمد

  .پاى بر بساط پروردگار خویش بگذارد
خـدا بـه تـو    از این که او را به من معرفـى کـردى ،   ! اى صاحب صدا: گفتم 

  پاداش نیک دهد، اما تو کیستى ؟
  .آمده ام ﷑من خضر نبى هستم که براى تشییع جنازه پیغمبر خاتم : گفت 

! یا علـى  : لما وضعته على المغتسل اذا بهاتف من زاویه البیت : ﷒قال على 
  .لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر

ویلک ، من انت ؟ فان النبى امرنا بهذا و هـذه  : قلت  فوقع قلبیمن ذلک شى و
فان الهاتف الول کان ! غسله یا على : سنته ، و اذا بهاتف آخر یهتف باعلى صوته 
جزاك االله خیرا قـد  : ﷒قال على . الشیطان ، حسد محمدا ان یدخل قبره مغسلا

  )229(.جنازه محمدانا الخضر حضرت : اخبرتنى ان ذلک ابلیس فمن انت ؟ قال 
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  ...تسلیت  
ت و در فراق پدر مى سوخت ، فرشـته اى  خهنگامى که فاطمه اشک مى ری 

ما حضور او را نزد در حس . از جانب خداى سبحان به تسلیت و تعزیت ما آمد
کردیم و آوازش را که از همان زاویه بر مى خاست مى شـنیدیم اا شـخص او را   

  :ما آمده بود، چنین گفت او که براى تسلى . نمى دیدیم 
  !درود خدا و رحمت و برکات او بر شما دودمان پیامبر باد

  :پروردگارتان بر شما درود و سلام فرستاده و فرموده است 
یگزینى خدا سبک مى شود، و هر فقـدانى بـا وجـود خـدا     اهر مصیبتى با ج

ه او بر پس با پیوستن ب. جبران مى شود و هر نیستى با بقاى او هست خواهد شد
تلخى مصیبت صبر کنید و بدانید کـه شـربت مـرگ ، نـوش نـاگزیر زمینیـان و       

  .ساکنان آسمانهاست ؛ درود خدا و رحمت و برکات او بر شما باد
کفـن کـرده در برابـر    ﷑ااین در حالى بود که پیکر بى جـان رسـول خـد   
ز فاطمه و حسن و حسین ، دیدگان ما، بر روى زمین قرار داشت و در منزل ، ج

کس دیگرى حضور نداشت ؛ چهار نفرى که پنجمین آنان ، جسد بر زمین مانـده  
  ....ود ب ﷑رسول خدا

فهل فیکم احد بعث االله عزوجل الیه لاتعزیـه حیـث قـبض    : ... ﷒قال على 
اذ سمعنا حسا على الباب و قائلا یقول نسـمع  و فاطمه تبکیه ؟  ﷑رسول االله 

السـلام علـیکم اهـل البیـت و رحمـه االله و      : صوته و لانرى شخصه و هو یقول 
ان فى االله خلفا من کل مصیبه : برکاته ، ربکم عزوجل یقرئکم السلام و یقول لکم 

و عزا من کل هالک و درکا من کل فوت فتعزوا بعزا االله و اعلموا ان اهل الارض 
  .یموتون و ان اهل السما لایتقون ، و السلام علیکم و رحمه االله و برکاته 
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و انا فى البیت و فاطمه و الحسن و الحسین اربعه لاخامس لنـا الا رسـول االله   
  )230(....مسجى بیننا، غیرى ؟ قالوا لا﷑
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  عرب ناشناس 
امى عرب ناشناسى بر ما پس از گذشت سه روز از رحلت جانگداز رسول گر

خاك بر سر مى ﷑او خود را بر قبر انداخت و در سوگ رسول خدا. وارد شد
  :کرد و خطاب به قبر آن حضرت مى گفت 

آنچه تو گفتى همه را از خداى خود آموختى و ما نیز از تـو؛  ! اى رسول خدا
  :یکى از هزاران که بر تو آموختند چنین بود

که بر خود ستم کردند و خود را به گناه بیالودند، چون نـزد تـو آینـد و     آنان
توبه کنند و پیغمبر هم براى پذیرش توبه آنان طلب مغفرت کند، البته که خـدا را  

  )231(.بسیار بخشنده و مهربان خواهند یافت
من اینک به نزد تو آمده و بر کرده هاى زشت خود اعتراف مى کـنم ، از تـو   

  .برایم دعا کنى مى خواهم 
  .تو آمرزیده شدى:ناگاه از قبر صدایى برخاست که مى گفت 

ثلاثه ایام فرمى ﷑قدم علینا اعرابى ، بعد ما دفنا رسول االله : ﷒قال على 
  :بنفسه على قبر النبى و حثا من ترابه على راسه و قال 

عن االله سبحانه فوعینا عنک و کان قیما فسمعنا قولک و وعیت ! یا رسول االله 
  :انزل علیک 

و لو انهم اذ ظلموا انفسهم جاوك فاستغفروا االله و استغفر لهم الرسول لو جدو (
  .قد ظلمت و جئتک تستغفر لى ). االله توابا رحیما

  )232!(قد غفر لک : فنودى من القبر
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  اشک بى پایان 
در همان جامه اى که بر تـن داشـت ، غسـل دادم و    را ﷑من رسول خدا 

  .فاطمه همیشه از من مى خواست تا آن پیراهن را در اختیار او بگذارم 
مـى بوییـد و   ) در بغل مى گرفت و بر چهره مى مالیـد (او هم پیراهن پدر را 

  .اشک مى ریخت 
متوجه شدم که او به حـال غـش و بیهوشـى افتـاده و از     ) یک روز(تا اینکه 

من هم با دیـدن ایـن وضـع آن    . اهده آن پیراهن سخت بى قرار گشته است مش
  .پیراهن را براى همیشه از او پنهان کردم 

ارنى القمیص ، : غسلت النبى فى قمیصه ، فکانت فاطمه تقول : عن على قال 
  )233.(فاذا شمته غشى علیها فلما رایت ذلک غیبته 
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   1در رثاى او 
  !پدر و مادرم فدایت 

وفات تو رشته وحى الهى و اخبار آسمانها که هرگز با مـرگ کسـى بریـده     با
مصیبت فقدان تو، یگانه مصیبتى است که دیگر مصیبت ها . نمى شود قطع گردید
و داغ مصیبت تو چنان گسترده است که همه را بـه سـوگ   . به آن تسلى پذیرند

یى در برابر ناگواریها اگر نبود که ما را به شکیبا. نشانید و دیده ها را تر ساخت 
فرا خواندى و از بى تابى نهى نمودى ، آنچنان در فراق تو اشک مى ریختیم کـه  

ولى حزن و اندوه ما در این راه پیوسته است . سرچشمه اشک را مى خشکاندیم 
  .و این اندوه در راه تو بسیار کم است و جز این چاره اى نیست 

دیگـر بیـاد آر و در خـاطر خـود      مـا را در سـراى  . پدرم و مادرم فداى تـو 
  .نگاهدار

شکیبایى نیکوست اما نه در برابر تو و بى تابى زشت است امـا نـه   ) آرى ( 2
براستى که مصیبت تو اندوه بزرگـى اسـت ، آن سـان کـه مصـیبت      . در فراق تو

  .گذشتگان و آیندگان در برابر آن ناچیز است 
بابى انت و امى لقد انقطع بموتک ما لم ینقطع بموت غیرك  :﷒قال على  1

من النبوه و الانبا و اخبار السما، خصصت حتـى صـرت مسـلیا عمـن سـواك و      
عممت حتى خار الناس فیک سوا، و لو لا انک امرت بالصبر و نهیت عن الجـزع  

لکنـه  لانفدنا علیک ما الشوون و لکان الدا مما طلا و الکمد محالفا، و قلا لک و 
  .ما لا یملک رده و لایستطاع دفعه 

  )234.(بابى انت و امى اذکرنا عند ربک و اجعلنا من بالک 
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ان الصبر الا عنک و ان الجزع لقبـیح الا علیـک و ان   : السلام علیهعن على  2
  )235(.المصاب بک لجلیل و انه قبلک و بعدك لجلل 
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  اندوه دل: فصل ششم 
ن فصل آمده ، برگى از نامه اى است کـه امیـر   اندوه دل بخشى از آنچه در ای

مؤ منان به درخواست جمعى از یاران خود، در شرح حـال خـویش و حـوادث    
  .نگاشته است ﷑پس از رسول خدا

این نامه به منزله سلسله حلقه هایى است که اما آن را در چند بخـش تنظـیم   
ه اى از نواحى و مراکز استانها بـر مـردم   کرده و فرموده است تا هر جمعه در پار

  .خوانده شود
در حلقه نخستین ، عهد جاهلیت را توصیف فرموده و سپس از ظهور اسلام و 

و دوران شیخین و زمان عثمان و قتل وى سخن بـه میـان   ﷑عهد رسول خدا
شکنیهاى معاویـه  و در پایان نیز از نابسامانیهاى عهد خویش و کار. آورده است 

  .و توطئه ها و نیرنگهاى او پرده برداشته است 
این نامه یک دوره فشرده از زندگانى على است که با خط خود یا به امـلاى  

  .او و خط دیگرى نوشته شده است 
سید این طـاوس  . ماءخذ این نامه ، رسائل کلینى و کتاب غارات ثقفى است 

شف المحجه آورده و مرحوم مجلسـى آن  متن آن را از رسائل کلینى در کتاب ک
  .را در بحار نقل کرده است 

ترجمه این نامه توسط حاج میرزا خلیل کمره از دو کتاب رسائل و غارت به 
و نیز همین نامه . تقارن ، ضمن گفتارى در کتاب گفتار ماه به چاپ رسیده است 
سدالله مبشـرى بـه   از آنجا که در کشف المحجه آمده است ، و به قلم آقاى دکتر ا

فارسى برگردان و با نام فانوس منتشر شده ، ترجمه دیگرى یافته است که بنـده  
  .از هر دو کتاب سود جسته ام 
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کتاب اختصاص و بحار و خصال صدوق و نهـج البلاغـه از دیـر منـابع ایـن      
  .بخش است 
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  ...روزهاى سیاه 
خداوند سبحان ، محمد را به نبوت برانگیخت در حالى که شـما در بـدترین    

خود غذا مى خوراندند،  سگان در میان شما کسانى بودن که به: حال مى زیستید
به غارت و چپاول دیگران مى رفتنـد و چوپـان   ! اما فرزندان خود را مى کشتند

  .باز مى گشتند خیمه و قبیله خود را غارت شده مى یافتند
و گاهى هبیـده  ) معجونى آمیخته از خون و کرك شتر(خوراکتان گاهى علهز 

از . و زمانى هم مردار و لاشه حیوانات و خون آنها بـود ) دانه هاى تلخ حنظل (
طعامهاى خشن و ناگوار و آبهاى آلوده و بویناك بهـره مـى جسـتید و در کنـار     

خون یکـدیگر را مـى   و . سنگهاى سخت و بتهاى گمراه کننده منزل مى گزیدید
  .ریختید و افرادتان را به اسارت مى بردید

خداوند منّان قریش را با نزول سه آیه از قرآن کریم ، تخصیص داد و عـرب  
اما آیاتى که درباره قریش فرموده اسـت ، نخسـت   . را به طور عموم به یک آیه 

ر میـان انبـوه   اى مؤ منان بیاد آرید زمانى را که شما اندك بودید و د:آنکه فرمود
و . خوار و ضعیف مـى شـمردند  ) مکه (دشمن مى زیستید، آنها شما را در زمین 

تا آنکه خدا شما را در پنـاه خـود   . شما از هجوم مشرکان بر خود ترسان بودید
و از بهترین غنائم و خوارکى . آورد و بیارى خود نیرومندى و نصرت عطا فرمود

  )236.(زار باشیدباشد تا شکرگ. ها روزى شما قرار داد
  :دیگر آنکه فرمود

خدا به کسانى از شما بندگان که ایمان آورد و رفتار نیکو داشته باشـد وعـده   
چنانکه امـم صـالح   . در زمین خلافت دهد) ﷒در ظهور امام زمان (فرموده که 

و علاوه بر خلاف ، آئین پسندیده . پیامبران سلف ، جانیشین پیشینیان خود شدند
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ن را بر همه ادیان تمکین و تسلط دهد و به همه مومنـان ، پـس از خـوف و    آنا
شرکت و ریا  ئبهترس از دشمنان ، ایمنى کامل دهد تا مرا به یگانگى بى هیچ شا

پرستش کنند، و بعد از آن هر که کـافر گشـت بـه حقیقـت همـان فاسـقان تبـه        
  )237(.کارند

است ، آنگاه که ایشـان را بـه اسـلام و    ﷑سوم گفتار قریش به رسول خدا
  :هجرت فرا مى خواند، گفتند

اگر ما با تو همراهى کنیم و اسلام را که طریق هدایت است پیروى نماییم مـا  
آیا ما حرم مکه را براى ) در پاسخ آنها بگو(را از سرزمینمان بیرون خواهند کرد 

مکان از هر سوى ، انواع نعمـت   ایشان محل امن و آسایش قرار ندادیم تا به این
بیاورند؟ حقیقت ایـن اسـت کـه اکثـر مـردم       -و ثمرات که روزى آنها کرده ایم 

  )238.(نادانند
  :اما آیه اى که درباره عموم عرب است 

به یاد آرید که این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم دشمن بودید و خـدا در  
او همه برادر دینى یکدیگر شـدید   دلهاى شما الفت و مهربانى انداخت و به لطف

  )239(....در صورتى که در پرتگاه آتش بودید خدا شما را نجات داد 
پس نعمت اسلام و پیامبر چه نعمت بزرگى است اگر دسـت از آن نشـویید و   

و چه مصیبت عظیمى اسـت اگـر بـدو نگرویـد و از آن     ! به سوى دیگرى نروید
  !روى گردانید؟

عد از آنکـه بـار رسـالت و مسـؤ ولیـت      ب ﷑ خداپس از چندى ، پیامبر 
مصیبت فقدان او براى همـه  . خویش را به انجام رسانید، دیده از جهان برگرفت 

بـار   هومؤ منان جانگداز بود و براى نزدیکان و دودمان وى بخصوص سخت اند



261 
 

و پس از آن نیـز   مصیبتى که مؤ منان به مانند آن دچار نشده بودند. و عظیم بود
  .هرگز چنان روز سختى را مشاهده نخواهند کرد

خود را بر جاى  آن بزرگوار از این جهان رخت بربست وکتاب خداواهل بیت
آنها دو پیشوایند که هیچگاه اختلاف ندارند و دو برادرند که دسـت در  . گذاشت 

  .مى پذیرنددست هم دارند و با یکدیگر دشمنى ندارند و دو همراهند که جدایى ن
بعث محمدا و انتم معاشر العـرب علـى شـر حـال ، یعـذو      : ... ﷒قال على 

احدکم کلبه و یقتل ولده و یغیر على غیره فیرجع و قد اغیر علیه ، تاکلون العلهـز  
و الهبیده و المیته و الدم ، منیخون على احجار خشن و اوان مضله تاکلون الطعام 

جن ، تسافکون دماکم و یسـبى بعضـکم بعضـا، و قـد     الجشب و تشربون الما الا
فاما الایات اللـواتى فـى قـریش    . خص االله قریشا بثلاث ایات و عم العرب بایه 

و اذکـروا اذا اتـبم قلیـل مستضـعفون فـى الارض تخـافون ان       : (فهو قوله تعالى 
  ).تبخطفکم الناس فاواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات اعلکم تشکرون 

وعا االله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فى الارض (الثانیه و 
کما استخلف الذین من قبلهم و لیمکنن لهم دینهم الذى ارتضى لهم و لیبدلنهم من 
بهد خوفهم امنا یعبدوننى لایشرکون بى شیئا و من کفر بعـد ذلـک فاولئـک هـم     

لى حین دعاهم الى الاسـلام و الهجـره   والثالثه قول قریش لنبى االله تعا) الفاسقون 
او لم نمکن لهـم  : (فقال االله تعالى ). ان نتبع الهدى معک نتخلف من ازضنا: (فقالوا

  ).حرما امنا یجبى الیه ثمرات کل شى رزقا من ادنا و لکن اکثرهم لایعلمون 
ذ و اذکـروا نعمـه االله علـیکم ا   : (و اما الایه التى عم بها العرب فهو قوله تعالى 

کنتم اعدا فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شـفا حفـره مـن    
  ).النار فانقذکم منها کذلک یبین االله لکم آیاته لعلکم تهتدون 
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فیا لها نعمه ما اعظمها ان لم تخرجوا منها الى غیرها و یا لهـا مـن مصـیبه مـا     
و قد بلغ ما ارسل به فیالهـا   فمضى نبى االله. اعظمها ان لم تومنوا بها و ترغبوا عنا

مصیبه خصت الاقربین و عمت المومنیت لم تصابوا بمثلهـا و لـن تعـاینوا بعـدها     
  .مثلها

فمضى لسبیله و تـرك کتـاب االله و اهـل بیتـه امـامین لایختلفـان و اخـوین        
  )240....(لایتخاذلان و مجتمعین لایتفرقان 
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  1 مردمشتاب 
خلافـت اخـتلاف کردنـد بـه خـدا       پس از رسول خدا مسلمانان در تصدى 

سوگند هرگز تصور نمى کردم و به خاطرم نمى گذشت که مردم پـس از رسـول   
چیزى که براى مـن شـگفت آور   ! (جز من به کس دیگرى روى آورند﷑خدا
) ابـوبکر (هجوم و شتاب مردم بود که مى دیـدم ماننـد سـیل بـه طـرف او      ) بود

و از (براى اینکه با او بیعت کنند به سمت وى مـى تاختنـد    سرازیر شده بودند و
  )!.یکدیگر سبقت مى گرفتند

هنگامى که دیدم مردم براى بیعت با ابوبکر هجوم آوردند، من دست نگه ...  2
مگـر نبـود   (داشتم ، و معتقد بودم که به مقام محمد از او و دیگران ، برازنده ترم 

اسـامۀ یـن زیـدقرار     را در سپاه) ابوبکر و عمر(آن دو نفر ﷑رسول خدا) که 
  داده بود و از آنها خواسته بود تا همراه اسامه مدینه را ترك کنند؟

آخرین کلماتى که از زبان مبارکش شنیده مى شد فرمان حرکت و شـتاب در  
  .تجهیز سپاه اسامه بود

المسـلمون الامـر بعـده ،فـو االله      فلما مضى لسبیله تنازع...  :﷒قال على  1
ماکانیلقى فى روعى و لایخطر على بالى ان العرب تعدل هذا الامر بعد محمد عن 

فما راعنى الا انثیال الناس على ابى بکر . اهل بیته و لا انهم منحوه عنى من بعده 
  )241.(و اجفالهم الیه لیبایعوه 

للبیعه ، امسکت یـدى و ظییـت   فلما رایت الناس قد انثالوا على ابى بکر ...  2
منه و من غیره و قد کان نبى االله امر اسامه ﷑انى اولى و احق بمقام رسول االله 

: بن زید على جیش و جعلهما فى جیشه و ما زال النبى الى فاضت نفسـه یقـول   
  )242....(انفذوا جیش اسامه ، لنفذوا جیش اسامه 
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  ...سپاه اسامه 
اسـامه بـن   ی بـه فرمانـده   ی لشـکري پیامبر خدا در واپسین دقـایق زنـدگ   

اوس و خزرجـو کسـانى کـه     در آن لشکر از عرب زادگان و تیره. زیدبسیج کرد
بیم آن مى رفت که حضورشان در مدینه موجب فتنه واخلال گردد و با شکستن 

سـبب  از من بر عهده داشتند و با سـاز کـردن نغمـه هـاى مخـالف ،       پیمانى که
دیده کینه و دشمنى در مـن   به دشوارى در امر خلافت گردند، و نیز از کسانى که

مى نگریستند و داغ کشته شدن پدر یا برادر یا بستگان خود را همچنـان در دل  
و از آنان خواست تا مدینه را به (داشتند؛ همه آنان را در جیش اسامه گرد آورد 

؛ هر که در مدینه بود همراه ایـن لشـکر   ) مقصد شام و نبرد با رومیان ترك کنند
حتى از مهاجران و انصار و سایر مسلمانان و منافقان و کسانى که بـه  . روانه کرد

فـرا خوانـد بجـز     اسـامه  نداشتند همه را در زیـر پـرچم  ) درستى (اسلام عقیده 
شمارى از پاکدلان که همراه من در من در مدینه نگاه داشت ، بقیه را به خـروج  

  .نه فرمان داداز مدی
شهر از اغیار خالى مى گشت و سخن ناهنجار از زبانى شـنیده  ) با این تدبیر(

نمى شد و مقدمات کار خلافت و زمامدارى رعیت ، بدون حضور کژاندیشـان و  
بدخواهان برگزار مى گشت و دیگر پس از فیصله دادن کارها، کسـى بـه خـود    

  .اجازه مخالفت نمى داد
شنیده شـد  ﷑ه کار امت از زبان مبارك پیامبر خداآخرین کلامى که دربار

هـیچ یـک از   . هر چه زودتر لشکر اسامه را حرکت دهیـد :این بود که مى گفت 
حق بازگشت نداردو دستور اکیـد در ایـن بـاره    ) در هر شرایط(افراد زیر پرچم 

  .کید کردصادر فرمود و تا آنجا که ممکن بود در اجراى این دستور تاء
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من ناگهان دیدم که عـده اى  ﷑پس از وفات رسول خدا) اما با این همه (
از افرادى که مى بایست در اردوگاه اسامه و در میان سپاه او باشـند، از دسـتور   
فرماندهى سرپیچى کردند و مراکز نظامى خود را تـرك نمـوده و فرمـان پیـامبر     

ملازم رکاب فرمانده خود باشند و با پرچم او به هـر  :را که فرموده بود﷑خدا
جا که مى رود همراه باشند، زیر پا گذاشته و فرمانده خـود را در اردوگـاه رهـا    

تابان به مدینه اسب تاختند تا به مقصدى که در دل داشـتند  شساخته و سواره و 
عهـده آنـان نهـاده بـود از هـم      نایل گردند و رشته پیمانى که خدا و رسولش بر 

بگسلند و پیمانى را که براى من گرفته شده بود بشکنند و به زور هو و جنجـال  
  .بر یک شخص اتفاق نمایند

آنان چنین کردند بدون آنکه حتى بـا کسـى از فرزنـدان عبـدالمطلب     ) آرى (
مشورت کنند و از آنان نظرخواهى نمایند و یا لااقـل از مـن ، در اقالـه و پـس     

  .گرفتن بیعتى که بر عهده داشتند، کلامى به میان آورند
 ـ ﷑آن روز من سرگرم تجهیز بدن مطهر رسـول گرامـى    ودم و از آنچـه  ب

؛ چرا که معتقد بودم از هر کارى مهمتر، تجهیـز و  مپیرامونم مى گذشت غافل بود
هـا از ایـن فرصـت    نآ. اسـت  وسلم ﷐برگزارى مراسم دفن و کفن رسول خـدا 

این رفتار آنان ، آنهم در شـرایطى  . استفاده کردند و نقشه خود را عملى ساختند
که من زیر فشار مصیبتى آنچنان و ابتلاى ماتمى بـه آن عظمـت قـرار داشـتم و     
کسى را از دست داده بودم که بجز خدا هیچ تسلى بخشى براى آن متصور نیست 

ولى من دامن خبر و شـکیبایى  . ر زخم دلم پاشیده مى شد، بسان نمکى بود که ب
 را رها نکردم و بر این مصیبتى که بسیار زود و در پى مصیبت فقدان رسول خدا

  .پیش آمد، ایستادگى کردم  ﷑
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ثم امر رسول االله بتوجیه الجیش الذى وجهه مع اسـامه بـن   : ... ﷒قال على 
الذى احدث االله به من المرض الذى توفاه فیه ، فلم یدع النبى احدا من زید، عند 

افنا العرب و لا من الاوس و الخزرج وغیر هم من سائر الناس ممن یخاف علـى  
نقضه و منازعته و لا احدا ممن یرانى بعین البفضا، ممن قد وترتـه تقتـل ابیـه او    

هـاجرین و الانصـار و   اخیه او حمیمه الا وجهه فـى ذلـک الجـیش و لا مـن الم    
المسلین و غیرهم و المولقه قلوبهم و المنـافقین لتصـفو قلـوب مـن یبقـى معـى       
بحضرته و لئلا یقول قائل شیئا مما الرهه و لایدفعنى دافع عـن الولایـه و القیـام    
. بامر رعیته من بعده ثم کان آخر ما تکلم به فى شى من امـر امتـه ؛ ان یمضـى    

احد ممن انهض معه و تقدم فى ذلک اشد التقـدم و   جیش اسامه و لایتخلف عنه
  .اوعز فیه ابلغ الایعاز و اکد فیه اکثر التاکید

فلم اشعر بعد ان قبض النبى الا برجال من بعث اسامه بن زید و اهل عسـکره  
فیما انهضهم له  ﷑قد ترکوا مراکزهم و اخلوا مواضعهم و خالفوا امر رسول االله 

امرهم به و تقدم الیهم من ملازمه امیرهم و السیر معه تحـت لوائـه حتـى ینفـذ     و 
لوجهه الذى انفذه الیه فخلفوا امیرهم مقیما فى عسکره و اقبلـوا یتبـادرون علـى    
الخیل رکضا الى حل عقده عقدها االله عزوجا و رسوله لى فى اعناقهم فحلوهـا و  

عقدا ضجت به اصواتهم و اختصـت   عاهدوا االله و رسوله فنکثوه و عقدوا لانفسهم
به آراوهم من غیر مناظره لاحـد منـا بنـى عبـدالمطلب او مشـارکه فـى راى او       

فعلوا ذلک و انا برسول االله مشغول و بتجهیـزه  . استقاله اما فى اعناقهم من بیعتى 
  .عن سائر الاشیا مصدود فانه کان اهمها و احق ما بدى به منها

رح ما ورد على قلبى مع الذى انـا فیـه مـن عظـیم     فکان هذا یا اخا الیهود اق
  فصبرت . الرزیه و فاجع المصیبه و فقد من لاخلف منه الا االله تبارك و تعالى 

  )243.(علیها اذ اتت بعد اختها على تقاربها و سرعه اتصالها
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  افسوس 
  جامه خلافت را بر تن کرد که خود مى دانست من) ابوبکر در شرایطى ( 

چون محـور آسـیا هسـتم و    ) از جهت کمالات علمى و عملى (براى خلافت 
فـتح قلـه هـاى    . مه پرجوش سینه من سرازیر است شسیل علوم و معارف از چ

ر نیست ) دانش و توانایى من (رفیع  اما با اینهمه (با پرواز هیچ تیز پروازى میس (
اندیشیدم که جامه خلافت را رها کردم و از تصدى آن کناره گرفتم و با خود مى 

آیا با دست خالى بى آنکه یاورى داشته باشم ، به پا خیزم و حق خود : چه کنم 
ایم ؟ یا آنکه بر تاریکى کورى و گمراهى مردم شکیبایى پیشه سازم مرا مطالبه ن

  !؟
شرایط به گونه اى بود که آدمى را فرسوده مى ساخت و سنگینى آن کودکـان  

ا چاره اى نبود، جر آنکه پیوسته در رنج و تعب و مؤ من متعهد ر! را پیر مى کرد
دیدم شـکیبایى خردمنـدى اسـت ،    ) در این حال (سر کند تا مرگ او را دریابد 

پس صبر کردم در حالى که گویا خار در چشمانم باشد و استخوان در گلـویم و  
  ....خود مى دیدم که میراثم را به تاراج مى برند 

و االله لقد تقمصها ابن قحافه و انه لـیعلم ان محلـى منهـا    اما : ... ﷒قال على 
  .محل القطب من الرحا ینحدر عنى السیل و لایرقى الى الطیر

و طفقت ارتئى بین ان اصول بید جـذا  . فسدلت دونها ثوبا و طویت عنا کشحا
  !او اصبر على طخیه عمیا؟

یلقـى ربـه   یهرم فیها الکبیر و یشیب فیها الصغیر و یکدح فیهـا مـومن حتـى    
فرایت ان الصبر على هاتا احجى فصبرت و فى العین قذى و فى الحلق شجا ارى 

  )244....(تراث نهبا 
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  پیشواى قریش 
  :گفتند) در گیرودار واقعه سقیفه سخنى از انصار شنیده شد که ( 

سـعد بـن عبـاده    (اینک که ولایت را به على تسلیم نمى کنید، پس دوست ما 
  !.خلافت سزاوارتر است براى تصدى ) انصارى 

به خدا سوگند، نمى دانم به چه کسى شکایت برم ؟ زیرا انصـار یـا در حـق    
آرى در حق من ستم کردند و . خود ظلم کردند و یا در حق من ستم روا داشتند

  .من مظلوم واقع شدم 
؛ )مقام خلافت به انصار نمى رسـد : (در پاسخ انصار، یک نفر از قریش گفت 

  .ائمه و پیشوایان از قریش خواهند بود:فرموده است ﷑بر خداچه اینکه پیام
بدین گونه و با طرح این سخن ، انصار را از تصاحب قدرت برکنار داشتند و 

  .حق مرا نیز ضایع کردند
: سپس یک دسته نزد من آمدند و اعلام پشتیبانى نمودند کـه از جملـه آنـان    

اسود، ابوذر غفارى ، عمار بن یاسر، سلمان فارسى ، زبیر پسران سعید، مقداد بن 
  .بن عوام ، براء بن عازب بودند

صبر و خویشـتن  (من سفارشى فرموده است  به ﷐رسول خدا: به آنان گفتم 
به خدا سـوگند هـر   . که از فرمان او سرپیچى نخواهم کرد) دارى در این مرحله 

دست از اطاعت و خضوع در برابر فرمان خدا و وصیت بلایى بر سرم فرود آید، 
پیامبر او بر نخواهم داشت ، و چنانچه ریسمان بر گردنم اندازنـد و بـه هـر سـو     

  .کشند، باز در راه انجام دادن وظیفه ایستادگى و مقاومت خواهم کرد
 .قالوا اما اذا لم تسلموها لعلى فصاحبنا احـق لهـا مـن غیـره     : ﷒قال على 

فواالله ماادرى الى من اشکو؟ اما ان تکون الانصار ظلمت حقها و امـا ان یکونـوا   
  .ظلمونى حقى ، بلى حقى الماخوذ و انا المظلوم 
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فـدفعوا الانصـار عـن    . الائمه مـن قـریش  :ان نبى االله قال : فقال قائل قریش 
  .دعوتها و منعونى حقى منها

ید و المقـداد بـن الاسـود و    فاتانى رهط یعرضون على النصر، منهم ، ابنا سـع 
ابوذر الغفارى و عمار بن یاسر و سلمان الفارسى و الزبیر بن العـوام و البـرا بـن    

  .عازب 
ان عندى من نبى االله الى وصیه لست اخالفه عما امرنى به فواالله الو : فقلت لهم 

  )245(.خرمونى بانفى لا قررت الله تعالى سمعا و طاعه 
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  حفظ اسلام 
پیامبر بسیارى از مردم به شک و تردید افتادند و سران بعضـى   پس از وفات 

از قبایل به تکاپو افتادند و با عدم لیاقت و شایستگى ، در امر خلافت طمع کرده 
ــردادند   ــرى س ــه دهب ــت    . و داعی ــى گف ــومى م ــر ق ــول  : ه ــین رس جانش

  ....از میان ما تعیین شود و  ﷑خدا
گروهى از دین اسلام روى برتافتند و مردم را به محو آیـین  من وقتى دیدم  2

ترسیدم که اگـر مـن اینـک بـه      )246(محمد و نابودى کیش ابراهیم فرا مى خوانند
اسلام و مسلمانان یارى نرسانم در بنیان دین رخنه و ویرانى پدیـد آیـد و ایـن    

زمامدارى و این مصیبت نزد من بزرگتر از آن بود که فوت . بناى عظیم فرو ریزد
ولایت امور شما که تنها متاع اندك چند روزه دنیا است و سـپس ماننـد ابـر از    

پس در این هنگام با مردم همراه شدم و بـا  . میان مى رود و از هم فرو مى پاشد
  .مسلمانان همگام گشتم تا باطل از میان رفت و بلندى کلام خدا آشکار شد

کثیر من الناس بعد وفـاه النبـى و طمـع فـى      فقد ارتاب...  :﷒قال على  1
  )247(....منا امیر : فقال کل قوم . الامر بعده من لیس له باهل 

فلما رایت راجعه الناس قد رجعت من الاسـلام تـدعو الـى محـو دیـن      ...  2
محمد و مله ابراهیم حشیت ان لم انصر الاسلام و اهلـه ارى فیـه ثلمـا و هـدما     

عظم من فوت ولایه امورکم التى انما هى متاع ایام قلائل تکون المصیبه على فیه ا
ثم تزول و تتقشع کما یزول و یتقشـع السـحاب فنهضـت مـع القـوم فـى تلـک        

  )248(....الاحداث حتى رهق الباطل و کانت کلمه االله هى العلیا 
سعد بن عبادهدید مردم با ابـوبکر بیعـت مـى     رئیس تیره خزرج هنگامى که

  : کنند، بانگ برداشت



271 
 

من در صدد تحصیل زمامدارى برنیامدم مگر وقتى که دیـدم شـما   ! اى مردم 
تا او بیعت نکند من با هیچ ) اعلان مى کنم (اما این . آن را از على دریغ کرده اید

  .و شاید اگر او هم بیعت کند، من چنین نکنم. کس بیعت نخواهم کرد
آنکه بیعـت کنـد   سپس بر مرکب خود سوار شد و به سرزمینحورانرفت و بى 

  )249(.همانجا در سرایى به سر برد و به گونه اى مرموز کشته شد
بـا دو اسـب یـارى    ) در جنگها(را ﷑که رسول خدا فروة بن عمر انصارى

بـود، خرمـا مـى    ) اصله درخت (مى کرد و از درآمد انبوه باغهاى خود که هزار 
آیـا  ! اى گروه قـریش  : برخاست و گفت خرید و به مسکینان تصدیق مى کرد؛ 

در میان خود کسى را سراغ دارید که همچون على شایستگى و لیاقت خلافت را 
  داشته باشد؟

نه ، در میان مـا کسـى نیسـت کـه     : قیس ، به سخن آمد و در پاسخ او گفت 
آیا ویژگیهایى در شخص على : دگر باره پرسید. آنچه على داراست ، واجد باشد

پس چه چیـز شـما را   : گفت  آنگاه. آرى : که در دیگرى نباشد؟ گفت  مى بینید
  !از یارى و انتخاب وى بازداشته است ؟

  !اجتماع مردم بر پذیرش ابوبکر: قیس پاسخ داد
به خدا سوگند که مطابق خوى و شیوه خود عمل کردید و سـنت  : فروة گفت 

دودمان پیامبر خود قرار  و سیره پیامبر خود را رها نمودید؛ اگر امر ولایت را در
  .داده بودید، از زمین و آسمان ، نعمت و برکت شما را فرا مى گرفت 

لما راى الناس یبـایعون ابـابکر   ) بن عبادة (و لقد کان سعد : ... ﷒قال على 
  :نادى 
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حتى رایتکم تصرفونها عن علـى و لا  ) الولایه (ایها الناس انى و االله ما اردتها 
) حـوران  (ثم رکب دابته و اتى . حتى یبایع على و لعلى لاافعل و ان بایع ابایعکم

  .و اقام فى خان حتى هلک و لم یبایع 
فرسـین و  ﷑و قام فروة بن عمر الانصـارى و کـان یقـود مـع رسـول االله      

!  یا معشر قریش: الفا و یشترى تمرا فیتصدق به على المساکین فنادى ) 250(یصرع
اخبرونى هل فیکم رجل تحل له الخلافه و فیه ما فـى علـى ؟ فقـال قـیس بـن      

صدقت فهل فى على مـا  : فقال له . لیس فینامن فیه ما فى على : مخرمه الزهرى 
اجتمـاع النـاس   : فما یصدکم عنه ؟ قـال  : قال . نعم : لیس فى احد منکم ؟ قال 

قـد اخطـاتم سـنع نبـیکم و لـو      اما واالله ائن اصبتم سـنتکم ل : قال . على ابى بکر
  )251(....جعلتموها فى اهل بیت نبیکم لاکلتم من فوقکم ومن تحت ارجلکم 
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  برخلاف انتظار 
زمام امور را بر کف گرفت ، هر روز که مرا ﷑کسى که پس از پیامبر خدا 

ـت  مى دید زبان به اعتذار مى گشود و از من عذرخواهى مـى کـرد و مسـؤ     ولی
غصب حق من و شکستن بیعت را بـه گـردن دیگـرى مـى انـداخت و از منـت       

  .حلالیت مى طلبید
خود (دوران چند روزه ریاست او که سپرى گشت ، : من پیش خود مى گفتم 

حقى که خداوند براى من قرار داده است به سهولت به من بـاز خواهـد   ) به خود
و (عهـد جاهلیـت نزدیـک اسـت      گشت ، بى آنکه در اسلام نوپا، اسلامى که به

رخنه و شکاف ایجاد گـردد و بـى آنکـه مـن     ) خطر ارتداد آن را تهدید مى کند
بستر نزاع گسترده باشم و این و آن را به منازعه کشانده باشم تا در نتیجه یکـى  

ه سخن به رت با من پردازد و گفتگوها از دایبه حمایت از من و دیگرى به مخالف
ویژه آنکه شمارى از خاصان یاران پیامبر که من آنها ه د، بمیدان عمل کشیده شو

را به خوبى و دیانت مى شناختم آشکارا و نهان اظهار پشتیبانى کرده بودند و بـه  
اما هـر بـار   . من پیشنهاد حمایت داده بودند تا برخیزم و حق خود را باز ستانم 

حـق خـویش را    من آنها را به صبر و آرامش فرا مى خواندم و امیـد بازگشـت  
  ....بدون جنگ و خونریزى به آنها نوید مى دادم 

اگر روابط مخصوص او بـا عمـر نبـود و از    . تا اینکه عمر او به سر آمد...  2
پیش با هم تبانى نکرده بودن گمان نمى کنم که ابوبکر آن را از مـن دریـغ مـى    

ا آنگاه که من و خالد بـن ولیـد   ر﷑داشت ؛ چه اینکه او گفتار رسول گرامى 
آن . شنیده بود و به یاد داشت  بریده اسلمى را رهسپار یمن کرده بود، خطاب به

  :روز پیامبر خدا به ما فرمود
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اگر میان شما جدایى افتاد پس هر کس آنچه بـه نظـرش مـى رسـد و آن را     
گویـد  و اگر با هم مجتمع بودید پس آنچه علـى مـى   . صحیح مى داند عمل کند

او ولى شما و سرپرست شـما پـس از مـن    ... برگزینید و به راءى او عمل کنید 
  .خواهد بود

این هم بریده . را هم ابوبکر و هم عمر شنیده بودند﷑این سخن پیامبر خدا
  ).مى توانید از او بپرسید(که هم اکنون زنده است 

هاى مرگ را در خـود مشـاهده کـرد    اما او چنین نکرد بلکه همین که نشانه 
  .کس نزد عمر فرستاد و او را عهده دار ولایت و خلافت کرد

جاى بسى حیرت و شگفتى است از کسى کـه در زمـان حیـات خـود،     ...  3
اقیـونى فلسـت   : (بارها فسخ بیعت را از مردم درخواست نمـوده و گفتـه اسـت    

م زنـدگانى خـود،   حال چگونـه اسـت کـه در واپسـین د    ) بخیرکم و على فیکم 
  !خلافت را به رفیقش مى سپارد؟

فان القائم بعد النبى کان یلقانى معتذرا فى کل ایامه و یلـزم  : ... ﷒قال على 
: عیره ما ارتکبه من اخذ حقى و نقض بیعتـى و یسـالنى تحلیلـه فکنـت اقـول      

ان احـدث   تنقضى ایامه ثم یرجع الى حقى الذى جعله االله لى عفوا هنیئا من غیـر 
فى الاسلام مع حدوثه و قرب عهده بالجاهلیه حدثا فى طلب حقى بمنازعه لعـل  

لا، فیوول ذلک من القول الى الفعـل و جماعـه   : نعم و فالنا یقول : فالنا یقول فیها
من خواص اصحاب محمد اعرفهم بالنصح الله و لرسوله و لکتابه و دینه الاسلام ، 

سرا فیدعوننى الى اخذ حقى و یبذلون انفسـهم فـى   یاتونى عودا و بدا و علانیه و 
نصرتى لیودوا الى بذلک بیعتى فى اعناقهم فاقول رویـدا و صـبر قلـیلا لعـل االله     

  )252(....یاتینى بذلک عفوا بلا منازعه و لا اراقه الدماء 
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لیس یعدل بهذا المر عنى و لولا خاصه : حتى اذا احتضر قلت فى نفسى ...  2
و قـد سـمع قـول    . امر کانا رضیاه بینهما، لظننت انه لایعدله عنى بینه و بین عمر 

اذا افترقتمـا  : النبى لبریده الاسلمى حین بعثنى و خالد بن الولید الى الیمن و قال 
انـه ولـیکم   ... فکل واحد منکما على حیاله و اذا اجتمعتما فعلى علـیکم جمیعـا   

  )253(.بعدى سمعها ابوبکر و عمر و هذا بریده حى لم یمت 
  )254(....اذ عقدها لاخر بعد وفاته ! فیا عجبا بینا هو یستقیلها فى حیاته ...  3

رفتار مـن در  . وحدت رویه با توصیه و سفارش ابوبکر، عمر به خلافت رسید
عـده اى از  . این دوره همان رفتارى بود که در زمـان زعامـت رفـیقش داشـتم     

بعضى از آنها امروز در جمع ما نیستند رحمت خـدا  که ﷑اصحاب رسول خدا
بر آنها باد نزد من آمدند و اظهار پشتیبانى کردند و از من خواستند تا براى اخـذ  

  .حقم به پا خیزم 
امـا  . کر از آنها شنیده بودم پیشنهادى که پیش از این نیز در دوره خلافت ابوب

از من شنیده بودند، چـه اینکـه    ى که به آنها دادم همان پاسخى بود که قبلاًخپاس
تیها خخبـر و بردبـارى و تحمـل س ـ   ) ﷑بنا به وصیت رسول خدا(برنامه من 
  .بود) و همراهى با مردم (براى خدا 

زودى شـاهد  ه من اگر آن روز با مردم همراه نمى گشتم بیم آن مى رفت که ب
سیاستى عمیق آن را پى نهاد و در راه  ﷑تباهى اجتماعى باشم که رسول خدا

و زمانى به درشـتى و گـاه بـا     یماو مردم را گاهى با نر. جها کشیدبرپایى آن رن
تا آنجـا  ) سیدگى به آنها کوتاهى نکردرو از (و زور شمشیر گرد هم آورد  ترس

ز که آنها با آسایش و در کمال سیرى و برخوردارى از پوشش و لباس و روانـدا 
مى زیستند، در حالى که ما دودمان پیامبر در اتاقهاى بى سقف زندگى مى کردیم 

نـه  . و در و پیکر خانه هاى ما را شاخه هاى نخل و ماننـد آن تشـکیل مـى داد   
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بیشتر افراد خانواده فقط یک جامه داشتند کـه بـه   . فرشى داشتیم و نه رواندازى 
چه روزها و شبهایى که با گرسـنگى  . نوبت ، در نمازها از آن استفاده مى کردند

تـازه اگـر گـاهى هـم از سـهم غنـایم جنگـى آنچـه را کـه          ... به سر آوردیـم  
خداوندخالصهما قرار داده بود به دست مى آمد و دیگران در آن حقى نداشـتند،  

صاحبان زر و سیم را به منظـور جـذب و گـایش آنـان بـه      ﷑رسول گرامى 
ما مقدم مى داشت و آنچه که سهم خود و خانواده اش بود به آنان مى اسلام ، بر 

  .بخشید
این خـون دل فـراهم آورده بـود     ﷑یک چنین اجتماعى را که رسول خدا

کـه  ) و نیز وظیفه من بـود (من از همگان بر حفظ و نگهدارى آن سزاوارتر بودم 
به راهى کشیده شـود کـه هرگـز روى     نگذارم آن بناى عظیم از هم فرو پاشد و

  .نجات به خود نبیند و تا پایان عمر گرفتار باشد
مـردم  ) روى مى کردم و به مخالفت خود ادامه مى دادم وتک(من اگر آن روز 

را به یارى خود فرا مى خواندم ، آنهـا نـاگزیر در برابـر مـن یکـى از دو حـال       
  :داشتند

ان مى جنگیدند، کـه در ایـن صـورت    یا با من همراهى مى کردند و با مخالف
و یا اینکه از یارى من سرباز مـى زدنـد   . کشته مى شدند و از پاى در مى آمدند

که در آن صورت به واسطه سرپیچى و خوددارى از اطاعت من کافر مى شـدند  
....  

واجتمع الى نفر من اصحاب محمد ممن مضى و ممـن بقـى   : ... ﷒قال على 
ا مثل الذى فالوا لى فى اختها، فام یعد قولى الثانى قولى الاول صبرا فقالوا لى فیه

اللـین مـره و   ﷑و احتسابا و یقینا اشقاقا من ان تفنى عصبه تالفهم رسـول االله  
باشده اخرى و بالبذل مره و بالسیف اخرى حتى لقد کان من تالفـه لهـم ان کـان    
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شبع و الرى و اللباس و الوطا و الـدثار و نحـن اهـل    الناس فى الکر و القرار و ال
بیت محمد لاسقوف لبیوتنا و لا ابواب و لا ستور الا الجرائـد و مـا اشـبهها و لا    
وطا لنا و لا دثار علینا و یتداول الثوب الواحد فى الصلاه اکثرنا و نطوى اللیالى و 

یره لنا خاصـه دون غیرنـا و   الایام عامتنا و ربما اتانا الشى مما افاه االله علینا و ص
اربـاب الـنعم و الامـوال    ﷑نحن على ما وصفت من حالنا فیوثر به رسول االله 

و لـم  ﷑تالفا منه لهم فکنت احق من لم یفرق هذه العصبه التى الفها رسول االله 
بلوغهـا و فنـا اجالهـا لانـى لـو      یحملها على الخطه التى لا خلاص لها منها دون 

امـا  : نصبت نفسى فدعوتهم الى نصرتى کانوا منى و فى امرى على احد منـزلتین  
متبع مقاتل ، و اما مقتوا ان لم یتبع الجمیع و اما خاذل یکفر بخذلانه ان قصر فـى  

  )255(.نصرتى او امسک عن طاعتى 
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  نفر ششم 
ى از امور، با من مشورت مى او در بسیار. پس از وى عمر به خلافت رسید 

کرد و مشکلاتش را در میان مى گذاشت و آنها را مطابق نظر من انجام مـى داد؛  
یارانم نیز کسى جز من را سراغ ندارند، که عمر با او مشورت کرده و از فکـرش  

  .سود جسته باشد
پس از او، تنها کسى که به امر خلافت و زمامدارى مردم امیـد داشـت ، مـن    

هنگامى که مرگ ناگهانى او را غافلگیر ساخت و فرصت هر گونه تصمیم . بودم 
و تدبیرى از وى گرفته شد، من یقین کردم که حق خود را همان طور که مطلوبم 

دور از هر گونه خشونت مى جستم ، به چنـگ  ه بود و آن را در فضایى آرام و ب
خواهـد   سـش مرا پآوردم و خداوند پس از این ، بهترین امید و برترین خواسته 

بلکه او نیز در لحظات پایانى عمر چنان کرد که خود مـى  ) اما چنین نشد(آورد 
 )256(!عده اى را داوطلب و نامزد خلافت کرد که من ششمین آنان بودم : خواست 

او در این گزینش ، موقعیت بلند مرا از جهت وراثت پیامبر و پیوند خویشاوندى 
همه را نادیده انگاشت و مرا با کسانى برابر ساخت  ، و افتخار دامادى او، همه و

  .که هیچ یک از آنان نه سوابق مرا داشتند و نه اثرى از آثار درخشان مرا
خلافت را در میان ما به شورا واگذار نمود و فرزند خود را بر همه ما حـاکم  

فـق  و به تعیـین خلیفـه توا  (کرد، و دستور داد چنانچه مطابق میل او رفتار نکنیم 
  .گردن هر شش نفر ما زده شود) نکنیم 

مـن  ! براى همین پیشامد ناگوار چه اندازه صبر و تحمل لازم است ، خدا داند
از دنیا رفـت و از  ﷑رسول خدا:دوست ندارم سخن او را تکرار کنم که گفت 

  .راضى بود) ود آنها را نامزد خلافت کرده بودخکه (این جماعت 
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ا، از کسى که امر به کشتن جماعتى مى دهد کـه بـه ادعـاى او رسـول     شگفت
  !.از آنان خرسند بوده است ﷑خدا

و . نامزدها خلافت هر یک به نفع خویش سخن گفتند و من ساکت بـودم  ... 
چون از من پرسیدند و نظر مرا خواستار شدند، پیشینه خـود و آنـان را یـادآور    

و از موقعیـت  . (فضایل خود چندانکه براى آنان آشکار بود برشـمردم  شدم و از 
گردن آنان  ﷑شایستگى خود و رشته بیعتى که به دست رسول خدا) خطیر و

ولى حب ریاست و تحصیل قدت و . ، محکم بسته شده بود، همه را متذکر شدم 
اشت تا براى به چنـگ آوردن حقـى   دنیاطلبى و تاءسى به پیشینیان ، آنان را واد

  .که خداوند براى آنها قرار نداده بود، تلاش کنند
با هر یک از آنه که تنها مى شدم از او مى خواستم تا در تصـمیم خـود، روز   

) و به وظیفه واقعى خود عمل کند(واپسین و جهان آخرت را در نظر داشته باشد 
یک شرط داشتند و آن اینکه رشته  اما آنان در برابر، براى گزینش و انتخاب من

و چون دیدند که من جـز در شـاهراه   . خلافت را پس از خود به ایشان بسپارم 
ــول      ــیت رس ــدا و وص ــاب خ ــه کت ــل ب ــز عم ــم و ج ــى زن ــدم نم ــدایت ق ه

کار دیگـرى از مـن سـاخته    ... و سپردن حق ، به آن که سزاوار است ﷑خدا
و در پى دستیابى به آمال خـود و شـرکت در بهـره    ) تنداز من روى برتاف(نیست 

کسى کـه در ایـن   . سپردند ابن عفان جویى از قدرت ، افسار خلافت را به دست
راه تلاش مى کرد سرانجام با عثمان بیعت کرد و او را به زمامدارى مردم برگزید 

....  
  :)در اینجا حضرت این سخنان را خطاب به آنها ایراد فرمودند(

ى خلافت از دیگران شایسته ترم ، امـا بـه    دخوشما  مى دانید که من بر تصد
خدا سوگند مادامى که امور مسلمانان به خیر و صلاح و بر سـلک نظـام باشـد    
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و دیگران در سـایه نظـم و امنیـت    (خواهشى ندارم ، بگذار تنها بر من ستم شود 
و رفتار زاهدانـه   پاداش صبر و پایدارى خود را از خدا مى طلبم). آسوده باشند

ام حجتى باشد بر هیچ انگاشتن آنچه که شما براى به چنگ آوردنش از یکدیگر 
  .سبقت مى گیرید

فان القائم بعد صاحبه کان یشـاورونى فـى مـوارد الامـور     : ... ﷒قال على 
فیصدرها عن امرى و یناظرنى فى غوامضها فیمضیها عن رایى ، لااعلـم احـدا و   

ابى یناظره فى ذلک غیرى و لایطمع فى الامر بعده سواى فلمـا اتتـه   لایعلم اصح
منیته على فجاه بلامرض کان قبله و لاامر کان امضه فى صحه من بدنه ، لم اشک 
انى قد استرجعت حقى فى عافیه بالمنزله التى کنت اطلبهـا و القاقبـه التـى کنـت     

فکان من .ل ما املت التمسها و ان االله سیاتى بذلک على احسن ما رجوت و افض
فعله ان ختم امره بان سمى قوما انا سادسهم و لم یساونى بواحد مـنهم و لا ذکـر   
لى حالا فى وراثه الرسول و لاقرابه و لا صهر و لانسـب و لالواحـد مـنهم مثـل     
سابقه من صولقى و لااثر من آثارى ، و صیرها شـورى بیننـا و صـیر ابنـه فیهـا      

ب اعناق النفر السته الـذین صـیر الامـر فـیهم ان لـم      حاکما علینا و امره ان یضر
  .ینفذوا و امره و کفى بالصبر على هذا یا اخا الیهود صبرا

فمکث القوم ایامهم کل یخطب لنفسه و انا ممسـک فـذا سـالونى عـن امـرى      
فناظرتهم فى ایامى و ایامه و آثارى و آثارهم ، و اوضحت لهم ما لم یجهلوه مـن  

لى الـیهم و تاکیـده مـا    ﷑نهم و ذکرتهم عهد رسول االله وجوه استحقاقى له دو
اکده من البیعه لى فى اعناقهم ، دعاهم حب الاماره و بسط الایدى و الالسن فـى  
الامر و النهى و الرکون الى الدنیا و الاقتدا بالماضین قبلهم الى تناول ما لم یجعـل  

  .االله لهم 
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م بعد الواحد ذکرته ایام االله و حذرته ما هو قادم علیـه  فاذا خلوت بالواحد منه
و صائر الیه ، التمس منى شرطا ان اصیرها له بعدى ، فلما لم سـجدوا عنـدى الا   
المحجه البیضا و الحمل على کتاب االله عزوجل و وصیه الرسول و اعطا کل امرى 

  )257(....الى ابن عفان منهم ما جعل االله له و منعه مما لم یجعل االله له ؛ ازالها عنى 
لقد علمتم انى احـق بهـا مـن غیـرى ، و واالله لاسـلمن مـا سـلمت امـور         ... 

المسلمین و لم یکن فیها جور الا على خاصه ، التماسـا لاجـر ذلـک و فضـله و     
  )258(.زهدا فیما تنافستموه من زخرفه و زبرجه 
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  کینه قریش
و جراءت اظهار و یا (ر دل داشت ﷑یش از رسول خدارهر کینه اى که ق 

پس از رحلت آن حضرت ، همه را بـر مـن آشـکار    ) فرصت ابراز آن را نیافت 
  .ساخت و تا توانست بر من ستم کرد،

قریش چه از جان من مى خواهد؟ اگر خونى از آنها ریخته ام به امـر خـدا و   
ه در طاعت خدا و رسول او بـوده  آیا پاداش کسى ک. فرمان رسولش بوده است 
  !است ، باید چنین داده شود؟

  !قریش ، دنیا را به نام ما خورد و بر گرده ما سوار شد... 
شگفتا از اسمى بدان پایه از حرمت و عظمت و مسمایى بدین حد از خوارى 

  !و خفت 
رقابنـا   یخضمون الدنیا باسمنا و یطئون على! ، ما لنا و لقریش :﷒قال على 

  )259(!فیاالله و العجب من اسم جلیل لمسمى ذلیل 
اظهرته فى و ستظهره فى ولـدى  ﷑کل حقد حقدته قریش على رسول االله 

انما بامر االله و امر رسوله افهذا جزا من اطـاع االله و  ! مالى و لقریش ؟. من بعدى 
  )260(رسوله ان کانوا مسلمین ؟
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  گمراهى 
پس از رحلت رسول خدا به گذشته خود بازگشتند و با ) افسوس که آنها اما(

و بـه دوسـتان و همفکـران فاسـد     . پیمودن راههاى گوناگون به گمراهى رسیدند
خود اعتماد کردند واز غیر خویشاوندان پیامبر متابعت نمودند و از وسیلتى که به 

از ریسـمان هـدایت   . گشـتند جـدا  ) ﷕اهل البیـت  (دوستى آن ماءمور بودند 
فاصله گرفتند و بناى استوار دین را از جایگاه اصلى خود انتقـال دادنـد و آن را   
در جایى دیگر بنا نهادند جایى که مرکز هر گونه گناه و فساد بـود و آغـاز هـر    
فتنه و فتنه جویى ، و پناه و درگاه گمراهانى که از این سو بدان سو سرگردانند و 

تى به سنت فرعونیان ؛ یااز همه بریده و دل به دنیا بسـته ، و یـا   در غفلت و مس
  .پیوند خود را با دین گسسته 

حتى اذا قبض االله رسوله رجع قوم على الاعقاب ، و غالتهم : ... ﷒قال على 
السبل و اتکلوا على الولائج و وصلو غیر الرحم و هجـروا السـبب الـذى امـروا     

ناء عن رص اساسه فبنوه فى غیر موضعه معادن کـل خطیئـه و   بمودته و نقلبوا الب
ابواب کل ضارب فى غمره قد ماروا فى الحیره و ذهلوا فى السکره على سنه من 

  )261(.من منقطع الى الدنیا راکن او مفارق للدین مباین : آل فرعون 
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  بانگ شبانه 
را بفشـارم و  اصحاب شورا ترسیدند که اگر من بر آنان ولایت یابم گلویشان 

و براى همیشه از واهب آن (آنان نتوانند دم برآورند و از خلافت ، بهره اى نبرند 
به این جهت ، همه علیه من به پا خاستند و هماهنـگ شـدند تـا    ). محروم مانند

ولایت را از من به نفع عثمان برگردانند به امید آنکه به خلافت دست یابند و آن 
  .بگردانندرا میان خود، دست به دست 

شبى که با عثمان بیعت کردند، بانگ برخاست و صـداى آن در شـهر مدینـه    
پیچید و به گوشها رسید و معلوم نشد که آن صدا از که بـود؟ بـه گمـان مـن آن     

  :او مى گفت . بانگ از جنیان بود
اى جارچى مرگ ، اسلام را مرگ فرا گرفته ، برخیز و خبر مـرگ اسـلام را   

  .وف مرد و منکر آشکار شداعلام کن همانا معر
بلند آوازه مباد قریش ، نفرین بر ایشان باد، چه کسى را پیش انداختند و چـه  

  !کسى را وانهادند؟
على در امر ولایت از او سزاوارتر است ، پس ولایـت را در  ) هان اى مردم (

  .دست او گذارید و مقام والاى او را ارج نهید و انکار مکنید
عبرت بود و اگر همه مـردم از آن آگـاهى نداشـتند، آن را     این ندا مایه پند و

  .ذکر نمى کردم 
مردم از من خواستند که با عثمان بیعـت کـنم و مـن هـم از     ) به هر تقدیر... (

 قنوت روى اکراه چنین کردم و صبر و بردبارى پیشه ساختم و این دعا را به اهل
  :تعلیم دادم که در نمازها بگویند
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ر مهر تو خالصند، و چشمها به سوى تو نگران و زبانها به نام دله د! بار خدایا
تو گویاست و داورى کارها به پیشگاه تو عرضه گردد، پس میان مـا و قـوم مـا    

  .حقیقت را آشکار کن 
یبت پیامبرمان و بسیارى دشمنانمان و اندك بودن کسانمان غما از ! بار خدایا

ار و هجوم فتنه ها، به درگاه تو و خوار بودنمان در چشم مردمان و سختى روزگ
با آشکار کردن عدل و داد خـود و چیرگـى   ! پس اى خدایا. شکایت آورده ایم 

  .حق و حقیقت آن طور که خود صلاح مى دانى گشایشى نصیب ما بفرما
فحشى القوم ان انا ولیت علیهم ان اخد بانفاسهم و اعتـرض  : ... ﷒قال على 

فاجمعوا على اجمـاع رجـل واحـد    . هم فى الامر نصیب فى حلوقهم و لایکون ل
منهم حتى صرفوا الولایه عنى الى عثمان رجا ان ینالوها و یتداولوها فیمـا بیـنهم   
فبیناهم کذلک اذ نادى مناد لایدرى من هو و اظنه جنیا فاسمع اهل المدینه لیلـه  

  :بایعوا عثمان فقال 
  یا على ناعى الاسلام قم فانعه

  بدا منکر قد مات عرف و
  ما لقریش لا علا کعبها

  من قدموا الیوم و من اخروا
  ان علیا هو اولى به

  منه فولوه و لاتنکروا
  .فکان لهم فى ذلک عبره و لولا ان العامه قد علمت بذلک لم اذکره 

فدعونى الى بیعه عثمان فبایعت مستکرها و صـبرت محتسـبا و عملـت اهـل     
قلـوب و الیـک شخصـت الابصـار و انـت      اللهم لک اخلصت ال:القنوت ان یقولوا

  .دعیت بالالسن و الیک تحوکم فى الاعمال ، فافتح بیننا و بین قومنا بالحق 
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اللهم انا نشکوا الیک غیبه نبینا و کثره عدونا و قله عددنا و هواننا على الناس 
  .و شده الزمان علینا و وقوع الفتن بنا

  )263) .(262(هاللهم ففرج ذلک بعدل تظهره و سلطان حق تعرف
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  مستحق نکوهش
) خلافـت  (تو به این امر ! اى پسر ابوطالب : مرا گفت  عبدالرحمان بن عوف

ــتم  ــول  : بســیار دلبســته اى ؟ گف ــراث رس ــه می ــیفته نیســتم بلک دلبســته و ش
ولاى امت وى در رتبه بعد از او براى مـن  . و حق خود را خواسته ام ﷑خدا

حریصتر از من هستید که میان من و حقم حایل گشته اید و بـا زور  است و شما 
  .و شمشیر آن را از من گرفته اید

من از قریش به درگاه تو شکایت مى کنم ، آنها قطع رحم کردن و ! بار خدایا
روزگارم را تباه ساختند و حق مرا انکار کردند، و مرا حقیـر شـمردند و منزلـت    

حق مرا که . ر مخالفت با من اجماع و اتفاق کردندوالاى مرا کوچک دانستند و د
اگر خواهى با رنـج و  : همچون لباس بر تن من بود به تاراج بردند و سپس گفتند

  !اندوه شکیبا باش و یا با حسرت و دریغ جان بسپار
آنها اگر مى توانستند، نسبت خویشاوندى مرا هم انکـار مـى   ! به خدا سوگند

  .قطع کردند اما راهى بر این کار نیافتند کردند چنانکه پیوند سبب را
و او بایـد  (حق من بر این امت همانند مردى است که از قومى بستانکار باشد 

پس اگر آن قوم به وظیفه عمل کرده و حق ) تا رسیدن زمان طلب خود صبر کند
او را ادا کنند آن را با تشکر و سپاس مى پذیرد و اگر در تسلیم حق او تا موعد 

آرى مرد اگر رسیدن . ر انداختند، باز آن را مى گیرد بى آنکه سپاس گذاردتاءخی
حقش به تاءخیر افتد بر او عیبى نیست بلکه عیب بر کسى است که حقـى را بـه   

نکوهش آن کس شـو کـه آنچـه حـق او نیسـت      . دست اورد که از آن او نباشد
  :فرمود ضمن وصایاى خود به من﷑رسول خدا. بگیرد
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پس اگر بر زمامدارى تـو بـا   . ولایت امت من با تو است ! اى پسر ابوطالب 
عافیت و همدلى تن دادند و ولایت را به تو واگذاشتند، به تصدى و اداره آن قیام 
کن و اگر اختلاف کردند آنها را به حال خود واگذار، که خداوند سبحان براى تو 

  .هم خواهد ساختنیز راهى براى رهایى از مشکلات فرا
یا بن ابى طالب انک على هـذا  : قال عبدالرحمن بن عوف : ... ﷒قال على 

  !الامر لحریص ؟
و ان و لا امتـه  ﷑لست علیه حریصا انما اطلب میراث رسـول االله  : فقلت 

هـى  لى من بعده و انتم احرص علیه منى اذ تحولون بینى و بینـه و تصـرفون وج  
  .دونه بالسیف 

اللهم انى استعدیک على قریش فانهم قطعوا رحمى و اضاعوا ایـامى و دفعـوا   
حقى و صغروا قدرى و عظیم منزلتى و اجمهوا على منازعتى حقا کنت اولـى بـه   

اصبر مغموما اومت متاسـفا وایـم االله لـو اسـتطاعوا ان     : منهم فاستلبونیه ثم قالوا
  .فعلوا و لکنهم لایجدون الى ذلک سبیلایدفعوا قرابتى کما قطعوا سببى 

فان احسنوا . لنما حقى على هذه الامه کرجل له حق على قوم الى اجل معلوم 
و ان اخره الى اجله غیر اخذه غیـر حامـد و لـیس    . و عجلوا له حقه قبله حامدا

  .یعاب المر بتاخیر حقه انما یعاب من اخذ ما لیس له 
لـک و لا  ! یا بـن ابـى طالـب    :عهد الى عهدا فقال ﷑و قد کان رسول االله 

امتى فان ولوك فى عافیه و اجمعوا علیـک بالرضـا، فقـم بـامرهم و ان اختلفـوا      
  )264.(علیک فدعهم و ما هم فیه ، فان االله سیجعل لک مخرجا
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  ندامت
آن ) که عثمان را به خلافت برگزیدنـد (اما گمانم این است که اصحاب شورا  

د و از راءى نروز را به شب نرساندند مگر اینکه از انتخـاب خـود پشـیمان شـد    
خود بازگشتند و هر یک گناه را به گردن دیگرى مى انداخت و بـا ایـن همـه ،    

  .خود و دیگران را سرزنش مى کرد
به ) که در برگزیدن وى پافشارى مى کردند(سرسختها طولى نکشید که همان 

تا جایى که عرصه ... تکفیر و تبرى از او پرداختند و علیه او نغمه ها ساز کردند 
را بر عثمان تنگ نمودند و وى را مجبود ساختند تا به دوستان خود پنـاه بـرد و   

ستعفا کند و از آشـوبى کـه   درخواست ا﷑از آنان و دیگر اصحاب رسول خدا
  .علیه او بر پا گشته بود، بهراسد و از کردار خود اظهار پشیمانى کند

این پیشامد از پیشامد قبلى براى من دردناکتر و بر بى صـبرى و بـى تـابى ،    
رنجى که از این رهگذر بهره من شد و بار اندوهى که از آن بر دلم . سزاوارتر بود

من این بـود کـه صـبر و     ماما تصمی. زه گیرى نیست و اندا نشیت ، قابل توصیف
  .شکیبایى پیشه سازم و بر تحمل آنچه سخت تر و دردناکبر است مهیا باشم 
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ثم لم اعلم القوم امسول مـن یـومهم ذلـک حتـى ظهـرت      : ... ﷒قال على 

ندامتهم و نکصوا على اعقابهم و احال بعضهم على بعض کل یلوم نفسـه و یلـوم   
ابه ثم لم تطل الایام بالمستبد بالامر ابن عفان حتى اکفروه و تبـرووا منـه و   اصح

عامـه یسـتقیلهم مـن    ﷑مشى الى اصحابه خاصه و سائر اصحاب رسـول االله  
بیعته الى االله من فلتته فکانت هذه یا اخا الیهود اکبر من اختها و افظع و احرى ان 

نها الذى لا یبلغ و صفه و لایحد وقته و لـم یکـن عنـدى    لا یصبر علیها فنالنى م
  )265(.فیها الا الصبر على ما امض و ابلغ منها
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  پیشنهاد 
اعضاى شورا نزد من آمدند و از کارى که کرده بودند عذر خواسـتند و بـراى   

از من خواستند تا با حمایت آنان ، عثمان را از اریکه قدرت به زیر ) جبران آن (
آنان با اظهـار نـدامت از گذشـته    . قیام علیه او حق خود را باز ستانم  آورم و با

تاءکید کردند که براى باز پس گرفتن حـق مـن در زیـر فرمـان و پـرچم مـن ،       
  .جانفشانى خواهند کرد و تا پایان وفادار خواهند ماند

بـاز  ) آن دو(اما به خدا سوگند، آنچه که دیروز مرا از شورش علیه حکومـت  
  .مروز نیز مرا از شورش علیه عثمان باز مى داردداشت ، ا

دیدم اگر همین تعداد کم از یارانم که باقى مانده اند را نگه دارم بهتر اسـت و  
خوبى مى دانستم که اگر آنها را ه هر چند ب. براى من مایه تسلى و آرامش است 

  .به مرگ فرا خوانم از پذیرش آن سر بر نمى تابند
حاضر و غایب مى دانند که مرگ نزد من مانند شربت  همه اصحاب پیامبر از

  .گوارایى است که در روز بسیار گرم در کام تشنه اى فرو ریزند
من همانم که همراه با عمویم حمزه و برادرم جعفر و پسر عمویم عبیده با خدا 
و رسولش بر سر کارى عهد بستیم که همگى بر انجام دادن آن وفادار باشیم امـا  

  :ن پیش افتادند و مرا پس نهادند و این آیه شریفه در حق ما نازل شدهمراهان م
راستى با خدا عهد بستند، بعضى از آنان درگذشتند و بعضـى در  ه مردانى که ب

  )266.(انتظارند ولى هیچ تغییر و تبدیلى در خود راه ندادند
آنان که درگذشتند، حمزه و جعفر و عبیده بودند و به خـدا سـوگند کـه مـن     

  .ان منتظرم هم
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و لقد اتانى الباقون من الستته من یومهم کل راجع عما کـان  : ... ﷒قال على 
رکب منى یسالنى خلع ابن عفان و الوثوب علیه و اخذ حقى و یعطینى صـفقته و  
بیعته على الموت تحت رایتى او یرد االله عزوجل على حقى فواالله یا اخا الیهود ما 

ى من اختیها قبلها و رایت الابقا على من بقى من الطائفه ابهج منعنى الا الذى منعن
  .لى و انس لقلبى من فنائها و علمت انى ان حملتها على دعوه الموت رکبته 

فاما نفسى فقد علم من حضر ممن ترى و من عاب مـن اصـحاب محمـد ان    
.  الموت عندى بمنزله الشربه البارده فى الیوم اشدید احر من ذى العطش الصـدى 

و لقد کنت عهدت االله عزوجل و رسوله انا و عمى حمزه و اخى جعفر و ابن عمى 
عبیده ، على امر و فینا به الله عزوجل و لرسـوله ، فتقـدمنى اصـحبى و تخلفـت     

من المومنین رجال صدقوا مـا عاهـدوا   (بعدهم لما اراد االله عزوجل فانزل االله فینا 
و من قضى نحبه ) ینظر و ما بدلوا تبدیلااالله علیه فمنهم من قضى نحبه و منهم من 
  )267(....حمزه و جعفر و عبیده و انا و االله المنتظر 
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  شورش 
ابن عفّان، من کاملاً خـاموش بـودم و از    در جریان فتنه و شورش مردم علیه

نفى و اثبات هیچ نگفتم و این بدان جهت بـود کـه وى را آزمـوده بـودم و مـى      
و بـه  (شه دوانده و سر تا پاى وجودش را فراگرفتـه  دانستم که در وى صفاتى ری

که حتى کسانى که دور از او به سر مى برنـد  ) گونه اى حاد و گزنده گشته است 
او سـبب  ) و رفتـار زشـت   (به تنگ خواهند آمد، چه رسد به نزدیکان ، اخلاق 

 و خدا مى داند که من از این قضایا برکنـار بـودم و از آن  . خلع و قتل او گردید
  .پیشامد ناخرسندم 

سرنوشت عثمان گویى از قرنها نخستین معلوم بوده است وعلم آن نـزد خـدا   
  )268(.در کتاب سرنوشت به ثبت رسیده بود و خدا نه گم مى کند و نه فراموش

  .بدریان او را بى پناه رها کردند و مصریان او را کشتند
چه اینکه اگر امر کرده  به خدا سوگند من نه امر کردم و نه از آن نهى نمودم ؛

بودم همانا قاتل وى محسوب مى شدم و اگر از آن نهى کرده بودم یارى دهنـده  
قصه عثمان طورى بود که نه عیان و آشکار او نفعـى مـى   . او به شمار مى آمدم 

داد و نه خبر آن شفا مى بخشید جز اینکه آن کس که او را یـارى کـرد و از وى   
من بهتر از کسانى هستم که او ار تنها گذاشـتند، و آن  حمایت ، نمى تواند بگوید 

کس که او را رها کرد نمى تواند بگوید آن کس که به او یارى رساند بهتر از من 
  .است 

او خودخـواهى کـرد و بـد    : من کلام جامع را در خصـوص کـار او بگـویم    
 ـ  . خودخواهى کرد و شما جزع کردید که آن نیز بد بود ى بى تابى کردیـد و بـد ب

  .خداوند میان او و شما حکم کند. تابى کردید
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من مسـلمانى  . به خدا سوگند در خون عثمان هیچ اتهامى دامنگیر من نیست 
شما پس از کشتن او نزد من . از گروه مهاجر بودم که در خانه خود نشسته بودم 

آمدید تا با من بیعت کنید، اما من نپذیرفتم و از قبول آن امتنـاع کـردم و دسـت    
مـن کـه بـاز کـردم شـما بیشـتر       . ود را پس کشیدم ، شما آن را پیش کشیدیدخ

براى بیعت با من بر سر من ریختید چونان شتران تشنه که بـه آبشـخور   . کشیدید
ازدحام مردم چنان بود که بیم آن مى رفت . هجوم برند، تنه به همدیگر مى زدید

بند . تلف شوند) عیت در زیر فشار جم(که کشته شوم و ترس آن بود که عده اى 
شور و شادى مردم براى بیعت به حدى بود که . نعلینها از هجوم جمعیت پاره شد

. خردسالان را بر دوش گرفته بودنـد تـا امکـان بیعـت برایشـان فـراهم گـردد       
سالمندان با پاى لرزان به پیش مى آمدند و بیماران و ناتوانان نیز کشـان کشـان   

  :آنگاه گفتند ...خود را به جلو مى کشیدند 
با ما بر طریقه ابوبکر و عمر بیعت کن و ما جز تو کسى را نداریم و به غیر تو 

  .بیعت ما را بپذیر تا پراکنده نگردیم و اختلاف نکنیم. خرسند نیستیم 
اما من بر اجراى کتاب خدا و سنت رسول گرامى با شما بیعـت کـردم و هـر    

پذیرفتم و هر که از بیعت خوددارى کـرد  کس که به دلخواه خود بیعت کرد از او 
  .او را رها ساختم 

علمها عند ربى (اما امر عثمان فکانه علم من القرون الاولى : ... ﷒قال على 
خذله اهل بدر و قتله اهل مصر و االله ما امرت ) فى کتاب لایضل ربى و لاینسى 

کنت ناصرا و کان الامر الینفع و لانهیت و لو اننى امرت کنت قاتلا و لو اننى نهیت 
خذله من انـا  : فیه العیان و لایشفى منه الخبر غیر ان من نصره لایستطیع ان یقول 

  .نصره من هو خیر منى : خیر منه و لایستطیع من خذله ان یقول 
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استاثر فاسا الاثره و جزعتم فاساتم الجزع و االله یحکم بیننا و : وانا جامع امره 
یلزمنى فـى دم عثمـان تهمـه مـا کنـت الا رجـلا مـن المسـلمین          و االله ما. بینه 

  .المهاجرین فى بیتى 
اتیتمونى تبایعونى فابیت علـیکم و ابیـتم علـى فقبضـت     ) عثمان (فلما قتلتوه 

یدى فبسطتوها و بسطتها فمددتموها ثم تداککتم على تـداك الابـل الهـیم علـى     
کم قاتـل بعـض حتـى    حیاضها یوم ورودها حتى ظننت انکـم قـاتلى و ان بعض ـ  

و بلغ من سرور الناس ببیعتهم ایـاى  . انقطعت النعل و سقط الردا و وطى الضعیف 
ان حمل الیها الصغیر و هدج ایها الکبیـر و تحامـل الیهـا العلیـل و حسـرت لهـا       

بایعنا على ما بویع علیه ابوبکر و عمر فانا لانجد غیرك و لانرضى :الکعاب فقالوا
  .ق و لانختلفالا بک فبایعنا لانفتر

فبایعتکم على کتاب االله و سنه نبیه و دعوت الناس الـى بیعتـى فمـن بـایعنى     
  )269(.طائعا قبلت منه و من ابى ترکته 
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  بدعتها
پیش از من ، متصدیان امور به کارهایى دست یازیدند که با دستورات صریح  

وجـه ، مرتکـب تحریـف و    آنهـا از روى عمـد و ت  . مخالف بود﷑رسول خدا
من اگر مى خواسـتم مـردم را   . شکستن سنتهاى نبوى و تعییر احکام الهى گشتند

یر یافته را به حالت نخستین آنها یعنـى  ك آن احکام وادار سازم و احکام غبر تر
معمول بـود بـازگردانم ، لشـکریانم از گـردم     ﷑هنانطور که زمان رسول خدا

مى شدند و یکه و تنها باقى مى ماندم و یا حداکثر اندکى از شـیعیانم بـا   پراکنده 
من همراهى مى نمودند؛ شیعیانى که برترى مـرا از کتـاب خـدا و سـنت نبـوى      

  )270(....شناخته بودند 
در ماه رمضان ، جز براى اداى فریضه واجب ، : به مردم گفتم ) حتى بک بار(

خواندن نمازهـاى مسـتحبى بـا جماعـت     : م در مسجد اجتماع نکنند به آنها گفت
اى اهـل اسـلام   :در این بین بعضى از سربازانم برآشفته و گفتند )271(.بدعت است 

!. سنت عمر تغییر یافت ، على ما را از نماز جماعت در ماه رمضان باز مى دارد؟
کـه مـن ترسـیدم در میـان بخشـى از سـربازانم       ) حماقت را تا جایى رساندند(

  .شود شورش بر پا
از اختلاف و پیروى کورکورانه ایشان از بیشوایان گمراهى چـه مصـیبتها کـه    

  !نکشیدم ؟
قـد عملـت الـولاه قبلـى اعمـالا خـالفوا فیهـا رسـول االله         : ... ﷒قال على 
متعمدین لخلافه ناقضین لعهده مغیرین لسنته و لو حملت الناس على ترکها ﷑

لتفرق عنى جندى ﷑الى مواضعها و الى ما کانت فى عهد رسول االله و حولتها 
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حتى ابقى وحدى او قلیل من شیعتى الذین عرفوا فضـلى و فـرض امـامتى مـن     
  ....﷑کتاب االله عزوجل و سنه رسول االله 

ریضـه و اعلمـتهم ان   و االله لقد الناس ان لایجتمعوا فى شهر رمضـان الا فـى ف  
یـا اهـل   :اجتماعهم فى النوافل بدعه فتنادى بعض اهل عسکرى ممن یقاتل معى 

و لقد خفت ان . الاسلام غیرت سنه عمر ینهانا عن الصلاه فى شهر رمضان تطوعا
  .یثوروا فى ناحیه جانب عسکرى 

  )272(...!ما لقیت من هذه الامه من الفرقه و طاعه ائمه الضلاله و الدعاه الى النار 
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  طلحه و زبیر
با تو بیعت مى کنیم به :نخستین بیعت کنندگان طلحه و زبیر بودند، آنها گفتند 

ایـن را نمـى   (نـه  : گفتم . شرط آنکه در کار خلافت و زعامت شریک تو باشیم
اما در قوت و نیروى کار با مـن شـریک باشـید و در هنگـام ضـعف و      ) پذیرم 

پذیرفتند و بیعت کردند و اگر خوددارى هم مى کردند آنها . ناتوانى یار و مددکار
  .وادارشان نمى ساختم ، چنانچه هیچ کس را مجبور نکردم 

آن . طلحه به حکومت یمن دل بسته بود و زبیر به امارت عراق چشم داشـت  
دو هنگامى که دانستند که پست حکومت به آنهـا نخـواهم داد، بـه بهانـه عمـره      

سپس به عایشـه  . واقع آغاز خدعه و نیرنگشان بودرخصت سفر خواستند که در 
  ....پیوستند و او را که دل از دشمنى من آکنده داشت به جنگ با من برانگیختند 

عایشه کسى بود که در میان مردم نفوذ کلمه داشت و بیش از هر کـس دیگـر   
بود که دچار چنین کسى شـده بـودم و    ف او خریدار داشت گرفتارى من اینحر

یعلـى بـن    زبیر، دلیرترین مردم و نیز طلحه دشمنترین مردم بـا مـن و بـه   نیز به 
و امـوال خـود را بـه    (منبهکه با درهم و دینار فراوان خود به یارى آنان شتافت 

  ).پاى آنها ریخت 
و فرصت پـرداختن بـه امـور فـراهم     (به خدا سوگند اگر کارها سامان پذیرد 

  .به بیت المال بر مى گردانم ) است  که به ناحق گرد آورده(اموال او را ) شود
عبیداالله بن عامرآنها را به بصره فرا خواند و به آنـان وعـده کـرد کـه مـردان      

  .در اختیارشان بگذارد) بى حساب (جنگجو و اموال 
نقش عایشه ابتدا کم رنگ مى نمود و به نظر مى رسید که طلحه و زبیـر او را  

ان وضع تغییر کرد و معلوم شد عایشه محور به میدان قتال کشانده باشند، اما ناگه
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طلحـه و  ! (و فرمانده اصلى جنگ است و طلحه و زبیر به فرمان او مى جنگنـد 
چه گناهى بزرگتـر از اینکـه زنـان خـود را در     ). زبیر گناه بزرگى مرتکب شدند

بیـرون  را از خانه اش ﷑خانه هاى امن خود نگاه داشتند و همسر رسول خدا
  !کشیدند و پرده حجاب او را که خداى متعال بر او پوشانده بود دریدند؟
  .آن دو به انصاف رفتار نکردند و بر خدا و رسولش ستم روا داشتند

  :سه خصلت است که بازگشت آن دامن گیر خود مردم است 
بدانید که سرکشى و ظلم شما تنها ! اى مردم :نخست آنکه خداى متعال فرمود

  )273(.زیان خود شماستبه 
  )274.(پیمان شکن تنها علیه خود پیمان مى شکند:دوم 
مکر و نیرنگ بدکار جز اهل آن را فرو نمى گیرد و به نیکان ضرر نمى :سوم 
  )275.(رساند

اینک این طلحه و زبیراند که در برابر من هـم سرکشـى کردنـد و هـم بیعـت      
سرانجام کـار آنهـا همـان شـد کـه      شکستند و هم به نیرنگ با من دست زدند و 

  .خداى متعال فرموده است 
فکان اول من بایعنى طلحه و الزبیر فقالا نبایعک علـى انـا   : ... ﷒قال على 

لا ولکنکما شرکائى فى القـوه و عونـاى فـى الهجـز     : شرکاوك فى الامر، فقلت 
ا و کان طلحه یرجـوا  فبایعانى على هذا الامر و لو ابیالم اکرههما کما اکره غیرهم

الیمن و الزبیر یرجوا العراق فلما علما انى غیر مولیهما استاذنانى للعمـره یریـدان   
  ....الغدر فاتبعا عائشه و استخفاها مع کل شى فى نفسها على 

عائشه بنت ابى بکر و باشجع الناس الزبیـر و  : فمنیت باطوع الناس فى الناس 
لى بن منبه باصواع الدنانیر و االله ائن استقام باخصم الناس طلحه و اعانهم على یع

  .امرى لاجعلن ما له فبئا للمسلمین 



300 
 

و قادهما عبیداالله بن عامر الى البصره و ضمن لهما امـوال و الرجـال فبینـا    ... 
فاتخذاها فئه یقاتلان دونها، فاى خطیئه اعظـم ممـا   ! هما یقودآنهااذا هى تقودهما

من بیتها فکشفا عنها حجابا ستره االله علیه ﷑ اخراجهما زوجه رسول االله! اتیا؟
ثـلاث خصـال   . وصانا حلائلهما فى بیوتهما و لاانصفا االله و لا رسوله من انفسهما

فقد بغیا علـى و نکثـا بیعتـى و مکرانـى     : ... قال االله تعالى . مرجعها على الناس 
....)276(  
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  کشتار 
بصریان در بیعت و طاعت مـن یکـدل   . ه در آمدنددر بصره شورشیان به بصر

در آن شهر که شیعیان من بودند ابتدا خزانه داران بیت المال را کشـتند، و  . بودند
سپس مردم را علیه من و شکستن عهد و پیمانى که از من بر عهده داشـتند فـرا   
خواندند، هر کس مى پذیرفت در امان بود و هر کس مخالفت مى کرد کشته مـى  

  .شد
به همراهى هفتاد تن از اهل بصره و خداپرستان آن مرز و بوم  حکیم بن جبله

از کثـرت  (به مقابله با آنان پرداختند؛ کسانى که پیشـانى و کـف دسـت ایشـان     
نامیده مـى شـدند، آشـوبگران ،     مثفیّن چون پاى شتر پینه بسته بود و به) سجود

  .کشتند) بى رحمانه (همه آنان را 
  :از بیعت با آنان امتناع کرد و به طلحه و زبیر گفت  شکرىیزید بن حارث ی

از خدا بترسید، پیشینیان شما نخست ما را به بهشت کشاندند، مبـادا شـما در   
از ما نخواهید کـه مـدعى را تصـدیق کنـیم و     . پایان کار ما را به دوزخ بکشانید

شـغول  دست راست من به بیعت با على بن ابى طالـب م . علیه غایب حکم کنیم 
  .است و دست چپم آزاد است اگر مى خواهید آن را برگیرید

  پس گلوى او را چندان فشردند تا از پاى درآمد خدایش بیامرزد
آیا ایـن  ! اى طلحه : بر پا خاست و با آنها محاجه کرد و گفت  عبداالله تمیمى

  .آرى نامه من است که از مدینه براى تو نوشتم : نامه را مى شناسى ؟ گفت 
  !برایم بخوان : به یاد دارى که در آن چه نوشته اى ؟ گفت : سیدپر

در آن نامه به عثمان ناسزا گفته بو و از وى براى کشتن عثمان . نامه را خواند
  !دعوت کرده بود
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  .او را از شهر تبعید کردند) آنها در برابر تمیمى پاسخى نداشتند جز آنکه (
گ گرفتند و مثله کردند و موى سـر  عامل مرا به نیرن عثمان بن حنیق انصارى

گروهى از شیعیان مرا با حیله کشتند و شـمارى را بـا قتـل    . و روى او را کندند
از پاى در آوردند و دسته اى هم شمشیر کشـیدند و در برابـر آنـان    ) زجر(صبر 

پایدارى کردند و جنگیدند تا شرف دیدار خداى متعال را دریافتند و شهید شدند 
....  

فنا جزهمحکیم بن جبلهفقتلوه فى سبعین دجـلا مـن عبـاد    : ... ﷒قال على 
  .کان راح اکفهم ثفنات الابل . اهل البصره و مخبتیهم یسمون المثفنین 

اتقیا االله ان اولکـم قـدنا الـى    :و ابى ان بیایعهمیزید بن الحارث الیشکرىفقال 
المدعى و نقضى على العائب الجنه فلایقودنا اخرکم الى النار فلاتکلفونا ان نصدق 

، اما یمینى فشغلها على بن ابى طالب ببیعتى ایاه و هذه شمالى فازغه فخـداها ان  
  .فخنق حتى مات رحمه االله . شئتما

  
من یعرف هذا الکتـاب ؟ قـال   ! یا طلحه : و قامعبداالله بن حکیم التمیمىفقال 

فاذا فیـه عیـب   . اه على اقر: هل تدرى ما فیه ؟ قال : قال . نعم هذا کتابى الیک 
  .فسیروه من البصره !!. عثمان و دعاوه الى قتله 

عثمان بن حنیف الانصارىغدرا فمثلوا به کل المثله و نتفوا کل  و اخذوا عاملى
و قتلوا شیعتى طائفه صبرا و طائفه غدرا و طائفه عضوا . شعره فى راسه و وجهه 

  )277(....باسیافهم حتى لقواالله 
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  کاتب عایشه 
و زبیـر، پـس از آنکـه سـخن رسـول      . طلحه را مروان به ضرب تیر کشـت  

همانا تو با على پیکار خواهى کـرد،  ! اى زبیر:را که به وى فرموده بود﷑خدا
دن این گفتار به خود آمد نیز شبه یادش آوردم ، ا حال آنکه تو ظالم به او هستى

  .گرفت  و از سپاه دشمن کناره
و اما عایشه که رسول گرامى ، وى را از فرجام ایـن سـفر ترسـانده و از آن    

به اندازه اى پشـیمان  . ور شدم برحذر داشته بود، سخن آن حضرت را به او یادآ
کاتـب  ) همانجـا ! (ت کـه انگشـتهاى دسـت خـود را بـه دنـدان مـى گزیـد        گش

  :خودعبیداالله نمیرىرا به حضور طلبید و گفت 
  .عایشه دختر ابى بکر به على بن ابى طالباز  بنویس

چرا؟ پاسـخ  : عایشه پرسید. قلم بر نگارش این جمله نمى گردد: کاتب گفت 
از این رو باید نامه به نـام او  . داد که على بن ابى طالب اول شخص جهان است 

  :پس بنویس : عایشه گفت . آغاز شود
  .به على بن ابى طالب از طرف عایشه دختر ابى بکر

همانا من از خویشى و پیوند تو با رسول خدا غافل نیستم و از تقـدم  : اما بعد
و پیشى تو در اسلام باخبر و به موقعیت خطیر و خدمات و کارایى تو نزد رسول 

چیزى که مرا به اینجا کشـاند همانـا خیرخـواهى و طلـب     . گرامى نیک آگاهم 
) طلحه و زبیر(این دو مرد پس اگر تو از . است ) مسلمین (اصلاح بین فرزندانم 

  !.دست بردارى ، من با تو جنگى ندارم 
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امـا مـن کلمـه اى در    . این کلمات ، اندکى از بسیارى بود که برایم نوشته بود
تا آنجا پاسخى (پاسخ وى نگفتم و جواب او را تا هنگام قتال به تاءخیر انداختم 

  ).مناسب بیابد
من مقدر فرموده بود بر آنان پیـروز  از آنجا که خداوند خیر و خوبى را براى 

شدم و آنگاه عبداالله بن عباس را به جاى خود در بصره گذاشتم و خود رهسـپار  
همـه  ) که تحت نفوذ و قلمرو معاویـه بـود  (در آن زمان غیر از شام . کوفه شدم 

  ....بلاد نظم یافته بود و کارها بر وفق مراد بود 
ارتهاى معاویه و مخالفتهاى او ادامـه  در اینجا حضرت نامه خود را با ذکر شر

آنگاه نامه خود را بـا داسـتان تاءسـف    . نبرد صفین مى دهد تا مى رسد به شرح
از آنجا که ما بخشهایى از ایـن حـوادث را در   . پایان مى دهد بارخوارج نهروان

از روزهاى نبردآورده ایم ، دیگر بر پى گرفتن و نقـل و ترجمـه آن    فصل بعدى
  .ضرورتى نمى بینیم  بخش در اینجا

فاما طلحه فرماه مروان بسهم فقتله و اما الزبیر فذکرته فول : ... ﷒قال على 
  .انک تقاتل علیا و انت ظالم له:﷑رسول االله 

عن مسیرها فعضت یـدیها نادمـه   ﷑و اما عائشه فانها کان نهاها رسول االله 
  ....ى ما کان منها عل

و کانت عائشه قد شکت فى مسیرها و تعاظمها القتال فدعت کاتبهـا عبیـداالله   
من عائشه بنت ابى بکر الى على بن ابى طالـب  : اکتب : بن کعت النمیرى فقالت 

لان على بى ابى طالب فـى  : و لم ؟ قال : قالت . هذا امر لایجرى به القلم : فقال 
اکتب الى على بن ابى طالب من : فقالت . البد فى الکتاب الاسلام اول و له بذلک 

  .عائشه بنت ابى بکر
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و لا قدمک فى الاسلام ﷑فانى لست اجهل قراتبک من رسول االله : اما بعد
و انما خرجت مصلحه بین بنى لاارید حربـک ان  ﷑و لا غناك من رسول االله 

ین الرجلین ، فى کلام لها کثیر فلم اجبها بحـرف و اخـرت جوابهـا    کففت عن هذ
لقتالها فاما قضى االله لى الحسنى ، سرت الى الکوفه و استخلفت عبداالله بن عباس 

  )278(....على البصره فقدمت الکوفه و قد اتسقت لى الوجوه کلها الا الشام 
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  از روزهاى نبرد: فصل هفتم 
  

ودیـم ، بسـا   ﷑میدانهاى نبرد که همراه رسول خـدا در جهت هدف ما در 
و این . اتفاق مى افتاد که پدران ، پسران ، برادران و عموهاى خود را مى کشتیم 

خویشاوندکشى ، نه تنها بر ذایقه ما تلخ نمى آمد، بلکه بر ایمانمان هم افزود، چه 
و در سـختیها، شـکیبا و در جهـاد بـا     اینکه در راه حق و راستى ، پابرجا بودیم 

  .دشمن کوشا
و چون دو گاو نر، . گاه مردى از ما با مردى از سپاه خصم ، گلاویز مى شدند

شـاند و  چخواست جام مرگ را به حریف خود ب بر هم مى جستند و هر یک مى
گاه فتح و غلبه از آن ما بود و گاهى هم دشمن بـه  . از شربت آن سیرابش سازد

  .رسید پیروزى مى
خداوند هم ، چون صداقت و راستى را در ما مشاهده کرد، دشمن ما را خوار 
و زبون ساخت و نصرت و پیروزى را بهره ما کرد تا جایى که شعاع تابش اسلام 

  .فراگیر شد و دامنه آن در شهر و دیار گسترش یافت 
سـلام  به جان خودم سوگند، اگر رفتار ما نیز همانند شما بود، امروز پـرچم ا 

  ....برافراشته ؛ و صلاى مجد و عظمت آن طنین انداز نبود 
نقتل آبانـا و ابنانـا و اخواننـا و    ﷑لقد کنا مع رسول االله : ... ﷒قال على 

اعمامنا لایزیدنا ذلک الا ایمانا و تسلیما و مضیا على امض الالـم و جـدا علـى    
مبارزه الاقران و لقد کان الرجل منا و آلاخـرین عـدونا   جهاد العدو و الاستقلال ب

بتصاولان تصاول الفحلین و نبخالسان انفسهما ایهما یسقى صاحبه کـاس المنـون   
فمره لنا من عدونا و مره لعدونا منا فلما رانا االله صدقا صبرا انزل بعدونا الکبت و 
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تیتم ما قام الدین و لاعز و لعمرى لو کنا ناتى مثل هذا الذى ا... انزل علینا النصر 
  )279(....الاسلام 
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  فداکارى
آنـان از ابتـداى تـرین    . مسلمانان پیوسته در مکه زیر آزار و شکنجه بودند( 

) پـس از گذشـت سـالیان و پایـدارى آنـان      . چیزها، حتى امنیت محروم بودند
بعـد نیـز    صـادر گشـت و مـدتى   ﷑دستور مهاجرت از مکه به رسـول خـدا  

  .مسلمانان از طرف خدا رخصت یافتند تا با مشرکان به مقابله و پیکار پردازند
چون نبرد سخت مى شـد و  ) در جنگها چنین بود که ﷑روش پیامبر خدا(

میدان رزم ، هماورد مى طلبید، او اهل بیت و خویشان خود را جلو مى انداخت 
ت به صف مى کرد و دیگر یاران خود را در پنـاه آنـان ،   و آنها را در برابر دشمن

  .در برابر سوزش پیکانها و تیزى شمشیرها محافظت و حمایت مى نمود
کشـته   موتـه  در جنگ در جنگ احد وجعفروزید در جنگ بدر وحمزه عبیده

و کسى که اگر مى خواستم ، نامش را ذکر مـى کـردم ، بارهـا آرزومنـد     . شدند
ــامبر  شــهادت در راه خــدا  ــاب پی ــه ایشــان در رک ــود، همچــون شــهادتى ک ب

اما مهلت آنـان زودتـر فـرا رسـید و     . پذیرا گشتند و بدان نایل آمدند﷑خدا
خـدا  . بـه تـاءخیر افتـاد   ) مقصود وجود مبارك خودشان است (مرگ این یکى 

از ایشان را غریق لطف و احسان خویش کرد و به سـبب اعمـال شایسـته ، کـه     
  .پیش فرستادند؛ بر آنان منت نهاد

من هرگز نشنیدم و ندیدم که در میان یاران پیامبر کسى باشد کـه خـدا را در   
فرمانبردارى از پیامبر نیک خواهتر، و پیامبرش را در فرمانبردارى از خدا گوش 
به فرمانتر و در محنت و سختى به هنگام شدت و خطر، بردبارتر از کسانى باشد 

  ....ن را برایت ذکر کردم که نامشا
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ثم امر االله تعالى رسوله بالهجره و اذن له بعد ذلک فى قتـال  : ... ﷒قال على 
المشرکین فکان اذا احمر الباس و دعیت نزال اقـام اهـل بیتـه فاسـتقدموا فـوقى      
اصحابه بهم حد الاسنه و السیوف فقتل عبیده یوم بدر و حمزه یوم احد و جعفـر  

م موته و اراد من لو شئت ذکرت اسمه مثل الذى ارادوا من الشهاده مـع  و زید یو
و االله ولى الاحسـان الـیهم و   . النبى غیر مره الا ان اجالهم عجلت و منیته اخرت 

المنه علیهم بما قد اسلفوا من الصالحات فما سمعت باحد و لارایته هـم انصـح الله   
لااصبر على اللاوا و الضرا حـین  فى طاعه رسوله و لالطوع لنبیه فى طاعه ربه و 

  )280(....الباس و مواطن المکروه مع النبى من هولا النفر الذین سمیت لک 
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  جنگ بدر
. روز هفدهم ، یا نوزدهم رمضان ، سال دوم هجـرت ، غـزوه بـدر روى داد    

شمار سپاهیان اسلام ، بالغ بر سیصد و سیزده نفر بودند که براى سوارى فقط دو 
  .اسب و هفتاد شتر داشتند

نفر آنان زره پوش  عده سپاهیان دشمن ، نهصد و پنجاه مرد جنگى که ششصد
در این جنـگ نـوع اشـراف و مهتـران قـریش      . همراه داشتند ببودند و صد اس

هذه مکه قـد القـت الـیکم    :یاران خویش فرمود ﷑شرکت داشتند رسول خدا
افلاذ کبدها؛ این مکه است که جگر گوشه هاى خویش را جلـوى شـما افکنـده    

  .است
پس از نبرد تن به تن که میان شش نفر از پیشتازان قریش رخ داد، دو سـپاه  
به جان هم افتادند و پس از جنگى سخت نتیجه به شکسـت دشـمن و پیـروزى    

در این جنگ هفتاد نفر از مردان قریش به دست مسـلمانان  . سپاه اسلام انجامید
نفر به دست تواناى على بـه   36بیش از نیمى از کشتگان بدر، یعنى . کشته شدند

و امداد فرشتگان بوده هلاکت رسیدند و در نیم دیگر که به وسیله سایر مسلمین 
  .است ، آن حضرت سهیم بوده است 

کشتگان قریش را میـان چـاه   ﷑پس از پایان جنگ به دستور رسول خدا
  آنگاه رسول خدا بر سر چاه ایستاد و گفت ،. بدر افکندند

 اى عتبه ، اى شیبه ، اى امیه ، اى ابوجهل و همه را یک! اى به چاه افتادگان 
مردم مـرا راسـتگو   . ودید﷑به یک نام برد شما بد خویشانى براى پیامبر خدا

مـردم مـرا   . دانستند و شما دروغگو، مردم مرا پناه دادند و شما مرا بیرون کردید
آیا آنچه را پروردگار : سپس گفت . یارى کردند و شما به جنگ با من برخاستید
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حق یافتند؟ من آنچه را پروردگارم وعده کرده بـود حـق   به شما وعده داده بود 
  .یافتم

آیا با لاشه هاى مردگان سخن مـى  ! اى فرستاده خدا: بعضى از صحابه گفتند
  !گویى ؟

چیـزى کـه هسـت ، آنهـا از     . شما گفتار مرا از ایشان بهتر نمى شنوید:فرمود
ــه و  ــتم شــنیدند و دانســتند ک ــه آنچــه را گف ــد و گرن عــده پاســخ دادن عاجزن

  .پروردگارشان حق است
گذشته از کشتگان ، هفتاد نفر از مردان قریش نیز به دسـت مسـلمانان اسـیر    

تفصیل این قضایا را از .... نفر ایشان با پرداخت سربها آزاد شدند  68گشتند که 
  .پى مى گیرید) 294 235ص (کتاب تاریخ پیامبر اسلام 

از او خواسـتم  . دیـدم  شب پیش از جنگ بدر، جناب خضر را در خـواب   1
  .دعایى به من بیاموزد که وسیله نصرت و پیروزى بر دشمنان و مشرکان گردد

  .بگو،یا هو، یا من لا هو الا هو: پس گفت 
شرفیاب شـدم و خـواب شـب    ﷑همین که صبح شد به محضر رسول خدا

  .گذشته را برایش باز گفتم 
  .تو آموخته اند اسم اعظم را به! على : فرمود

  .این دعا در روز بدر پیوسته ورد زبانم بود
ما در حالى جنگ بدر را اداره کردیم که غیـر از مقـدار هـیچ یـک از مـا       2

آن شب تمامى اصحاب و مسلمانان در خواب بودند، غیـر از  . صاحب اسب نبود
واند رسول مکرم که در زیر درختى با تمام قامت ایستاده بو و تا صبح یا نماز خ

  .و یا دعا کرد
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ــت 3 ــدر، لخ ــدم   در روز ب ــمن جنگی ــپاه دش ــا س ــول  . ب ــزد رس ــپس ن س
گشتم تا ببینم او چه مى کند؟ پس دیدم آن حضرت سر بـر خـاك    باز ﷐خدا

  ....یا حى یا قیوم : نهاده و در حال سجده مى گوید
 س نـزد رسـول   سـپ . دوباره به میدان بازگشتم و لحظاتى را به نبرد پرداختم 

. آمدم ، دیدم هنوز در سجده است و همان ذکر شریف را بـر لـب دارد  ﷑خدا
این وضع همچنان ادامه داشت ، تا آنکه خداى متعال فتح و پیروزى را نصیب او 

  .گردانید
و ایـن در  . (در جنگ بدر، من از تهور بى باکى قریش شـگفت زده شـدم    4

را را به هلاکـت   لید بن عتبه را کشته بودم و عمویم حمزه ،عتبهو) حالى بود که 
  .سهیم بودم ) فرزند دیگر عتبه (رسانده بود و من در کشتن شیبه 

بر من حمله ور شد، به او مهلت ندادم و بـا   حنظله بن ابى سفیان هنگامى که
 یک ضربت که بر سر او فرود آوردم ، چشمانش از حدقه بیرون افتاد و نقش بـر 

  .زمین شد و در دم جان سپرد
در روز بدر پس از آنکه آفتاب بالا آمد و همه جا روشن شد، و نبرد بـین   5

طورى کـه  (ما و سپاه دشمن بالا گرفت و صف ما با صف دشمن در هم آمیخت 
من به منظور تعقیب و دست یافتن بر مردى ) دوست و دشمن قابل شناسایى نبود

افتاد  سعد بن خیثمه در این بین چشمانم به. دم از سپاه خصم از معرکه خارج ش
نبرد بین آن دو در حالى صورت مى . که با تنى از مشرکان در جنگ و ستیز بود

اما دیرى نپاییـد کـه   . گرفت که هر دو بر فراز تپه اى از ریگ و شن قرار داشتند
  .سعد، با زخم تیغ حریف از پاى درآمد و شهید شد
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ر حصارى از آهن و پوششـى از زره و سـوار بـر    مشرك فاتح که سر تا پا د
اسب بود، همین که مرا دید، شناخت و از اسب به زیر آمد و مرا به نام صدا زد و 

  :گفت 
  .پیش آى تا با هم به نبرد پردازیم! اى پسر ابوطالب 

  .من به جانب او رفتم و او نیز به پیش آمد
و از طـرف دیگـر او در   کوتـاهتر بـود   ) نسبت به او(من به سبب آنکه قامتم 

بلندى قرار داشت ، خود را به عقب کشیدم تا از یک تساوى نسـبى برخـوردار   
  .باشیم 

  :از این رو گفت . آن بیچاره این حرکت مرا بر ترس و فرار حمل نموده بود
  آیا فرار مى کنى ؟! اى پسر ابوطالب 

حدیث آمده ترجمه مثلى است که در (دور شده به زودى باز مى گردد : گفتم 
.(  

وقتى که من جاى پاى خود را محکم مى کردم و بـر خـود مسـلط و آمـاده     
شمشیر . کارزار مى شدم ، او ضربتى بر من حواله کرد که با سپر آن را دفع کردم 

او در سپر گیر کرد و در حالى که براى رهایى تلاش مى کـرد، مـن ضـربتى بـر     
ه لرزه در آمد و زره اش از هـم  کتف او فرود آوردم که از شدت و سنگینى آن ب

  .گسست 
ناگاه برق . من پنداشتم که از سوزش زخم آن ضربت ، کار او تمام شده است 

من به سرعت سر خود را پایین کشـیدم و آن  . شمشیرى از پشت سرم ظاهر شد
شمشیر فرود آمد و چنان با سر آن مشرك اصابت کرد که جمجمـه او را همـراه   

  :اب کرد و گفت کلاه خودش به هوا پرت
  .منم فرزند عبدالمطلب) اى مشرك (بگیر 
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  .است  طعیمه بن عدى دیدم ضارب ، عمویم حمزه و مقتول هم
: رایت الخضر فى المنام قبل بـدر بلیلـه فقلـت لـه     : عن امیرالمومنین قال  1

قل یا هو یا من لا هو الا هوفلما اصبحت :فقال . علمنى شیئا انصر به على الاعدا
و کـان  . علمت الاسـم الاعظـم  ! یا على :فقال لى ﷑على رسول االله قصصتها 

  )281(.على لسانى یوم بدر
لقد حضرنا بدرا و ما فینا فارس غیـر المقـداد بـن    : عن على بن ابى طالب  2

فانـه کـان   ﷑الاسود و لقد دایتنا لیله بدر و ما فینا الا من نام ، غیر رسول االله 
  )282(.منتصبا فى اصل شحره یصل فیها و یدعو حتى الصباح 

انظر ﷑لما کان یوم بدر، قاتلت شیئا من قتال ثم جئت الى رسول االله ...  3
ثم رجعت فقاتلت ثم جئت فادا . یا حى یا قیوم : ما صنع ؟ فادا هو ساجد یقول 
  )283(. علیه هو ساجد یقول ذلک ، ففتح االله

لقد تعجبت یوم بدر جراه القوم و قد قتلت الولید بن عتبه و قتـل حمـزه   ...  4
عتبه و شرکته فى قتل شیبه اذ اقبل الى حنظله بن ابى سفیان فلما دنا منى ضربته 

  )284(.حربه بالسیف فسالت عیناه و لزم لارض قتیلا
 ـ   5 د اختلطـت صـفوفنا و   انى یومئذ بعد ما متع النهار و نحـن و المشـرکون ق

صفوفهم ؛ خرجت فى اثر رجل منهم فاذا رجل من المشرکین على کثیب رمـل و  
سعد بن خیثمه و هما یقتلان حتى قتل المشرك سعدا و المشـرك فـى الحدیـد و    

هلم یا بـن ابـى طالـب    : کان فارسا فاقتحم عن فرسه فعرفنى و هو معلم فنادانى 
قبلا و کنت رجلا قصـیرا فانحططـت راجعـا    فعطفت علیه فانحط الى م! الى البراز

قریـب  :فررت ؟ فقلت ! یا ابن ابى طالب : لکى ینزل الى کرهت ان یعلونى فقال 
فلما استقرت قدماى و ثبت اقبل فلما دنـا منـى ضـربنى فاتقیـت     . مفر ابن الشترا

بالدرقه فوقع سیفه فلحج فضربته على عاتقه وهو دارع فارتعش و لقد قط سـیفى  
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نت ان سیفى سیقتله فاذا بریق سیف من ورائى فطاطات راسـى و وقـع   درعه فظن
خذها و انا ابن عبدالمطلب فالتفت : السیف فاطن قحف راسه بالبیضه و هو یقول 

  )285(.فاذا هو حمزه عمى المقتولطعیمه بن عدى
  .باقرابه و الرحم فتابى و لایزیدها ذبک لا عتوا

بدودیهدر کالبعیر المغتلم یدعو الـى  و فارسها و فارس العرب یومئذعمرو بن ع
البراز و یرتجز و یخطر برمحه مره و بسیفه مره لایفدم علیه مقدم و لایطمـع فیـه   

  .لا حمیه تهیجه و لا بصیره تشجعه . طامع 
و عممنى بیده و اعطانى سیفه هذا ضـرب بیـده   ﷑فانهضنى الیه رسول االله 
. و نسا اهل المدینه بواکى اشفاقا على من ابن عبدود. یه الى ذى الفقار فخرجت ال

فقتله االله عزوجل بیدى و العرب لاتعد لها فارسا غیره و ضربنى هذه الضـربه و او  
ما بیده الى هامته فهزم االله قریشا و العرب بذلک و بما کان منى فیهم من النکایـه  

).286(  
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  ...هم با ما شرکت نکنید 
در نتیجه سرنوشت جنگ به نفع کفار و مشرکان رقـم  . شدبه فراموشى سپرده 

  .خورد
در همین جنگ بود که رسول گرامى را سنگباران کردند و دندان پیشین او را 
. شکستند و چهره مبارکش را مجروح ساختند که خون بر گونه اش جـارى شـد  

و چـون خـونریزى   . على آب مى ریخت و فاطمه زخم پدر را شستشو مـى داد 
مى شد فاطمه پاره حصیرى را سوزاند و روى زخم گذاشت تا خون بنـد  زیادتر 

از حوادث دردناك این غزوه ، شهادت حمزه عموى پیـامبر و کشـته شـدن    . آمد
  .حنظله غسیل الملائکه است 

در همین جنگ بود که ابوسفیان فاتحانه و خرسند از نبرد، بانگ برداشت کـه  
:  

امروز ما بـه تلافـى شکسـت بـدر     پیروزى . جنگ و پیروزى به نوبت است 
مـا و شـما   ) اما تو اشتباه مى کنـى  : (در پاسخ او فرمود﷑رسول خدا. است

  )287.(یکسان نیستیم ؛ کشته هاى ما در بهشتند و کشته هاى شما در دوزخ 

مردم مکه نه تنها خود تا آخرین نفر بر ما هجوم آوردند، بلکـه تمـامى   ...  1
را  -هاى عرب چه هم پیمانان خود و چه کسانى که بر آنهـا نفـوذ داشـتند    تیره 

در این لشکرکشى بهانه قـریش  . علیه ما بسیج کردند و سپاهى انبوه گرد آوردند
  .خونخواهى کشتگان بدر و جبران شکست گذشته بود

بـود، بـا    که توسط جبرئیل از نقشه شوم مشرکان آگاه گشته﷑پیامبر خدا
افراد خود درتنگه احدسنگر گرفت و همان جا را پایگاه و قرارگاه خود سـاخت  

.  
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افرادى از مسلمین شهید شـدند  . مشرکان پیش آمدند و یک باره بر ما تاختند
مهاجر و انصار همگى به . و آنان که باقى ماندند شکست خورده و پراکنده شدند

و ﷑قتـل پیـامبر خـدا   ) به دروغ (سوى خانه هاى خود در مدینه گریختند و 
  .قى ماندم با ﷐یارانش را در شهر شهرت دادند و تنها با رسول خدا

من آن روز کـه  . لطف خدا شامل حال ما شد و پیشرفت مشرکان متوقف شد
از او پیکار مى نمـودم ،  سپر بلا شده بودم و در دفاع ﷑پیشاپیش رسول خدا

در این موقع حضرت آثار آن جراحات . (هفتاد و چند زخم و جراحت برداشتم 
آن خدمتى از من سرزد که ان شاءاالله پاداش آن نزد ). را بر جمع حاضر نشان داد
  .پروردگارم محفوظ است 

در جنگاءحدکه بر اثر سستى و آزمندى پـاره اى از مسـلمانان سرنوشـت     2
فع مشرکان رقم خورد و فرصت طلایـى از دسـت آهـا ربـوده شـد و      جنگ به ن

نـام   امیه بن ابى خذیفـه  میدان تاخت و تاز براى مشرکان فراهم آمد شخصى که
داشت ، در حالى که تا دندان مسلح بود و در پوششى از آهن مختفى بود و جـز  

  .برق چشمانش جاى دیگرى از بدنش آشکار نبود، به میدان نبرد آمد
  :یوسته رجز مى خواند و همآورد مى طلبید و مى گفت او پ

امروز روزى است که شکست بدر جبـران مـى   (امروز روز تلافى بدر است ، 
  ).شود

  .ر از پایگاههاى مهم یهود، در شبه جزیره عربستان بودیبر قلاع خیبنبرد خ
یهودیان قلعه هاى خود را بر فـراز کـوهى سـاخته بودنـد و گرداگـردش را      

کشیده بودند و پلى متحرك بر آن خندق نصب کرده بودند که به هنگـام  خندقى 
  .نیاز برپا مى شد و هنگام خطر نفوذ دشمن برداشته مى شد
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ا یاران به سوى خیبر به راه افتادند تا قلاع آنها گشوده گردد ﷑پیامبر خدا
  )288(.و پایگاه دشمن فرو پاشد
ا را تا ده قلعه ، که هر یک بـه نـامى خـاص شـهرت     مورخان ، شمار قلعه ه

  .داشت ، برشمرده اند
پس از آنکه قلاع یهودیان را یکى پس از دیگرى به تصرف ﷑رسول خدا

ادند و از او خواستند خود در آورد، اهلى قریه فدك ، کس نزد آن حضرت فرست
حضرت پـذیرفت  . د و آنان رانکشدمنت گذارد و به تبعیدشان بسنده کن که بر آن

و چون لشکرى به سـوى فـدك نرفـت ، خالصـه رسـول خـدا گردنـد سـایر         . 
حضـرت نیـز فـدك را بـه دختـرش فاطمـه       . مسلمانان در آن سـهمى نداشـتند  

  )289(.بخشید
رسـول  . هر ناحیه اى از خندق به دسته اى از مسـلمانان واگـذار شـده بـود    

ر قبیلـه اى مسـاحتى معـین فرمـود و آنهـا      گرامى در برنامه تقسیم کار، براى ه
هـر ده نفـر مـى    . موظف بودند مقدارى را که به ایشان واگذار شده است ، بکنند

  .بایست چهل ذراع حفر کنند
البتـه بیشـتر   . سرانجام ، کار حفر خندق با گذشت شش روز به پایـان رسـید  

وم دشـمن  اطراف مدینه را بناهاى به هم پیوسته بود و راهى براى عبـور و هج ـ 
وجود نداشت و خندق فقط در همان قسمتى کنده مـى شـد کـه امکـان نفـوذ و      

  .هجوم دشمن وجود داشت 
 ـ   امـا بعضـى از   . درسـتى شـخص نیسـت    ه طول و عرض و عمـق خنـدق ب

  :نویسندگان ارقامى تخمین زده اند؛ از جمله گفته اند
پـنج  طول خندق در حدود پنج و نیم کیلومتر و عرض آن ده متر و عمـق آن  

  .متر بوده است
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عبور از این عرض و جهش با این فاصله بـراى چـابکترین اسـبها هـم غیـر      
کرد و توانست خود را بـه آن سـوى    عمرو بن عبدود ممکن مى نماید، کارى که

خندق برساند، دست یافتن بر تنگنایى بود، که از فاصله کمترى برخـوردار بـوده   
  .است 

  :از این هشام نقل شده است که 
و شبها به خانه هاى خود بـاز   دکار حفر خندق سرگرم بودن انهمانان روزمسل

فراز یکى از تپه ها چادر زده بـود و شـبها را    بر﷑مى گشتند اما رسول خدا
  .نیز در همانجا به سر مى برد

دریایى از دشمن دور تا دور . با پایان یافتن حفر خندق ، احزاب سر رسیدند
اینجا بود که گرفتارى مسلمانان به نهایت رسـید و تـرس و   . را احاطه کرد مدینه

بیم شدت یافت و دل برخى پیروان نسبت به خـدا و رسـول او، بـدگمان شـد و     
  :نفاق منافقان آشکار گشت 

در جنگ احد شانزده زخم عمیق برداشتم که از شدت جراحت چهار مورد  6
وش صورتى که گیسوانى زیبا بـر نرمـه   هر بار مرد خ )290(آن نقش بر زمین شدم

گوشهایش آویخته بود و بوى خوشى از او به مشام مى رسید، بالاى سرم حاضر 
  :مى شد و بازوان مرا مى گرفت و از زمین بلند مى کرد و مى گفت 

برخیز و بر مشرکان و دشمنان حمله بر؛ چه اینکه تو در طاعت خدا و رسول 
  .نودندهستى و آن دو پیوسته از تو خش
آن . رسیدم ، قصه آن مرد را بـاز گفـتم   ﷑هنگامى که خدمت رسول خدا

  :حضرت فرمود
  .چشمانت روشن باد، او جبرئیل بوده است! على -
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پراکنـده گشـتند و او را در   ﷑در روزاحدکه مردم از اطراف رسول خدا 7
تنها رهـا سـاختند، آن روز مـن بـه قـدرى بـراى آن       میان انبوه دشمن ، یکه و 

دکه حال من ، حال کسى بو. بقه نداشت حضرت ناراحت و پریشان گشتم که سا
پـیش روى حضـرت بـا دشـمنان     . بر نفس خود تسلط و اختیارى نداشته باشد

مهاجم مى جنگیدم و آنها را از اطراف وى پراکنده مى ساختم تا اینکـه پـس از   
اما هر چه جویا شدم . عقب باز گشتم تا از حال او خبر گیرم گذشت لحظاتى به 

مکـن اسـت   کجـا م  ﷑گفتم ، پیامبر خـدا  دبا خو) نگران شده (خبرى نیافتم 
که در حق وى منتفى است ؛ معنـى نـدارد کـه رسـول      احتمال فرار! رفته باشد؟

احتمال شهادت هم در بـین نیسـت ،   . کرده باشنداز میدان کارزار فرار ﷑خدا
پس راهى جز ایـن  . چون اگر شهید شده بود باید در میان کشته ها دیده مى شد

و مـا را از نعمـت وجـود او    (باقى نمانده که او را به سوى آسمانها بـرده باشـند   
از شدت خشم و ناراحتى غلاف شمشـیرم را شکسـتم و بـا    ) محروم کرده باشند

حال که چنین است به تلافى فقدان او چندان نبـرد خـواهم کـرد تـا     : خود گفتم
  .کشته شوم

بـا  . آنگاه خود را به دریاى دشمن زدم و آنان را از هر سو پراکنـده سـاختم   
ــدم رســول    ــان دی ــاز شــد؛ ناگه ــن ب ــد م ــر دی ــرار دشــمن محوطــه اى براب ف

  !تاده است حال ضعف و بیهوشى نقش بر زمین اف زا﷑خدا
بـه  ) معلوم شد که او در تمام این مدت زیر دست و پاى دشمن بوده اسـت  (

! علـى  : نگاهى به من کرد و فرمـود . جانب او رفتم و سرش را در دامن گرفتم 
  مردم چه کردند؟

به دشمن پشت کردند و کافر شدند و شما را به آنان تسـلیم کردنـد و   : گفتم 
  .خود گریختند
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متوجه حمله گروهى از سپاه دشمن شد که قصـد  ﷑بر خدادر این بین پیام
  )291(.آنان را از من دور کن! یا على :فرمود. داشتند غافلگیرانه به او یورش برند

من به جانب آنها حمله بردم و جمعشان را متفرق سـاختم کـه هـر یـک بـه      
را که در  آیا صداىرضوان! على : فرمود﷑سپس پیامبر خدا. سویى گریخت 

او هـم اینـک بانـگ    ! آسمان در مدح و ستایش تو سخن مى گوید مى شنوى ؟
  :برداشته و مى گوید

  شمشیرى جز شمشیر على نیست
  و جوانمردى جز على نیست

همان جا من خداى را سپاس گفتم و بر لطف و نعمتى که به مـن عطـا کـرده    
  است

قریش و جهان عرب ،عمرو بـن عبـدودبود کـه شـهره     آن روز، قهرمان نامى 
او همچون شترى مست نعره مى کشید و فریاد مى کـرد و رجـز مـى    . آفاق بود

خواند و از جمع مسلمین هماورد مى طلبید، و گاه به نشانه فـتح و غلبـه ، نیـزه    
  .خود را حرکت مى داد و شمشیرش را به چرخش در مى آورد

ار با او را در خود نمى دید و امید چیره شدن هیچ کس توان رویارویى و پیک
  .و غلبه یافتن بر او را نداشت 

از سوى دیگر،عمروهم نه فتوت و مردانگى در او بود تا به هیجـانش آورد و  
  .نه در دل ایمان و بصیرتى داشت تا از اقدام خود منصرفش گرداند

. مبارك ، دستار بـر سـرم بسـت     مرا بر پا داشت و با دست﷑پیامبر خدا
وذوالفقاررا که به آن حضرت تعلق داشت ، به من عطا فرمود و مرا روانه پیکـار  

  .باعمروکرد
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زنان مدینه که آوازه شجاعت و دلاورى حریـف را شـنیده بودنـد، از تـرس     
اما خواست خدا چنین بـو کـه مـن بـر او     . اینکه من مغلوب شوم ؛ مى گریستند

در (البته او هم ضربتى بر سر من فـرود آورد  . ا از پاى درآورم چیره شوم و او ر
  ).اینجا حضرت آثار باقى مانده زخم آن ضربت را به حاضران نشان دادند

مشرکان به خاطر سابقه شجاعت و جنگ آورى که از من بـه یـاد داشـتند و    
عمرو بن عبدودکه عـرب همتـایى بـراى او نمـى      اکنون نیز با به هلاکت رسیدن

اخت چاره اى ندیدند جز آنکه شکست را بپذیرند و با خوارى و سرافکندگى شن
  .بازگردند

فان قریشا و العرب تجمعت و عقدت بینهـا عقـدا و میثاقـا    : ... ﷒قال على 
و تقتلنا معه معاشر بنى عبدالمطلب ﷑لاترجع من وجهها حتى تقتل رسول االله 

دها و حدیده حتى اناخت علینا بالمدنیه واثقه بانفسها فیما توجهت ، ثم اقبلت بح
  .له 

فخنـدق علـى نفسـه و مـن معـه مـن       . فهبط جبرئیل على النبى فانباه بذلک 
تـرى فـى   .المهاجرین و الانصار فقدمت قریش فاقامت على الخندق محاصر لنـا 

یـدعوها الـى االله   ﷑انفسها القوه و فینا الضعف ، ترعـد و تبـرق و رسـول االله    
  عزوجل و یناشدها
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  خاطرات امیر المومنان-6
  

  قاتل مرحب 
به میدان مبارزه آمد و شعر مى داد و این رجـز را  ) دلاور نامى یهود(مرحب 
  :مى خواند

  من آن کسى هستم که مادرم او را مرحب نامید؛
  .و زمانى با شمشیرآماده کارزار و تکاورى آزموده که گاه با نیزه مى جنگم 

  .من به مصاف او رفتم 
مرحبت به منظور حفاظت هر چه بیشتر خود، قطعه سـنگى تراشـیده و آن را   
به سر نهاده بود و از آن به جاى کلاه خود استفاده مى کرد چـرا کـه هـیچ کـلاه     

من با ضربتى که بـر سـر او فـرود    . خودى نمى توانست سر بزرگ او را بپوشاند
شکافته شد و تیغه شمشیر بر فرق سرش اصابت کـرد و او را   آوردم ، آن سنگ

  .به قتل رسانید
  :جا مرحب و هو یقول  :﷒قال على 

  )292(انا الذى سمتنى امى مرحب
  شاکى السلاح یطل مجرب
  اطعن احیانا و حینا اضرب

قبائل العرب و قریش طالبین نثار مشرکى قریش فى یوم بدر فهـبط جبرئیـل   
ى فانباه بذلک فذهب النبى و عسـکر باصـحابه فـى سـد احـد و قبـل       على النب

واستشهد من المسبین من استشهد . المشرکون الینا فحملوا علینا حمله رجل واحد
و مضـى  ﷑و کان ممن بقـى مـا کـان مـن الهزیمـه و تقیـت مـع رسـول االله         

قتـل النبـى و قتـل    :یقـول   کـل . المهاجرون و الانصار الى منازلهم مـن المدینـه   
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ثم ضرب االله عزوجل وجوه المشرکین و قد جرحت بین یدى رسول االله . اصحابه
منها هذه و هذه ثم القى رداه و امریده على جراحاته . نیفا و سبعین جرحه ﷑

  )293.(و کان منى فى ذلک ما على االله عزوجل ثوابه ان شاء االله 
یوم احد و جال الناس تلک الجوله اقبلامیه بن ابى حذیفـه بـن    لما کان...  2

. یوم بیوم بدر:المغیرهو هو دارع مقنع فى الحدید ما یرى منه الا عیناه و هو یقول 
فعرض له رجل من المسلمین فقتله امیه فصمدت به فضربته بالسیف على هامته و 

یرا فضـربنى بسـیفه   علیه بیضه و تحت البیضه مغفر فنبا سیفى و کنت رجـلا قص ـ 
فاتقیت بالدرقه فلحج سیفه فضربته و کان درعه مشمره فقطعـت رجلیـه فوقـع و    
جعل یعالج سیفه حتى خلصه من الدقه و جعل یناوشنى و هو بارك حتى نظـرت  

  )294(.الى فتق تحت ابطه فضربته فمات 
نشدتکم باالله هل فیکم احد قتل من بنى عبد الـدار تسـعه مبـارزه کلهـم     ...  3

و االله لا اقتـل بسـادتى الا   :یاخذ اللوا، ثم جا صواب الحبشى مولاهم و هو یقول 
قد ازبد شدقاه و احمرت عیناه فاتقیتموه وحدتم عنه و خرجت فلما اقبل . محمدا

کانه قبه مبینه فاختلف انا و هو ضربتین فقطعته بنصفین و بقیت رجلاه و عجزه و 
  )295(.لمون و یضحکون منه فخذاه قائمه على الارض ینظر الیه المس

ان المرا یقاتل : فقلت ﷑انقطع سیفى یوم احد، فرجعت الى رسول االله ...  4
بسیفه و قد انقطع سیفى ، فنظر الى جریده نخل عتیفه یابسه مطروحـه ، فاخـذها   

نصـفین  بیده ثم هزها فصارت سیفه ذاالفقار فناولنیه فما ضربت به احدا الا وقده ب
).296(  

ان ابا قتاده بن ربعى کان رجلا صحیحا فلما ان کـان یـوم احـد اصـابته     ...  5
طعنه فى عینه فبدرت حدقته فاخدهابیده ثم اتى بها الى النبى فقال یا رسـول االله  

ا مکانهـا  من یده ثم وضعه﷑ان امراتى الان تبغضنى فاخذها رسول االله ﷑
  )297(.فلم تک تعرف الا بفضل حسنها على العین الاخرى 
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اصابنى یوم احدست عشره ضربه سقطت الـى الارض فـى اربـع مـنهن     ...  6
: فاتانى رجل حسن الوجه حسن اللمه طیب الریح فاخذ بضبعى فاقامنى ثم قـال  

... و هما عنک راضـیان  ﷑اقبل علیهم فانک فى طاعه االله و طاعه رسول االله 
  )298(.یا على اقر االله عینک ذاك جبرئیل : فاتیت النبى فاخبرته فقال 

لحقنى من الجزع علیه مـا  ﷑لما انهزم الناس یوم احد عن رسول االله ...  7
لم یلحقنى قط و لم املک نفسى و کنت امامه اضرب بسیفى بـین یدیـه فرجعـت    

لیفر و ما رایته فى القتلى ؟ و اظنه ﷑ما کان رسول االله : فقلت . ره اطلبه فلم ا
القـاتلن بـه عنـه    : رفع من بیننا الى السما، فکسرت جفن سیفى و قلت فى نفسى 

حتى اقتل و حملت على القوم فافرجوا عنى و اذا انا برسول االله و ولا الـدبر مـن   
! رد عنى یا على : بى الى کتیبه قد اقبلت الیه فقال لى فنظر الن. العدو و اسلموك 

فقـال  . هذه الکتیبه ؛ فحملت علیها اضربها بسیفى یمینا و شمالا حتى ولو الادبـار 
لا :ان ملکا یقال له رضوان ینـادى  ! اما تسمع یا على مدیحک فى السما؟: النبى 

االله سبحانه و تعالى فبکیت سرورا و حمدت ... سیف الا ذوالفقار و لافتى الا على
  )299(.على نعمته 

المسلمین لا اخذوا من تراب رجلیک و فضل طهورك یستشـفون بـه و لکـن    
حسبک ان تکون منى و انا منک ترثنى و ارثک و انـت منـى بمنزلـه هـارون و     

  )300(....موسى الا انه لانبى بعدى 
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  فاتح خیبر 
خیبر شهر همکیشان تو کـه   به﷑ما، در رکاب رسول خدا )301(!برادر یهودا 

مردانى از یهود و دلاورانى از قریش و دیگران را در خود جاى داده بود، یورش 
دشمن که سواره و پیاده با ساز و برگ کامل مجهز بود به سان کـوه در  . آوردیم 

  .برابر ماایستادگى کرد
ایگاه سنگر گرفته بود و هـر  دشمن با افراد زیادى که داشت در محکمترین ج

هیچ یک از همراهان مـن  . یک از آن فریاد مى زد و از جمع ما مبارز مى طلبید
  .به نبرد آنان نرفت جز اینکه از پاى درآمد

هر کس بـه فکـر   . تا اینکه شعله جنگ بالا گرفت ، و چشمها کاسه خون شد
بـه یکـدیگر   ) که از همه جا ماءیوس شده بودنـد (همراهان من . نجات خود بود

  .برخیز! ابا الحسن : نگاه کردند و سپس متوجه من شدند و همه یک صدا گفتند
فرمان حمله بر سنگرهاى سترگ دشـمن  (مرا بر پا داشت و ﷑پیامبر خدا
رو شـدم  ه من یکه و تنها بر انبوه دشمن تاختم ، با هر کس روب). را صادر فرمود

شیرى که شکار خود را بدرد قهرمـان ایشـان را از دم درو    او را کشتم ، همچون
با فشار ضربات پى در پى ، آنان را وادار ساختم تا درون شهر خود عقب . کردم 

  آنگاه در. نشینى کنند
دسـتش  . پیامبر خدا دست بریده او را گرفت و سرجایش گذارد و بچسـبانید 

  .بل تشخیص نبودسلامت گردید، طورى که دست مقطوع از دست سالم ، قا
و نیز در روز حنین ، سنگى را در دسـت گرفـت و آن سـنگ در دسـتان      3

  .مبارك او به تسبیح و ستایش حق پرداخت 
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سنگ سه قطعه شد و از هـر  . پس ، رسول خدا به آن فرمود که شکافته شود
شنیدیم که هر پاره سنگ ذکرى مى گفت که . قطعه آواز تسبیح به گوشمان رسید

  .رى تفاوت داشت با ذکر دیگ
غنایم و اموالى که در جنگ حنین ، به دست مسلمین افتـاد؛ بـا نظـارت و     4

در این میان مردى با قد کشیده و . میان مردم تقسیم شد﷑اشراف رسول خدا
پشت خمیده ، با پوستینى بر تن و آثار سجده در پیشانى ، جلو آمد و سلام کرد، 

. را در سلام خود مخصـوص نگردانیـد  ﷑ننمود و رسول خدا اما رعایت ادب
حضـرت  . من شاهد غنایم بـودم  : سپس به حالت اعتراض به آن حضرت گفت 

  چطور بود؟: فرمود
  !!به عدل و انصاف رفتار نکردى : گفت 

  :حضرت از سخن او برآشفت و فرمود
زند پس از چه کسى انتظـار آن مـى   واى بر تو، اگر رفتار عادلانه از من سر ن

  !رود؟
ى او را بدهند، اما رسول مسلمین به پا خاستند تا پاسخ بیشرکسانى از میان م

زودى کسانى گرد او جمـع شـوند کـه همچـون     ه رهایش کنید، ب: گرامى فرمود
و خداوند پـس از مـن   . تیرى که از کمان پرتاب شود از دین بیرون خواهند شد

  .بوبترین بندگانش به هلاکت خواهد رسانیدآنها را به دست مح
فقـدرناه  . خرجنا معه الى حنین فاذا نحن بـواد یشـخب   ...  :﷒قال على  1

العدو من ورائنـا و الـوادى   ! ﷑یا رسول االله : فقالوا. فاذا هو اربع عشره قامه 
ثـم قـال   ﷑ل رسـول االله  فنـز ) انا لمدرکون : (امامنا کما قال اصحاب موسى 

اللهم انک جعلت لکل مرسل دلاله فارنى قدرتکو رکب فعبرت الخیـل لاتنـدى   :
  )302(.حوافرها و الابل لاتندى احفافها فرجهنا فکان فتحنا فتحا
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و لقد جرحعبداالله بن عبیدو بانت یده یوم حنین ، فجا الى النبـى فمسـح   ...  2
  )303.(کن تعرف من الید الاخرى علیه یده ، فلم ت

: ثم قـال للحجـر  . اخذ یوم حنین حجرا فسمعنا للحجر تسبیحا و تقدیسا...  3
  )304.(فانفلق ثلاث فلق نسمع لکل فلقه منها تسبیحا لایسمع للاخرى . انفلق 
دعوه سیکون له اتباع یمرقون من الدین کمـا یمـرق السـهم مـن     : فقال ...  4

  )305(.على ید احت الخلق الیه من بعدى  الرمیه ، یقتلهم االله
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  پرچم را به دست گرفتم و بر قلعه مستحکم یهود یورش بردم و خداى متعال 

  ....آنان را شکست داد و فتح و پیروزى را با دست من نصیب مسلمین فرمود 
  
ــگ خیبــر  2 ــزد پیــامبر . جراحــت برداشــتم  25در جن ــا همــان وضــع ن ب
سـپس  . آن حضرت همین که مرا به آن حـال دیـد، گریسـت    . آمدم ﷑خدا

مقدارى از اشک دیدگانش برگرفت و بر زخمهایم مالید که در جا آرام گرفـت و  
  .از سوزش و درد راحت شدم 

نشدتکم باالله هل فیکم احد قال له رسـول االله  : یوم الشورى  ﷒قال على  1
منهزما فقال ﷑نونه قد رد رایه رسول االله حین رجع عمر یجبن اصحابه و یجب

  .رسول االله 
لا عطین الرایه غدا رجلا لیس بفرار، یحبه االله و رسوله و یحـب االله و رسـوله   

  .لایرجع حتى یفتح االله علیه
یطرففقـال  هو رمد مـا  ﷑ادعوا لى علیافقالوا یا رسول االله :فلما اصبح قال 

اللهـم اذهـب عنـه احـر و     :جیونى بهفلما قمت بین یدیه تفل فى عینـى و قـال   :
البردفاذهب االله عنى الحر و البرد الى سـاعتى هـذه ، فاخـذت الرایـه و هـزم االله      

  )306(....المشرکین و اظفرنى بهم 
جرحت فى خیبر خمسا و عشرین جراحه فجئت الى النبى فلما راى مـابى   2

  )307.(دموع عینیه ، فجهلها على الجراحات ، فاسترحت من ساعتى  بکى و اخذ من
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  .هر ناحیه اى از خندق به دسته اى از مسلمانان واگذار شده بود

  
رسول گرامى در برنامه تقسیم کار، براى هر قبیله اى مساحتى معین فرمود و  

ده نفـر   هـر . آنها موظف بودند مقدارى را که به ایشان واگذار شده است ، بکننـد 
  .مى بایست چهل ذراع حفر کنند

البتـه بیشـتر   . سرانجام ، کار حفر خندق با گذشت شش روز به پایـان رسـید  
اطراف مدینه را بناهاى به هم پیوسته بود و راهى براى عبـور و هجـوم دشـمن    
وجود نداشت و خندق فقط در همان قسمتى کنده مـى شـد کـه امکـان نفـوذ و      

  .هجوم دشمن وجود داشت 
 ـ طو امـا بعضـى از   . شـخص نیسـت   مدرسـتى  ه ل و عرض و عمق خنـدق ب

  :نویسندگان ارقامى تخمین زده اند؛ از جمله گفته اند
طول خندق در حدود پنج و نیم کیلومتر و عرض آن ده متر و عمـق آن پـنج   

  .متر بوده است
عبور از این عرض و جهش با این فاصله بـراى چـابکترین اسـبها هـم غیـر      

عمرو بن عبدودکرد و توانست خـود را بـه آن سـوى     کارى که ممکن مى نماید،
خندق برساند، دست یافتن بر تنگنایى بود، که از فاصله کمترى برخـوردار بـوده   

  .است 
  :ن هشام نقل شده است که باز ا

و شبها به خانـه هـاى خـود     دابه کار حفر خندق سرگرم بودنهمسلمانان روز
فراز یکى از تپه ها چادر زده بود و شـبها   بر﷑باز مى گشتند اما رسول خدا

  .را نیز در همانجا به سر مى برد
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دریایى از دشمن دور تا دور . با پایان یافتن حفر خندق ، احزاب سر رسیدند
اینجا بود که گرفتارى مسلمانان به نهایت رسـید و تـرس و   . مدینه را احاطه کرد

رخى پیروان نسبت به خدا و رسول او، بـد گمـان شـد و    بیم شدت یافت و دل ب
  :نفاق منافقان آشکار گشت 
  :کسى از آن میان گفت 

محمد، ما را نوید مى داد که گنجهاى خسرو و قیصر را به چنگ مى آوریـم ،  
  .اما امروز جراءت نمى کنیم که براى قضاى حاجت بیرون رویم

خانـه هـاى مـا در    ! ﷑دااى رسول خ ـ:و کسانى هم نزد او آمدند و گفتند
خطر دشمن است ، رخصت دهید تا به خانه هاى خود که در بیرون مدینه اسـت  

  .بازگردیم
محاصره دشمن ، نزدیک به یک ماه طول کشید و در ایـن مـدت جنگـى رخ    

تا ... نداد جز آنکه از سوى دشمن گاه تیرهایى به جانب مسلمین پرتاب مى شد 
ر بن عبدودکه او را با هزار سوار برابر مى دانستند خود را به این سـوى  عم آنکه

خندق رسانید و طى یک مبارزه تن به تن ، به دست توانـاى علـى بـه هلاکـت     
رسیدو با قتل او سرنوشت جنگ به نفع مسلمین تغییر کرد و مهاجمان با خوارى 

ضربه على یوم :فرمود﷑در اینجا بود که رسول خدا. و سرافکندگى بازگشتند
الخندق افضل من عباده الثقلین ؛ ضربت على در روز خندق برتر از عبادت جن 

  .و انس است
الان نغزوهم و لایغزونا؛ اکنون ما به جنگ ایشان خواهیم رفت و :و نیز فرمود

  .ایشان به جنگ ما نخواهند آمد
؛ امروز تمام ایمان در برابر تمـام  برز الایمان کله الى الشرك کله :و نیز فرمود
  )308(.کفر قرار گرفت
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تلف عـرب ، همداسـتان   خعرب قریش و شمارى از تیره هاى م قهرمان نامى
و ﷑شدند و با هم پیمان بستند که از راه خود بازنگردند، تا آنکه رسول خـدا 

بـه  . هلاك سـازند ) افتندبه هر که دست ی(همراهان او را از فرزندان عبدالمطلب 
همین منظور با همه توان و توشه خود به راه افتادند و در نزدیکـى شـهر مدینـه    

  .اردو زدند
پـیش   دآنان از این لشکرکشى خشنود بودند و فتح و پیـروزى را بـراى خـو   

  .بینى مى کردند و آن را قطعى مى دانستند
رکان آگاه سـاخت  فرشته وحى جبرئیل ، رسول خدا را از توطئه و نیرنگ مش

نامه حفر خندق و کندن گودالها را براى حفظ جـان خـود و   بر ﷐پیامبر خدا. 
پس از اینکه کار خندق پایـان  . یاران و عموم مهاجران و انصار به اجرا گذاشت 

گرفت ، قریش و گروههاى مهاجم سر رسیدند و بر آن سـوى خنـدق مـا را در    
عیت برتر، و ما را در شـرایط  قاز آنجا که خود را در موو . فتندمحاصره خود گر

  ).و مانور مى دادند(ضعف و ناتوانى مى دیدند، تهدید مى کردند 
هم از این سوى ، آنها را به اطاعت فرمانبردارى خدا دعوت ﷑پیامبر خدا

 ـ کـه  (ى داد مى نمود و گاه آنها را به حرمت نسب و پیوند خویشاوندى سوگند م
اما در مقابـل از قـریش و همراهـان ، جـز انکـار و      ) دست از شرارت باز دارند

  .سرکشى دیده نمى شد
آن روز، قهرمان نامى قریش و جهان عرب ،عمرو بـن عبـدودبود کـه شـهره     

او همچون شترى مست نعره مى کشید و فریاد مى کـرد و رجـز مـى    . آفاق بود
طلبید، و گاه به نشانه فـتح و غلبـه ، نیـزه    خواند و از جمع مسلمین هماورد مى 

  .خود را حرکت مى داد و شمشیرش را به چرخش در مى آورد
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هیچ کس توان رویارویى و پیکار با او را در خود نمى دید و امید چیره شدن 
  .و غلبه یافتن بر او را نداشت 

 از سوى دیگر،عمروهم نه فتوت و مردانگى در او بود تا به هیجـانش آورد و 
  .نه در دل ایمان و بصیرتى داشت تا از اقدام خود منصرفش گرداند

. مرا بر پا داشت و با دست مبارك ، دستار بـر سـرم بسـت    ﷑پیامبر خدا
وذوالفقاررا که به آن حضرت تعلق داشت ، به من عطا فرمود و مرا روانه پیکـار  

  .باعمروکرد
دلاورى حریـف را شـنیده بودنـد، از تـرس     زنان مدینه که آوازه شجاعت و 
کـه مـن بـر او     داما خواست خدا چنین بو. اینکه من مغلوب شوم ؛ مى گریستند

در (البته او هم ضربتى بر سر من فـرود آورد  . چیره شوم و او را از پاى درآورم 
  ).اینجا حضرت آثار باقى مانده زخم آن ضربت را به حاضران نشان دادند

سابقه شجاعت و جنگ آورى که از من بـه یـاد داشـتند و     مشرکان به خاطر
عمرو بن عبدودکه عـرب همتـایى بـراى او نمـى      اکنون نیز با به هلاکت رسیدن

شناخت چاره اى ندیدند جز آنکه شکست را بپذیرند و با خوارى و سرافکندگى 
  .بازگردند

فان قریشا و العرب تجمعت و عقدت بینهـا عقـدا و میثاقـا    : ... ﷒قال على 
و تقتلنا معه معاشر بنى عبدالمطلب ﷑لاترجع من وجهها حتى تقتل رسول االله 

، ثم اقبلت بحدها و حدیده حتى اناخت علینا بالمدنیه واثقه بانفسها فیما توجهت 
  .له 

فخنـدق علـى نفسـه و مـن معـه مـن       . بذلک  فهبط جبرئیل على النبى فانباه
تـرى فـى   .المهاجرین و الانصار فقدمت قریش فاقامت على الخندق محاصر لنـا 
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یـدعوها الـى االله   ﷑انفسها القوه و فینا الضعف ، ترعـد و تبـرق و رسـول االله    
  .عزوجل و یناشدها بالقرابه و الرحم فتابى و لایزیدها ذلک لا عتوا

فارسها و فارس العرب یومئذعمرو بن عبدودیهدر کالبعیر المغتلم یدعو الـى   و
البراز و یرتجز و یخطر برمحه مره و بسیفه مره لایفدم علیه مقدم و لایطمـع فیـه   

  .لا حمیه تهیجه و لا بصیره تشجعه . طامع 
هذا ضـرب بیـده   و عممنى بیده و اعطانى سیفه ﷑فانهضنى الیه رسول االله 
. و نسا اهل المدینه بواکى اشفاقا على من ابن عبدود. الى ذى الفقار فخرجت الیه 

فقتله االله عزوجل بیدى و العرب لاتعد لها فارسا غیره و ضربنى هذه الضـربه و او  
ما بیده الى هامته فهزم االله قریشا و العرب بذلک و بما کان منى فیهم من النکایـه  

.)309(  
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  ... انتخاب
  :هنگامى که باعمرو بن عبدودروبرو شدم از من پرسید 

  .على بن ابى طالب : کیستى ؟ گفتم 
میان من و پدرت در گذشته دوستى ! هماورد شایسته اى هستى پسرم :گفت 

  !.از این رو خوش ندارم تو را بکشم ، باز گرد. و رفاقتى استوار بود
ان بسته اى که اگر کسى سه کار تو با خداى خویش پیم) شنیده ام که : (گفتم 

  !را به تو پیشنهاد کند، از آن میان یکى را برمى گزینى ؟
  .همین طور است : گفت 
نخست از تو مى خواهم که اسلام بیاورى و بر وحدانیت خداى یکتا و : گفتم 

  .رسالت پیامبر او شهادت دهى و آنچه را از جانب خدا آورده است بپذیرى 
  ).که این یکى شدنى نیست (م را عرضه کن بپیشنهاد دو: گفت 
  .از راهى که آمده اى باز گرد: گفتم 
مـن از  : در این صورت زنان قریش چه خواهند گفت جز آنکه بگویند: گفت 

به خدا قسم کارى نکنم که زبان ملامت زنان گشـوده  (تو ترسیده و بازگشته ام ؟ 
  ).گردد

  .ده شو تا با تو بجنگم اماپس : گفتم 
  .این پیشنهاد را مى پذیرم : گفت 

ضربت او . دو ضربت رد و بدل شد. سپس پیاده شد و نبرد بین ما در گرفت 
اما چنـدان آسـیب   (به سپر من اصابت کرد و آن را شکافت و بر سر من نشست 

  ).ندید
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ضربتى هم که من بـه او زدم کـه زره اش دریـد و پاهـایش نمایـان شـد، و       
  .او را به هلاکت رسانید سرانجام خداوند با دستهاى من

  من الرجل ؟: فلما قربت منه قال : ... ﷒قال على 
  .على بن ابى طالب : قلت 
کفو کریم ، ارجع یا بن اخى ، فقد کان لابیک معى صحبه و محادثه فانا : قال 

  .کره قتلک 
انک قد عاهـدت االله لا یخیـرك احـد ثـلاث خصـال الا      ! یا عمرو: فقلت له 

  .احداهن اخترت 
  .اعرض على : فقال 
و تقربمـا جـا مـن    ﷑تشهد ان لا اله الا االله و ان محمد رسـول االله  : قلت 
  .عنداالله 
  .هات غیر هذه : قال 

ترجع من حیث جئت ، قال ، و االله التحدث نسا قریش بهذا، انى رجعت : قلت 
  .عنک 

  .فانزل فاقاتلک : فقلت 
  .فتعم ، فنزل اما هذا : قال 

فاختلفت انا و هو ضربتین فاصاب الحجفه و اصـب السـیف راسـى و ضـربته     
  )310(....فقنله االله على یدى . ضربه فانکشفت رجلیه 
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  نبرد خبیر 
  .قلاع خبیر از پایگاههاى مهم یهود، در شبه جزیره عربستان بود
گرداگـردش را  یهودیان قلعه هاى خود را بر فـراز کـوهى سـاخته بودنـد و     

دق نصب کرده بودند که به هنگـام  خندقى کشیده بودند و پلى متحرك بر آن خن
  .برپا مى شد و هنگام خطر نفوذ دشمن برداشته مى شدیاز ن

یاران به سوى خیبر به راه افتادند تا قلاع آنها گشوده گـردد   ﷑پیامبر خدا
  )311(.و پایگاه دشمن فرو پاشد

خان ، شمار قلعه ها را تا ده قلعه ، که هر یک بـه نـامى خـاص شـهرت     مور
  .داشت ، برشمرده اند

پس از آنکه قلاع یهودیان را یکى پس از دیگرى به تصرف ﷑رسول خدا
ادند و از او خواستند خود در آورد، اهلى قریه فدك ، کس نزد آن حضرت فرست

حضرت پـذیرفت  . تبعیدشان بسنده کند و آنان رانکشدمنت گذارد و به  که بر آن
و چون لشکرى به سـوى فـدك نرفـت ، خالصـه رسـول خـدا گردنـد سـایر         . 

حضـرت نیـز فـدك را بـه دختـرش فاطمـه       . مسلمانان در آن سـهمى نداشـتند  
  )312(.بخشید
 ر خیبـر شـهر  د ﷐ما، در رکـاب رسـول خـدا   ) 313(!فاتح خیبر  برادر یهودا1

همکیشان تو که مردانى از یهود و دلاورانى از قریش و دیگران را در خود جاى 
دشمن که سواره و پیاده با ساز و برگ کامل مجهز بود . داده بود، یورش آوردیم 

  .به سان کوه در برابر ما ایستادگى کرد
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دشمن با افراد زیادى که داشت در محکمترین جایگاه سنگر گرفته بود و هـر  
هیچ یک از همراهان مـن  . ن فریاد مى زد و از جمع ما مبارز مى طلبیدیک از آ

  .به نبرد آنان نرفت جز اینکه از پاى درآمد
هر کس بـه فکـر   . تا اینکه شعله جنگ بالا گرفت ، و چشمها کاسه خون شد

بـه یکـدیگر   ) که از همه جا ماءیوس شده بودنـد (همراهان من . نجات خود بود
  .برخیز! ابا الحسن : ه من شدند و همه یک صدا گفتندنگاه کردند و سپس متوج

فرمان حمله بر سنگرهاى سترگ دشـمن  (مرا بر پا داشت و ﷑پیامبر خدا
من یکه و تنها بر انبوه دشمن تاختم ، با هر کس روبرو شدم او ). را صادر فرمود

شـان را از دم درو  را کشتم ، همچون شیرى که شکار خـود را بـدرد قهرمـان ای   
با فشار ضربات پى در پى ، آنان را وادار ساختم تا درون شهر خود عقب . کردم 

آنگاه در قلعه آنان را با دست خود از جا کندم یک تنه داخل قلعـه  . نشینى کنند
هر مردى که خود را آشکار ساخت از پا در آوردم و هر زنى که به چنگم . شدم 

تنهایى ؛ ه آنکه به یارى خداوند متعال ، پیروز گشتم و بتا ... افتاد اسیرش کردم 
  .ه و یاورى داشته باشم ، غایله جنگ را خاتمه دادم ابى آنکه همر

به خدا سوگند، کندن در خیبر و پرتاب آن تا مسـافت چهـل ذراعـى ، بـه      2
بلکه به تاءییـد الهـى و نیـروى ملکـوتى و     . قدرت بشرى و توان جسمانى نبود

  .نور پروردگارش روشن است ، صورت گرفت جانى که به 
مدینـه  ﷑یا اخا الیهـود فانـا وردنـا مـع رسـول االله      ...  :﷒قال على  1

اصحابک خیبر على رجال من الیهود و فرسانها من قریش و غیرها فتلقونا بامثال 
الجبال من الخیل و الرجال و السلاح و هم فى امنع دار و اکثر عدد، کل ینـادى و  
یدعو و یبادر الى القتال فلم یبرز الـیهم مـن اصـحالى احـد الا قتلـوه حتـى اذا       

همـت کـل امـرى نفسـه و التفـت بعـض       احمرت الحدق و دعیت الى النـزال و ا 
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فانهضـى رسـول االله   . انهـض  ! یـا ابـا الحسـن    : اصحابى الى بعض و کل یقـول  
الى دارهم فلم یبرز الى منهم احد الا قتله و لایثبـت لـى فـارس مـدینتهم     ﷑

مسددا علیهم ، فاقتلعت باب حصنخم بیدى حتى دخلت علیهم مدینتهم وحـدى ،  
من یظهر فیها من رجالها و اسبى من اجد من نسائها حتى افتتحتها وحدى و اقتل 

  )314(.لم یکن لى فیها معاون لا االله وحده 
و االله ما قلعت باب خیبر و رمیت به خلف ظهـرى اربعـین ذراعـا بقـوه     ...  2

  )315(.جسدیه و لاحرکه عذائیه ، لکنى ایدت بقوه ملکوتیه و نفس بنور ربها مضیئه 
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  ﷑ تى خدا و رسولدوس
ترتیب ابـوبکر و   به ﷐رسول خدا. فتح یکى از قلعه هاى خیبر دشوار شد( 

اما فتح قلعه صورت نگرفت و هر بار پرچم اسـلام  . عمر را براى فتح آن فرستاد
عمر شکست خود را به یارانش نسبت مـى داد  ...  )316()شکست خورده بازگشت 

  .و آنها را ترسو مى خواند و یاران وى نیز او را ترسو مى خواندند
فردا همین پرچم را به مردى خواهم سپرد که خدا بـه  :فرمود﷑رسول خدا

و  دست وى فتح را به انجام رساند، او هرگز فرار نمى کند، مردى است که خـدا 
  .رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست مى دارند

  .على را نزد من بخوانید:بامداد روز بعد فرمود
  !او چندان به درد چشم مبتلا گشته است که قادر نیست دیده بگشاید: گفتند
در ) به هر سختى بود مرا نزد وى بردند و مـن  . (على را نزد من آورید:فرمود

سپس حضرت با آب دهان خود درد چشمم را معالجه کـرد و  . دم برابر او ایستا
گرمـا و سـرما را از او   ) سـوزش و سـختى   ! (پروردگارا:اینچنین برایم دعا کرد

  .برطرف کن
به برکت دعاى آن حضرت ، تا این ساعت رنج گرما و سـرما از مـن بریـده    

  .شده است 
دم و خداى متعـال  پرچم را به دست گرفتم و بر قلعه مستحکم یهود یورش بر

  ....آنان را شکست داد و فتح و پیروزى را با دست من نصیب مسلمین فرمود 
ــتم    2 ــت برداش ــر جراح ــگ خیب ــامبر   . در جن ــزد پی ــع ن ــان وض ــا هم ب
سـپس  . آن حضرت همین که مرا به آن حـال دیـد، گریسـت    . آمدم ﷑خدا
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یم مالید که در جا آرام گرفـت و  مقدارى از اشک دیدگانش برگرفت و بر زخمها
  .از سوزش و درد راحت شدم 

نشدتکم باالله هل فیکم احد قال له رسـول االله  : یوم الشورى  ﷒قال على  1
منهزما فقال ﷑حین رجع عمر یجبن اصحابه و یجبنونه قد رد رایه رسول االله 

  .رسول االله 
 لیس بفرار، یحبه االله و رسوله و یحـب االله و رسـوله   لا عطین الرایه غدا رجلا
  .لایرجع حتى یفتح االله علیه

هو رمد مـا یطرففقـال   ﷑ادعوا لى علیافقالوا یا رسول االله :فلما اصبح قال 
اللهـم اذهـب عنـه احـر و     :جیونى بهفلما قمت بین یدیه تفل فى عینـى و قـال   :

حر و البرد الى سـاعتى هـذه ، فاخـذت الرایـه و هـزم االله      البردفاذهب االله عنى ال
  )317(....المشرکین و اظفرنى بهم 

جرحت فى خیبر خمسا و عشرین جراحه فجئت الى النبى فلما راى مـابى   2
بکى و اخذ من دموع عینیه ، فجهلها على الجراحات ، فاسـترحت مـن سـاعتى    

.)318(  
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  قاتل مرحب 
میدان مبارزه آمد و شعر مى داد و این رجـز را   به) دلاور نامى یهود(مرحب 
  :مى خواند

  من آن کسى هستم که مادرم او را مرحب نامید؛
  .آماده کارزار و تکاورى آزموده که گاه با نیزه مى جنگم و زمانى با شمشیر

  .من به مصاف او رفتم 
مرحبت به منظور حفاظت هر چه بیشتر خود، قطعه سـنگى تراشـیده و آن را   

نهاده بود و از آن به جاى کلاه خود استفاده مى کرد چـرا کـه هـیچ کـلاه      به سر
من با ضربتى که بـر سـر او فـرود    . خودى نمى توانست سر بزرگ او را بپوشاند

آوردم ، آن سنگ شکافته شد و تیغه شمشیر بر فرق سرش اصابت کـرد و او را  
  .به قتل رسانید
  :جا مرحب و هو یقول : ﷒قال على 

  )319(انا الذى سمتنى امى مرحب
  شاکى السلاح یطل مجرب
  اطعن احیانا و حینا اضرب

فخرجت الیه فضربنى و ضربته و على راسه نقیر من جبل لم یکن تصلح على 
  )320.(رسه بیضه من عظم راسه ففلقت النقیر و وصل السیف الى راسه فقتله 
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  خاك زیر پا 
ــه  ــه قلع ــردم و   روزى ک ــتح ک ــررا ف ــول  خیب ــودم ، رس دروازه آن را گش

  :من فرمود ﷑خدا
اگر خوف آن نبود که گروهى از امت من ، مطلبـى را کـه مسـیحیان دربـاره     
حضرت مسیح گفته اند، درباره تو نیز بگویند، در حق تو مخنى مى گفـتم کـه از   

 ـجایى عبور نمى کردى ، مگر اینکه خاك زیر پاى تـو را بـراى تبـرك     مـى   هب
  .گرفتند و از باقیمانده آب وضو و طهارت استشفا مى نمودند

ـر مـن    اما براى تو همین افتخار بس ، که تو از منى و من از توام تو میراث ب
مقام و منزلت تو نزد من همچـون هـارون   . هستى و من نیز از تو، ارث مى برم 

تـو آن  . ت وت پس از مـن بریـده اس ـ  بت به موسى است ، جز اینکه رشته ننسب
بـه  ) با منافقـان  (کسى هستى که دیون مرا ادا خواهى کرد و بر سنت و شیوه من 

  .پیکارپردازى و در روز واپسین از همگان به من نزدیکتر خواهى بود
لو لا ان تقـول فیـک   :یوم فتحت خیبر﷑قال لى رسول االله : ﷒قال على 

ت النصارى فى عیسى بن مریم ، لقلت الیـوم فیـک مقـالا    طوائف من امتى ما قال
لاتمر على ملا من المسلمین لا اخـذوا مـن تـراب رجلیـک و فضـل طهـورك       
یستشفون به و لکن حسبک ان تکون منى و انا منک ترثنى و ارثک و انت منـى  

  )321....(بمنزله هارون و موسى الا انه لانبى بعدى 
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  !آن روزها و این روزها
که مشرکان ، از ورود رسول گرامـى و همراهـانش بـه     صلح حدیبیه عدر واق

مسـجد الحـرام   ) زیـارت خانـه خـدا و   (شهر مکه جلوگیرى کردند و آنها را از 
  .و مشرکان قریش منعقد گشت ﷑بازداشتند پیمان صلحى بین پیامبر خدا

  :آن روز، من کاتب آن معاهده بودم ؛ در آنجا نوشتم 
این ، پیمان نامه اى است که بین محمد . بار خدایا به نام تو آغاز مى کنیم ... 

  .فرستاده خدا و قریش بسته شده است
  :سهیل بن عمرویه مخالفت برخاست و گفت  نماینده قریش

اگر ما باور داشتیم که محمد فرستاده خداست ، با شما نزاعى نداشتیم و از او 
محمـد بـن   : را از کنار نام او محو کـن و بنـویس    االلهرسول .اطاعت مى کردیم 

  .عبداالله 
  .على رغم میل تو، به خدا سوگند که محمد رسول و فرستاده خداست : گفتم 

  :فرمود﷑پیامبر خدا
براى تو نیز چنـین روزى خواهـد   . همان طور که او مى گوید بنویس ! على 

  .آمد
  ):ر على عرض کرددیگ )322(بنا بر نقلى(

دستهاى من قدرت ندارند که لفض نبوت و رسالت را از نام ! اى فرستاده خدا
  .شما محو نمایند

  :حضرت فرمودند
و من دسـت پیـامبر را   . پس دست مرا بر آن بگذار تا خود آن را محو نمایم 

  .گذاشتم و حضرت آن را محو کردند ﷑رسول االله  روى جمله
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روزى که قـرار صـلح را میـان    ) پس از گذشت چند سال ، تاریخ تکرار شد(
  :خود و سپاه شام مى نوشتم ، چنین نوشتم 

به نام خداوند بخشنده مهربان ، این قراردادى است میان على بن ابـى طالـب   
  ...امیر مومنان و معاویه بن ابى سفیان 

  :عمروعاص و معاویه به مخالفت برخاستند و گفتند
ما تو را امیر مومنان مى دانستیم که در سبز نبودیم ، نـام خـود و پـدرت    اگر 

  .را حذف کن امیر المومنین کافى است ، جمله
  .آن روز به یاد سخن پیامبر افتادم و گفتار او را حق یافتم 

جالب است که امروز معاویه به جایت مشرکان قریش مى نشـیند و علـى بـه    
بـه   امیرالمـومنین  هیل بـن عمـرو و جملـه   جاى پیغمبر و عمروعاص به جاى س

  .جاىرسول االله
لما کان بوم اقضیه حین رد المشرکون النبى و من معه و دافعوه : عن على قال 

فکنت انـا  ... فکتبوا بینهم کتابا ﷑عن المسجد ان یدخلوه ، هادنهم رسول االله 
و بـین  ﷑محمـد رسـول االله    الذى کتب ، فکتبتباسمک اللهم ، هذا کتاب بـین 

فقلت . لم ننازعک احد﷑لو اقررنا انک رسول االله : قریشفقال سهیل بن عمرو
اکتب له ما اراد، ﷑فقال لى رسول االله . و انفک راغم ﷑بل هو رسول االله : 

  .بعدى مثلها! على  ستعطى یا
ان یدى لاتنطق بمحو اسمک من النبوه فاخـذه  ﷑یا رسول االله : فقال على 

  .ثم قال اکتب هذا ما قاضى علیه محمد بن عبداالله . رسول االله فمحاه 
فلما کتب الصلح بینى و بین اهل الشام ، کتبتبسم االله الرحمن الرحیم هذا کتاب 

فقـال معاویـه و عمـرو بـن     . ر المومنین و بین معاویه بن ابى سـفیان بین على امی
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فعلمـت  . فقلت اکتبوا ما رایـتم  . لو علمنا انک امیرالمومنین لم ننازعک : العاص 
  )323(.حق قد جا﷑ان قول رسول االله 
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  معجزه نبوى 
  .بودچاهى بود که به مرور زمان خشک و متروکه شده  درحدیبیه

بن عازبداد و ا برّ تیرى از ترکش خود بیرون آورد و آن را به﷑رسول خدا
  :فرمود

  .این تیر را ببر و در عمق آن چاه خشک شده بنشان
پس از آنکه براّ آن تیر را درون چاه نشاند، ناگهان دیدیم کـه دوازده چشـمه   

  .ى شدآب از زیر آن تیر فوران کرد و بر زمین جار
و لقد کنا معه بالحدیبیه و اذا ثم قلبى جافه فاخرج سـهما مـن   : ﷒قال على 

له اذهب بهذا السهم الى تلـک القلیـب الجافـه    : کنانته فناوله البرا بن عازب فقال 
  )324(.ففعل ذلک فتفجرت منه اثنتا عشره عینا من تحت السهم . فاغرسه فیها
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  معجزه اى دیگر 
رسیدند و مکیّان ، او و همراهـانش را   حدیبیهبه  ﷐رسول خداهنگامى که 

چیزى که در آن بیابان خشک و سـوزان ، بـیش از   (به محاصره خود درآوردند، 
شدت تشنگى به قـدرى  ) هر چیز دیگر آنان را آزار مى داد، مشکل تشنگى بود

تشنگى از پهلوهـا و تهیگـاه   بود که چارپایان را هم از پاى انداخته بود و میزان 
  .به هم چسبده اسبان به روشنى محسوس بود

به آن حضرت شکوه بردنـد  ) و ناتوانى (از بى آبى ﷑همراهان رسول خدا
  .و از وى یارى خواستند

سـپس  . پیامبر گرامى فرمودد تا مشک آبى که ساخته یمن بود حاضر کردنـد 
رو بردند که ناگاه از میان انگشـتان او چشـمه هـاى    دستهاى خود را درون آن ف

و بدین ترتیب همگـان سـیراب شـدند و    ) و بر زمین جارى شد(آب فوران کرد 
تمامى اسبها و استرها هم از آن آب نوشیدند و ظروف و مشـکهایمان را نیـز از   

  .آن آب ذخیره کردیم 
ان اصـحابه شـکوا   ... که لما نزل الحدیبیه و حاصره اهل م: ... ﷒قال على 

الیه الظما و اصابهم ذلک حتى التفت خواصر الخیل فذکروا لـه ذلـک فـدبر کـوه     
یانیه ثم نصب یده المبارکه فیها فتفجرت من بـین اصـابعه عیـون المـا فصـرنا و      

  )325(.صدرت الخیل روا و ملانا کل مزاده و سقا
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  شتر آزاد 
و قرآن هم از او یاد کرده اسـت   شتر صالح با همه شگفتى و اهمیتى که داشته

  .با جناب صالح سخن نگفت و بر نبوت و رسالت او شهادت نداد
اما، ما خود شاهد بودیم که در یکى از جنگها، شترى نزد پیامبر خـدا آمـد و   

  :صدایى از خود در آورد، سپس به قدرت خداى بزرگ به سخن در آمد و گفت 
توانسـته از مـن بارکشـیده اسـت و     تا ) صاحب شتر(فلانى ! اى فرستاده خدا

اکنون که به سن کهولت و ناتوانى رسیده ام ، مى خواهد مرا نحر کند، و من از او 
  .به شما پناه آورده ام 

رسول خدا فردى را نزد صاحب شتر فرستاد و از او خواست تا حیوان را بـه  
  .آن مرد پذیرفت و حضرت شتر رها کرد و آزادش گذارد. وى هبه کند

ان ناقه صالح لم تکلم صالحا و لم تناطقه و لـم تشـهد لـه    : ... ﷒على  قال
بالنبوه و محمد بینما ننحن معه فى بفض غزاوته اذا هو ببعیر قددنا ثم رعا فانطقه 

ان فلانا استعملنى حتى کبرت و یرید نحرى ﷑االله عزوجل فقال یا رسول االله 
الى صححبه فاستوهبته منه ، فوهبـه  ﷑فارسل رسول االله . منه فاا استعیذ بک 

  )326(.له و خلاه 
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  آزمون 
نبى اکرم سپاهى را بسیج کرد و به ناحیه اى گسیل داشت ، و شخصـى را بـه   

به لشکریان نیز توصیه کـرد تـا سـخن فرمانـده خـود را      . فرماندهى آن برگزید
  .طاعت کنندبشنوند و فرمانش را ا

فرمانده خواست تـا میـزان اطاعـت و حـرف     ) با فاصله گرفتن سپاه از شهر(
از این رو آتش گران برافروخت و دسـتور داد تـا   . شنوى سپاهیانش را بیازماید

  !همراهانش همگى داخل آتش شوند
شنیدن این دستور شگفت ، لشکریان را با دو فکر مخالف مواجـه سـاخت و   

  .تقسیم کردآنها را به دو دسته 
فرمان امیر باید اجرا شود و مابه حکم وظیفه در آتش داخـل  : عده اى گفتند

  .مى شویم 
بـه  (مـا  : دسته اى هم معتقد بودند که این دستور اطاعت ندارد و مـى گفتنـد  

از آتش گریخته ایم ، حـال چگونـه بـا    ) برکت اسلام و ایمان به خدا و رسول او
  !اختیار خود در آن فرو شویم 

اگـر آنهـا در   : حضرت فرمـود . رسید﷑حکایت آنها به اطلاع رسول خدا
و به آتش جهنم گرفتـار  (آتش داخل شده بودند، هرگز از آن رهایى نمى یافتند 

  ).مى شدند
اگر کسى به گناهى فرمان . هیچ طاعتى در معصیت خدا نیست : سپس فرمود

اطاعت فرمانى لازم است که همسو با اطاعت الهى تنها . داد، نباید از او پذیرفت 
  .و در جهت صلاح و نیکى صادر شده باشد
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بعث النبى جیشا و امر علیهم رجلا و امرهم ان یسـتمعوا لـه و   : ﷒قال على 
انـا  : فابى قوم ان یـدخلوها و قـالوا  ! یطیعوا، فاجج نارا و امرهم ان یقتحموا فیها

  .قوم ان یدخلوهاو اراد . فررنا من النار
  :لو دخلوها لم یزالو فیها؛ و قال : فبلغ ذلک النبى فقال 

  )327(.لا طاعه فى معصیه االله انما الطاعه فى المعروف
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  جوشش آب 
حضرتش در . (مشکل بى آبى مواجه شد ﷑در یکى از جنگها، رسول خدا
برخیز و بـه جانـب ایـن    ! على  :به من فرمود) حالى که به سنگى اشاره مى کرد

هستم ؛ از تو مى خواهم که بـراى  ﷑من فرستاده رسول خدا:سنگ برو و بگو
  !من از خود آب جارى سازى

سوگند به خدایى که وى را به پیامبرى گرامـى داشـت ، همـین کـه پیـام آن      
تان گاو بر روى حضرت را به آن سنگ رساندم ناگهان دیدم زایده هایى شبیه پس

  .سنگ ظاهر شد و از همان زایده ها آب جریان یافت 
آمدم و آنچه را واقع شده بود گزارش کـردم  ﷑من بسرعت نزد رسول خدا

مـردم هـم آمدنـد و مشـکها و     . بـرو از آن آب برگیـر  ! على : حضرت فرمود. 
و وضـو سـاختند و   ظرفهاى خود را پر کردنـد، پـس از آنکـه خـود نوشـیدند      

این فضیلتى بـود کـه خداونـد عزوجـل از     ... چارپایانشان را سیراب ساختند و 
  .میان اصحاب ، تنها مرا به آن مفتخر ساخت 

کان فى تعض الغزوات ففقد الما فقـال  ﷑فان رسول االله : ... عن على قال 
، انفجرى لى ﷑سول رسول االله انا ر: قم الى هذه الصخره و قل ! یا على : لى 

ما واالله الذى اکرمه بالنبوه لقد ابلغتها الرساله فاطلع منها مثل ثدى البقر فسال مـن  
فخذ ! انطلق یا على : فاخبرته فقال ... کل ثدى منها ما فلما رایت ذلک اسرعت 

وابهم و شربوا و توضووا من الما و جا القوم حتى ملووا قربهم و اداوتهم و سقوا د
  )328.(فخصنى االله عزوجل بذلک 
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  جنگ جمل 
افکار زنانه بر عایشه غلبه یافت و کینه دیرینه او را همچون کـوره آهنگـرى   

ده است ، با دیگرى ابتافت ؛ اگر از او مى خواستند تا آنچه را درباره من انجام د
  ....کند هرگز نمى پذیرفت و چنین نمى کرد 

در حـالى کـه   . به بهانه مکه از مدینه بیرون شـدند  جنگ جمل افروزانآتش 
را به این سو و آن سو مى کشاندند؛ چنانکه کنیـز  ﷑حرم و همسر رسول خدا

  .را فروشندگان آن به اطراف مى کشانند
او را با خود به بصره بردند، در حالى که زنان خویش را در خانه هـاى امـن   

در خانه و پرده نگاه داشـته بـود و او   ﷑کسى را که رسول خدا. نشاندندخود 
و چشمان دیگران باز داشته بـود، بـه همگـان    ) طلحه و زبیر(را از چشم آن دو 

آن هم به همراه لشکرى که یک تن از آنان نبـود کـه در طاعـت مـن     . نمایاندند
  .بیعت نفشرده باشد نباشد و دست مرا به میل رغبت خود به

آنها به فرمانگزار من در بصره و خزانه داران و مردمـى جـز آنـان ، یـورش     
بعضى را با زجر و سختى کشتند و بعضى را با مکر و نیرنـگ از پـا در   : آوردند
  .آوردند

به خدا سوگند، آنها، اگر از مسلمانان جز یک تن را به عمد بى آنکه جرمـى  
دند، کشتن همه آن لشکر بر من روا بود؛ چه آنکه نکشته بو -مرتکب شده باشد 

آنها همگى حاضر بودند و از هلاکت مسلمانى بى گناه جلـوگیرى نکردنـد و بـا    
  .دست و زبان به دفاع از وى برنخاستند
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) این حال لشکرى است که تنها یک مسلمان توسط آنهـا کشـته شـده باشـد    (
اد خود از جمـع مسـلمین   پس چگونه بر من روا نباشد کشتن لشکرى که به تعد

  !کشته باشند؟
اما فانه فادرکها راى النسا و ضغن غلا فى صدرها کمـر جـل   : ﷒قال على 

  )329.(القین و لو دعیت لتنال من غیرى ما اتت الى ؛ لم تفعل 

کما تجر الامه عند شائها متـوجهین  ﷑فخرجوا یجرون حرمه رسول االله ... 
لهمـا و  ﷑الى البصره فحبسا نساهما فى بیوتهما و ابرزا حبیس رسـول االله   بها

لغیر هما فى جیش ما منهم رجل الا و قد اعطانى الطاعه و سمح لى بالبیعه طائعا 
غیر مکره فقدموا على عاملى بها و خزان بیت مال المسلمین و غیرهم من اهلهـا  

  .ئفه غدرافقتلوا طائفه صبرا و طا
فو االله لو لم یصیبوا من المسلمین الا رجلا واحدا معتمدین لقتله بلا جرم جـره  
، لحل لى قتل ذلک الجیش کله اذ حضروه فلم ینکروه و لم یدفعوا عنه بلسـان و  

  )330(....لابید، دع ما انهم قد فتلوا من المسلین مثل العده التى دخلوا بها علیهم 
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  پیمان شکنان 
با من پیمان بسته بودند و در شمار یاران مـن محسـوب مـى شـدند،      آنان که

چون دیدند که مقاصد شخصى و خواهشهاى ناروایشان را بر نمى آورم ؛ توطئـه  
  )331(.بر من شوریدند) عایشه (آغاز کردند و با آلت دست قرار دادن آن زن 

آن زن به من واگذار شده بـود و   ، امور﷑با اینکه بنا به توصیه پیامبر خدا
  !من وصى بر او بودم 

عایشه را بر شترى سوار کردنـد و بـر جهـازش    ) آتش افروزان جنگ جمل (
نام آبى (بستند و وى را در بیابانهاى خشک و سوزان گرداندند و سگهاى حواب 

هر لحظه کـه بـر او سـپرى مـى     . بر او پارس کردند) است در راه مکه به بصره 
  .هر گامى که بر مى داشت آثار ندامت و پشیمانى بر وى آشکار مى شدگشت و 

آنها سپاهیانى بودند که پس از نخستین بیعـت کـه در زمـان حیـات رسـول      
و هر کدام آنان دو نوبـت  (من بسته بودند، بیعتى مجدد بر ذمه داشتند  با ﷐خدا

  )!با من پیمان وفادارى بسته بود
که ساکنان آن را افـرادى نـاتوان بـا    ) بصره (شهرى وارد شدند شورشیان بر 

حرفـه آنهـا   . ریشهایى بلند و عقلهایى سست و افکارى فاسـد تشـکیل مـى داد   
  .بیابان گردى و صیادى و دریانوردى بود

عایشه این مردم جاهـل و بـى خـرد را فریـب داد و آنهـا را دیوانـه وار بـا        
  .ادشمشیرهاى آخته رو در روى ما قرار د

فان المبایعین لى لما لم یطیمعوا فى تلک منى و ثبوا بالمراه : ... ﷒قال على 
على و انا ولى امرها و الوصى علیها فحملوها على الجمل و شدوها على الرحال 
و اقبلوا بها تخبط الفیافى و تقطع البرارى و تنبح علیها کلاب الحواب و تظهر لهم 
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عه و عند کل حال فى عصبه قد یایعونى ثانیه بعد بیعتهم علامات الندم فى کل سا
الاولى فى حیاه النبى حتى اتت اهل بلده قصیره ایدیهم طویله لحاهم قلیله عقوله 
عازبه آراوهم و هم جیران بدو و وراد بحر فاخرجتهم یخبطون بسیوفهم من غیـر  

  )332(....علم و یرمون بسهامهم بغیر فهم 
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  تحمیل نبرد 
کار آنان میان دو مشکل قرار گرفته بودم که هیچ یک مورد علاقه من من در 

  :نبود و به هر کدام عمل مى کردم خالى از محذور نبود
اگر آنها را رها مى کردم و به حال خود مى گذاشـتم ، از شـورش بـاز نمـى     
گشتند و به حکم عقل سر فرود نمى آوردند؛ و اگر در برابر آنها ایسـتادگى مـى   

  ).جنگ و کشتار(ار به جایى مى کشید که نمى خواستم کردم ، ک
لذا پیش از هر چیز به صحبت با آنها پرداختم و آنچه ممکن بـود گفـتم و راه   

  .هر گونه عذرتراشى را بر آنها بستم 
به آن زن شخصاً پیغام دادم که به خانه اش باز گـردد و از آنهـا کـه او را بـا     

نى که با من بسـته بودنـد و فـادار بماننـد و     خود آورده بودند خواستم تا بر پیما
  .حرمت بیعتى را که از خداوند بر گردن داشتند پاس دارند

با یکى از آنهـا بالخصـوص   . هر چه در توان داشتم به نفع آنان به کار گرفتم 
سپس روى به مـردم   )333(.گفتگو کردم که البته مؤ ثر افتاد و از سپاه کناره گرفت 

ا را به آنها نیز دادم ولى جز بر نادانى و سرکشى و گمراهـى  کردم و همان تذکره
  .آنها نیفزود

چون چنین دیدم و آنها حرفى جز اصرار بر جنگ نداشتند، نـاگزیر بـا آنهـا    
آنها آتش جنگى را بر افروختند که به زیانشان بود و شـعله هـاى آن   . جنگیدم 

  .دلهاشان نشاندپیش از هر چیز دیگر دامنگیر خودشان شد و داغ حسرت بر 
و تلفات سنگین آنان چیزى نبود که خواسته من باشد بلکه ) ناکثین (شکست 

  .ناچار به آن تن دادم ه این پیشامد برخلاف میل باطنى بر من تحمیل شد و من ب
اگر در گذشته مى توانستم آنها را به حال خود بگذارم و شرارتهاى ایشـان را  

یز کنم ، با کارهایى که در آخر مرتکب شـدند،  نادیده انگارم و از رویارویى پره
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دیگر ادامه این وضع برایم ممکن نبود؛ چرا کـه خـوددارى و سـکوت مـن مـى      
توانست به آنان یارى رساند و من ناخواسته در برنامه فساد و تعدى و خونریزى 

همچـون رومیـان و مـردم     -آنها سهیم مى گشتم و آنان با فرمانبردارى از زنان 
لتهاى منقرض شده که حکومت خود را به دست زنان کوته فکر و از هر یمن و م

. جهت کم نصیب ، اداره مى کردند زمینه انواع فساد و تباهى را فراهم مى آوردند
و آن زن با لشکرى که در اختیار داشـت ،  ) که دیگر دیر شده بود(با این تفاوت 

  .یان مردم اجرا مى کردتا مى تانست از برنامه هاى باطلى که برشمردم ، در م
شـتاب نکـردم و   ) اما با همه مشروعیتى که براى جنگیدن با آنها قایل بودم (

بى مقدمه بر آنها یورش نبردم بلکه تا آنجا که ممکـن بـود کـار را بـه تـاءخیر      
. تهدیـد کـردم   . خود به سوى آنهـا سـفر کـردم    . واسطه ها فرستادم . انداختم 

از من خواستند قبول کردم و وعده انجـام دادن آن  عذرشان را پذیرفتم ، هر چه 
اما افسـوس کـه   ... و حتى آنچه که آنها نخواستند خود پیشنهاد کردم و . را دادم 

 ـ. آنها جز جنگ هواى دیگرى در سر نداشـتند  ناچـار بـا ایشـان جنگیـدم و     ه ب
و آنچه بـر مـا   . خداوند آنچنان که خود مى خواست کار من و آنان را پایان داد

  .فت همو شاهد و گواه است ر
فوقفت من امرهم على اثنتین کلتاهما فى محلـه المکـروه ؛   : ... ﷒قال على 

. ممن ان کففت لم یرجع و لم یعقل و ان اقمت کنت قدصرت الـى التـى کرهـت    
فقدمت الحجه بالاعذار و الانذار و دعوت المراه الى الرجوع الـى بیتهـا و القـوم    

لى الوفا بببیعتهم لى و الترك لیقضهم عهـد االله عزوجـل لـى ، و    الذین حملوها ع
  .اعطیتهم من نفسى کل الذى قدت علیه و ناظرت بعضهم فرجع و ذکرت فذکر
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ثم اقبلت على الناس بمثل ذلک فلم یزدادوا الا جهلا و تمادیا و غیا، فلما ابوا 
م الحسره و فیهم الفنا الا هى رکبتها منهم فکانت علیهم الدبره و بهم الهزیمه ، و له

  .و القتل 
و حملت نفسى على التى لم اجد منهـا بـدا، و لـم یسـعنى اذ فعلـت ذلـک و       
اظهرته اخرا مقل الذى وسعنى منـه اولا مـن الاغضـا و الامسـاك و رایتنـى ان      
امسکت کنت معینا لهم على بامساکى على ما صاروا الیه و طمعوا فیه مـن تنـاول   

قتل ارعیه و تحکیم النسا النـواقص العقـول والحظـوظ    الاطراف و سفک الدما و 
على کل حال کعاده بنى الاصفر و من مضى مـن ملـوك سـبا و الامـم الخالیـه ،      
فاصیر الى ما کرهت اولا و اخرا و قد اهملت المراه و جندها یفعلون مـا وصـفت   

  .بین الفریقین من الناس 
نیت و راجعت و ارسـلت  و لم اهجم على الامر الا بعد ما قدمت و اخرت و تا

و سافرت و شافهت اعذرت و انذرت و اعطیت القوم کل شى التمسوه منـى بعـد   
عرضت علیهم کل شى لم یلتمسوه فلما ابوا الا تلک ، اقدمت علیها فبلغ االله بى و 

  )334(.بهم ما اراد و کان لى علیهم بما کان منى الیهم شهیدا
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  قاسطین 
آزاد ) بـرده  (، این فرزند هنـد جگرخـوار و    داستان حکمت و نبرد با معاویه

از معدود مواردى بود که خداوند بزرگ ، ایمان و توانایى مرا بدان وسیله ! (شده 
  ).آزمود

از روزى که محمد به رسالت مبعوث گشت ، معاویه به دشمنى و خصومت با 
ان او و سایر مؤ منان پرداخت تا زمانى که به لصف خدا و به زور شمشیر مسلمان

روز از معاویه و پدرش ، بیعـت و   همان. ، دروازه هاى شهر مکه گشوده گشت 
پیمان وفادارى و فرمانبردارى براى من گرفته شد و در فرصتهاى دیگـر نیـز تـا    

  .سه نوبت همان پیمان تاءکید و تجدید شد
پـس از رحلـت پیـامبر    (نخستین کسى بود که در گذشته ) ابوسفیان (پدرش 

و همـو بـود کـه بارهـا مـرا      . سلام کرد امیرالمومنین بر من به عنوان) ﷑خدا
تشویق و ترغیب مى کرد که که به پـاخیزم و حـق خـود را از خلفـاى پیشـین      

در هر فرصت که دیـدارى دسـت مـى داد، او تجدیـد بیعـت و اظهـار       . بستانم 
  .وفادارى مى نمود

بسته بود و در سـر اندیشـه آن را مـى پرورانـد،      معاویه که به خلافت دل... 
همین که دانست من به عنوان خلیفه مسلمین شناخته شـده ام و حـق از دسـت    

) خلافـت  (رفته به جاى خویش بازگشته است از اینکه بـه آرزوى دیرینـه اش   
دست یابد و بر دین خدا که امانتى است نزد ما، حاکم گردد، مـاءیوس گشـت ،   

آورد و به او پیوسته و تا توانست از او دلجـویى کـرد و    عاص عمرو بن روى به
از خود شادمانش ساخت و سرزمین پهناور مصر را طعمه او کرد در صورتى کـه  

  .چنین حقى نداشت 
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اگر درهمى بیش از سهم مسلمانان برداشت مى کـرد حـرام بـود، و متصـدى     
  .اموال نیز حق نداشت بیش از سهم مجاز، به او برساند

یه به دستیارى رفیق خود، شهرهاى اسـلامى را یکـى پـس از دیگـرى     اوعم
براى آنان که دسـت او را بـه بیعـت فشـرده     . دستخوش تعدى و تجاوز ساخت 

بودند، اسباب آسایش و رفاه فراهم ساخت و کسانى که امتناع نمودنـد محـروم   
  .ساخت و یا به تبعید فرستاد

ست تعدى به اطراف و نواحى سپس در حالى که پیمان خود را شکسته بود، د
قلمرو اسلامى از شرق و غرب دراز کرد و اخبار شرارتهاى او پى در پى به مـن  

  .مى رسید
فتحکیمهم الحکمین و محاربه ابن اکله الاکباد و هـو طلیـق   : ... ﷒قال على 

ابن طلیق معاندالله عزوجل و لرسوله و المومنین منذ بعث االله محمدا الـى ان فـتح   
االله علیه مکه عنوه فاخذت بیعته نو بیعنه ابیه لى معه فى ذلک الیوم و فـى ثلاثـه   
مواطن بعده و ابوه بالامس اول من سلم على بامره الومنین و جعل یحثنـى علـى   

  .النهوض فى اخذ حقى من الماضین قبلى و یجدد لى بیعته کلما اتانى 
الـى حقـى و اقـره فـى      و اعجب العب انه لما راى ربى تبارك و تعالى قد رد

و فى امانه حملناها حاکماً؛ کـر   )335(معدنه و انقطع طمعه ان یصیر فى دین االله رابعاً
مصـر و   )336(ثم اقبل به بعد ان اطمعه! على العاصى بن العاص فاستماله فمال الیه 

حرام علیه ان یاخذ من الفى دون قسمه درهما و حرام على الراعى ایصال درهـم  
قه فاقبل یخبط البالد بالظلم و یطاها بالغشم فمن بایعـه ارضـاه و مـن    الیه فوق ح
ثم توجه الى ناکثا علینا مغیرا فى البلاد شرقا و غربا و یمینا و شمالا . خالفه ناواه 

  )337.(...و الانبا تاتینى و الاخبار ترد على بذلک 
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  پیشنهاد 
من آمـد و پیشـنهاد    نزد) مغیره بن شعبه (در این میان ، مرد یک چشم ثقفى 

وى را ) براى خاموشى آتشى که معاویه برافروخته ، بهتر آن است کـه  : (کرد که 
تا غایله فرو نشـیند  (در محدوده شهرها و آبادیهایى که تحت نفوذ دارد، ابقا کنم 

  )!و امنیت بازگردد
اگر مى توانستم در پیشگاه خداوند عذرى بیاورم و خود را از تبعات ظلـم و  

را رد نکـردم و آن را بـه   ) مغیـره  (حکومتش تبرئه کنم ، البته این پیشنهاد فساد 
  .شور گذاشتم 

با افرادى که خیرخواه و دلسوز مردم و نسبت به خدا و رسولش متعهد بودند، 
) که خوشبختانه . (مشورت کردم و از آنها خواستم تا در این باره اظهار نظر کنند

نظرشان درباره پسر هند جگرخوار، با من یکـى   آنها نیز با من هم راءى بودند و
  .بود

آنها مرا بر حذر مى داشتند که مبادا دست معاویه را در سرنوشت مـردم بـاز   
بگذارم و خداوند ببیند که من از گمراه کنندگان کمک گرفته ام و آنها را وسـیله  

  !پیشرفت کار قرار داده ام ؟
یــک ) رت دســت شــویدشــاید از شــرا(کســانى را نــزد معاویــه فرســتادم 

را، اما هـر دو، دل بـه دنیـا بسـتند و تـابع       را و بار دیگراشعرى) جریر(باربجلى
  .و وى را از خود شادمان ساختند) و به او گرویدند(هواى نفس شدند 

هنگامى که دیدم معاویه حرمتهاى الهى را پـاس نمـى دارد و از هتـک آنهـا     
افزوده است ، به منظـور جنـگ و   پروایى ندارد و بیش از دامنه شرارتهاى خود 

مشـورت  ﷑نبرد و کوتاه کردن دست او از اریکه قدرت با یاران رسول خـدا 
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کردم ؛ یارانى که صحنه جنگ بدر را آزموده بودند و کسانى که در بیعت رضوان 
و نیـز بـا دیگـر    ) و مدال خشنودى خدا را بر سینه داشـتند (شرکت جسته بودند 

د شایسته ، به گفتگو پرداختم که اتفاقاً همگى با مـن هـم راءى بودنـد و بـر     افرا
  .جنگیدن با او توصیه و تاءکید مى کردند

از همـه جـا بـراى او    ). اما پیشدستى نکردم . (من با یارانم آماده نبرد شدیم 
نامه نوشتم و با ارسال نامه و با فرستادن نماینده از جانـب خـود، خواسـتم کـه     

  .آشوب بردارد و همچون سایر مردم با من بیعت کنددست از 
اما او در پاسخ ، نامه هاى تحکم آمیز نوشت و درباره من آرزوهـایى کـرده   
بود و شروطى را پیشنهاد داده بود که نه خداوند و نه پیامبرش و نه هیچ یـک از  

  .مسلمانان نمى پذیرفتند و از آن خشنود نمى شدند
د کرده بود که جمعى از نیکوترین اصحاب پبیغمبـر  در یکى از نامه ها پیشنها

  !عمار بن یاسرجزو آنان بود به دست او بسپارم  را که
به خدا سوگند اگر پنج نفر گرد پیغمبـر بـودیم   ! کجا مثل عمار پیدا مى شود؟

  .عمار ششمین بود و اگر چهار نفر بودیم ، عمار پنجمین بود
) دسـت بسـته   (چنـین افـرادى را    معاویه در نامه اش از من خواسته بود کـه 

تحویل او دهم تا وى با کشتن و به دار آویخـتن آنهـا، بـه خونخـواهى ادعـایى      
در صورتى که به خدا سوگند، او خود با دسـتیارى تنـى چنـد از    . عثمان پردازد

خاندانش خاندانى که نفرین بر آنان در دفتر وحى ثبت است مردم را بـر عثمـان   
  ).و شدندو سبب قتل ا(شوراندند 

و هنگامى که من شرایط او را نپذیرفتم ، بر من یورش آورد و در دل ، به این 
  .سرکشى و ستمگرى نیز مى بالید
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شمارى از مردم حیوان صفت را که نه داراى فهم و قدت تشخیص بودند و نه 
دیده حق بین داشتند نزد خود گرد آورد و امور را بر آنان مشتبه ساخت تا از او 

  .از مال دنیا چندان به آنان بخشید تا به سوى او گرویدند. ردندپیروى ک
با آنها به مبارزه پرداختیم و به حکمیـت  ) ما در برابر آنها ایستادگى کردیم و(

  .و فرمان خداوند تن دادیم 
) نـاگزیر (اما معاویه در مقابل ، پاسخى جز سرکشى و ستمگرى نداشت و ما 

ند همیشه که ما را بر پیروزى بر دشمنان ، عادت خداوند نیز مان. با او جنگیدیم 
  .داده بود، پیروزى را نصیب ما فرمود

و پرچم رسول خدا که همواره در گذشته وسیله نابودى حزب شیطان بود، آن 
و معاویه پرچمهاى پدرش را که من پیوسته در رکـاب  . روز نیز در دست ما بود

  .جنگیده بودم ، در دست داشت ا آنها ﷑رسول خدا
فاتانى اعور ثقیف فاشار على ان اولیه البلاد التـى هـو بهـا    : ... ﷒قال على 

  .لادرایه بما اولیه منها
و فى الذى اشار به الراى فى امر الدنیا او وجدت عنداالله عزوجل فـى تولیتـه   

  .لى مخرجا و اصبت لنفسى فى ذلک عذرا
و شاورت من اثق بنصیحته االله عزوجـل و لرسـوله و    فاعلمت الراى فى ذلک

ینهـانى عـن تولیتـه و    : فکان رایه فى ابن اکله الاکبـاد، کرایـى   . لى و للمومنین 
  .حذرنى ان ادخل فى امر المسلمین یده و لم یکن االله لیرانى اتخذ المضلین عضدا

دنیا و تابع فوجهت الیه اخا بجهله مره و اخا الاشعریین مره کلاهما رکن الى ال
هواه فیما ارضاه فلما رایته لم یزد فیما انتهک من محارم االله الا تمادیـا؛ شـاورت   
من معى من اصحاب محمد البدریین و الذین ارتضى االله عزوجل امرهم و رضـى  
عنهم بعد بیعتهم و غیرهم من صلحا المسلمین و التابعین ، فکل یوافق رایه رایـى  
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و انى نهضت الیه باصحابى انفـذ الیـه   . ما نالت یده فى غزوع و محاربته و منعه م
من کل موضع کتبى و اوجه الیه رسلى ادعوه الى الرجوع عما هو فیه و الـدخول  

  .فیما فیه الناس معى 
فکتب یتحکم على و یتمنى على الامانى و یشترط على شروطا لایرضاها االله 

 ـ   ع الیـه اقوامـا مـن    عزوجل و رسوله و لا المسلون و یشترط فـى بعضـها ان ارف
اصحاب محمد ابرارا فیهم عمار بن یاسر و این مثل عمار؟ و االله لقـد رایتنـا مـع    
النبى ما یعدمنا خمسه ال مان سادسهم لا اربعه الا کان خامسـهم اشـترط دفعهـم    

  .الیه لیقتلهم و یصلبهم و انتحل دم عثمان 
لا هو و اشباهه مـن  و لعمر االله ما الب على عثمان و لا جمع الناس على قتله ا

اهل بیته اغصان الشجره الملعونه فى القران فلما لم اجب الى ما اشترط من ذلـک  
، کر مستعلیا فى نفسه بطغیانه و بغیه بحمیر لاعقول لهم و لابصائر، فموه لهم امـرا  

  .فاتبعوه ، و اعطاهم من الدنیا ما امالهم به الیه 
د الاغذار و الانـذار فلمـا لـم یـزده     فناجرناهم و حاکمناهم الى االله عزوجل بع

ذلک الا تمادیا و بغیا لقیناه بعاده االله التى عودناه من النصر على اعدائه و عـدونا،  
و رایه رسول االله بایدینا لم یزل االله تبارك و تعالى یفل حزب الشیطان بهـا حتـى   

ل االله فـى  و هو معلم رایات ابیه التى لم ازل اقاتلها مع رسـو ... افضى الموت الیه 
  338کل الموطن 
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  آخرین تلاش 
و معاویـه بـا مـرگ    ) پیکار صفین لحظه هاى پایان خود را سپرى مى کـرد (

فاصله چندانى نداشت و براى او چاره اى جز فرار باقى نمانده بود از این رو بـر  
اسب خود جهید و پرچم خود را سرنگون کرد و در کار خود درمانده بود که چه 

  !د؟تدبیرى اندیش
عمرو عـاص نظـر داد   . از فرزند عاص یارى خواست و از راءى او جویا شد

که قرآنها را بیرون آورند و بر فراز پرچمها نصب کنند و مردم را به فرمـانى کـه   
اى فرزنـد ابوطالـب و   :کتاب خدا بـر آن گویاسـت ، فراخواننـد و اضـافه کـرد     
هرند، و در ابتدا نیز تـو را  پیروانش از آن جا که افرادى پایبند و شایستگانى پر م

به کتاب خدا فراخوانده و بر حکم آن دعوت نموده اند، اکنون هم از این پیشنهاد 
  !.خشنود گشته و آن را خواهند پذیرفت 

براى معاویه که راهى جز فرار و یا کشته شدن باقى نمانده بود، اجـراى ایـن   
  .ساخت  ترفند فرصتى بود که امکان زنده ماندن او را فراهم مى

قرآن ها بر فراز نیزه ها بالا رفت و معاویه به خیال خود مردم را بـه تسـلیم   
  !فرمان خدا و پیروى از کتاب خدا دعوت نمود

از دیدن (شمارى از نیکان یارانم شربت شهادت نوشیدند و عده بیشمارى هم 
! فریب خوردند و بر حکم قرآن دل بسـتند ) مصاحف و شنیدن یاوه هاى معاویه 

  .نداشتند که فرزند هند جگرخوار به آنچه گفته است وفا مى کندپ
این مکر و نیرنگ است که معاویه با دسـتیارى رفـیقش بـر پـا     : به آنها گفتم 
  .زودى بر آنچه گفته است پشت خواهد کرده ساخته ، و او ب
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اما آنها که حرفهاى معاویه را گوش داده و یاوه هاى او را باور کـرده بودنـد،   
به نداى او پاسخ گفتند و سخن مرا هیچ انگاشتند و از فرمـانم سـرتافتند   همگى 

تو را چـه پسـند باشـد و چـه نباشـد،      ):و در برابرم ایستادند و گستاخانه گفتند(
خواسته باشى یا نخواسته باشى ، مـا بـه جنـگ ادامـه نخـواهیم داد و پیشـنهاد       

  !.معاویه را مى پذیریم 
برخـى از آنـان در میـان    ) شنیدم (ساندند که تا جایى ر) پستى و رسوایى را(

  :خود گفتند
چنانچه على با ما همکارى نکند و همچنان بر ادامه جنگ پا فشارى نمایـد،  

  !.او را همانند عثمان مى کشیم و یا خود و خاندانش را تسلیم معاویه مى کنیم 
خدا مى داند، نهایت سعى و تلاش خود را به کار بردم و هـر راهـى کـه بـه     
خاطرم مى رسید پیمودم تـا مگـر بگذارنـد بـه راءى خـود عمـل کـنم ، ولـى         

ر دوشیدن یک شتر و یا دویدن یک ااز آنان فرصت خواستم تا به مقد. نگذاشتند
و تنى چند از ) مالک اشتر(اسب به من مهلت دهند ولى نپذیرفتند؛ جز این شیخ 

  .خانواده ام 
ى برنامه روشن خود بـاز دارد،  به خدا سوگند، آن روز چیزى که مرا از اجرا

) حسن و حسـین  (وجود نداشت ، جز اینکه دیدم هم اینک است که این دو نفر 
و تـداوم  ﷑اگر این دو تن کشته مى شدند ادامه نسل پیامبر خـدا . کشته شوند

در نتیجه امامـت بـر حـق و    (سلاله آن حضرت در میان امتش ، قطع مى گشت 
  ).ارف دین و قرآن از بین مى رفت وراثت مع

زیـرا مـى   . و باز ترسیدم که عبداالله بن جعفر و محمد بن حنیفه کشـته شـوند  
و گرنه خـود  . دانستم که این دو، فقط به خاطر من در این جنگ شرکت کرده اند
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به این جهت به خواسته مردم تن دادم و خدا نیز چنـین  . را به خطر نمى انداختند
  .خواسته بود

) شعله جنگ خاموش شد(ین که شمشیرهاى خود را از آنان باز گرفتیم و هم
آنها به دلخواه خود در کارها داورى کردند و آنچه خود پسندیدند اختیار کردند، 
قرآنها را پشت سر انداختند و از دعوتى که به حکـم قـرآن مـى نمودنـد دسـت      

  .شستند
چون بدو هیچ تردیـدى  من هرگز کسى را در دین خدا حکم قرار نمى دادم ، 

چرا که پیروزى در چند قدمى ما قرار (انتخاب حکم خطاى محض بد ) آن روز(
ولى خواسته مردم غیر از این بود؛ آنها جز بر حکمیت و پایان بخشیدن ) داشت 

  .به جنگ به چیزى راضى نمى شدند
خواستم تا دسـت  ) من که در چنگال جهل و نادانى یارانم گرفتار شده بودم (

م کسى از خویشان خود و یا فردى که عقل و هوش او را آزمـوده بـودم و بـه    ک
تعهد و خیرخواهى و دلسوزى او اطمینان داشتم ، به عنوان حکم و داور معرفـى  

اما هر که را پیشنهاد کردم ، معاویه نپذیرفت و هـر مطلـب حقـى را کـه     . نمایم 
اینهـا  ) بدبختانـه  . (ى کشاندعنوان مى کردم ، او روى گرداند و ما را به بیراهه م

  !!همه بدان سبب بود که معاویه از حمایت و پشتیبانى افراد من سود مى جست 
براى من راهى جز تسلیم و پذیرش باقى نمانده بود؛ به خدا شکایت بـردم و  

آنهـا مـردى را    )339(.از آنها بیزارى جستم و انتخاب را بـه خودشـان واگذاشـتم    
کـوس  (و را چنان بـه بـازى گرفـت و فریـب داد کـه      برگزیدند و عمرو عاص ا

.  فراگرفـت و اخبار آن شرق و غرب عـالم را ) رسواییش همه جا به صدا درآمد
از حکمیت خود اظهار پشـیمانى مـى   ) ابو موسى (فریب خورده ) جالب اینکه (

  !نمود
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من المـوت منجـى الا الهـرب ، فرکـب     ) معاویه (فلم یجد : ... ﷒قال على 
: فرسه و قلب رایته لایدرى کیف یحتال ؟ فاستعان براى ابن العاص فاشـار الیـه   

و قد دعـوك الـى کتـاب االله     )340(ابن ابى طالب و جزبه اهل بصائر و رحمه و تقیا
اولا و هم محیبوك الیه اخرا، فاطاعه فیما اشار به علیه اذ راى انه لامنجى له من 

  .یدعو الى بزعمه  القتل او الهرب غیره ، فرفع المصاحف
فمالت الى المصاحف قلوب من اصحابى بعد فنا خیارهم و جهدهم فى جهـاد  
اعدا االله و اعدائهم على بصائرهم عظنوا ان ابن اکله الاکباد له الوفا بمـا دعـا الیـه    
فاصغوا الى دعوته و اقبلوا باجمعهم فى اجابته ، فاعلتهم ان ذلک منه مکر و مـن  

ا الى انکث اقرب منهما الـى الوفـا، فلـم یقبلـوا قـولى و ل      ابن العاص معه و انهم
یطیعوا امرى و ابوا الا اجابته ، کرهت ام هویـت ، شـئت او ابیـت ، حتـى اخـذ      

  !ان لم یفعل فالحقوه بابن عفان و ادفعوه الى ابن هند برمته: بعضهم یقول لبعض 
یخلـونى و  فجهدت علم االله جهدى و لم ادع غایه فى نفسى الا بلغتها فـى ان  

رایى ، فلم یفعلوا، و راودتهم على الصبر على مقدار فواق الناقه او رکضه الفـرس  
فلم یجیبوا ما خلا هذا الشیخ و اما بیده الى الاشتر و عصبه من اهل بیتى ، فو االله 
ما منعنى ان امضى على بصیرتى الا مخافه ان یقتل هذان و اما بیده الى الحسن و 

و ذرته من امته و مخافه ان یقتل هذا و هذا ﷑سول االله الحسین فینقطع نسل ر
و اوما بیده الى عبداالله بن جعفر و محمد بن الحنیفه فانى اعلم لولا مکانى لم یقفا 
ذلک الوقف فلذلک صبرت على ما اراد القوم مع ما سبق فیه من علم االله عزوجل 

.  
فلما ان رفعنا عن القوم سیوفنا، تحکموا فى الامور و تخیروا الاحکـام و الارا  
و ترکوا المصاحف و ما دعو الیه من حکم القرآن ، و ما کنت احکم فـى دیـن االله   
احدا اذ کان التحکیم فى ذلک الخطا الذى لاشک فیه و لاامترا، فلما الوا الا ذلک 
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لا ممـن ارضـى رایـه و عقلـه و اثـق      اردت ان احکم رجلا من اهل بیتى او رج
بنصحته و مودته و دینه و اقبلت لااسمى احدا امتنع منه ابن هنـدو لاادعـوه الـى    
شى من الحق الا ادبر عنه و اقبل ابن هند یسومنا عسـفا و مـا ذلـک الا باتبـاع     
اصحابى له على ذاك فلما ابوا الا غلبتى على التحکیم تبـرات الـى االله عزوجـل    

ذلک الیهم فقلدوه امرا فخدعه ابن العاص خدیعه ظهرت فى شرق  منهم و فوضت
  )341(!الارض و غربها و اظهر المخدوع علیها ندما
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  خاطرات امیر المومنان-7

نیرنگ حکمیت و رسوایى ناشى از آن ثمره اى جز ندامت و (خوارج نهروان  
و هر  در نتیجه زبان مردم به سرزنش گشوده شد) سرخوردگى به همراه نداشت 

  !کس دیگرى را به باد ملامت گرفت ، که چرا کار را به حکمین واگذار نمودند؟
اى کاش داستان بـه  . (اما دیگر دیر شده بود و هیچ کارى از آنها ساخته نبود

همین جا خاتمه مى یافت و عفریت جهـل و حماقـت گریبانشـان را رهـا مـى      
مى کرد و دیگـر فرصـت   ساخت و دستهاى پیمان شکن آنان را، همین جا کوتاه 

جنایتى که نطفه آن با القاى این شـبهه  . ارتکاب جنایاتى بزرگتر به آنان نمى داد
  :در میان خود گفتند) در اذهانشان بارور گشت و با طرح این سخن 

نمى بایست از کار خطاى ما پیروى مى کرد، بلکـه بـر او   ) على (پیشواى ما 
، هـر چنـد بـه    )و حکمیت را نپذیرد(ند که طبق نظر واقعى خود عمل ک دلازم بو

اما او چنین نکرد، بلکه تـابع  . قیمت کشته شدن او و کسانى از ما، تمام مى شود
نظر ما شد نظرى که خود از روز نخست آن را خطا مى پنداشت پس هم اینـک  

  !.او کافر گشته و کشتن کافر و ریختن خون او بر ما رواست 
هر چه تمامتر از میان لشکر بیـرون رفتنـد و   با ظهور این فکر آنها با سرعت 

  .داورى و حکمیت ، فقط مخصوص خداست:با صداى بلند فریاد کشیدند که 
گروهى بـه نخیلـه و عـده اى بـه     . سپس دسته دسته به هر سو پراکنده شدند

  .حرورا و شمارى نیز راه مشرق را پیش گرفتند، و از دجله گذشتند
رخـورد مـى کردنـد از فکـر و نظـرش مـى       در بین راه با هر مسلمانى کـه ب 

پرسیدند؛ چنانچه عقیده اش را مطابق سـلیقه خـود مـى یافتنـد، رهـایش مـى       
  .ساختند و گرنه او را مى کشتند و خونش را مى ریختند
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رفتم و ) آنان که در نخیله و حرورا گرد آمده بودند(من ابتدا نزد دو دسته اول 
امـا  . بازگشت به سوى او فراخوانـدم  همه را به پیروى از حق و اطاعت خدا و 

و دریافتم که جـز  . آنها نپذیرفتند و دلهاى بیمارشان به کمتر از جنگ راضى نشد
ناچار بـا آنهـا جنگیـدم و هـر دو     ه به تیغ شمشیر آرام و قرار نمى گیرند، پس ب

گروه را کشتم ، پس از آنکه آنها را به فرمان خدا و صلح و آشتى دعوت نمـوده  
  .بودم 
افسوس اگر آنها دست از حماقت مى کشیدند و خـود را بـه کشـتن نمـى     .. .

! دادند، پشتیبانى نیرومند و سدى سترگ براى پیشرفت اسلام به شمار مى آمدند
  .ولى خواست خدا جز این بود

سپس براى دسته سوم شورشیان نامه نوشتم و نمایندگان خود را پى در پى  2
بهترین افرادم محسوب مى شـدند و آنهـا را بـه     نزد آنها فرستادم ؛ کسانى که از

  .زهد و تقوا و شایستگى مى شناختم 
آنان . اما گویا سرنوشت این گره نیز با سرنوشت همفکرانشان گره خورده بود

  .نیز از همان راهى رفتند که دوستانشان پیموده بودند
ت بر هر مسـلمانى کـه دس ـ  ) دامنه شرارتهاى آنها در هر جا گسترش یافت (

 ـ   سـرعت او را مـى   ه پیدا مى کردند، به جرم اینکه با عقیده آنها مخـالف بـود، ب
گزارش کشتار آنها و اخبار فجایع آن یاغیان ، پـى در پـى بـه مـن مـى      . کشتند
  .رسید

من ابتدا از دجله عبور کرده و نزد آنها رفتم ، و پیش از هـر گونـه اقـدامى ،    
) به نفـوذ کلامشـان امیـد مـى رفـت      که (نمایندگان خود و افراد شایسته اى را 

بـه  . نزدشان فرستادم و تا آنجا که در توان داشتم براى هدایت آنها تلاش کـردم  
و جـان و  (آنها گفتم چنانچه دست از شرارت بردارند عذرشـان را مـى پـذیرم    
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مالـک اشـترو بـار     و این پیغام را یک بار توسط) مالشان را محترم مى شمارم 
بن قیسو عده اى دیگر به آنهـا رسـاندم ، امـا نپذیرفتنـد و     حنف  دیگر به وسیله

این شد که با آنان نیـز  . همچنان بر ادامه پستى و شرارتهاى خود پافشارى کردند
جنگیدم و تمامى آنان که به چهار هزار نفر بلکه بیشتر بـالغ مـى شـدند، کشـته     

جان سـالم  و حتى یک نفر هم به عنوان خبرگزار از میان آن همه جمعیت . شدند
  .نبرد

اقبل بعض القوم على بعـض باللائمـه فیمـا صـاروا الیـه ن      : ... ﷒قال على 
  :تحکیم الحکمین فلم یجدوا لانفسهم من ذلک مخرجا الا ان قالوا

کان ینبغى لامیرنا ان لایتابع من اخطا و ان نیضى بحقیقه رایه على قتل نفسـه  
بمتابعته ایانا و طاعته لنا فى الخطا و احل لنا بذلک و قتل من خالفه منا، فقد کفر 

  .قتله و سفک دمه
لا حـم  :فتجمعوا على ذلک و خرجوا راکبین رووسهم ینادون باعلى اصواتهم 

فرقه بالنخیله و اخرى بحـرورا و اخـرى راکبـع راسـها تخـبط      : الا اللهثم تفرقوا
من تابعها استحیته و الارض شرقا حتى عبرت دجله فلم تمر بمسلم الا امتحنته ف

  .من خالفها قتلته 
فخرجت الى الاولیین واحد ه بعد اخرى ، ادعوهم الـى طاعـه االله عزوجـل و    

فابیا الا السیف الیقنعهمـا غیـر ذلـک ، فلمـا اعیـت الحیلـه فیهمـا        . الرجوع الیه 
 لـو لا مـا   -! کانوا یا اخا الیهود. حاکمتهما الى االله عزوجل ، فقتل االله هذه و هذه 

  )342(.فعلوا لکانوا رکنا قویا و سدا منیعا، فابى االله الا ما صاروا الیه 
ثم کتبت الى الفرقه الثالثه و وجهت رسلى تترى و کـانوا  : ... ﷒قال على  2

من اجله اصحابى واهل التعبد منهم و الزهد فى الـدنیا فابـت الا اتبـاع اهتیهـا و     
قتل من خالفها من المسلمین و تتابعـت الـى    و اسرعت فى. الاحتذا على مثالهما
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فخرجت حتى قطعت الیهم دجله اوجه السفرا و النصحا و اطلـب  . الاخبار بفعلهم 
العتبى بجهدى بهذا مره و بهذا مره و اوما بیده الى الاشتر و الا حنف بـن قـیس و   

اربعـه  فلما ابوا الا تلک رکبتها منهم فقتلهم االله یا اخا الیهود عـن اخـرهم و هـم    
  ....الاف او یزیدون حتى لم یفلت منهم مخبر 
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  پیشگویى پیامبر 
را، از میان کشته گان بیرون کشـیدم  ) 343(ذو الثدیه سپس در پایان کار جنازه 1

همچون زنان پستانى برآمده ) فرموده بود﷑همان طور که رسول خدا(و دیدم 
  .داشت 

من وصیت کرده بود که در روزهـاى پایـان عمـر بایـد بـا       به ﷐پیامبر خدا
را به روزه شام کنند و شبها را نبرد پردازم ؛ با کسانى که روز گروهى از یارانم به

آنـان مسـلمانانى   ):فرموده بود. (به پرستش خدا و تلاوت کتاب او به صبح آرند
از کمان رها گردد، از هستند که در اثر مخالفت و شورش بر من چونان تیرى که 

در میان آنان مردى اسـت کـه همچـون زنـان پسـتانى      . حوزه دین بیرون جهند
و خداوند بزرگ با شکست و نابودى آنها، فرجام کار مرا با سالمت . برآمده دارد

  .آن روز تحقق یافت ﷑این پیشگویى رسول خدا. و سعادت به پایان برد
را من درآوردم ؛ غیر از من احـدى جـراءت چنـین کـارى      چشم این فتنه 2

پس از آنکه موج دریاى تاریکى و شبه ناکى آن بالا گرفته و هـارى و  . نداشت 
  .گزندگى آن فزونى یافته بود

ثم کتبت الى الفرقه الثالثه و وجهت رسلى تترى و کـانوا  : ... ﷒قال على  1
من اجله اصحابى و اهل التعبد منهم و الزهد فـى الـدنیا فابـت الا اتبـاع اختیهـا      

و اسرعت فى قتل من خالفها من المسلمین و تتابعـت الـى   . الاحتذا على مثالهما
و النصحا و اطلـب   فخرجت حتى قطعت الیهم دجله اوجه السفرا. الاخبار بفعلهم 

العتبى بجهدى بهذا مره و بهذا مره و اوما بیده الى الاشتر و الاحنـف بـین قـیس    
فلما ابوا الا تلک رکبتها منهم فقتلهم االله یا اخا الیهود عـن اخـرهم و هـم اربعـه     
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الاف او یزیدون حتى لم یفلت منهم مخبر فاستخرجت ذاالثدیه من قتلاهم بحضره 
  .دى المراه من تراى ، له ثدى کث

کان عهد الى ان اقاتل فى اخر الزمان من ایـامى قومـا   ﷑فان رسول االله ... 
من اصحابى یصومون النهار و یقومون اللیل و یتلون الکتاب ، یمرقـون بخلافهـم   
على و محاربتهم ایاى من الدین مروق السهم من الرمیه ، فیهم ذو الثدیه یختم الى 

  )344(.بالسعاده بقتلهم 
فانا فقات عین الفتنه و لم یکن لیجترى علیها احد غیـرى بعـد ان مـاج    ...  2

  )345(.غیهبها و اشتد کلبها 
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  از دیگران: فصل هشتم 
  نمونه هاى زهد 

ر کافى است که بر سیره و روش رسـول گرامـى   ادر رفتار خود، همین مقد 1
و در نکوهش دنیا و پستیهاى آن بسنده کنى و او را پیشوا و مقتداى خود سازى 

و زبونى و عیبهاى بیشمار آن ، به آن حضرت تاءسى ورزى و از او بیاموزى که 
چگونه دنیا و فریبندگیهاى آن ، دامن خود را از برابر دیدگان او برچیده و آن را 

از نوش دنیا هیچ نخرد و از زیورهایش بهـره  ! در مقابل دیگران گسترده است ؟
  ....اى نبرد 

به آنچه از خیر و نیکویى بـرایم  ! پروردگارا:بنگر به موسى هنگامى که گفت 
به خدا که نیاز و درخواست موسى جز گرده نانى کـه بخـورد   . فرستى ، نیازمندم

چون مدتى بر او مى گذشت و خوراك او گیاهان زمین (چیز دیگرى نبوده است 
و شدت لاغرى ، نمایان  تا جایى که سبزى گیاهان از نازکى پوست شکم او) بود
  .بود

اگر خواهى به داود نبى نگاهى بینداز، همان صاحب مزامیر و خنیاگر بهشتیان 
؛ کسى که با ساختن زنبیلهایى از لیف خرما از دست رنج خود ارتزاق مى کـرد،  
و آنها را به بازار عرضه مى داشت و از مجلسیان خود براى فروش آنهـا کمـک   

ن قرص نانى که جوین تهیه مـى کـرد و روزگـار مـى     مى خواست و از درآمد آ
  .گذراند

اگر خواهى از عیسى بن مریم بگویم ، کسى که هنگام خواب سنگ را بـالش  
و جامه اى زبر و خشن بر تن مى کرد و خوراك نـاگوار مـى   . خود مى ساخت 

چراغ شبش روشنایى ماه بود و سرپوش زمستانش . خورد و گرسنگى مى کشید
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میـوه و گیـاه او همـان    ) جایى نداشت که در آن بیاساید(مغرب  آسمان مشرق و
نه همسـرى داشـت کـه او را فریفتـه سـازد و نـه       . بود که براى بهایم مى رویید

نه اموالى انباشته بود که او را از توجه به خـدا  . فرزندى که او را اندوهگین نماید
رکـب راهـوارش   پاهایش م. باز دارد و نه حرصى که وى را خوار و زبون سازد

  ...بود و دستهایش تنها خدمتگزارش 
اگر بقا و خلود در دنیا براى کسى مقدور بود، و اگر فرار از چنگال مـرگ   2

براى بشرى امکان داشت ، بى شک قهرمان این میدان ، سـلیمان بـن داود بـود؛    
کسى که سلطنت و پادشاهى جن و انس را با مقام بلند نبوت جمع کـرده بـود و   

اما هنگامى که عمر او به پایان رسید و بهـره او در  . تواءم و همراه داشت آن را 
این دنیا به انجام رسید، تیرهاى مرگ از کمان نیستى و نابودى او را نشانه کردند 
و شهرها و خانه ها را از وجود او خـالى نمودنـد و دیگـران را بـه میـراث وى      

  .نشاندند
کاف لک فـى الاسـوه و دلیـل    ﷑ى رسول االله لقد کان ف: ... ﷒قال على 

لک على ذم الدنیا و عیبها و کثره مخازیها و مساویها اذ قبضـت عنـه اطرافهـا و    
وطئت لغیره اکنافها و فطم عن رضاعها و زوى عن زخارفهـا و ان شـئت ثنیـت    

و االله ما ساله ) ررب انى لما انزلت الى من خیر فقی: (بموسى کلیم االله حیث یقول 
الا خبزا یاکله لانه کان یاکل بقله الارض و لقد کانـت خضـره البقـل تـرى مـن      

  .شفیف صفاق بطنه لهزاله و تشذب لحمه 
و ان شئت ثاثت بداود صاحب المزامیر و قارى اهل الجنـه فلقـد کـان یعمـل     

یر لیکم یکفینى بیعها؟ و یاکل قـرص الشـع  : سقائق الخوص بیده و یقول لجلسائه 
  .من ثمنها
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ان شئت قلت فى عیسى بن مریم فلقد کان یتوسد الحجر و یلـبس الخشـن و   
و کان ادامه الجوع و سراجه باللیل الفمر و ظلاله فى الشتا مشارق . یاکل الجشب 

الارض مغاربها و فاکهته و ریحانه ما تنبت الارض للبهائم و لم تکـن لـه زوجـه    
و لا طمع یذله ، دابته رجـلاه و خادمـه یـداه     تقتنه و لا ولد یحزنه و لامال یلفته

.)346(  
فلو ان احدا یجد الى البقا سلما او الى دفـع المـوت سـبیلا لکـان ذلـک      ...  2

سلیمان بن داود الذى سخر له ملک الجن و الانس مع النبوه و عظیم الزلفه ، فلما 
لدیار منه استوفى طعمته و استکمل مدته دمته قسى الفنا بنبال الموت و اصبحت ا

  )347.(...خالیه و المساکن معطله و ورثها قوم اخرون 
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  ملاقات دوست
چون خداوند متعال اراده فرمود که ابراهیم را قبض روح کند، فرشته مرگ را  

ابـراهیم  . ملک الموت بر ابراهیم وارد شـد و سـلام کـرد   . به جانب او روانه کرد
اى قبض روحـم آمـده اى یـا فقـط     آیا بر: سلام او را پاسخ گفت و از او پرسید

  براى اطلاع ؟
  .براى قبض روحت آمده ام : ملک الموت گفت 

خلیل اللهو دوستى خدا شهرت داشت و همگـان او را بـدین    به لقب(ابراهیم 
ابراهیم از این اشتهار بهره جست و در ایـن واپسـین دقـایق    . صفت مى شناختند

به ) نه کرد و آن را به رخ کشید وزندگى به طرز جالبى دوستى خود و خدا را بها
  :ملک الموت گفت 

  آیا تا به حال دیده شده است که دوستى ، جان دوستش را بگیرد؟
فرشته مرگ از پاسخ ابراهیم درماند و سخن او را به سـاحت کبریـاى خـدا    

  :از مقام ربوبى ، پاسخ ابراهیم صادر گشت که به ابراهیم بگو. انتقال داد
ه اى که دوستى از ملاقات دوستش خرسند نباشـد؟ همانـا   آیا تا به حال دید

  .دوست به دیدار دوستش مشتاق است
قـبض روح ابـراهیم    -تبارك و تعـالى   -لما اراد االله : عن امیرالمومنین قال 

و علیک السلام یـا  : قال . السلام علیک یا ابراهیم : اهبط الیه ملک الموت فقال 
فهـل رایـت   : قال ابراهیم . ع یا ابراهیم فاجت ملک الموت ، اداع ام ناع ؟ بل دا

خلیلا یمیت خلیله ؟ فرجع ملک الموت حتى وقف بین یدى االله جل جلاله فقال 
! یا ملک المـوت  : الهى قد سمعت ما قال خلیلک ابراهیم ، فقال االله جل جلاله : 
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حبیبه هل رایت حبیبا یکره لقا حبیبه ؛ ان الحبیب یحب لقا : اذهبت الیه و قل له 
.)348(  
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  آمادگى فرشته
مـن کسـى   : که هستى ؟ پاسـخ داد : داود پرسید. مرگ بر داود نبى وارد شد 

هستم که از پادشاهان هراسى به دل ندارد و قصرهاى سر به فلک کشـیده آنـان   
  .جلوگیرش نخواهد بود و رشوه هم نمى پذیرد

آمـده اى ؟   پس تو باید ملک الموت باشى که براى گرفتن جـانم : داود گفت 
  .اما من هنوز آماده نیستم 

فلان کس که همسایه ات بود و فلانى که از بستگانت بود : ملک الموت گفت 
  !کجا هستند؟

  .مرده اند) مدتى است که : (داود گفت 
وقتى (آیا مرگ آنها براى توجه و آمادگى تو کافى نبود؟ : ملک الموت گفت 

ببیند باید بداند که روز مـرگ او هـم در   که انسان مرگ دیگران را با چشم خود 
  ).پیش است 

: قال . من انت : ان ملک الموت دخل على داود النبى فقال : ... ﷒قال على 
فاذن انت ملک : قال . من لایهاب الملوك و لاتمنع منه القصور و لا یقبل الرشى 

  الموت ، جئت و لم استعد بعد؟
  فالن نسیبک ؟ فاین فلان جارك ؟ این: فقال 
  )349(!الم یکن لک فى هولاء عبره لتستعد؟: ماتوا، قال : قال 
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  پیشنهاد شگفت 
موسى به همراه برادرش هارون بـه کـاخ فرعـون وارد شـدند در حـالى کـه       

با فرعون شرط کردنـد  . پیراهن پشمینه بر تن داشتند و عصایى چوبین در دست 
بگرود، پادشاهى و بقاى عـزت وى را   که اگر دین موسى را بپذیرد و به آیین او

  .تاءمین کنند
آیا شما از : به پیروان خود گفت ) از پیشنهاد آنان شگفت زده شده و(فرعون 

اینان دچار شگفتى نمى شوید که ایمان آوردن مرا بـه دیـن خـود، شـرط بـاقى      
در حالى که هر دو در حالتى از فقـر  ! ماندن عزت و سلطنت من قرار مى دهند؟

اگر این دو نفر راست مى گویند که ! (رى هستند که خود مشاهده مى کنیدو خوا
پس چرا دستبندهایى از طلا به دستشان آویختـه نشـده   ) از جانب خدا آمده اند

  !است ؟
این سخن را به جهت بزرگ دانستن طلا و گـرد آوردن آن و پسـت و حقیـر    

  .شمردن پشم و پوشیدن آن گفت 
لقد دخل موسى بن عمران و معه اخوه هارون على فرعون : ... ﷒قال على 

و علیهما مدارع الصوف و بایدیهما العصى فشرطا له ان اسلم بقا ملکه و دوام عزه 
الا تعجبون من هذین یشرطان لى دوام العز و بقا الملک و هما بمـا تـرون   : فقال 

ا للذهب و جمعه من حال الفقر و الذل ، فهلا القى علیهما اساور من ذهب ؟ اعظام
  )350(.و احتقارا للصوف و لبسه 
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  عقل جبرئیل 
به من فرمان داده اند کـه از تـو بخـواهم    ! اى آدم : بر آدم فرود آمد و گفت 
  .پس تو یکى را برگزین و دو دیگر را رها کن . یکى از سه چیز را برگزینى 

  آن سه چیز کدامند؟! اى جبرئیل : آدم گفت 
  .دین و حیا عقل و: جبرئیل گفت 

  .من عقل و خرد را برگزیدم : آدم گفت 
دور شوید و آدم را به حـال خـود   : آنگه جبرئیل خطاب به حیا و دین گفت 

اى جبرئیل ما نمى توانیم از او دور شویم ؛ چون بـه مـا   : آن دو گفتند. واگذارید
  .دستور داده شده که هر جا عقل باشد ما نیز همراه او باشیم 

این بگفت و به آسـمان  . پس به آنچه دستور دارید رفتار کنید :جبرئیل گفت 
  .پرواز کرد

یا آدم انى امرت ان اخیرك واحده من : جبرئیل على آدم فقال : عن على قال 
  فقال له آدم یا جبرئیل و ما الثلاث ؟. ثلاث فاخترها و دع اثنتین 

  .العقل و الحیا و الدین : فقال 
فقال جبرئیل للحیا و الدین انصـرفا و دعـاه   . عقل انى قد اخترت ال: فقال آدم 

فشانکما و عـرج  : قال . انا امرنا ان نکون مع العقل حیث کان ! یا جبرئیل : فقال 
).351(  
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  به یاد دوست 
آنچه او را در چشم من بـزرگ   )352(در گذشته برادرى ایمانى و خدایى داشتم

از سلطه شکم خود بیرون بـود  . مى نمود این بود که دنیا در چشم او کوچک بود
چیزى را که نمى یافت آرزو نمى کرد و چون به آن دست مى یافت از حد نمـى  

  .گذراند
بیشتر اوقات خود را به سکوت مى گذراند و اگر سخن مى گفت ، گزیده مى 

در چشـم  . ت را از دانش سرشار خود سـیراب مـى کـرد   گفت ، و تشنگان معرف
ظاهربینان ضعیف و مستضعف مى نمود و در میدان کار و کـارزار چـون شـیرى    

  .خشمگین و مارى پر زهر بود
وقتى که در نزاعى درگیر مى شد بیهوده برهان اقامه نمى کرد بلکه صـبر مـى   

نفر اگر داورى در چون در نزاع بین دو (کرد تا در محضر یک داور سخن بگوید 
میان نباشد و هر کدام بخواهند براى دیگرى مدعاى خود را اثبات کنند، نیروهـا  

  ).را به هدر داده اند و از گفتار خود نتیجه اى نخواهند برد
از . تا براى کارى محمل و عذرى مى یافـت ، کسـى را سـرزنش نمـى کـرد     

آنچه را کـه  . ا یافته بودبیمارى و ابتلاى خود وقتى خبر مى داد که بهبودى و شف
اگر دیگران در کلام بر او چیـره  . بناى انجام دادن آن را نداشت بر زبان نمى راند

. به شنیدن حریصتر بود تا به گفـتن  . مى شدند، در سکوت بر او پیروز نیم شدند
هرگاه بر سر دو راهى قرار مى گرفت مى سنجید تا ببیند کدامیک از ایـن دو راه  

  .نزدیکتر است تا با آن مخالفت کند به هوى و هوس
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پس بر شما باد که خود را با این صفات زیبا بیارایید و در راه تحصیل آن بـه  
رقابت پردازید و اگر بر دستیابى و فراگیرى همه آنها توانایى ندارید، بدانیـد کـه   

  .بهره بردارى اندك ، از رها کردن مطلق بهتر است 
فیما مضى اخ فى االله و کان یعظمه فى عینـى صـغر   کانلى : قال امیر المومنین 

الدنیا فى عینه و کان خارجا من سلطان بطنه فلا یشتهى مـا الیجـد و لایکثـر ادا    
فان قال بذ القائلین و نقـع غلیـل السـائلین و کـان     . وجد و کان اکثر دهره صامتا

 ـ اتى ضعیفا مستضعفا فاذا جا الجد فهو لیث غاب و صل واد لا یدلى بحجه حتى ب
قاضیا و کان لایلوم احدا على ما یجد العذر فى مثله حتى یسمع اعتـذاره و کـان   
لایشکو وجعا الا عند برئه و کان یفعل ما یقول و الیقـول مـا لا یفعـل و کـان ان     
غلب على الکلام لم یغلب على اسکوت و کان على ان یسمع احرص منه على ان 

فعلـیکم بهـذه   . ب الـى الهـوى فخالفـه    یتکلم و کان اذا بدهه امران نظر ایهما اقر
الخلائق فالزموها و تنافسوا فیها فانلم تسطیعوها فاعلموا ان اخذ القلیل خیر مـن  

  )353(.ترك الکثیر
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  ... یاران پیامبر 
اما اینک در بین شما کسـى را  . همانا من در گذشته ، یاران پیامبر را دیده ام 

روز را ژولیده مو و گرد آلود به شـب مـى   آنان . که همانند آنان باشد، نمى بینم 
  .رساندند و شب را در حال سجده یا قیام به سر مى بردند

از . گاه پیشانى بندگى بر زمین مى سودند و گاه گونه ها بر خاك مـى نهادنـد  
در اثـر  . یاد قیامت چنان بى قرار بودند که گویى بر پاره اى از آتش ایستاده انـد 

اگـر نـام   . بزپینه بسته بود چشمشان ، چونان زانوان سجده هاى طولانى میان دو
خدا برده مى شد سرشک اشک از دیدگانشان جارى مـى شـد بـه طـورى کـه      

از بیم کیفر الهى یا شوق امیدى کـه در دل داشـتند،   . گریبانهایشان تر مى گردید
  .بسان درخت در روز تندباد بر خود مى لرزیدند

د رایت اصحاب محمـد فمـا ارى احـدا    لق: قال امیرالمومنین فى بعض خطبه 
منکم یشبههم لقد کانوا یصبحون شعثا غبرا قد باتوا سجدا و قیاما یراوحـون بـین   

کـان بـین اعیـنهم    . جباههم و خدودهم و یقفون على مثل الجمر من ذکر معادهم 
اذا ذکر االله هملت اعینهم حتى تبـل جیـوبهم و   . رکب المعزى من طول سجودهم 

  )354.(الشجر یوم الریح العاصف خوفا من العقاب و رجا للثواب  مادوا کما یمید
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  عقیل 
به خدا سوگند، برادرم عقیل را در حالى دیدم که سخت فقیر و پریشان حـال  

  .او از من خواست تا یک من از گندم شما را به او دهم . گشته بود
ى کودکانش را دیدم که گیسوانى ژولیده داشـتند و از شـدت فقـر و گرسـنگ    

  .رنگشان تیره گشته بود و گویى رخسارشان را با نیل سیاه کرده باشند
مـن بـه گفتـارش    . عقیل پى در پى مرا دیدار کرد و گفته خود را تکرار نمود

او مى پنداشت که من هم اینـک دیـن   . گوش کردم و حرفهایش را نیک شنیدم 
ال او به راه مـى  خود را به او مى فروشم و راه خود را به یکسو مى نهم و به دنب

  .افتم 
چنـان  . پس آهنى براى او گداختم و آن را نزدى تنش بردم تا عبـرت گیـرد  

. فریاد برآورد و از درد به شیون افتاد کـه بیمـار از سـنگینى درد بـه نالـه افتـد      
نوحـه  ! اى عقیـل  : به او گفتم ). و قالب تهى کند(نزدیک بود از داغ آن بگدازد 

آیا از آهن پاره اى مى نالى که انسانى به بازیچـه آن  گران در سوگ تو بگریند، 
را گرم ساخته ؟ اما تو مرا به آتشى مى کشانى کـه خـداى جبـارش بـه خشـم      

  !گداخته است ؟
  !آیا تو از این درد مختصر مى نالى و من از سوزش آتش پروردگار ننالم ؟
ار ما شگفت تر از قصه عقیل ، حرکت احمقانه کسى بود که شب هنگام به دید

کـه  ) از قنـد و شـکر  (با ارمغانى درون ظرف سرپوشیده و حلوایى آمیختـه  . آمد
  !تو گویى آب دهان مار بر آن ریخته باشند. حتى دیدنش را خوش نداشتم 

هدیه است یا زکات یا براى رضاى خداست ؟ که گرفتن صدقه بـر  : پرسیدم 
  .ما نارواست 
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  !ست نه آن است و نه این ، بلکه ارمغان ا: گفت 
تـو  ! آیا از راه دین خدا آمده اى مرا بفریبـى ؟ ! مادر در سوگت بگرید: گفتم 

  !یا دیوانه اى یا جن زده اى و یا بیهوده سخن مى گویى 
به خدا سوگند، اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان است به من دهند تـا  

انم ، چنـین  خدا را نافرمانى کنم و پوست جویى را از مورچه اى بـه نـاروا سـت   
  .نخواهم کرد

و االله لقد رایت عقیلا و قد املق حتى استماحنى مـن بـرکم   : ... ﷒قال على 
صاعا و رایت صبیانه شعث غبر الالوان مـن فقـرهم کانمـا وجـوههم بـالعظلم و      
عودنى موکدا و کرر على القول مرددا فاصغیت الیه سمعى فظن انى ابیعه دینـى و  

  .ا طریقتى اتبع قیاده مفارق
فاحمیت له حدیده ثم اذنیتها من جسمه لیعتبر بها فضج ذى دنف مـن المهـا و   

اتئن مـن حدیـده   ! ثکلتک الثوالک یا عقیل : کاد ان یحترق من میسمها فقلت له 
احماها انسانها للعبه و تجرنى الى نار سجرها جبارها لغضبه ؟ اتئن مـن الاذى و  

  !لا ائن من لظى ؟
طارق طرقنا بملفوفه فـى وعائهـا و معجونـه شـنئتها کانمـا      و اعجب منذلک 

اصله ام زکاه ام صدقه ؟ فـذلک محـرم علینـا    : عجنت بریق حیه او قیئها، فقلت 
هبلتک الهبول اعـن دیـن   : لا ذا و لاذاك و لکنها هدیه ، فقلت : اهل البیت فقال 

عطیـت الا قـالیم   االله اتیتنى لتخد عنى امختبط انت ام ذو جنه ام تهجـر و االله لـو ا  
السبعه بما تحت افلاکها على ان اعصى االله فى نمله اسلبها جلب شعیره مـا فعلتـه   

...).355(  
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  .بترسان) از عذاب الهى (خویشان نزدیک خود را :214): 26(سوره شعراء -1
ار تنها على بـود کـه بـه    در نقل دیگر آمده است که این دعوت تا سه نوبت تکرار شد و در هر ب-2

  ).179، ص 18بحار، ج . (پاسخ مثبت داد﷑نداى رسول خدا
این تعابیر کنایه از کودك و نوجوانى حضرت است و مقصود معناى لغوى و ظاهرى آنها نیست ، -3

  .چنانکه از بیان علامه مجلسى در پایان حدیث استفاده مى شود
بطناگفتنى است که بزرگى شکم نمـى توانـد از خصوصـیات کودکـان      هم اعظم در خصوص جمله

 به نظر مى رسد که متن صحیح حـدیث . ازاین روى احتمال تصحیف در روایت داده مى شود. باشد
واحمشهم ساقاهم مـى توانـد قرینـه    . هم بطناباشد، یعنى لاغرترین آنها بودم از حیث شکم  اخمص

  .تبدیل مى کنند هم اعظم انساخ به سادگى بهر هم واخمص. خوبى بر این معنا باشد
از روایت استفاده مى شود کـه  :گفته است  336، ص 1علامه سید محسن امین در اعیان الشیعه ، ج 

بساط مهمانى در خانه ابوطالب بوده است و بدون شک على این کار را با اجـازه و رضـایت پـدر    
  .انجام داده است

، 1؛ اعیـان الشـیعه ، ج   210، ص 13شرح نهج البلاغه ، ج  ؛63و  62، ص 2تاریخ طبرى ، ج -4
  .324، ص 2؛ الغدیر، ج 191، ص 18؛ بحار، ج 361  ص 

شمشـیر  ﷑اشاره به کسانى است که در جنگ بدر شـرکت کردنـد و بـر روى پیـامبر خـدا     -5
  .کشیدند و سپس به دستور حضرت اجساد آنان در چاههاى بدر افکنده شد

، 17و ج  467، ص 14، بحـار، ج  22نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه ؛ اعلام الورى ، ص -6
  .389ص 

  .مرکز اجتماع سران قریش در دوره جاهلیت -7
  .تجیلاست  در مصادر این گونه نقل شده ، اما ظاهرا صحیح آن-8
  .46، ص 19؛ بحار، ج 415؛ خصال ، ص 165اختصاص ، ص -9

راه حـق  (بر آنها بستیم و بر چشمشان هم پرنده افکندیم که هیچ ) راه خدا را( از پیش و پس ،-10
  .9): 36(سوره یس . نبینند) را

موضوع جاى پاى آن حضرت ، گذشته از اینکه بسیار مستبعد مى نماید، در روایـات دیگـر و   -11
  .منابع اولیه تاریخى نیامده است 

  .74، ص 19بحار، ج -12
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پیمانان ایشان علیـه   یک حرکت ایذایى و تحریمى از ناحیه قریش و هم جریان شعب ابوطالب-13
باید توجه داشت که محصوران در شعب الزاما گرویدگان پیامبر نبودند بلکـه عمـوم   . بنى هاشم بود

قبیله بنى هاشم چه آنها که ایمان آورده بودند و چه کسانى که هنوز کافر بودند مشمول این تحـریم  
کـافران نیـز از او حمایـت مـى نمودمعنـاى      :ن ، فرمایش حضرت که مـى فرمایـد  بنابرای. مى شدند

  .صحیحى پیدا مى کند
بـا تغییـر و    128، بخشى از نامه حضرت به معاویه ؛ پیکار صـفین ، ص  11، ص 33بحار، ج -14

  .تصرف در ترجمه 
ضمون این جمله رخداد مهم و جالب در این واقعه ، که منابع شیعه و سنى بر آن اتفاق دارند، م-15

بـر مـردم    ترا باید من و یا مـردى کـه از مـن اس ـ   ) برائت (این سوره :است که رسول خدا فرمود
  .بخواند

 امیر الحاجى حال تلاش برخى نویسندگان که کوشیده اند وظیفه اصلى ابوبکر را در این سفر عنوان
ر آن در اتحاد و یگـانگى  قلمداد کنند، بى حاصل است ؛ چرا که پیام اصلى حدیث و افتخار ماندگا

  .میان رسول و ماءمور ابلاغ است ، افتخارى که نصیب على شد
  .171، ص 38و ج  286، ص 35، بحار، ج 168، اختصاص ، ص 419خصال ، ص -16
  .186، ص 39بحار، ج -17
کـه علـى در    داو شـنیده بـو  . عت و توانایى على آگاه بـود امحمد بن حرب والى مدینه از شج-18

یک تنه در قلعه اى را که چهل تن قادر به جابجایى آن نبودند از جا کنده و به کنـارى   جنگ خیبر
ــه اســت  ــزرگ از تحمــل ســنگینى رســول   . انداخت ــان ب ــن قهرم ــه ای ــون مــى شــنود ک ــا اکن ام

  !خود عاجز است و پیامبر مى نشیند و على بالا مى رود  دوش بر ﷐خدا
که در ذهن خلجان کرد، به خدمت امام صادق شرفیاب شد امـا پـاره   براى دریافت پاسخ شبهه اى 

اگر قضیه به عکس مى شد و به فـرض علـى   :اى از اسرار و رموز آن را بیان کرد تا آنجا که فرمود
طاقت مى آورد و سنگینى پیامبر را بر دوش خود تحمل مى کرد، این جهت افتخـارى بـراى علـى    

، ص 1غایه المرام ، ج .... (پشت اسب و شتر هم سوار شده بودمحسوب نمى شد، چرا که پیامبر بر 
26.(  
  .155، ص 2؛ مناقب ابن شهر آشوب ، ج 84، ص 38؛ بحار، ج 79، ص 1کشف الغمه ، ج -19

آورده و در پایـان آن افـزده   ) 138، ص 56ج (علامه مجلسى ره نظیر همین روایـت را در بحـار،   
و گرنه کسـر  . بوده است ) و فتح مکه (امیرالمومنان قبل از هجرت این شکستن بتها به وسیله :است 

ت اسـلام و روز  ت به وقوع پیوسـت ، روز قـوت و شـوک   الاصنامکه در روز فتح مکه از آن حضر
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بنابر این ، ترس و نگرانى در بین نبوده تا اقدامى مخفیانه و . خوارى و شکست مشرکان بوده است 
  .حرکتى شبانه را طلب کند

  .286، ص 17؛ بحار، ج 211حتجاج ، ص ا-20
  .223، ص 18؛ بحار، ج 209، ص 13شرح نهج البلاغه ، ج -21
  .212؛ احتجاج ، ص 30، ص 10بحار، ج -22
ولى امر و یاور شما، تنها خدا و رسول و آن مومنانى هستند که نمـاز بـه   :55): 5(سوره مائده -23

  .دهندپا مى دارند و به فقیران در حال رکوع زکات مى 
اول . در این روایت دو مطلب بر خلاف مشهور بـه چشـم مـى خـورد    . 113، ص 39بحار، ج -24

آیه دانسته شده است در حالى که عدد آیات ، بر حسـت شـماره گـذارى     124آنکه شماره آیات ، 
مائـده اسـت ، بـه     55دیگر آنکه آیه ولایت کـه آیـه   . آیه تجاوز نمى کند 120قرآنهاى موجود از 

  .یاد شده است  60آیه عنوان 
این تفاوتهـا کـه   :در پایان این حدیث شریف ، به منظور رفع این توهم فرموده اند﷖علامه مجلس 

فظ آنهـا اتفـاق   حآنجا که بر اصل آیات و تناشى از شماره گذارى و ترتیب آیات شریفه است ، از 
  .نظر هست ، جاى هیچ گونه خدشه و تاءملى نیست

  .299؛ جنه الماوى ، ص 316، ص 2بلاغه ، ج شرح نهج ال-25
 360، که از تفسیر فرات نقل شده ، شـمار ایـن فرشـتگان ،    )112، ص 39ج (به روایت بحار -26

  .تن بوده است 
  .317، ص 35؛ بحار، ج 662خصال ، ص -27
  .40، ص 10بحار، ج -28
قل از کامل الزیـارت  به ن 234، ص 44به نقل از امالى شیخ طوسى و ج  80، ص 28بحار، ج -29

  .331، ص 14؛ وسائل الشیعه ، ج 118، ص 100و نیز ج 
و  398، ص 17؛ بحـار، ج  ) به اختصار( 26؛ اعلام الورى ، ص 309، ص 1اثبات الهداه ، ج -30
  .26، ص 64ج 
  .244، ص 3؛ مستدرك الوسائل ، ج 78مجموعه ورام ، ص -31
  .561، ص 3کتاب من لایحضره الفقیه ، ج -32
. دار ما را از نعمتهاى دنیا و آخرت ، بهـره منـد گـردان و از شـکنجه دوزخ نگـاه     ! پروردگارا-33

  ).201): 2(سوره بقره (
  .293، ص 17؛ بحار، ج 223احتجاج ، ص -34
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  .104، ص 62بحار، ج -35
  .434، ص 22بحار، ج -36
  .80): 38(سوره ص -37
  .148، ص 27بحار، ج -38
  .114): 9(سوره توبه -39
مقصود ازآبدر آیه شریفه ، آزر عموى ابـراهیم اسـت نـه پـدر او ؛ چـه      . 90، ص 75بحار، ج -40

اینکه در جاى خود ثابت است که پدران و اجداد ائمه طاهرین و پیامبران همواره موحد بوده انـد و  
  .دامان پاك آنها هرگز به شرك آلوده نگشته است 

ه به بحث از تفسیر آیه شریفه پرداخته ، فرموده است علامه طباطبایى در جلد هفتم المیزان ، آنجا ک
همانطور که بر پدر صلبى اطلاق مى شود و در مورد عمو و سرپرست هـم بـه کـار مـى      اب کلمه: 

  :سپس شواهدى از قرآن کریم در اثبات سخن خود مى آورد و آنگاه مى نویسد. رود
از خداى بزرگ درخواست مـى نمایـد تـا    ابراهیم پس از تعمیر خانه کعبه دعا مى کند و مطالبى را 

سـوره   41 31آیـات  ( )ر�نا اغفر� و �وا�ى و �لمومن� يوم ا�سـاب (: آنکه مى گوید
که در اینجا مى بینیم بعد از آن بیزارى جستن و تبرى از پدرش ، باز هم براى پدر و مادر ) ابراهیم 

  .یاد کرده است  دىهوال خود طلب مغفرت کرده ، اما این بار از آن دو با جمل
در این آیه با قرائنى که در کار است پـدر صـلبى و   ي هوالدجمع بندى بین آیات معلوم مى شود از 

هوالداست کـه معمـولاً بـر    لطف مطلب در تعبیر . ست ا واقعى ابراهیم بوده و این شخص غیر ازآزر
پـدر بـر عمـو و     که همانگونـه کـه گفتـه شـد؛ گذشـته از     ینا پدر صلبى اطلاق مى شود، برخلاف

  .سرپرست و پدر مادر و شوهر مادر هم اطلاق مى شود
  .86، ص 40بحار، ج -41
به نقل از تاریخ  3به نقل از مناقب خورزمى ؛ فضائل الخمسه ، ج  96، ص 1ج  7کشف الغمه -42

  .65؛ کتاب سلیم بن قیس ، ص 54، ص 28؛ بحار، ج ) به اختصار(بغداد و کمز العمال 
  .303، ص 1اثیر، ج کامل ابن -43
  .141، ص 21؛ بحار، ج 671خصال ، ص -44
  .303، ص 60و ج  335، ص 26و ج  345، ص 18؛ بحار، ج 91، ص 5احقاق الحق ، ج -45
  .375، ص 8؛ مستدرك الوسائل ، ج 329، ص 38و ج  230، ص 27بحار، ج -46
؛ مناقـب ابـن   294 ، ص1ج  7؛ کشف الغمه 40، ص 2فضائل الخمسه من الصحاح السته ، ج -47

  .به نقل از امالى شیخ مفید 506، ص 22؛ بحار، ج 270، ص 2شهر آشوب ، ج 
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  .به نقل از علل الشرائع  217، ص 39و ج  6، ص 8بحار، ج -48
؛ اعیــان 39، ص 38؛ بحـار، ج  295، ص 1؛ کشـف الغمـه ، ج   143مناقـب خـوارزمى ، ص   -49

  .360، ص 1الشیعه ، ج 
  .346ص ، 1علل الشرائع ، ج -50
از مسلمات تاریخ و ) مرغ بریان (؛ داستان مشوى 348، ص 38؛ بحار، ج 197احتجاج ، ص -51

این داستان با روایات متفاوت ، متجاوز از هیجده نقل ، تنها در کتب معتبر اهل سنت . حدیث است 
  .آمده است 

  .308، ص 32؛ بحار، ج 206، ص 9شرح نهج البلاغه ، ج -52
  .296، ص 17، ج 47، ص 10بحار، ج  ؛225احتجا، ص -53
  .در بحار و کشف الغمه اینچنین است اما ظاهرا صحیح آنمتحتاست -54
  .176، ص 1؛ کشف الغمه ، ج 33، ص 41بحار، ج -55
  .وى اطلاق شد به﷑از همان روز توسط پیامبر خدا ابوجهل کنیه-56
بـه  ( 172، ص 1؛ مناقـب ابـن شـهر آشـوب ، ج     284، ص 17؛ بحار، ج 323احتجاج ، ص -57

  ).اختصار
در مجموعه ورام به جاى کلمـه منعـوا، منـوا    . 39؛ مجموعه ورام ، ص 325، ص 93بحار، ج -58

  .آمده است 
از طـرف خـدا و   (اى اهل ایمان فرمـان خـدا و رسـول و فرمانرویـان     : 59آیه ) 4(سوره نسا -59

  .را گردن نهید) رسول 
  .205، ص 1؛ الغدیر، ج 147ص ، 33بحار، ج -60
  .به نقل از امال صدوق  371، ص 17؛ بحار، ج 282، ص 1اثبات الهداه ، ج -61
  .27، ص 5کافى ، ج -62
  .410، ص 1اعیان الشیعه ، ج -63
بین سالهاى هشتم و نهم هجرى ماءموریت على در یمن صـرفاً  . 69، ص 8وسائل الشیعه ، ج -64

ى داشته است و این معنى از قرائن موجود در کلام حضرت پیداست جنبه تبلیغى در سال دهم هجر
علامـه  . در سال دهم هجرى باز ماءموریتى به یمن داشته ، که این ماءموریت جنگى بـوده اسـت   . 

  :سید محسن امین مى نویسد
طبیعى است که آن حضرت براى بیان احکام و تبلیغ دین جدید بین سالهاى هشتم و نهم هجرى بـه  

  .هر چند تاریخ دقیق آن مشخص نیست. فتع باشدیمن ر
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تا على در یمن بود، این مرد دانشمند همه روزه بـه منظـور   . 32و  31، ص 1نهج السعاده ، ج -65
کسبت علم به محضر شریف آن حضرت حاضر مى شد و از او کسب فیض مى کرد و بـا بازگشـت   

ثابت در زمان خلافت ابوبکر جهان فانى را  على به مدینه ، او همچنان در یمن باقى ماند و با ایمان
  .وداع گفت 

در جریـان فـتح   ﷑سارهاست از معدود کسانى است که رسول خـدا  این زن که موسوم به-66
  .مکه مهدور الدم اعلام کرد

ها زیر دسـت و  اما بنا به روایت ابن اسحاق ، براى او از پیامبر امان گرفتند و زنده ماند تا اینکه بعد
  ).563تاریخ پیامبر اسلام ، ص . (پاى اسبى کوبیده و کشته شد

  .110، ص 18بحار، ج -67
  .319، ص 82بحار، ج -68
  .37): 24(سوره نور -69
  .132): 20(سوره طه -70
  .190نهج البلاغه ، ترجمه فیض الاسلام ، خطبه -71
  .113): 11(سوره هود -72
  .40، ص 2؛ مستدرك الوسائل ، ج 220، ص 2بحار، ج ؛ 10امالى شیخ مفید، ص -73
  .264، ص 39بحار، ج -74
  .224احتجاج ، ص -75
  .224احتجاج ، ص -76
  .698خصال ، ص -77
، 76و ج  329، ص 85؛ بحـار، ج  296؛ مکـارم الاخـلاق ، ص   65، ص 2علل الشرایع ، ج -78

  .82، ص 43و ج  193  ص 
  .صحیح است  هراضًربدر بحار به همین صورت است اما ظا-79
  .327، ص 93بحار، ج -80
  .94): 15(سوره حجر -81
  .56، ص 18و ج  282، ص 17و ج  36، ص 10؛ بحار، ج 216احتجاج ، ص -82
  .98، ص 2مستدرك الوسائل ، ج -83
  .460، ص 2مستدرك الوسائل ، ج -84
  .185، ص 3وسائل الشیعه ، ج -85
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  .119): 9(سوره توبه -86
  .149، ص 33بحار، ج -87
  .33): 33(سوره احزاب -88
  .149، ص 33بحار، ج -89
  .35، ص 40بحار، ج -90
  .222؛ اختصاص ، ص 347، ص 22بحار، ج -91
  .270، ص 20شرح نهج البلاغه ، ج -92
  .294، ص 36بحار، ج -93
  .16، ص 39بحار، ج -94
  .به نقل از امال صدوق  293غایه المرام ، ص -95
  .88 87): 5(سوره مائده -96
  .21، ص 20وسائل الشیعه ، ج -97
  .119، ص 12وسائل الشیعه ، ج -98
جز فاطمه زهرا، سه دختر دیگر بـه نامهـاى زینـب ، رقیـه ، و ام کلثـوم       به﷑پیامبر خدا-99

  .76تاریخ پیامبر اسلام ، ص : ك .ر. داشته است 
  .185): 3(سوره آل عمران -100
  .495، ص 2وسائل ، ج مستدرك ال-101
  .688خصال ، ص -102
  .203؛ مناقب آل ابى طالب ، ص 7 4سنن الانبى ، ص -103
  .724خصال ، ص -104
  .218احتجاج ، ص  105-3
  .14، سنن النبى ، ص 151، ص 16؛ بحار، ج 10مکارم الاخلاق ، ص -106
  .150، ص 16؛ بحار، ج 10مکارم الاخلاق ، ص -107
  .14ص  مکارم الاخلاق ،-108
  .45؛ سنن النبى ، ص 237، ص 16؛ بحار، ج 20مکارم الاخلاق ، ص -109
  .82سنن النبى ، ص -110
  .127، ص 6و ج  335، ص 3مستدرك الوسائل ، ج -111
  .87سنن النبى ، ص -112
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  .91سنن النبى ، ص -113
  .78سنن النبى ، ص -114
  .84سنن النبى ، ص -115
  .107شرح نهج البلاغه ، خطبه -116
  .260، ص 67و ج  223، ص 6بحار، ج -117
  .342، ص 20شرح نهج البلاغه ، ج -118
  .17 14؛ سنن النبى ، ص 152، ص 16؛ بحار، ج 11مکارم الاخلاق ، ص -119
  .46سنن النبى ، ص -120
  .166، ص 10و ج  232، ص 8مستدرك الوسائل ، ج -121
  .207سنن النبى ، ص -122
  .353، ص 2 مستدرك الوسائل ، ج-123
  .281ص  2مستدرك الوسائل ، ج -124
  .334، ص 2مستدرك الوسائل ، ج -125
  .389، ص 3مستدرك الوسائل ، ج -126
  .424، ص 6مستدرك الوسائل ، ج -127
  .164سنن النبى ، ص -128
  .147مکارم الاخلاق ، ص -129
  .46سنن النبى ، ص -130
  .198، ص 16مستدرك الوسائل ، ج -131
  .198، ص 16رك الوسائل ، ج مستد-132
  .46سنن النبى ، ص -133
  .150مکارم الاخلاق ، ص -134
  .46سنن النبى ، ص -135
  .47سنن النبى ، ص -136
  .226احتجاج ، ص -137
  .161، ص 9شرح نهج البلاغه ، ج -138
  .نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه -139
  .2 1): 20(سوره طه -140
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  .217، ص 16؛ بحار، ج 377امالى صدوق ، ص -141
  .286، ص 17بحار، ج -142
  .470، ص 7مستدرك الوسائل ، ج -143
  .47، ص 10و ج  295، ص 17؛ بحار، ج 224احتجاج ، ص -144
  .277، ص 17؛ بحار، ج 220احتجاج ، ص -145
  .به نقل از عیون الاخبار 275، ص 2؛ مستدرك الوسائل ، ج 405خصال ، ص -146
  .224احتجاج ، ص -147
  .در باب تزویج آن حضرت روایات دیگرى هم وارد شده ، مراجعه شود-148
  .375، ص 1کشف الغمه ، ج -149
  .136، ص 43؛ بحار، ج 358، ص 1؛ کشف الغمه ، ج 27ذخائر العقبى ، ص -150
  .94، ص 43بحار، ج -151
  .85، ص 43بحار، ج -152
  .95، ص 43بحار، ج -153
  .95، ص 43بحار، ج -154
  .باشد فاستحییت در مصدر چنین است ولى ظاهرا صحیح آن-155
  .96، ص 43بحار، ج -156
  .96، ص 43بحار، ج -157
  .6، ص 43بحار، ج -158
  .132، ص 43بحار، ج -159
  .133، ص 43؛ بحار، ج 372، ص 1کشف الغمه ، ج -160
  .92، ص 43بحار، ج -161
  .112، ص 81بحار، ج -162
  .55، ص 43بحار، ج -163
  .22، ص 43؛ بحار، ج 377امالى صدوق ، ص -164
  .38، ص 104و ج  91، ص 43بحار، ج -165
  .یه نقل از ذخائر العقبى  131، ص 3فضائل الخمسه ، ج -166
  .77، ص 43بحار، ج -167
  .67، ص 20؛ وسائل الشیعه ، ج 94، ص 2کشف الغمه ، ج -168
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  .18، ص 16؛ بحار، ج 131، ص 2کشف الغمه ، ج -169
  .269، ص 43بحار، ج -170
  .345العمده ، ص -171
  .288و  266، ص 43بحار، ج -172
  .301، ص 43بحار، ج -173
  .72، ص 37بحار، ج -174
  .262، ص 43؛ ج 101قرب الاسناد، ص -175
  .212کتاب سلیم بن قیس ، ص -176
  .205، ص 43؛ بحار، ج 223، ص 1علل الشرائع ، ج -177
  .179، ص 43بحار، ج -178
بـا اسـتفاده از    128، ص 2؛ کشف الغمه ، ج 211، ص 43؛ بحار، ج 458، ص 1کافى ، ج -179

  .کتاب امیران ایمان 
دیوار کعبه شکافته شد و راهى به اندازه عبور یـک   ﷒شنیده اید که به هنگام ولادت على -180

 ـ. انسان بر سطح دیوار پدیدار گشت  امـا آیـا هـیچ از    ... د و آن شکاف پس از ورود مادر برهم آم
خود پرسیده اید که مگر خانه کعبه در نداشت ؟ و مگر میزبان على نمـى توانسـت بـا گشـودن در،     

  ...مقدم مهمان خود را گرامى بدارد؟ و مگر 
اما در آن صورت اهمیت و عظمت قصه لوث مى گشت و محملـى بـراى بهانـه    . پاسخ مثبت است 

  :قضیه را عادى جلوه دهند و بگویند جویان و بدخواهان پیدا مى شد تا
هم بـا مختصـر    ﷒شاید قفل در کعبه باز بوده و کلیددار از بستن آن غفلت ورزیده و مادر على 

  ....فشارى که بر در وارد آورده است ، در باز شده و وى توانسته است به درون کعبه راه یابد 
او واقف اسـت ، خواسـت تـا بـا شـکافتن دیـوار کعبـه و         که بر مظلومیتهاى ﷒اما خداى على 

پذیرایى سه روزه از مولود کعبه و غیر عادى جلوه دادن ولادت او، زبان توجیه بهانه جویـان بـراى   
  .همیشه بسته شود و صلاى مجد و عظمت على از همان بدو تولد طنین انداز عالمیان باشد

بـا توجـه بـه    :رابت آن اشاره کـرده و فرمـوده اسـت    در ذیل حدیث به غ﷖علامه مجلسى -181
و عقیل وجود داشته پذیرش حدیث بدین گونـه مشـکل مـى     ﷒تفاوت سنى زیاد که میان على 

  ).208، ص 22بحار، ج .(نماید
  .184غایۀ المرام ، ص -182
  .721خصال ، ص -183
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  .320على من المهد الى اللحد، ص -184
  .686خصال ، ص -185
  .نهج البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه -186
  .46، ص 35بحار، ج -187
  .54، ص 35بحار، ج -188
  .83، ص 19بحار، ج -189
  .144، ص 15بحار، ج -190
  .368، ص 1تاریخ یعقوبى ، ج -191
  .69، ص 35بحار، ج -192
  .120، ص 35بحار، ج -193
  .687خصال ، ص -194
  .255، ص 38بحار، ج -195
  .البلاغه ، بخشى از خطبه قاصعه نهج -196
  .421خصال ، ص -197
  .64، ص 1کافى ، ج -198
  .676، ص 2نهج السعاده ، ج -199
  .165الاختصاص ، ص -200
  .124، ص 12وسائل الشیعه ، ج -201
  .104، ص 2مناقب ابن شهر آشوب ، ج -202
  .43، ص 41بحار، ج -203
  .133، ص 24بحار، ج -204
  .107 مقتل الحسین ، ص-205
واقعه فوق نـوزده روز قبـل از وفـات رسـول      خباب بن ارت به گفته. 45، ص 40بحار، ج -206

  ).489، ص 22بحار، ج .(گرامى بوده است 
به روایت شیخ مفید، تنها چیزى که بلال نیاورد، زره آن حضرت بود که آن روز در گرو مـرد  -207

، 22بحـار، ج  . (حضرت را در رهن خود داشت یهودى بود این مرد در برابر چهار درهم وام ، زره 
  ).501  ص 
  .499، ص 22بحار، ج -208
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  .500، ص 22بحار، ج -209
  .18، ص 1؛ کشف الغمه ، ج 533، ص 22بحار، ج -210
  .18، ص 11؛ کشف الغمه ، ج 532و  530، ص 22بحار، ج -211
  .546، ص 22بحار، ج -212
  .479، ص 22بحار، ج -213
  .478ص  ،22بحار، ج -214
  .209، ص 2؛ مستدرك الوسائل ، ج 492، ص 22بحار، ج -215
  .198، ص 2مستدرك الوسائل ، ج -216
علامه مجلسى در مرآة العقول ضمن شرح حدیث فوق فرمـوده اسـت   . خون تازه : دم عبیط-217

تعبیـر از شـهادت    ایـن  زا﷑خون تازه در برابر خون فاسد و بیمار است و گویا رسـول خـدا  :
خبر مى دهد، زیرا خونى که در کمال صحت و نشاط از شخص جارى شود مرگى را به   حضرتش 

دنبال خواهد داشت که آن شهادت است ، به خلاف خوفى که فاسد شـده و تـن ، بیمـار و رنجـور     
  .گشته است ، مرگى که در این حال رخ دهد، پایان عمر و فرجام طبیعى حیات است

  .480، ص 22؛ بحار، ج 282، ص 1ج  7 کافى-218
  .7):98(سوره بینه -219
  .490، ص 22بحار، ج -220
  .796؛ خصال ، ص 463، ص 22بحار، ج -221
  .173؛ خصال ، ص 461، ص 22بحار، ج -222
  .212کتاب سلیم بن قیس ، ص -223
  .494، ص 22ج  7بحار-224
  .421؛ خصال ، ص 512، ص 22بحار، ج -225
  .188غه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، خطبه نهج البلا-226
امروز نیز همان چاه و اطرافش به همین نام شـهرت  . چاهى است در بخش شرقى مسجد قبا-227
از بعضى روایات چنین بر مى آید که آن چـاه بـه خـود حضـرت حضـور      ). قاموس المحیط. (دارد

  .داشته است 
  .192ص ، 2؛ مسترك الوسائل ، ج 517، ص 22بحار، ج -228
  .37، ص 3فضائل الخمسه من الصحاح الستۀ ، ج -229
  ).543، ص 22بحار، ج (بخشى از احتجاجات آن حضرت در روز شورا -230
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  .64): 4(سوره نساء -231
  .189، ص 5الغدیر، ج -232
  .157، ص 43بحار، ج -233
  .226نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، خطبه -234
  .1228ترجمه و شرح فیض الاسلام ، ص  نهج البلاغه ،-235
  .26): 8(سوره انفال -236
  .55): 24(سوره نور -237
  .57): 28(سوره قصص -238
  .103): 3(سورع ء آل عمران -239
  .174کشف المحجۀ ، ص -240
  .95، ص 6شرح نهج البلاغه ، ج -241
  .176کشف المحجه ، ص -242
  .206، ص 28ج ؛ بحار، 170؛ اختصاص ، ص 423خصال ، ص -243
  .نهج البلاغه ، بخشى از خطبه هاى شقیقیه -244
  .به نقل از رسائل کلینى  181کشف المحجه ، ص -245
ه اشاره به جنگهاى-246 ِمسیلمه کذاب با هفتـاد هـزار   ((سى هزار نفر از بنى تمیم ، . است  اهل رد

هبران ارتجاع و ارتـداد کـه   در یمن وطلیحه بن خویلددر بنى اسد، ر نفر از بنى حنیف واسود عنسى
  ).103، ص 2گفتار ماه ، ج . (در صدد هجوم به مدینه بودند

  .172اختصاص ، ص -247
  .176کشف المحجه ، ص -248
بن عبـاده را  خالد بن ولیداز سوى ابوبکر ماءموریت یافت که سعد :ابن ابى الحدید مى نویسد-249

خالد با دستیارى شخصى دیگـر در کمـین او   . برد راین هنگام در شام به سر مىاو د. به قتل برساند
نشستند و در موقعیت مناسب به ضرب تیر او را کشتند و جنازه اش را شبانه در چاه آبـى افکندنـد   

  :د و قتل را به آنها نسبت دادندورشعرى س پریان و سپس از زبان
  نحــن قتلنــا ســید الخــزرج ســعد بــن عبــاده

ــواده        ــط فـ ــم تخـ ــهیمن فلـ ــاه بسـ   ورمینـ

   
سعد بن عباده رئیس تیره خزرج را ما کشتیم ، و او را با پرتاب دو تیر که قلب او را نشـانه کـرد از   

  )).پاى در آوردیم 
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ابن ابى الحدید پس از آنکه نقل فوق را در شمار مطاعن ابوبکر از قول شیعه آورده در مقـام دفـاع   
ند و شـعر مزبـور سـروده آنهـا     شکشته باول ندارم که اجنه سعد را من نیز قب: از این طعن گفته اسد

امـا اینکـه فرمـان قتـل را     . باشد، شکى نیست که سراینده شعر و قاتل سعد از نوع بشر بوده است 
هر چنـد بعیـد هـم نمـى     . ابوبکر صادر کرده باشد، چنانکه شیعه مدعى است ، نزد من ثابت نیست 

چـه  ... ه چنین کار فجیعى دست زده باشد از پیش خود براى تقرب بیشتر نزد ابوبکر ب خالد دانم که
  ).223، ص 17شرح نهج البلاغه ، ج . (اینکه ظهور این قبیل کارها از خالد امرى عادى مى نماید

مصحیح است -250 صرِ ًدر مصدر چنین است ، اما ظاهرای.  
  .177کشف المحجه ، ص -251
  .171؛ اختصاص ، ص 424خصال ، ص -252
  .177کشف المحجه ، ص -253
  .نهج البلاغه ، خطبه شقشقیه -254
  .172؛ اختصاص ، ص 425خصال ، ص -255
اقتلوا الاقل و ما اراد غیرى ، عمـر  ): عمر(و قال : سپس حضرت فرمود: به روایت شیخ مفید-256

اگر اعضاى شورا به توافق نرسیدند و آرا به اقل و اکثر منتهى شد، شما جانب اکثر را بگیرید : گفت 
کسـى   اقـل  مقصود او از کشـتن : حضرت فرمود. کسانى که در طرف اقل واقع شدند، بزنیدو گردن 

  ).153امال مفید، ص ! (جز من نبود
  .177، ص 38؛ بحار، ج 427؛ خصال ، ص 173اختصاص ، ص -257
  .73نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، خطبه -258
  .308، ص 20شرح نهج البلاغه ، ج -259
  .328، ص 20نهج البلاغه ، ج شرح -260
  .150نهج البلاغه ، ترجمه شهیدى ، بخشى از خطبه -261
  .باشد تعزه در مصدر چنین است اما ظاهرا صحیح آن-262
  .179کشف المحجه ، ص -263
  .184کشف المحجه ، ص -264
  .177، ص 38؛ بحار، ج 174؛ اختصاص ، ص 428خصال ، ص -265
  .23): 33(سوره احزاب -266
  .428؛ خصال ، ص 174اختصاص ، ص -267
  .52): 20(سوره طه -268
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  .180کشف المحجه ، ص -269
مورد از موارد تغییر و تحریف احکام را به عنوان نمونه یـاد مـى    25در اینجا حضرت حدود -270

ت به شرح کنند و چون ذکر تک تک این موارد از آنجا که با اشاره و در کمال اختصار بیان شده اس
تن به آن هم از حوصله این نوشتار خارج است ، از ایـن روى از درج  خبسط محتاج است و پرداو 

  .آن صرف نظر شد
موسـوم اسـت ، و آن خوانـدن نمازهـاى مسـتحبى بـا        اهل سنت نمازى دادند که بهتـراویح -271

و به اعتقاد شیعه ، نماز جماعت جـز در نمازمهـاى یومیـه و جمعـه     . جماعت در ماه رمضان است 
حضرت در این بخش از فرمایش خود به ایـن قسـمت از بـدعت خلفـا نظـر      . عیدین بدعت است 

  .دارند
  .62و  59، ص 8کافى ، ج -272
  .10): 10(سوره یونس  ).يا ايها ا�اس انما بغي�م � انفس�م (-273
  .10): 48(سوره فتح ). فمن ن�ث فانما ينكث � نفسه (-274
  .41): 35(سوره فاطر  ). الا باهله و لا �يق ا�كر ا�س�(-275
  .182کشف المحجه ، ص -276
  .182کشف المحجه ، ص -277
  .184و  183کتاب المحجه ، ص -278
  .240، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج -279
بخشى از نامه حضرت به معاویـه اسـت کـه قسـمتى از آن در نهـج      . 112، ص 23بحار، ج -280

  .آمده است  9البلاغه فیض الاسلام ، نامه 
  .222، ص 3بحار، ج -281
  .279، ص 19؛ بحار، ج 73، ص 1ارشاد، ج -282
  .363العمده ، ص -283
  .280، ص 19؛ بحار، ج 75، ص 1ارشاد، ج -284
  .338، ص 19بحار، ج -285
  .160؛ اختصاص ، ص 171، ص 38و ج  243، ص 20؛ بحار، ج 417خصال ، ص -286
  .306، ص تاریخ پیامبر اسلام : ك . ر-287
  .294، ص 1، ج ﷑راه محمد: ك . ر-288
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  .506تاریخ پیامبر اسلام ، ص : ك . ر-289
ام عطیه، دو بانویى که در کار درمان مجروحـان تـلاش مـى     و ام سلیمبه ﷑رسول خدا-290

هر زخمـى را کـه مـرهم مـى گـذاریم       ى شود،من:گفتند. زخمهاى على را درمان کنید:کردند، فرمود
  .جاى دیگر از تن على مى ترکد

که وضع را چنین دید خودش دستى بر زخمهاى پیکر على کشید و در جـا شـفا   ﷑پیامبر خدا
  ).286، ص 1راه محمد، ج . (یافت 
دســـته اى کـــه بـــراى کشـــتن پیــــامبر     : ابـــن ابـــى الحدیـــد مـــى نویســــد    -291
بالغ بر پنجاه نفر بودند و على در حالى کـه پیـاده    اند هدرهجوم آووسلم وآله عليه االله صلىخدا

زودى جمع مى شدند و از نو حمله مى کردند و هـر بـار   ه اما آنها ب. بود آنها را متفرق مى ساخت 
  .على آنها را پراکنده مى ساخت و این کار بارها تکرار شد

علاوه بر ایـن مطلـب کـه از نظـر     : مى کند و مى گویدرا نقل  یارضوان جبرئیل سپس جریان نزول
محمد بن اسحاق جریان فرود  غزوات تاریخى مسلم است ، من خود در برخى از نسخه هاى کتاب

. از صـحت آن پرسـیدم    لوهاب سـکینه احتى روزى از استاد خود،عبد... آمدن جبرئیل را دیده ام 
  .وى گفت این خبر صحیح است 

  مؤ لفان صحاح ششگانه ، از درج آن در کتابهایشان غفلت ورزیده اند؟ پس چرا: به او گفتم 
مگر همه روایات صحیح در صحاح ستهّ گرد آمده است ؟ خیلى از روایات صحیح : در پاسخ گفت 

  ).211، ص 14شرح نهج البلاغه ، ج . (داریم که نویسندگان صحاح در جوامع خود نیاورده اند
امـا صـحیح آنقـد علمـت خیبـر انـى مرحباسـت ، چنانکـه در         در خصال چنین نقل شده ، -292

  .نقل شده است ) 55ص (خصائص امیرالمومنین ، 
  .69، ص 20بحار، ج ، : 167؛ اختصاص ، ص 416خصال ، ص -293
  .275، ص 14شرح نهج البلاغه ، ج -294
  .668خصال ، ص -295
  .78، ص 20بحار، ج -296
  .224احتجاج ، ص -297
  .93، ص 20؛ بحار، ج 273، ص 2آشوب ، ج  مناقب ابن شهر-298
  .86، ص 20؛ بحار، ج 193، ص 1؛ اعلام الورى ، ج 86، ص 1ارشاد، ج -299
  .247، ص 38بحار، ج -300



406 
 

که نام ) یا ذات السلاسل (در غزوه ذات الرمل ﷑به روایت شیخ مفید، گفتار فوق از پیامبر خدا
  ).186، ص 1اعلام الورى ، ج . (نیده شده است ش) دیگر این غزوه است 

خطاب به دانشمندى یهودى است که به خواهش او و با حضور جمـع کثیـرى از مـردم ، بـه     -301
ما مشروح سخنان آن حضرت را به مناسبت موضوع ، در بخشـهاى مختلـف   . ایراد سخن پرداخت 

  .کتاب آورده ایم 
  .285، ص 17و ج  38، ص 10بحار، ج -302
  .224احتجاج ، ص -303
  .48، ص 10و ج 296، ص 17بحار، ج -304
  .148، ص 1ارشاد، ج -305
  .659؛ خصال ، ص 20، ص 21بحار، ج -306
  .33، ص 8؛ احقاق الحق ، ج 133، ح 276، ص 1اثبات الهداه ، ج -307
  .109 94، ص 1به بعد؛ ارشاد، ج  378تاریخ پیامبر اسلام ، ص : ك . ر-308
  .160؛ اختصاص ، ص 171، ص 38و ج  243، ص 20؛ بحار، ج 417خصال ، ص -309
  .669خصال ، ص -310

هنگامى که على برعمرو بن عبدودچیره شـد او را نکشـت و از وى دور شـد و پـس از     : نوشته اند
آمـد، آن حضـرت از   ﷑چون نزد پیامبر خـدا . اندکى درنگ بازگشت و به حیات او خاتمه داد

  :على در جواب گفت . را پرسید علت آن توقفوى 
به مادرم دشنام داد و آب دهان بر صورتم انداخت ، این بود که ترسیدم اگر او را در آن حال بکشم 

به همین جهت او را به حال خودش واگذاشتم تا خشمم فـرو  . براى رضاى خاطر خود کشته باشم 
  ).51، ص 41 بحار، ج. (نشیند آنگاه وى را در راه خدا کشتم 

  .294، ص 1ج  ،﷑محمدراه : ك . ر-311
  .506تاریخ پیامبر اسلام ، ص : ك . ر-312
خطاب به دانشمندى یهودى است که به خواهش او و با حضور جمـع کثیـرى از مـردم ، بـه     -313

بخشـهاى مختلـف   ما مشروح سخنان آن حضرت را به مناسبت موضوع ، در . ایراد سخن پرداخت 
  .کتاب آورده ایم 

  .168؛ اختصاص ، ص 418خصال ، ص -314
  .415امالى صدوق ، ص -315
  .به نقل از ابن اسحاق و ابن اثیر و ابن حزم  504تاریخ پیامبر اسلام ، ص -316
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  .659؛ خصال ، ص 20، ص 21بحار، ج -317
  .33، ص 8؛ احقاق الحق ، ج 133، ح 276، ص 1اثبات الهداه ، ج -318
در خصال چنین نقل شده ، امـا صـحیح آنقـد علمـت خیبـر انـى مرحباسـت ، چنانکـه در         -319

  .نقل شده است ) 55ص (خصائص امیرالمومنین ، 
در گذشته رجز خوانى و معرفى جنگجو در آغـاز نبردهـا، معمـول بـوده     . 670خصال ، ص -320

لاه خود مختفـى بودنـد، شـیوه    کاست و این کار از آن جهت که طرفین درگیر در پوششى از زره و 
دیده و ضرورى مى نموده است تا فرصت شناسایى تکاوران که راهى جز معرفـى شخصـى   ناى پس

  .آنان وجود نداشت ، فراهم گردد و دو حریف با آگاهى و شناخت یکدیگر به نبرد پردازند
  .247، ص 38بحار، ج -321

که نام ) یا ذات السلاسل (در غزوه ذات الرمل ﷑به روایت شیخ مفید، گفتار فوق از پیامبر خدا
  ).186، ص 1اعلام الورى ، ج . (شنیده شده است ) دیگر این غزوه است 

  .333، ص 20بحار، ج -322
  .356، ص 20بحار، ج -323
  .286، ص 17و ج  39، ص 10؛ بحار، ج 219احتجاج ، ص -324
  .38ص  107و ج  286، ص 17بحار، ج -325
  .277، ص 17و ج  31، ص 10؛ بحار، ج 219احتجاج ، ص -326
  .51مجموعه ورام ، ص -327
  .699خصال ، ص -328
  .156، بخشى از خطبه )صبحى صالح (نهج البلاغه -329
  .171نهج البلاغه ، ترجمه شهیدى ، خطبه -330
استاندارى دو شهر طلحه و زبیر از آن حضر خواستند تا امارت و : ابن ابى الحدید مى نویسد-331

  ).232، ص 1شرح نهج البلاغه ، ج . (بزرگ بصره و کوفه را به آن دو واگذار کند
طلحه امید داشت به حکومت یمن برسد و زبیر به حکومت : سید بن طاوس به نقل از کلینى نوشته 

  ).181کشف المحجه ، ص . (عراق 
سال تحمل کننـد کـه یـک سـال     آن دو حاضر نشدند حکومت مرا حتى براى یک : حضرت فرمود

  ).308، ص 1شرح نهج البلاغه ، ج . (زیاد است بلکه یک ماه هم به من مهلت ندادند
  .170اختصاص ، ص -332
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در راه بازگشـت  . مقصودزبیرپسر عمه پیامبر است که از جنـگ فاصـله گرفـت و برگشـت     -333
حضـرت همـان   . على آورد قاتل پس از کشتن او شمشیرش را نزد. به قتل رسید ابن جرموز توسط

  :طور که شمشیر او را مى نگریست ، فرمود
  .زدوده است﷑این شمشیر چه بسیار که غبار غم و اندوه را از چهره رسول خدا

  .105، ص 32؛ بحار، ج 175؛ اختصاص ، ص 430خصال ، ص -334
  .راعیااًست  در مصادر چنین است اما صحیح-335
  .هاست  اءطعم مصادر چنین است اما صحیحدر -336
  .176؛ اختصاص ، ص 432خصال ، ص -337
  .177؛ اختصاص ، ص 433خصال ، ص -338
هنگامى که حکمین به شـور نشسـتند و   : گفته است  نصر بن مزاحم ابن ابى الحدید به روایت-339

و . کوفه به سر مى بـرد سرنوشت امت اسلامى به راءى و صلاح اندیشى آن دو واگذار شد، على در 
پس از اینکه گزارش رسوایى ابوموسى و نیرنـگ  . در آن جابه انبظار راءى نهائى داوران نشسته بود

و فریب عمرو عاص به اطلاع آن حضرت رسید، بسیار اندوهگین گشت و آثار حـزن و تـاءثر بـر    
  ).295، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج .... (رخسار مبارکش ظاهر گشت 

  .آمده است  معنى و در اختصاصه صال چنین است ، اما در بحاربقیخ در-340
  .181، ص 38؛ بحار، ج 434؛ خصال ، ص 179اختصاص ، ص -341
  .437؛ خصال ، ص 179؛ اختصاص ، ص 182، ص 38بحار، ج -342

آنگاه که على سپاهیان خود را با نطق آتشـین خـود روحیـه مـى داد و     : این ابى الحدید مى نویسد
  :ا براى نبرد با خوارج مهیا مى ساخت ، فرمودآنان ر

به خدا سوگند، حتى از جمع شما ده نفر کشته ) و بدانید که پیروزى با شماست (بر آنها یورش برید 
  .نخواهد شد و از آنان نیز تعدادى که به ده نفر نخواهد رسید زنده نخواهد ماند

او نه نفر شهید شـدند و از سـپاه انبـوه    پیشگویى حضرت در پایان کار به صدق نشست و از یاران 
  ).273، ص 2شرح نهج البلاغه ، ج . (خصم تنها هشت نفر به سلامت گریختند

جا که از دست چپ محروم ننام داشت ، از ا حر قوص بن زهیر تمیمى این مرد یک دست که-343
زنان داشـت   بود و رد عوض زایده گوشتى بر کتف خود داشت و آن زایده شباهت زیادى به پستان

  .به اوذو الثدیهمى گفتند
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به نوشته ابن اثیر، این زایده حالت فنر داشت و چون آن را مى کشیدند بـه مـوازات دسـت راسـت     
امتداد مى یافت و چون رها مى کردند جمع مى شد و همچـون کیسـه گوشـتى بـه شـانه اش مـى       

  ).کامل ابن اثیر، جنگ خوارج . (نشست 
  .182، ص 38و ج  382، ص 33؛ بحار، ج 179، ص  ؛ اختصاص437خصال ، ص -344
تحلیل فرازها و بیان تعبیر زیبا و پر معناى آن حضرت ، که در وصف خـوارج و فتنـه شـوم    -345

به علاقه مندان توصیه مـى شـود، در ایـن    . آنها، ایراد فرمودند، از موضوع این نوشتار خارج است 
امـا گفتنـى اسـت کـه در     . عه کننـد مطهرى مراج خصوص به کتاب جاذبه و دافعه على نوشته استاد

جفاه ، طغام :آمده است که فرمودند 242کتاب یاد شده اوصافى که در بیان امیرمومنان ضمن خطبه 
ولى به نظر مى رسـد کـه ایـن    . بر خوارج نهروان تطبیق شده ...، عبید اقزام جمعوا، من کل اوب و 

شام و سپاه معاویه اسـت نـه سـپاه شورشـگر      بلکه نظر حضرت توصیف اهل. تطبیق صحیح نباشد
ابن میثم هم در شرح خود خطبه یاد شده را . خوارج که شاخه اى بریده شده از سپاه خود او بودند

  .و گروه معاویه تطبیق کرده است ، نه خوارج  برقاسطین
  .159نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، بخشى از خطبه -346
  .181، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، بخشى از خطبه  نهج البلاغه. -347
  .95، ص 3؛ مستدرك الوسائل ، ج 78، ص 12بحار، ج -348
  .346، ص 20شرح نهج البلاغه ، ج -349
  .790نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، ص -350
  .600؛ امالى صدوق ، ص 204، ص 15؛ وسائل الشیعه ، ج 191، ص 1محاسن برقى ، ج -351
  .گفته اند، مقصود حضرت ابوذر بوده و بعضى عمار و بعضى هم بزرگان دیگر را نام برده اند-352
  .281نهج البلاغه ، ترجمه و شرح فیض الاسلام ، حکمت -353
  .90نهج البلاغه ، ترجمه شهیدى ، ص -354
  .224نهج البلاغه ، ترجمه شهیدى ، خطبه -355
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